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 الاربعین الحسینیة

 مشخصات كتاب

 ق ۳۱۳۳ - ۳۷۲۱سرشناسه : ارباب قمي محمد بن محمدتقي 

 عنوان و نام پديدآور : الاربعين الحسينيه تاليف محمد اشراقي معروف به ارباب ]مستطر[

 .۳۱۲۱ مشخصات نشر : تهران سازمان اوقاف و امور خيريه ، انتشارات اسوه

 ص.۱۵۳مشخصات ظاهري : 

 ۱-۱66-96۵-۱6۳-۱۲9 چاپ دوم ريال۳۱۵۳۳ريال ؛ ۳۱۵۳۳شابك : 

 ) فيپا (.۳۱99يادداشت : چاپ دوم : 

 يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس.

 احاديث --ق 6۳ - ۳بن علي )ع(، امام سوم، موضوع : حسين

 ۳۳قرن  --موضوع : احاديث شيعه 

 ۳۳قرن  --موضوع : اربعينات 

 احاديث -- ق.6۳واقعه كربلا، موضوع : 

 اسوه شناسه افزوده : سازمان اوقاف و امور خيريه. انتشارات

 ۳۱۲۱ ۳الف۱6/الفBP۳۳/۳رده بندي كنگره : 

 ۷۱۲/۱۵۱رده بندي ديويي : 

 9۳۷۳-۲۱شماره كتابشناسي ملي : م

 مقدمه

مرحوم »بسم الله الرحمن الرحيمساليان درازي بود كه علاقمندان والد فقيه و بزرگوار 

هايي از زندگي آن از من مي خواستند كه گوشه -قدس سره  -« آيةالله حاج ميرزا محمد

ي آن روحاني بزرگوار را در ي تحرير درآورم و خاطرهمرد علم و فضيلت را به رشته
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ن الأربعي»تاريخ علم و روحانيت، جاوداني نمايم. از جمله تقاضا داشتند كه كتاب 

ه آمد كه انجام اين مهم را بايشان به چاپ برسد.موانع و مشكلاتي پيش مي« الحسينيه

نداخت تا اين كه نظام مقدس جمهوري اسلامي كه اهتمامي عظيم در حفظ اتأخير مي

ي اوقاف قم به اين كار همت گماشت، و از ي ادارهآثار علما و روحانيين دارد، به وسيله

ي كتاب، اين جانب خواسته شد كه شرح مختصري در اين باره بنگارم تا به عنوان مقدمه

محققان و مورخان قرار گيرد.ضمن سپاس به  در چاپ جديد در اختيار پژوهشگران و

درگاه خداوند منان، توجه خوانندگان گرامي را به مطالبي كه نويسندگان معاصر آن 

كنم و اميدوارم زحمات اند، جلب ميي ايشان آوردهمرحوم در كتب و آثار خود، درباره

ال، داوند متعي آن عالم جليل القدر مورد قبول صاحب شريعت قرار گيرد و خخالصانه

به ما نيز توفيق خدمت، مرحمت فرمايد.سعيد اشراقيبسم الله الرحمن الرحيم و به 

اي از شرح زندگاني مرحوم آيةالله حاج ميرزا محمد ارباب و خاندانش كه به نستعينشمه

قلم معاصرين و شاگردانش نگاشته شده است:مرحوم آيةالله حاج ميرزا محمد ارباب در 

ي كشاورز در شهر قم چشم به دنيا گشود. قمري در يك خانوادههجري  ۳۷۲۱سال 

[ ارباب جان بابا، از فضلا و 6پدرش مرحوم محمدتقي بيك ارباب، معروف به ] صفحه 

لا اكبر فيض كه يكي از فضباشد. مرحوم ميرزا عليي ناصري مياديبان شهر قم در دوره

ارباب، داهية الدهر، نابغة »ويسد:نو ادباي معاصر نامبرده بوده، در شرح حال وي مي

الزمان، طليق اللسان، رشيق البنان، اللوذعي الألمعي، محمدتقي بيك، خلف الصدق، 

ي نثر و اثارت رأي و كفايت معضلات و ي نظم و سليقهحسنعلي بيك كه در قريحه

 ي ولايت وكفالت امورات و خبرت در عمل فلاحت و دانايي به رساتيق و مزارع حومه

قيح حساب و تشخيص جمع و تلخيص فذلك ديواني اين شهر واحدي است تن

وقات در اواخر عمر اثاني:فتشت اهل دياري لا اري احدا منهم يشا كله في العقل و العلمبي

را مصروف مراثي جناب سيدالشهداء، عليه آلاف من التحية و الثناء نموده، كتابي در بحر 

ا با اسلوب و طرز خوش كه هم عوام بهره برند و تقارب وقايع شهادت آن شافع محشر ر
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هم خواص فايده گيرند در سمط بيان كشيد. الحق سامعين را هنگام استماع:بعد از اين از 

وفي عبدالله مستعوض اشك، دل آيد بيرون آب در چشمه چو كم گشت گل آيد بيرون

 نويسد دره ميدر كتاب شرح زندگاني من مفصلا از نامبرده ياد نموده است؛ من جمل

كرد، هم ساده و روان، هم اديبانه نويسندگي و اسلوب خط سبك قائم مقام را پيروي مي

نويسد: ممكن است امروز مطلعي مانند او در نوشت. و نيز ميو سهل و ممتنع، چيز مي

اي زراعت و كارهاي مربوط به آن يافت شود، و همچنين ممكن است اديب و نويسنده

ام. جاج ميرزا لي من در مدت عمر خود شخصي به اين جامعي هيچ نديدهمثل او باشد. و

محمد مجتهد پسرش هم ملاي جامع خوش محضر تام العياري بود كه در عالم خود هيچ 

 ۷۷۳ي محقق دانشمند آقاي شيخ محمد رازي در صفحه«.دست كمي از پدرش نداشت

م و مرحوم حجة الاسلا»كند:مي كتاب آثار الحجه، شرح حال آيةالله ارباب را چنين بيان

المسلمين آقاي حاج ميرزا محمد ارباب از اعاظم علماي قم و اكابر فقها و ادباي آن 

سامان و والد معظم مرحوم حجة الاسلام و المسلمين ميرزا محمدتقي اشراقي خطيب 

د. اشبفحل و واعظ شهير و نادر دوران در فن خطابه و سخنوري و برادران حاضر ايشان مي

داراي مقام علم و عمل و تقوا و ورع و صاحب مكنت بوده و در تشكيل و تأسيس اين 

از  توان گفتدانشگاه روحاني با مرحوم آيةالله حايري همكاري شاياني نمود، و حقا مي

 يي علميهي ديني )مقصود نگارنده مدرسه و حوزهكساني است كه در اين مؤسسه

قيامت سهم بسزايي داشته و دارد، و در فوت ايشان آيةالله [ قم است( تا ۲ي ] صفحه فيضيه

العظمي حايري بسيار متأثر و نگران شده و در تسليت مرحوم اشراقي و برادران ايشان 

. از «نه تنها شما يتيم شديد، بلكه برادري هم از دست من رفته است»فرموده بودند: 

د قم و حوزه چون مرحوم آيةالله ي عمليه است و بسياري از فضلا و اساتيمدرسين حوزه

هجري قمري از دنيا  ۳۱۳۳اند. در سال فيض و ساير علماي قم نزد ايشان تلمذ نموده

رحلت و در شيخان مدفون گرديد. صاحب طبع سليم و ذوق سرشاري بود، و از آثار 

ده واي كه در توسل به امام زمان اراحناله الفداء سرذوق فكر و طبع بكر ايشان است قصيده
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است كه مطلعش اين است:چه خوش باشد كه بعد از انتظاري به اميدي رسند 

ايشان  ي شخصيتمؤلف كتاب تحفة الفاطميين در جلد اول اين كتاب دربارهاميدواران

از  از آيات الهيه و« الأربعين الحسينيه»نويسد: مرحوم حاج ميرزا محمد ارباب صاحب مي

اي عفريه در فقاهت و اجتهاد مقامي بسيار بلند و رتبهي جي حقهي طريقهبراهين قاطعه

بس ارجمند داشت. به مقام بزرگواري و بسط يد و نفاذ حكم و قبول عامه كه داشت 

ذاشت و اي فرو نگكمتر كسي رسيده است. در حفظ و حمايت شريعت مصطفوي دقيقه

ي شريف اين بلده در اين باب اقدام و اهتمام او را ديگري نداشت. در اوايل جواني از

رخت به عتبات عاليات كشيد، در محضر حجة الاسلام حاج ميرزا محمدحسن شيرازي 

ي تلمذ وي در فقه و اصول در خدمت حاج ميرزا استفاده و استفاضه نموده و عمده

الله رشتي و ملا كاظم خراساني بوده تا آن كه بعد از تحصيل و تكميل علوم دينيه حبيب

ي اجتهاد فايز آمده و مجاز شده و به وطن مراجعت نموده، رياستي عامه ي قدسيهبه قوه

و شهرتي تامه پيدا كرد. صيت فقاهت و فضيلت او به همه جا رسيده، مقروع استماع 

خاص و عام گرديده، مجلس درس و افادت و افاضتش داير و برقرار بود. منبري داشت 

 كر و منع اهل فجور قلبي قوي داشتشيرين و متين و محضري بس نمكين. در نهي از من

اي فرو نگذاشت. مادام الحيوة به تدريس و ترويج و افاظت و در حفظ حدود شرعيه دقيقه

و امامت و حكومات شرعيه اشتغال داشت و ساحت مقدس آن بزرگوار به هيچ توهم 

مشوب نشده و دامن اصحاب و اتباعش هرگز به تهمتي نيالود، و جماعت علما در حضرت 

شمردند، و بزرگان دين و دنيا نام مباركش را به حرمت تمام وي خويشتن را خرد مي

ايدهم  -بردند. از آثار ايشان است الأربعين الحسينيه، و فرزندان فاضل و دانشمندي مي

كه سه نفر آنها به نام آقاي محسن و آقاي آقا سعيد و آقاي آقا محمد از فضلا  -الله تعالي 

منبر قم، و فرزند ارشدشان مرحوم آميرزا محمدباقر در تهران و پس از و محصلين و اهل 

 -اش گذشت [ مرحوم حجة الاسلام آميرزا محمدتقي اشراقي كه ترجمه9آن ] صفحه 

.نيز در كتاب شرح زندگاني ميرزاي شيرازي تأليف آقا بزرگ تهراني -رحمة الله عليه 
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وده در بخش دست پروردگان ميزاري كه آقاي حميد تيموري آن را به فارسي ترجمه نم

كتاب مزبور شرح حال مختصري از آيةالله  ۳۵۱ي در صفحه ۷۱۳ي شيرازي ذيل شماره

حاج ميرزا محمد ارباب قمي سالياني اندك با  - ۷۱۳ارباب دارد كه عينا نقل مي شود:

 همولي حسين قمي و مولي عبدالله قمي در سامرا مشرف بوده، سپس با مولي عبدالله ب

نجف تشرف يافت و چند سال هم در آن اقامت داشت، سپس به قم بازگشت.هم اكنون 

ن الأربعي»اش هاي چاپ شدهباشد. از كتاباز مروجين شرع و اهل تحقيق و تأليف مي

هجري قمري به اسم متولي باشي سيد محمدباقر  ۳۱۷9باشد كه در سال مي« الحسينيه

جاد )ع( نگاشته است. پدرش آقاي محمدتقي فرزند سيد حسيني از فرزندان حضرت س

شرح » و« شرح عينية الحميرية»ارباب عاملي الاصل )جبل عامل از نقاط لبنان( كه مؤلف 

ي نامبرده تصحيح و چاپ بحارالانوار باشد.و نيز از خدمات برجستهمي« بيان شهيد

ي يلهل به وسباشد كه به دقت و شايستگي كاممي -رحمة الله عليه  -ي مجلسي علامه

چاپ كمپاني به زيور طبع آراسته گرديده است.مرحوم آيةالله حاج ميرزا محمد ارباب 

سالگي به مرض ذات الريه در  69هجري قمري در سن  ۳۱۳۳در ماه جمادي الاولي سال 

شهر قم در گذشت و مضجع مباركش در قبرستان شيخان قم و در جوار علماي معظم قم 

 [ ۱و امثالهم قرار دارد. ] صفحه چون مرحوم ميرزا قمي 

 پیشگفتار

آدم ستايش و ثنا، ذات اقدس خالقي را سزاست كه از تمامي موجودات برگزيد نوح بني

را براي مظهريت اسماء حسني و صفات عليا، و به قلم قدرت افاضه نمود مراتب دانش و 

[ ، و زيبنده ديد ۳« ]لمعلم الانسان ما لم يع»ي انسانيه، آگاهي را بر الواح نفوس شريفه

[ را بر اين نوع، دون ساير امم. زهي شرافت كه پديد ۷« ]آدمو لقد كرمنا بني»تاج كرامت 

آوردن هر ناپديدي براي آدمي بود، و پديد آوردن آدمي براي خود نمود. مهرباني با 

آفريدگانش به حدي است كه هيچ زماني اعراض از خلق خود نفرمود. هميشه وسايط و 
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ي مردم و ذات اقدسش بود. بعد از تكمل استعداد و استحكام بنياد، ختم نمود سل ميانهر

بنيان نبوات را به سيد اولاد آدم و جامع شتات صفات و تجليات ذات، سيدالرسل و خاتم 

الانبياء و نتيجة الكل، تاج الأصفياء محمد بن عبدالله صلي الله علي روحه الطيب اللاهوتي 

الملكوتي، و علي خلفائه، حلفاء الدين، و امناء الوحي المبين، سيد و جده الطاهر 

طالب أميرالمؤمنين )ع( و أولاده الأمجاد الداعين الي النجاة و الموحدين علي بن أبي

الرشاد، و كتاب مبين او را آخر الشرائع و منتهي الكتب مقرر داشت و علم هدايت به 

ساكنين طريق عبوديت نگذاشت و عترت شاهراه ولايت افراشت و راه عذري براي 

ي او را اولياي خود و اوصياي نبوت انگاشت و از اول آفرينش تا فناي دنيا طرفة طاهره

ليهلك من هلك عن بينة و يحيي من حي »العيني زمين را خالي از حجت بالغه نگذاشت 

ت و هدايت [ و عرش ولايت را به دوازده برج امامت مزين ساخت، و نور نبو۱« ]عن بينة

[ و هلكي ۳[ در آن مظاهر زاهره مربب داشت و سفينه نجاتي براي غرقي ]۳۳را ] صفحه 

ي مجرم محروم از فضايل و كمال، بر قلوب [ از امت خود وديعه گذاشت.و بعد، بنده۵]

نگارد كه: عادت جاريه از ي اهل دانش و حال، از اخوان الصفار و روحانيين ميصافيه

سالكين طريقت، هميشه بر تأليف اربعين و شرح چهل حديث از علماي شريعت و 

متعلقات امور دين مبين مستمر بوده، و حقير هميشه آرزوي اين توفيق داشتم كه شايد 

[ واقع 6] «من حفظ علي امتي أربعين حديثا بعثه الله فقيها عالما»مصداق حديث مشهور 

داد، تا پس تعلم و تعليم مجال نميشدم. استغراق وقت به اشتغال به تحصيل و تكميل و 

لا زالت محفوفة بالأمن و  -« قم»از نهايت مسافرت، اقامه در وطن عزيز، دار الايمان 

لام السي شريفه از ايام قديمه، معدن علوم اهل بيت عليهم[ نمودم، و اين بلده۲] -الأمان 

. در ي اسلاميه استو مسكن دوستان اين دودمان شرافت بنيان بوده و از بلاد مستحدثه

ي هشتاد و سه هجري كه لشكر و غيره مسطور است كه در سنه« معجم البلدان»

 خروج و« حجاج بن يوسف»كه امير سيتان بود، بر « عبدالرحمن بن محمد الاشعث»

ي ي آنها هفده تن از علماي عراق عرب از طبقهسركشي نمود، پس از شكست، در ميانه
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پنج نفر پسران سعد بن مالك بن عامر الاشعري كه نام ايشان عبدالله تابعين بودند، از جمله 

آمدند و در « قم»و عبدالرحمن و اسحاق و نعيم و احوص بود. بعد از انهزام به ناحيه ي 

نام داشت. ]در آن[ ساكن شدند، و عموزادگان ايشان پس « كمندان»اي بود آن جا قريه

عمارت و آبادي گذارده. عبدالله مذكور را پسري از استقرار به آنها ملحق شدند و بناي 

ي هي تشيع به اهل و سكنبود امامي مذهب، پس از فرود آمدن به آن مكان، تلقين طريقه

اي از اسلام نشناختند و آن ناحيه آموخت و از اول امر مردم اين بلد، غير تشيع طريقه

دو لفظ  «شيعي»و « قمي»ي تبعيت احدي به گردن نينداختند، تا حدي كه گويا رشته

مترادف باشند. و بر شخص متتبع خبير بس واضح است كه اكثر اصول احاديث شيعه از 

[ ايشان محفوظ مانده. چنانچه در احاديث معتبره، 9علماي قم تدوين شده و به بذل جهد ]

شرح اين جمله مسطور است. و بس است كلام امام صادق )ع( كه اين بلد را حرم خود 

[ ، و خبر ۱[ است ]۳۳امجاد خود ناميده و فرموده كه معدن شيعيان ما ] صفحه  و اولاد

[ ، و علوم اهل بيت از اين شهر فايض ۳۳داده كه اين بلده، معدن علم و فضل خواهد شد ]

هاي دينيه از اين شهر مدفوع است [ ، و بلايا و فتنه۳۳به ساير بلاد مشرق و مغرب شود ]

بهشت براي ايشان است كه كنايه از باب ولايت اهل بيت باشد. [ ، و يكي از درهاي ۳۷]

ي [ و نيز فرموده كه اين شهر جايگاه فاطميين و جاي آسايش مؤمنين است و آشيانه۳۱]

ي علويين به [ .و مصداق اين كلام معجز نظام آن كه مقابر شريفه۳۳آل پيغمبر است ]

 اي ازواقع نشده، چه آن بلد در زاويهاي قدري كه در اين بلده واقع شده در هيچ ناحيه

 و« خراسان»و « ري»بلاد عظيمه واقع شده بود و مطمع اهل دنيا نبوده، و خلفا متوجه 

و قراي « قم»اند. به اين سبب اند و به بلاد صغيره عنايتي نداشتهو امثال آنها بوده« اصفهان»

ايش بوده، و شرح اين جمله آن از شر اعادي اهل بيت محفوظ بوده و علويين را مأمن آس

كه از كتب معتبره و در عداد اصول حديث محسوب است، مسطور « تاريخ قم»در كتاب 

 -« رموسي بن جعف»دختر « فاطمه»است.و از مقابر معظمه كه در اين بلده واقع است، قبر 

كه  «بابلان»است كه در غربي اين بلده واقع است، در زمين موسوم به  -عليهماالسلام 
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در  ي مشرفهملك خاص موسي بن خزرج بوده، و فضيلت و شرافت زيارت اين مقبره

م ي متبركه، معظم و محتري اماميه مشهور است و از قديم الأيام، اين بقعهاخبار معتبره

بوده، و در پهلوي اين قبر، قبوري ديگر از علويات محترمات است: دو دختر از موسي 

عليه و آله و آبائه السلام  -جواد محمد بن علي الرضا  مبرقع و سه دختر از حضرت امام

ي موسويه بنا شد از زينب دختر حضرت ي بضعهاي كه به اين مقبرهاست. و اول بقعه -

حترمه، ي مي مباركه است. و لا يزال اين بقعهبود كه قبر او نيز در اين بقعه -ع  -جواد 

اهرت از او مشاهد شده، و در زمان سلاطين ي اثنا عشريه بوده و كرامات بگاه شيعهقبله

صفويه و پيش از آن، اوقاف و خدام و ترتيبات مقرره داشته و هيچ يك از سلاطين، 

اند، خصوصا از زماني كه توليت اين آستان فروگذار از احترامات آستانه مقدسه نكرده

اد و فاد امجي جبل عامل كه از احجلالت نشان با دودمان نجابت بنيان سادات حسينيه

بودند مقرر بوده، و نسب شريف آنها در دفاتر و طوامير نسابين  -ع  -اولاد سيد الساجدين 

، و خلفا عن سلف در خدمات اين «اثر النجابة ساطع البرهان»محفوظ و موجود است، 

اند، و هر لاحقي بهتر از سابق، از [ مقدسه، ساعي و حامي بوده۳۷ي ] صفحه آستانه

هجري  ۳۱۷9ي م و انتظام امور برآمده، چنانچه در اين زمان كه حدود سنهي نظاعهده

است به تصويب علماي اعلام واولياي امور عظام، مفوض است اين منصب جليل به سيد 

معظم نبيل، مفخر الأشراف و السادات، جامع مزايا الانسانية و الكمالات، البحر الزاخر 

 -« رميرسيد محمدباق»فر، تاج الحاج، و قبلة المحتاج الذي له من الجلالة و النجابة حظ وا

نجل السيد الآية الذي كان لنوع الانسان عين و للناس  -دام عمره السعيد و عيشه الرغية 

ليه شآبيب ع« مير سيد حسين»انسان و العين، المشمول له رحمة الله الواسعة في النشأتين، 

بهم ين من سلالة سيدالمرسلين المنتهي نسالرحمة كوكوف الماطرين، حفيد السادة الأنجب

[ .نسب أضاء عموده في رفعة ۳۵] -عليهم صلوات الله اجمعين  -الي سيدالساحدين 

[ ۳6كالصبح فيه ترفع و ضياءو مناقب شهد العدو بفضلها الفضل ما شهدت به الأعداء ]

در .چنان آثار جلالت در اين خانواده هويداست و علامات نجابت و عروق شرافت 
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ي او پيدا، كه به هيچ وجه حاجت به تعريف معرفي يا ستايش در تأليف مؤلفي جبهه

مان ي اهل ايفوايد انعام و احسان آن جناب شامل عامه«. آفتاب آمد دليل آفتاب»نباشد؛ 

ي دارالايمان قم محل عبور و مركز اي در رفتن ندارد، چون بلدهاست، اختصاص به طايفه

ت شريف محل اميد هر محتاج و فقير، و هر درمانده را دستگير، مرور است، و اين بي

ي اسلاف اشراف و اجداد امجاد قدم بالاتر نهاد.و كم أب خصوصا جناب معظم از همه

[ در اجابت ارباب حاجت، و در ۳۲قد علا بابن ذوي حسب كما علت برسول الله عدنان ]

از عظمت هاشمي و مهابت مطلبي مند [ و با آن كه بهره۳9كمال بشاشت و طلاقت وجه ]

و سيادت محمدي و سخاوت علوي است، در كمال تواضع و فروتني با بندگان خدا رفتار 

[ أقر ۳۱[ ] صفحه ۳۱شعر:فتي يشتري حسن الثناء بماله و يعلم أن الدائرات تدور ] -نمايد 

ير به حسب صالله عيون العباد بطول بقائه و طول عطائه و تبكيت اعدائه. حقير كثير التق

را  السلامي به حضرت سيدالشهداء عليهاطاعت امر سامي، چهل حديث از اخبار متعلقه

و « رجعت»ي اثنا عشريه در باب ي شيعهترجمه و شرح نمود، با اشاره به اعتقادات حقه

بهات ي صحيحه و رفع شو تطبيق معجزات و كرامات ائمه بر قواعد متينه« برزخ»و « بداء»

ر ي اماميه، و كمتي مسائل دينيه و در احاديث معتبرهي اين زمان در جملهزنادقهملاحده و 

ه از قدر ي معتبره، زيادي طف، زيرا كه كتب معدهتعرض نمود از نگاشتن و ترتيب وقعه

روع مقدمه و قبل از ش«.الأربعين الحسينيه»حاجت است، و ناميده شد اين تأليف لطيف به 

ز اهل مذهب اثناعشريه آگاه شوند كه در عصر ما شعاري در لازم است كه متدينين ا

كه داري و گريستن بر مصايب سيد مظلومين نيست، بلتر از مراسم تعزيهمذهب شيعه شايع

السلام اكثر آثار و سنن و آداب شرعيه مهجور شده جز توسل به حضرت سيدالشهداء عليه

 و كمال است. ي اميدواري شيعه است روز به روز در ترقيكه مايه

 انتقاد از مقتل نويسان
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پس شايسته باشد كه حدود اين عمل به طوري مضبوط شود كه مطابق قواعد شرعه اقدس 

باشد و مورد طعن و اعتراض مذهب خارجه نباشد. و چون در اين زمان معاشرت و 

و  ي كربلاي اهالي اين مذهب با مذاهب ديگر، و واقعه[ است ميانه۷۳ي تامه ]مخالطه

ابتلاي حضرت سيدالشهداء )ع( در اكثر تواريخ ملل مذكور و مضبوط است، و شايسته 

مام ي احتزار تي مقدسهداري از امور مبتدعه و منهيات شريفهباشد كه در مجامع تعزيه

آميز، و بسا باشد كه مجالس لهو و لعب نمايد، مانند نواختن سازها و خوانندگيهاي طرب

داري نباشد، نباشد، و در حديثي حال اين گونه مردم مجاع تعزيه به پرداختگي بعضي از

[ ، و اين حركات موجب محرومي ۷۳اند: يطلبون الدنيا باعمال الآخرة ]بيان شده كه گفته

از ثوابهاي عظيمه خواهد شد و شيطان را عداوات تمامي با نوع انسان است، پس هر عملي 

ساد آن عمل زياده خواهد بود، به حضرت كه نفعش بيشتر باشد، توجه شيطان به اف

ي طاهرين، موجب نجات و سيدالشهداء )ع( كه به حسب ضرورت دين و اخبار ائمه

رستگاري در دنيا و آخرت است، و هر عملي كه موجب فوايد دنيويه شود، نا اهلان 

[ مصايب كه ۳۳توجهي تام و هجومي عام در آن عمل خواهند نمود، مانند ذكر ] صفحه 

ي معاش شده و جهت عباديت كمتر ملحوظ شود، تا رفته رفته كار ي از وسايل معتبرهيك

شود و نهي از اين به جايي رسيده كه در مجامع علماي مذهب، اكاذيب صريحه ذكر مي

[ ۷۷اي از ذاكرين مصايب، باك از اختراع وقايع مبكيه ]منكر ميسير نيست، و جمله

« نةمن أبكي فله الج»كند و خود را مشمول حديث  ندارند؛ بسا باشد كه اختراع سخني

داند، و به طول زمان همان حرف دروغ، شيوعي در تأليفات جديده پيدا كند، و [ مي۷۱]

هرگاه محدث مطلع امين، منع از آن اكاذيب نمايد، نسبت به كتاب مطبوع يا به كلامي 

فه و دستاويز نقلهاي ضعيي سنن نمايد ي تسامح در ادلهمسموع دهد، يا تمسك به قاعده

اي از وقايع معروفه قرار دهد و موجب ملامت و توبيخ ملل خارجه خواهد شد، مانند جمله

كه در كتب جديده مضبوط و نزد اهل علم و حديث، عين و اثري از آن وقايع نيست، 

ل تأليف فاضل كاشفي نق« روضة الشهداء»مانند عروسي قاسم در كربلا كه در كتاب 
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ي علماي معتمدين است از او نقل نموده ولي در كتاب كه از اجله« شيخ طريحي»شده و 

مسامحات بسياري نموده كه بر اهل بصيرت و اطلاع پوشيده نيست و علماي « منتخب»

ي كربلا از وقايع معروفه و اكثر وقايع آن سرزمين در كتب معتبره دانند كه واقعهتاريخ مي

د. انغازي در سير در اين باب كتاب مخصوص نوشتهاي از اهل ممضبوط است و جمله

« يمخنف لوط بن يحيابي»اگر چه برخي از آن كتب در زمان ما مفقود شده مانند كتاب 

ي هزار بوده و شيخ مفيد بعض كه از معتمدين اهل سير است و آن كتاب تا حدود سنه

 معروف در اين« مخنفمقتل ابي»از آن كتاب نقل كرده اما كتاب « ارشاد»وقايع را در 

زمان، مجهول الحال و غير معلوم المؤلف است، اگر چه مشتمل بر بعض روايات 

جديد  ياست، ليكن محل اعتماد اهل علم نيست، مانند اكثر كتب مارسيه« مخنفابي»

التأليف كه مشتمل بر غرايب و عجايب است كه اهل حديث را از آن امور اطلاعي حاصل 

 [ ۳۵وع به نقل چهل حديث كنيم. ] صفحه نيست و ما اينك شر

 10الحديث 

 اشاره

جزاهم الله أحسن الجزاء  -ما أرويه اجازة عن جماعة من مشايخي العظام و فقهاء الاسلام 

بحق روايتهم، منهم شيخي و استاذي و معتمدي في الحديث و سنادي، العالم العامل، و  -

شين، الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي  المحدث الكامل، الثقة، النقة، المزكي من كل

مسه طالب ر -قدس سره القدوسي، عن شيخ مشايخنا الاعلام، الشيخ مرتضي الانصاري 

عن السيد السند، السيد صدرالدين العاملي، عن استاد الفقهاء الأواخر الآغا محمد باقر  -

خ ، عن ابيه، عن الشيالبهبهاني، عن أبيه الأجل المولي محمد أكمل، عن العلامة المجلسي

بهاء الملة و الدين محمد العاملي، عن أبيه، عن الشهيد الثاني، عن الشيخ علي بن عبدالعالي 

 عن الشيخ ضياءالدين علي عن -رحمه الله  -الميسي، عن الشيخ محمد بن داودد الجزيني 
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ن ع -ا قدس روحهم -والده الاجل شيخنا الشهيد الأول، عن شيخه فخرالدين بن العلامة 

أبيه، عن شيخه المحقق الحلي، عن السيد فخار الموسوي، عن شاذان بن جبرائيل، عن 

محمد بن قاسم الطبري، عن أبي علي بن شيخ الطائفة، عن والده الأجل، عن شيخنا المفيد 

عرض »تاب في ك -قدس الله نفوسهم الطيبة  -عن رئيس المحدثين شيخنا الصدوق القمي 

عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن [ ۷۳« ]علي المجالس

ان المحرم شهر كان »عمه عبدالله بن عامر، عن ابراهيم بن أبي محمد قال: قال الرضا )ع(: 

أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال فاستحلت فيه دماؤنا، و هتك حرمتنا، و سبي فيه ذرارينا 

بنا، و انتهب ما فيها من ثقلنا، و لم ترع لرسول الله و نساؤنا، و اضرممت النيران في مضار

)ص( حرمة في أمرنا. ان يوم الحسين أقرح جفوننا، و أسبل دموعنا و أذل عزيزنا بأرض 

[ فعلي مثل الحسين ۳6كرب و بلاء، و أورثنا الكرب و البلاء الي يوم الانقضاء، ] صفحه 

ان أبي اذا دخل السلام: كام، ثم قال عليهفليبك الباكون، فان البكاء عليه تحط الذنوب العظ

شهر المحرم لا يري ضاحكا، و كانت الكابة تغلب علي حتي يمضي منه عشرة أيام، فاذا 

كان يوم العاشر كان ذلك يوم مصيبته و حزنه و بكائه، و يقول: هو اليوم الذي قتل فيه 

 «.السلامالحسين عليه

 ترجمه

مود علي بن موسي الرضا )ع( كه محرم ماهي بود كه محمود گفت كه فرابراهيم پسر ابي

شمردند و در آن ماه كشتار و جنگ را، و روا شمرده شد در مردم جاهليت نابايست مي

ي احترام ما، و اسير شد در او كودكان و زنان ما، و او خونهاي ما، و دريده شد پرده

چه در آنها بود از متاعهاي هاي ما، و به غارت برده شد آنافرخته شد آتشها در سراپرده

تاري ي ما. به درستي كه روز گرفي ما، و رعايت نشد از پيغمبر خدا احترامي دربارهنفيسه

حسين، ريش كرده پلكهاي چشمان ما را و روان نمود اشكهاي ما را و خوار نمود عزيز 

تن دنيا. ام گذشما را به سرزمين اندوه و گرفتاري، و باز داد ما را اندوه و گرفتاري تا هنگ
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پس بر مانند حسين شايسته است گريه كنند گريه كنندگان، پس به درستي كه گريستن 

ريزد گناهان بزرگ را.پس فرمود حضرت رضا )ع( كه عادت پدرم موسي بن بر او مي

كسته شد و شرسيد ديگر خندان ديده نميجعفر )ع( بر اين بود كه همين كه ماه محرم مي

گذشت، همين كه روز دهم مي شد، آن روز شد تا ده روز از ماه ميميحالي بر او غالب 

 گفت: در اين روز كشته شد حسين.ي او بود و ميمصيبت و غم و گريه

 بیانات

ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق »قال الله تبارك و تعالي: 

دلت الكريمة علي الحترام الاشهر الاربعة، [ .۷۵« ]السموات و الارض منها أربعة حرم...

واحد فرد و هو رجب، و ثلثة سرد و معني كونها حرم أنها يعظم انتهاك المحارم فيها اكثر 

مما يعظم في غيرها، و كانت العرب تعظمها، حتي لو أن رجلا رأي قاتل أبيه فيها لم يهجمه 

حرمة من بعض، لما علم من لحرمتها. و انما جعل الله تعالي بعض هذه الشهور أعظم 

[ ذلك الي ۳۲المصلحة في الكف عن الظلم فيها، لعظم منزلتها، و لانه ربما أدي ] صفحه 

و »ترك الظلم أصلا، لاطفاء النائرة و انكسار الحمية في ذلك المدة. قال عز من قائل: 

سجد الحرام ميسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير و صد عن سبيل الله و ال

[ .دلت الكريمة علي حرمة قتال الكفار في الاشهر الحرم ۷6« ]اخراج أهله منه اكبر عند الله

و التعرض لهم و اخراج المسلمين من المسجد الحرام و ذكر المفسرون و أهل السير أن 

أهل الجاهلية مع كونهم غير متأدبين بأدب نبي كانوا يعظمون الاشهر الحرم، حتي ذكروا 

المحرم سمي محرما لتحريم القتال فيه و الحرب و الغارات، و جاء الاسلام شاهدا لتعظيم  أن

هذه الاشهرا. و العجب من اقوام كانوا يدعون الاسلام و قد هجموا علي انتهاك محارك 

الله و حرمة آل الرسول من اخراجهم من أوطانهم، فقي رجب الحرام في الثامن و العشرين 

السلام بين علي )ع( و ساير الذرية الطيبة حتي أخرجوهم من سين عليهمن ضيقوا علي الح

عقر دارهم ظلما و عتوا مكرهين علي الجلاء من الوطن، مهد دين، علي القتل، ففي جملة 
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ائفا فخرج منها خ»السلام علي الخروج تلا قوله تعالي: من الكتب لما عزم الحسين عليه

و التقت حين الخروج الي عبدالله بن عباس و « ينيترقب قال رب نجني من القوم الظالم

قال له: ما تقول في قوم أخرجوا ابن بنت تبيهم عن وطنه و داره و حرم جده لايستقر من 

قرار يريدون بذلك قتله و لم يشرك بالله شيئا؟و قد كره علي الخروج من مكة و المسجد 

ج فلما لم يتمكن من اتمام الحج الحرام يوم الثامن من ذي الحجة بعد أن كان قد أحرم للح

و خاف علي نفسه و عشيرته طاف و سعي و أحل احرامه و جعلها عمرة و ذلك لأن يزيد 

بن معاوية لعنه الله أنفذ من الشام عمرو بن سعيد بن العاص في عسكر عظيم و ولآه امر 

كن منه، تمالموسوم و أمره علي الحاج كله، و كان قد اؤصاه بقبض الحسين )ع( سرأ أينما 

امية و ان لم يتمكن يقلته غيلة، و دس من الحاج في تلك السنة ثلثين رجلا من شياطين بني

السلام لبعض ناصحيه و مانعيه علي و أمرهم بقتل الحسين )ع( علي كل حال، و قال عليه

لئن أقتل و بيني و بين حرم الله ذراع أحب الي من أن اقتل و بيني شبر، و لا أحب »المسير:

 [ ۳9أن يهتك حرمة البيت بسفك دمي، و في محرم الحرام وقع وقعة الطف. ] صفحه 

 فائدة

اخبار، گوياي آن هستند اول سال، ماه رمضان است. در دعاي منسوب به امام رضا )ع( 

در اقبال آمده است كه اول سال، محرم است، چنان كه در تاريخ عرب معروف است. 

گيري و نزول آنها از ي نو شدن نزول رويدادها و اندازهشايد آنچه كه در اخبار درباره

آسمان به سوي امام زمان )ع( آمده و روايات شب قدر نيز گوياي آن است، علت آن 

« شهر»ي ي كتاب آورده كه: تنها سه ماه از سال با اضافهباشد. كفعمي )ره( در حاشيه

يع الثاني و رمضان هستند، و ماهها را روند، و اين سه ماه، ربيع الأول و رب)ماه( به كار مي

بندند، و همچنين جمع مكسر هم بسته جمع صحيح نمي« و يا واو و نون« الف و تا»با 

توان گفت: محارم، اصفر، جمائد، ارجاب، و شابين و... بلكه هر كدام شوند و نمينمي

ع شهور الربي»گويم: بنديم و ميي شهر بر سر آنها درآيد، همان كلمه را جمع ميكلمه
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پايان.روز اول آن نزد شاهان عرب گرامي بوده است، و در آن روز دعاي « )ماههاي ربيع(.

زكريا نزد خدا پذيرفته شد و ادريس به بهشت رفت، و در سوم آن يوسف از چاه به در 

آمد، و در پنجم آن موسي از دريا گذشت، و در چهارم آن در كوه طور با خدايش سخن 

ا ر« و ليال عشر»م آن يونس از شكم ماهي به در آمد. و سخن كه فرمود: گفت، و در نه

داشت ي بزرگاند و اين خود نشانهدر برخي از تفاسير به ده شب اول محرم تعبير كرده

خوبي  يآيد كه آنچه دربارهچنين بر مي« امالي»اين روزهاست، ولي از خبر ميثم تمار در 

 اميه و پيروان آنهاست،ي بنيشود و ساختهبر تقيه ميماه محرم در روايات ما آمده حمل 

ي اسير كردن فرزندان پاك امام و زنان فاطمي )دختران فاطمه( و آنچه در اين خبر درباره

آمده رواياتي مشهور است كه در كتابهاي مقتل و سيره فراوان نقل شده و خود بهترين 

چنين  فرج ابن الجوزي بر كفر يزيدديني اين گردنكشان نافرمان است.ابوالگواه بر بي

استدلال كرده كه چون او خاندان پيامبر را بر پشت شتران نهاد، و خواست كه فاطمه 

دختر امام حسين را به كنيزي به مردي دهد، و به او گفت: بر من حلال است كه تو را 

در دل  رتوان گذشت. اگكنيز او سازم، اين سخني است كه تنها با لعنت از كنار آن نمي

زدن  كرد.آتشهاي جاهلي و بدري نبود، با خاندان پيامبر به خوبي رفتار مياو كينه

ها كه در اين روايت آمده، در بسياري از كتابها نوشته شده، هر چند برخي نيز آن خيمه

لي اللهوف علي قت»و كتاب « ابن نما»ي استاد فقيه را ندارد چون مثير الاحزان، نوشته

ا آتش ي بالدين ابن طاوس. پيامبر از شكنجهي سيد بزرگوار رضيتهنوش« الطفوف

 اي است كه سابقه دارد. گويا آنان نيز از پشتيبان خود پيرويجلوگيري فرمود، و اين شيوه

« فريدالعقد ال»ي فاطمه را براي آنها باز كرد، چنانكه در كتاب اند و آتش زدن خانهكرده

رغي ي ماند:آتش به آشيانهآمده است. چه خوب گفتهابن عبد ربه مالكي »ي نوشته

ي شيخ مفيد نوشته« ارشاد»ي آل عبا نبوداينخبر با آنچه در زنند گيرم كه خيمه، خيمهنمي

ها آمد، زنان فرياد سعد به سوي خيمهآمده دوگانگي ندارد. در آنجا آمده است:چون ابن

ن نرود، و ي اين زناگفت: كسي به خيمهبرآوردند و در برابر او گريستند. او به يارانش 
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ها پاسداري كنند و گفت: هشدار كه كسي از گروهي از سربازان را فرمود تا از خيمه

ها ي خيمهي خود بازگشت.شايد آتش در همهآنان بيرون نرود، و سپس به خيمه

داد تا  ننيفروختند، و گروهي از زنان را براي اسيري زنداني كردند. و به همين دليل فرما

از آنها نگهباني دهند، و يا اين كه چون بازگشت سخنش را نشنيده گرفتند، مانند اين كه 

اند پس بدهند، كسي فرمان نبرد.داستان غارت و وقتي دستور داد هر چه از آنها گرفته

نويسان نويسان، مقتلي سيرهها و ربودن زيور زنان و كودكان نيز پيش همهچپاول خيمه

سپس به »نويسد: مي« مثيرالاحزان»نويسان روشن است. شيخ دانشمند ابن نما در و تاريخ

ي حسين )ع( و زنانش پرداختند، تا آن جا كه روسري زنان و انگشتر و چپاول خانوده

ربودند، و آنها را برهنه گذاشتند.در مناقب آمده است: گوشواره و خلخال آنها را مي

ربودند، تا آن جا كه گوش يافتند ميآنها هر چه را ميشمر رو به چادرهاي امام نهاد. »

اش را بگيرند.صدوق در امالي با سند خود از فاطمه دختر كلثوم را بريدند تا گوشوارهام

 ي ما آمدند. من دختر كوچكيغارتگران به خيمه»كند كه گفت:امام حسين )ع( نقل مي

. گريستكشيد و ميا از پاهايم ميبودم و دو خلخال طلا در پاهايم بود. مردي خلخال ر

كني اي دشمن خدا؟ گفت: چرا نگريم؟ من دارم دختر رسول خدا گفتم: چرا گريه مي

 ترسم اگر من نبرم ديگري بيايد وكنم گفتم: خوب غارت نكن! گفت: ميرا غارت مي

ما اينها را ببرد. هر چه در چادرها بود چپاول كردند، تا آن كه رواندازها را از پشت 

اطمه نمايد: زيرا فآور ميگويم:رايت اين گونه است، ولي اندكي شگفتكشيدند.مي

دختر امام حسين )ع( پيش از رويداد كربلا به همسري پسر عمويش حسن بن مثني 

 توانداند. پس چگونه ميدرآمده بود، چنان كه ابوالفرج اصفهاني و ديگران آورده

شناس، دختر ديگري به نام فاطمه را جز اين بتدختركي خردسال باشد؟ و دانشمندان نس

ها يمهگويند كه مردم براي چپاول خنويسان مياند.سيرهدختر براي امام حسين ثبت نكرده

پوش زنان را بردند. در كتاب و بردن زعفران و زيور و زينت و شتر يورش آوردند و تن

اش را ديد. كوشيد آن را به نورالعين آمده كه مردي روسري از سر زني ربود و گوشواره
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در آورد و چون نتوانست، با دندان گوش او را بريد، خون بر لباسش ريخت، و آن زن 

ي آمده است: شمر ملعون در بار و بنه« كشف الغمه»از درد بسيار، فرياد برآورد.در كتاب 

كه  يامام حسين )ع( مقداري طلا يافت، اندكي از آن را به دختر خود زرگر برد. هنگام

زرگر طلا را در بوته نهاد، خاك و مس شد. چون به پدرش خبر داد، نزد زرگر آمد و 

گفت: در حضور من آن طلا را ذوب كن، چنين كرد باز هم مانند اول شد. هشدارامانتهاي 

پيامبر و يادگارهاي امامت پيش صاحبان گم ماند و به غارت نرفت، زيرا امام حسين )ع( 

لا چه دانست كه در كربسلمه نهاد، زيرا مياورد، بلكه در مدينه نزد امآنها را به كربلا ني

شود.روي في الكافي بسنده عن الصادق )ع( قال: ان الحسين )ع( لما صارر الي العراق مي

الكتب و الوصية، فلما رجع علي بن الحسين دفعتها اليه  -رضي الله عنها  -سلمة استوع ام

ال ان الحسين لما حضره الذي حضره، دعا ابنته الكبري فاطمة و فيه أيضا عن الباقر )ع( ق

بنت الحسين فدفع اليها كتابا ملفوفا و وصية ظاهرة، و كان علي بن الحسين مطبونا فدفعت 

و غيره « ائرالبص»الكتاب بعد ذلك الي علي بن الحسين )ع(.و بمعنا هما روايات في كتاب 

(. الله )صلبحار في باب ما عندهم من سلاح رسولنقلها العلامة المجلسي )ره( في امامة ا

للمسعودي )ره( في آخر الكتاب: أن الحسين أوصي الي اخته « اثبات الوصية»و في كتاب 

زينب بنت علي في الظاهر، فكان ما يخرجمن علي بن الحسين ينسب الي زينب، سترا علي 

.قوله )ع(: ار السيد في اللهوفعلي بن الحسين و تقية و اتقاء عليه. و الي بعض ما ذكرنا أش

يعني أنهم لو كانوا يحبون نبيهم لراعوا ذريته، و لم كرم عليهم « الله حرمتهو لم ترع لرسول»

الله لكرم عليهم من كان كريما عليه، و لقد ذبحوا من كان اكرم عليه من كريمته، و رسول

ا هو لم يكرم علي كثير عزة أصدق منهم، حيث قال:لقد علمت بالغيب أني أخونها اذ

و كنتم »كريمهاو قال الصادق )ع(: عجبا للعرب، كيف لا تحملنا علي رؤسهم و الله يقول: 

الخبر.و أقول: و لقد عمل المنافق عمر بن سعد « علي شفا حفرة من النار فأنقذ كم منها..

 أسهالسلام علي رمح طويل فوق ربتمني مولينا الصادق )ع( حيث نصب رأس الحسين عليه

يدل علي أن مصاب الحسين لا يندرس « ان يون الحسين...»يوم ورد الكوفة. قوله )ع(: 
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علي كرور الليالي و مرور الأيام، و لا يطفي حزنهم عليه بتكاثر السنين و الاعوام، و أنهم 

كانوا يجددون المآتم في كل المحارم، و يتكففون فيها عن لذائذ المشارب و المطاعم، و 

تذكار تلك الملاحم، و لهذا اتسي بهم شيعتهم في كل البلاد سيما بلاد  يحبون لمحبيهم

الأعاجم، بل دل بعض النصوص علي أن نفوسهم المقدسة متفجعة علي هذا المظلوم في 

كل العوالم، و أن هذا الحزن سار في جميع الموجودات حتي أهل النار و الجنات و 

الله يوفقني لشرح هذه الجملة في  الوحوش في الخلوت و الاراضي و البلاد، و لعل

عن « زيارةكامل ال»في كتاب « ابن قولويه»الأحاديث الآتية ان شاء الله.روي الشيخ الثقة 

بصير، قال: كنت عند أبي عبدالله )ع( أحدثه، فدخل عليه ابنه، فقال: مرحبا، و ضمه اليه أبي

خذل من خذلكم و لعن الله  و قبله و قال: حقر الله من حقرركم، و انتقم ممن و تركم، و

من قتلكم، و كان الله لكم وليا و حافظا و ناصرا، فقد طال بكاء النساء و بكاء الأنبياء و 

الصديقين و الشهداء و ملائكة السماء ثم بكي و قال: يا أبا بصير، اذا نظرت الي ولد الحسين 

هق، فتزفر اطمة لتبكية و تشأتاني مالا أملك بما أوتي الي أبيهم و اليهم يا أبا بصير، ان ف

جهنم زفرة السماء، ثم بكي و قال: يا أبا بصير، اذا نظرت الي ولد الحسين أتاني مالا أملك 

بما أوتي الي أبيهم و اليهم. يا أبابصير، ان فاطمة لتبكيه و تشهق، فتزفر جهنم زفرة لولا أن 

عنق أو يشرد دخانها الخزنة يسمعون بكائها و قد استعدوا لذلك مخافة أن يخرج منه 

فتحرق أهل الأرض فيكبحونها مادامت باكية و يزجرونها و يوثقون من ابوابها مخافة علي 

أهل الارض، فلا تسكن حتي يسكن صوت فاطمة، و ان البحار تكاد أن تنفتق فيدخل 

بعضها علي بعض مخافة علي الدنيا و من فيها و من علي الأرض، فلا يزال الملائكة 

كون لبكائها و يدعون الله و يتضرعون اليه، و يتضرع أهل العرش و من حوله، مشفقين، يب

و ترتفع أصوات الملائكة بالتقديس لله سبحانه مخافة علي أهل الأرض، و لو أن صوتا من 

اصواتهم يصل الي الأرض لصعق أهل الأرض و تقلعت الجبال و زلزلت الارض باهلها، 

! قال: غيره أعظم منه مالم تسمعه! ثم قال: يا أبابصير، قلت: جعلت فداك ان هذا الأمر عظيم

أتحب أتكون ممن يسعد فاطمة؟ فبكيت حين قالها.. الخبر، و نعم ما قيل:در بارگاه قدس 
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[ نطقت الأخبار ۳۱كه جاي ملال نيست سرهاي قدسيان همه بر زانوي غم است. ] صفحه 

[ ۷9ولينا الرضا )ع( في الاقبال ][ و في دعاء مروي عن م۷۲بأن أول السنة شهر رمضان، ]

ما يقتيضي أن أول السنة هو المحرم، كما هو المعروف في التاريخ العربي، و لعل ما دلت 

عليه الأخبار بيان تحخديد دورة نزول الحوادث و تقديرها و نزولها من السماء الي ولي ] 

اشيه عمي )ره( في حو[ العصر ]ع[ كما يدل عليه احاديث ليلة القدر، و ذكر الكف۷۳صفحه 

الا ثلاثة: الربيعان و رمضان، و أن الاشهر « الشهر»ء من الشهور يضاف اليه أنه ليس شيي

]لا[ تجمع بالالف و التاء تصحيحا و لا بالوا او و النون ]و لا[ تكسيرا فتقول: المحارم و 

قال: الأول، فيالاصفار و الجمائد و الارجاب و الشعابين، و ما أضيف منها يقع الجمع علي 

شهور الربيع... النتهي. و اليوم الأول منه معظم عند ملوك العرب، و فيه استجاب الله زكريا 

و دخل ادريس الجنة، و في ثالثه خلص يوسف من الجب، و في خامسه عبر موسي البحر، 

و في رابعه كلم ربه علي الطور، و، في تاسعه خرج يونس من بطن الحوت، و فسر قوله 

في بعض التفاسير بالعشر الأول من المحرم، و فيه دلالة علي تعظيم « و ليال عشر: »تعالي

[ أن ما ورد في فضل ۷۱هذه الأيام، و لكن يظهر من خبر ميثم التمار المروي في الأمالي ]

امية و اتباعهم.و ما شهر محرم في اخبارنا خارج مخرج التقية، و أنها من موضوعات بني

سبي الذرية الطاهرة و النسوة الفاطميات، و استقاضت به النقل من  في هذه الراوية من

ارباب السير و المقاتل، من أعظم الشواهد الدالة علي كفر هؤلاء العتاة المردة.و استدل 

م الله علي اقتاب الجمال، و عزابوالفرج ابن الجوزي علي كفر يزيد حيث حمل آل رسول

، و هذا «لي أن أسبيكم»جل الذي طبها و قوله لها: علي أن يدفع بنت الحسين )ع( الي الر

قول لا يقنع لقائله و فاعله باللعنة، و لو لم يكن في قلبه احقاد جاهلية و اضغان بدرية لأحسن 

الي آل الرسول، و ما اشتملت عليه الرواية من اضرام النار في الخيم فمذكور في جملة من 

اللهوف »اب و كت« ابن نما»للشيخ الفقيه « لاخزانمثير ا»الكتب، و ان خلا بعضها منه، مثل 

طاووس، و قد النبي )ص( عن التعذيب الدين ابنللسيد الأجل رضي« علي قتلي الطوف

بالنار، و هذه السياسة شنشنة أعرفها من أخرم، و كأنهم اقدوا فيها بمن تقدم تعليهم و مهد 
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[ لابن ۱۳« ]العقد الفريد»لهم الملك حين أراد حرق بيت فاطمة )س(، كما في كتاب 

ا نبودو ي، آل عبزنند گيرم كه خيمه، خيمهي مرغي نميعبدريه المالكي.آتش به آشيانه

في الارشاد من أن عمر بن سعد لما جاء الي الخيم « المفيد»لا ينا في هذا الخبر ما ذكره 

سوة، لنصاح النساء و بكين في وجهه، فقال لأصحابه: لا يدخل أحد منكم بيوت هذه ا

فوكل بالفسطاط و بيوت النسوة و علي بن الحسين )ع( جماعة ممن كانوا معه، و قال: 

[ يخرج منهم أحد، ثم عاد الي مضربه، فلعله لم تضرم النار في ۷۳الحفظوهم لئلا ] صفحه 

جميع الفساطيط و بقيت بقية دخلت النسوة فيها محبوسة للأسر و السبي، و لأجله أمر 

لما عاد الي مضربه لم يبطعه هؤلاء الأجلاف الكفار، كما أنه لما أمر برد بحفظهن، أو أنه 

ما أخذ منهن لم يسمع منه احد.و أما حديث نهب الخيم و سلب النساء و الاطفال فمما 

مثير »اتفقت عليه كلمة أهل السير و المقاتل و التواريخ. قال الشيخ الفقيه ابن نما في 

بنهب عيال الحسين )ع( و نسائه حتي تسلب المرأة من رأسها و غيره: ثم اشتغلوا « الأحزان

[ و في المناقب: ۱۳و خاتمها من اصبعها و قرطها من أذنها و حجلها من رجلها و بقين عرايا. ]

و « كلثوم لحلقة كانت فيها.و قصد شمر الي الخيام فنهبوا ما وجدوا حتي قطعت أذن أم»

غانمة دخلت علينا ال»مة بنت الحسين )ع( قالت: روي الصدوق في الأمالي باسناده عن فاط

و أنا جارية صغيرة و في رجلي خلخالان من ذهب، فجعل رجل يفض الخلخالين من 

ت: و ء غيري فيأخذه. قالرجلي و هو يبكي، فقلت: لا تسلبني. قال: اني أخاف أن يجيي

و اقول: هكذا جاءت [ .۱۷« ]انتهبوا ما في الأبينة حتي كانوا ينزعون الملاحف من ظهورنا

الرواية، و فيها غرابة، فان فاطمة بنت الحسين كانت مزوجة من ابن عمه الحسن بن الحسن 

ونها جارية و غيره، فكيف يصح ك« ابوالفرج الاصبهاني»المثني قبل وقعة الطف، كما ذكره 

كر ذالسلام بنتا أخري تسمي فاطمة غير هذه.و صغيرة؟ و لم يذكر النسابون للحسين عليه

ارباب السير هجوم الناس علي نهب ما في الخيم من الورس و الزعفران و الحلي و الحلل 

أخذ رجل مقنعة امرأة فنظر «: نور العين»[ و سلب النساء بزتهن. و في كتاب ۱۱و الأبل ]

الي قرطها فعالجه فلم يخرج، فقطع الأذن بالسنانه و جري الدم علي ثيابها، و صاحت المرأة 
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د ذهبا في ثقل الحسين )ع( فدفع بعضا منه الي ابنته،ق -لعنه الله  -وجد شمر »لوجع.من شدة ا

فعته الي صائغ، فلما أدخله النار صار هباء و نحاسا، فلما أخبرت أباها بذلك جاء الي الصائغ 

 [ ۷۷[ . ] صفحه ۱۳فقال: صغه بحضرتي، فعاد مثل الحالة الأولي. ]

 تنبیه

ء منها في الطف، و ما جاء ودائع النبوة و ذخائر الامة محفوظة عند أهله و لم تنهب شيي

سلمة، لعلمه )ع( بما روي في بها الحسين )ع( الي كربلا، بل أودعها في المدينة عند أم

 -لمة سالكافي بسنده عن الصادق )ع( قال: ان الحسين )ع( لما صار الي العراق استودع ام

الكتب و الوصية، فلما رجع علي بن الحسين دفعتها اليه. و فيه أيضا عن  -ها رضي الله عن

الباقر )ع( قال: ان الحسين لما حضره الذي حضره، دعا ابنته الكبري فاطمة بنت الحين فدفع 

اليها كتابا ملفوفا و وصية ظاهرة، و كان علي بن الحسين مبطونا فدفعت الكتاب بعد ذلك 

مة و غيره نقلها العلا« البصائر»(.و بمعنا هما روايت في كتاب الي علي بن الحسين )ع

ب الله )ص(. و في كتاالمجلسي )ره( في المامة البحار في باب ما عند هم من سلاح رسول

للمسعودي )ره( في آخر الكتاب: أن الحين أوصي الي اخته زينب بنت « اثبات الوصية»

 سين ينسب الي زينب، سترا علي علي بنعلي في الظاهر، فكان ما يخرج من علي بن الح

و لم »الحسين و تقية و اتقاء عليه. و الي بعض ما ذكرنا أشار السيد في اللهوف.قوله )ع(: 

يعني أنهم لو كانوا يحبون نبيهم لراعوا ذريته، و لو كرم عليهم « ترع لرسول الله حرمته

ه، و كان أكرم عليه من كريمتالله لكرم عليهم من كان كريما عليه، و لقد ذبحوا من رسول

كثير عزة أصدق منهم، حيث قال:لقد علمت بالغيب أني أخوتها اذا هو لم يكرم علي 

و كنتم »كريمهاو قال الصادق )ع(: عجبا لبعرب، كيف لا تحملنا علي رؤسهم و الله يقول: 

ن سعد ب الخبر.و أقول: و لقد عمل المنافق عمر« علي شفا حفرة من النار فأنقذكم منها...

بتمني مولينا الصادق )ع( حيث نصب رأس الحسين )ع( علي رمح طويل فوق رأسه يوم 

يدل علي أن مصاب الحسين لا يندرس علي « ان يوم الحسين...»ورود الكوفة.قوله )ع(: 
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كرور الليالي و مرور الأيام، و لا يطفي حزنهم عليه بتكاثر السنين و الاعوام، و أنهم كانوا 

تم في كل المحارم، و يتكففون فيها عن لذائذ الشمارب و المطاعم، و يحبون يجددون المآ

لمحبيهم تذكار تلك الملاحم، و لهذا اتسي بهم شعتهم في كل البلاد سيما بلاد الأعاجم، 

بل دل بعض النصوص علي أن نفوسهم المقدسة متفجعة علي هذا المظلوم في كل العوالم، 

موجودات حتي أهل النار و الجنات و الموحوش في و ان هذا الحزن سار في جميع ال

الخلوات و الاراضي و الاراضي و البلاد، و لعل يوفقني لشرح هذه الجملة في الأحاديث 

عن  «كامل الزيارة»في كتاب « ابن قولويه»[ روي الشيخ الثقة ۷۱الآتية ان شاء الله. ] صفحه 

مه اليه دخل عليه ابنه، فقال: مرحبا و ضبصير، قال: كنت عند أبي عبدالله )ع( أحدثه، فأبي

و قبله و قال: حفر الله من حقركم، و انتقم ممن و تركم، و خذل من خذلكم، و لعن الله 

من قتلكم، و كان الله لكم وليا و حافظا و ناصرا، فقد طال بكاء النساء و بكاء الأنبياء و 

الحسين  أبابصير، اذا نظرت الي ولدالصديقين و الشهداء و ملائكة السماء، ثم بكي و قال: يا 

أتاني بما لا أملك بما أوتي الي أبيهم و اليهم. يا أبابصير، ان فاطمة لتبكيه و تشهق، فتزفر 

جهنم زفرة لولا أن الخزنة يمسمعون بكائها و قد استعدوا لذالك مخافة أن يخرج منها عنق 

ن و يزجرونها و يوثقون م أو يشرد دخانها فتحرق أهل الأرض فيكبحونها مادامت باكية

ابوابها مخافة علي أهل الارض، فلا تسكن حتي يسكن صوت فاطمة، و ان البحار تكاد أن 

تنفتق فيدخل بعضها علي بعض مخافة عيل الدنيا و من فيها و من علي الأرض فلا يزال 

 و الملائكة مشفقين، يبكون لبكائها و يدعون الله و يتضرعون اليه، و يتضرع أهل العرض

من حوله، و ترتفع أصوات الملائكة بالتقديس لله سبحانه مخافة علي أهل الارض، و لو 

أن صوتا من اصواتهم يصل الي الارض لصعمق أهل الأرض و تقلعت الجبال و زلزلت 

الارض بأهلها، قلت: جعلت فداك أن هذا الأمر عظيم! قال: غيره أعظم منه مالم تسمعه! 

[ الخبر، و ۱۵أن تكون ممن يسعد فاطمة؟ فبكيت حين قالها... ] ثم قال: يا أبابصير، أتحب

 نعم ما قيل:در بارگاه قدس كه جاي ملال نيست سرهاي قدسيان همه بر زانوي غم است 
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 سر لطیف

گريستن تمام موجودات بر سيد مظلومين، مستفيض در اخبار است؛ و بر مردم هشيار 

عقول مخاطبين است و غالبا از باب استعمال ي ي اوليا به اندازهآشكار است كه مكالمه

فرمايد: مباش از كساني كه الفاظ در معاني كليه است. و در خبري امام صادق )ع( مي

لفظي را بشنود و بر يك معني خاص حمل كند. و اكثر تأويلات كه در احاديث اماميه 

ي رقهري از الفاظ فوارد است مبني بر اين قاعده است. و بعد از آگاهي بر آن قاعده، بسيا

[ خارج شود؛ مثل اين است كه الفاظ صراط و ۱۲[ و تنافي ]۱6ي اماميه از غرابت ]حقه

ميزان و مرصاد و اعراف، هر يك در معاني متعدده استعمال شده، شخص جاهل كه غافل 

[ در اقوال ۱9[ مجازفه ]۷۳از اين قاعده باشد، گمان كند اين تأويلات مجاز يا ] صفحه 

و در توان گفت اين معني مجاز نباشد، و هرگاه اهل عربيت، تصديق اين مطلب  است.

نكرده، از باب عدم احاطه و اطلاع است؛ مثلا گريستن معني عامي دارد كه عبارت از 

اظهار اندوه و غمناك بودن باشد؛ اين معني در انساني به ريختن اشك و انقباض جبهه 

در صاحب شعوري كه اندوهناك بر چيزي كشف شود؛ و خصوصيات كه القاء شود، 

ن ي انسان، ريختشود و گرفتگي در ذات او هويدا شود، گريان خواهد بود. بلي گريه

اشك چشم است، اما بودن چشم و جريان دمع مدخليتي در حقيقت گريستن ندارد. چه 

ق [ ، نه اعتبار تحقي۳۳[ معتبر است و تحقيق غايات ]۱۱در صدق مفاهيم تحقق مبادي ]

[ ، مثل اينكه در اطلاق اسماء الله مانند رحيم و عليم، روح رحمت و انكشاف ۳۳كواشف ]

 ي ادراك دخلي درمعتبر است، نه آن كه رقب قلب صنوبري يا بودن قواي جسمانيه

صريح اي از بزرگان مفسرين تتحقق حقيقت رحم و علم داشته باشد. و به اين مطلب جمله

به اعتبار غايات صادق است نه به اعتبار مبادي. و نيز بايد دانست اند كه اسماء الهيه كرده

كه هر موجودي كه در عالم جسمانيات پيدا شده، از عالم غيب به عالم شهادت آمده، و 

صورتي در زير دارد آنچه »اند: هر موجود جسماني صورتي عقلاني دارد؛ چنان كه گفته
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، مانند ارض و سماء، رب النوع عقلاني دارد، بلكه همان نحو كه انواع كليات« در بالاستي

آحاد و اشخاص هم صور عقليه دارند، و ابواب بسياري از احاديث دلالت بر اين مطلب 

ي عرش كه چهار ملك است: يكي به صورت آدمي و يكي به دارد، مثل احاديث حمله

صورت كركس و يكي به صورت شير و يكي به صورت گاو، و هر يك طلب روزي 

[ ، و احاديثي نيز در باب آواز خروس در سحر و اين ۳۷نمايد ]ي افراد و نوع خود ميبرا

يا من أظهر الجميل و ستر »[ و در تفسير ۳۱ي خروسها تابع خروس عرش هستند. ]كه همه

[ وارد شده كه هر شخصي صورتي در آسمان دارد، و اين صور عقلانيه اتحاد ۳۳« ]القبيح

ارند. پس هرگاه اندوهي براي ملايك و ارباب انواع پيدا شخصي با صورت جسمانيه د

شود، سرايت به تمام موجودات حتي جمادات و نباتات خواهد كرد. اين است مراد به 

ما يري و ما لا »[ گريست بر حسين بن علي )ع( ۷۵حديث شريف كه فرمودند: ] صفحه 

بن  ايف مانند آل حكم[ و استثناي بعض اماكن مانند بصره و دمشق و بعض طو۳۵« ]يري

العاص از جهت اهالي آن بلاد و عداوت ايشان بوده با اهل بيت عصمت، و گرنه ارض 

شام از اراضي مقدسه و ممدوحه در اخبار است، و شرح رفتار و كردار اهل شام در ايام 

 شود ان شاء الله.عاشورا در حديث سي و چهارم ذكر مي

 خاتمه

ي طاهرين ما بوده و شايسته باشد دوستان و پيروان ه ائمهايام عاشورا ايام حزن و اندو

ي شرعيه نمايند؛ چنان كه در حديث مذكور شد كه ايشان اداي اين عمل به آداب وارده

شد و روز به روز آثار حزن و حضرت كاظم )ع( بعد از هلال محرم، خندان ديده نمي

شده كه هر روز كه حضرت ي مباركش افزون مي شد. و در خبري وارد اندوه در جبهه

البسوا »كرد. و در بعض روايات شنيد تا شام ديگر تبسم نميصادق )ع( اسم حسين را مي

هاي سياه و ترك خضاب مرغوب [ وارد شده. پس پوشيدن جامه۳6« ]اثواب الأحزان

است و منافات يا كراهت در غير آن موضع ندارد. و فتواي بعضي به كراهت نماز در 
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[ بر ظواهر و ضعيف المأخذ است. ۳۲حتي في مصاب الحسين، از بابت تجمد ]لباس سياه 

از  هاشم بعدو در كتاب محاسن برقي و وسائل حر عاملي )ره( روايت شده كه زنان بني

ي كربلا سياه پوشيدند و پلاس در تن خود نمودند و سيد العابدين )ع( براي آنها واقعه

روايت « تهذيب»[ در كتاب ۳9] -س سره القدوسي قد -طعام ماتم فرستاد. و شيخ طوسي 

و لقد شققن الجيوب و لطمن الخدود الفاطميات »از امام صادق )ع( نموده كه فرمود: 

ات ؛ يعني فاطمي«علي الحسين بن علي )ع(، و علي مثله تشق الجيوب و تلطم الخدود

ين ر مانند حسگريبان چاك زدند و سيلي بر روهاي خود زدند در شهادت حسين )ع(، و ب

فتوا  -طاب ثراه  -« كشف الغطاء»[ صاحب ۳۱سزاوار است اين دو كار.و شيخ فقيه نبيه ]

[ ۵۷[ بلكه خراشيدن روي و سينه را در مصاب ]۵۳[ و شق جيب ]۵۳داده به جواز لطم ]

[ اعمال در ساير مصايب. و از ۷6سيدالشهداء )ع( و بيرون است از حرمت اين ] صفحه 

هر  نمايد. و دريد كه خراشيدن و مجروح كردن رو و سينه را نيز تجويز مياين كلام نما

حال سينه زدن قدر يقيني است كه مستحب است؛ اما خراشيدن يا زخم كردن پيشاني 

مشكل است، خصوص در صورت خوف ضرر. و اما ساير امور كه متعارف در بلاد شيعه 

[ و ابكاء ۵۱اخل در عنوان ابكاء ]است در ايام عاشورا حتي مثل تجسم بعضي وقايع، د

[ و تعظيم شعائر الله است، به شرط آن كه محرمات شرعيه مانند نواختن ساز و تغنيات ۵۳]

 [ ۷۲[ و پوشيدن لباس زنانه و غير اينها در ميان نباشد، و الله الموفق. ] صفحه ۵۵]

 10الحديث 

 اشاره

اب أن في ب« الخصال»كتاب بالسند المتصل الي الشيخ الصدوق رضي الله عنه في 

أميرالمؤمنين )ع( علم أصحابه في مجلس واحد أربعمأة باب مما يصلح للمسلم في دنيه و 
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كل عين يوم القيامة باكية، و كل عين يوم القيامة ساهرة الا عين من اختصه الله »دنياه: 

 [ .۵6« ]بكرامته و بكي علي ما ينتهك من الحسين و آل محمد

 ترجمه

السلام در يك مجلس، چهارصد مطلب ديني و دنيوي به رمؤمنان علي عليهحضرت امي

اصحاب خود تعليم فرمود، از آن جمله فرمود: هر چشمي در روز قيامت گريان است و 

آرام است مگر چشم كساني كه مخصوص كرده باشد خدا آنها را به هر چشمي بي

هاي احترام حسين و آل محمد كرامت خود، و گريسته باشد بر آنچه دريده شده از پرده

 السلام.عليهم

 بیانات

يوم القيامة يوم انكشاف الحايق، و ظهور نتايج الأعمال، و صيرورة الخبر عيانا، فان الحقايق 

الملكوتية في عالم الملك مستورة بالغواشي الطبيعية، و لا يدركها النفوس البشرية، فاذا 

فوس آثار الأعمال، و أحست بألم النار، و رفعت الحجب و أبليت السرائر، شاهدت الن

تأسفت علي ما فاتتهم من الدرجات، و أظهرت الندامة و الحسرات، و حينئذ يتفجعون، و 

يبكون علي ما ضيعوا بالأمس، و شروا أنفسهم بثمن بخس. و هذا معني بكاء العيون في 

ن، و عل طينته من عليي، الا من اكرمه الله بأن ج«كل امرء بما كسب رهين»القيامة و معني 

[ علي محبة اوليائه الطاهرين، من النفوس الشريفة اللطيفة، فهم ۷9خلقه مجبولا ] صفحه 

أهل للقرب من جوار الله، و لا يدنسهم دون الاعمال، و لا يكدر صفاء طينتهم ما عرض 

 ، بل هذه النفوس ترقي«اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات»لهم من الطواري و الأحوال 

آنيا، و تنفض ذاته من الشواغل، و ترفض تلك الرذائل، سيما اذا لم تصر ملكة، و هؤلا 

علي  حب»أهل محبة الله، اذحب اوليائه حبه. و قد أشير الي هذا السر في الخبر المشهور: 

.و قد ورد «طالب حسنة لا تضر معها سيئة، و هو أفضل ما كتب في صحيفة الأعمالبن أبي
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و هو لا محالة يبعث علي صالح الأعمال بالمآل، « لدين الا الحب و البغض؟هل ا»في الخبر: 

[ المظلومين من آل الرسول ۷۱[ ] صفحه ۵۲و ان ابتلي في برهة من الزمان بقبايح الافعال ]

اكين أن الله يغفر ذنوب الب»تحط الذنوب العظام، اذا البكاء عليهم من لوازم محبتهم، و ورد: 

ن شبيب، ان ياب»ليه مولينا الرضا )ع( في خبر ريان بن شبيب، حيث قال: و قد أشار ا«. عليه

سرك أن تكون معنا في الدرجات العلي فاحزن لحزننا و افرح لفرحنا و عليك بولايتنا، 

[ الخبر.فان النفوس التي تهوي اليهم تحشر ۵9« ]فلو أن رجلا تولي حجرا لحشره الله معه...

[ يعني مع مشاكلها و ۵۱« ]و اذا النفوس زوجت»تعالي:  لا محالة في زمرتهم، و قد قال

سنخها. و لا يخفي علي العارف البصير أن الثواب علي البكاء ليس من باب المجازاة علي 

الأعمال الشاقة، بل هو كاشف عن صفاء الطينة و نورانية الفطرة.وجد بخط مولينا الرضا 

ت كن محبا لآل محمد و ان كن«:»الراونديسعيد بن هبةالله »)ع( علي ما رآه الشيخ الفقيه 

و هذا سر لطيف يعمه عنه ابصار «. فاسقا، و كن محبا لمحبيهم و ان كانوا فاسقين

المحجوبين.و قد حكي لنا عن بعض ملاحدة الاسلام استنكاره ما ورد في فضيلة الابكاء و 

نع بالحسين ما ص البكاء، و لم يدر المحروم أن جميع نفوس الروحانيين باكية متأسفة علي

)ع(.روي غواص بحارالأنوار عن صفوان، قال: قلت للصادق )ع(: مالي أراك كئيبا حزينا 

منكسرا؟ قال: لو تسمع كما أسمع لاشتغلت عن مسئلتي. قلت: و ما الذي تسمع؟ قال: ابتهال 

من فالملائكة علي قتلة اميرالمؤمنين و قتلة الحسين )ع( و نوح الجن عليهما و شدة حزنهم، 

 [ ۱۳[ ... الخبر. ] صفحه 6۳يتهنأ مع هذا بطعام او شراب او نوم؟! ]

 10الحديث 

 اشاره

ما رواه جماعة من الأصحاب منهم الشيخ الفقيه جعفر بن محمد المعروف بابن نما و الشيخ 

و السيد الأجل رضي الدين علي بن « كشف الغمة»البارع علي بن عيسي الاربلي في 
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لما عزم الحسين )ع( المسير الي العراق من مكة قام »قالوا: « لهوفال»طاووس في كتاب 

خطيبا فقال: الحمدلله و ما شاء الله و لا قوة الا بالله. خط الموت علي ولد آدم مخط القلادة 

علي جيد الفتاة، و ما أولهني الي أسلافي اشتياق يعقوب الي يوسف، و خيرلي مصرع أنا 

راشا عسلان الفلوات بين النواويس و كربلاء، فيملأن مني اك لاقيه. كأني بأوصالي يتقطعها

جوفا و اجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر علي 

الله )ص( لحته، و هي مجموعة له في بلائه و يوفينا اجور الصابرين، لن تشذ عن رسول

 ن كان باذلا فينا مهجته و موطنا علي لقاءحظيرة القدس، تقربهم عينه و ينجزبهم وعده، م

 [ .6۳« ]الله نفسه فليرحل معنا، فاني راحل مصبحا ان شاء الله

 ترجمه

زينت شده است مرگ بر پسران آدم مانند زينت بودن گلوبند بر دختران جوان، و چه 

ام به سوي گذشتگان خود، آرزومندي يعقوب براي يوسف! اندازه آرزومند و سرگشته

وندهاي بينم پيرگزيده شده براي من كشتنگاهي كه برخواهم خورد او را، و گويا ميو ب

پر  ي نواميس و كربلا، پسكند آنها را گرگان از مردم بيابان ميانهتن خود را كه جدا مي

ي خود را. چاره نيست از خواهند كرد از من شكمهاي تهي خود را و انبانهاي گرسنه

[ خدا. خشنودي خداوند، خشنودي ما خانواده ۱۷ي ] صفحه مهروزي كه نوشته شده به خا

است. شكيبايي كنيم بر گرفتاري از خدا، و به ما خواهد رسيد مزدهاي شكيبايي كنان، 

شود براي وي در آغل پاكيزگي، پراكنده نشود از پيغمبر خدا پودهاي او، و فراهم مي

نويد او را، هر كس بخشد در راه  روشن شود به زادگان وي چشم او، و روا كند به ايشان

ما خون دل خود را و آرام دهد بر برخورداري خدا جان خود را، پس كوچ نمايد با ما، 

 كه من كوچ كنم بامداد فردا اگر خدا خواهد.

 بیانات
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پوشيده نيست كه در سخن او هنر براعت استهلال )اشاره به مضمون سخنان بعدي( به 

ي )خط( معناي )زين( گنجانيده شده، و معنايش اين است هكار رفته است؛ گويا در كلم

كه همانند آن زينت است. و زيور بودن مرگ براي آدمي از آن روست كه او را از 

رهاند، و او را از تنگناي جهان جسماني و زندان آلودگيهاي جهان طبيعت و پستي دنيا مي

يا با مرگ، پاكي جانها و برد؛ گوكند و به جهان روحاني ميجهان امكاني آزاد مي

مرگ »رهند. در روايت آمده است كه: شود و از قالب تن ميروشنايي آنها پديدار مي

ليل، به همين د« ي چركين و پوشيدن لباسهاي گرانبهاستبراي مؤمن مانند كندن جامه

گان داوليا بسيار به مرگ علاقه داشتند، زيرا آنان را از همنشيني جانوران مردم آزار و درن

رهاند. سنايي چه خوب گفته:گرفتم كه خود مرگ لذت ندارد نه آخر خون آشام مي

ه آورد كاي كه در آغاز گفته، دليل ميخلاصي دهد جاوداني؟!سپس امام )ع( بر نكته

 آرامگاهي براي من»در مرگ، رسيدن به دوستان و ديدار نزديكان است. اين كه فرمود: 

گي خاك اوست و اين كه خدا آن را براي او برگزيده، و ي بزرنشانه« اند...برگزيده

در  دارند وموفق همين معناست اين روايت كه:؛ فرشتگان چيزي از خاك قبر را برمي

 اين كه فرمود:«.پاشند و به همين دليل مؤمن در هواي آن استي آفريده از آن مينطفه

د اين كه بريدن شريفش چه خواه ي علم امام است بهبينم بند بندم را... نشانهگويا مي»

گذشت. عسلان به ضم، گويا جمع عاسل يعني گرگ است، يا تنها گرگ درنده را 

ود، و بر شنيز جمع بسته مي« بر وزن حجت»رساند، كه بر وزن عسل با ضم و تشديد مي

آيد. و عسلان يا جمع عاسل است چون راكب و ركبان، و يا جمع وزن عواسل نيز مي

رساند، چنان كه در حياة الحيوان آمده است. پس مانند كه ماده گرگ را ميعسلي است 

سكران و سكري است. در هر حال، جمع قياسي بوده و به همين دليل اهل لغت در 

اند. امام )ع( دشمنانش را به گرگ تشبيه كرده، زيرا خشم كتابهاي خود آن را نياورده

وده است.نواويس، جمع ناووس )گورستان آنان فراوان و رحم آنان بر شكار خود كم ب

اند كه نواويس روستاي بزرگي بوده كه در جاي كنوني قبر حر مسيحيان( است، و گفته
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شده است.كربلا در كتاب معجم البدان چنين معنا شده كه از كربله يعني بن يزيد واقع مي

ردن گندم و ك سستي پاها گرفته شده، گويا اين زمين خيلي نرم بوده. كربله به غربال

 كند.گروهي از مقتلها را از سنگ چاك ميشود، زيرا دانههاي ديگر نيز گفته ميدانه

اند كه چون حسين )ع( به اين سرزمين رسيد، اسبش جلوتر نرفت و هر چه نويسان آورده

او را با تازيانه زد، از جاي نجنبيد. از نام آن زمين پرسيد، گفتند: ماريه. گفت: شايد نام 

يگري هم داشته باشد؟ گفتند: كربلا. فرمود: الله اكبر، زمين كرب )گرفتاري( و بلاست د

ه اي در كشكول بهايي آمدو جاي ريختن خون ما.در مجمع البحرين و نيز بنا به گفته

است: روايت شده كه امام )ع( آن زمينها و حوالي آن را به شصت هزار درهم از مردم 

پول را به عنوان صدقه به آنان بخشيد و زمين را نيز به آنان داد نينوا و غاضريه خريد و آن 

به شرط آن كه قبر او را به مردم نشان دهند و زائران او را تا سه شبانه روز ميهمان كنند.اين 

، از آن جاست كه چون حضرت لفظ عسلان «كنندشكمهاي خود را پر مي»كه فرمود: 

ي پليد و دلهاي سخت را نشان دهد؛ به همين دليل )گرگها( را استعاره آورده تا آن جانها

آنان را داراي كرش )شكنبه( دانست، با آن كه كرش مربوط به حيوان است و به جاي 

شود.و جوف با ضم جمع أجوف )تهي( است. مقصود حضرت ي انسان حساب ميمعده

نويسد: يم شود.ابن الأثير در كامل التواريخاين است كه با كشتن من شكم آنها سير مي

هنگامي كه حسين )ع( به نينوا نزديك شد، از مجمع بن عبيدالله عامري پرسيد كه وضع »

هاي توبره اند وهاي كلاني گرفتهمردم دركوفه چگونه است؟ گفت: بزرگان كوفه رشوه

و غرائر جمع غراره است كه همان توبره و معرب كواله است. « اند...خود را پر كرده

ب )كيسه( است، و سغب به فتح و سكون، جمع ساغب يعني گرسنه، أجربه جمع جرا

با وجود سرنوشت، »اين است كه « لا محيص...»ي مانند: سفر و سافر. و مفهوم جمله

هدفش « خشنودي خدا خشنودي ماست»اين كه فرمود: «.بخشداحتياط سودي نمي

. كسي بر آن خشنودي به تقدير خداوند است؛ يعني پرخاش نكردن و خشمگين نبودن

خواهد، ناگزير به آنچه او كرده راضي كه بداند خداوند جز خير بندگانش چيزي را نمي
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ي هاي آن را نداند و خير و سود آن را در نيابد. و اين درجهشود، هر چند ريزه كاريمي

مؤمناني است كه خدا از آنان خشنود است، و آنان از او خشنود. در روايت آمده است 

و اين درجه از درك رنج «. ترين آنان به قضاي اوستاترين مردم به خدا، راضيدان»كه: 

ي ايمان است. تابي جدا نيست، كه نخستين پلهسختيها و صبر يعني خويشتن داري از بي

در روايت است كه پيامبر )ص( از گروهي از ياران پرسيد: شما كيستيد؟ گفتند: مؤمنانيم. 

يست؟ گفتند: به هنگام سختي شكيباييم و در هنگام فراخي ي ايمان شما چفرمود: نشانه

نعمت سپاسگزار، و به هنگام قضا و قدر بدان راضي و خشنوديم. فرمود: به خداي كعبه 

سوگند كه شما مؤمنانيد. وء اين پذيرش اجمالي اين است كه خدا بر آنچه بر يكايك 

نيست و تنها بهترين و گذرد، آگاه است و از هيچ چيز عاجر و ناتوان بندگان مي

پسندد. چه خوب گفته:گر آزرده ور مبتلا سودمندترين چيزها را براي بندگان خود مي

پسنددندانم كه ناخوش چه و خوش كدامين تر از آن كو به ما ميپسندد چه خوشمي

اي ديگر برتر و والاتر از اين هم هست، و آن پسنددپايهخوش است آنچه بر ما خدا مي

شق، او را از درد و رنج گرفتاريها رهانيده، و هرگاه عشق در دلي جاي بگيرد و اين كه ع

 شود و آن را احساسنيرومند شود و تمام همت كسي را فرا گيرد، گويا از درد غافل مي

كند؛ درست مانند اين كه جنگجوي ميدان نبرد چه بسيا زخمي شود ولي درد آن را نمي

گاه بفهمد. و راز اين نكته آن است كه روان شد، آندر نيابد و هرگاه خون از بدنش 

شود، )و خدا براي مرد، خبر ميچون عشق چيزي بر دل چيره شد، از چيزيهاي ديگر بي

 روايت كرده كه حبيب« كشي»ي ياران حسين بود.دو دل در اندرونش ننهاده( و اين درجه

ند با كوههاي آهن روبرو شد بن مظاهر از هفتاد نفري بود كه حسين )ع( را ياري كردند و

هاي خود استقبال كردند، در حالي كه امان و ها را به سينه و شمشيرها را با چهرهو نيزه

)ع(  گفتند: اگر حسينپذيرفتند و ميشود و آنها نميمال و ثروت فراون به آنها داده مي

ه در تا اين ككشته شود، يكي از ما بتوانيم مژگان خود را حركت دهيم، عذري نداريم، 

اطراف او كشته شدند...و در خرايج است كه پيامبر )ص( به حسين )ع( فرمود: به همراه 
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ب چشند. و نبرد عابس بن شبيشوند كه رنج آهن را نميتو گروهي از يارانت كشته مي

ي ديگري نيز داريم كه بالاتر و برتر و در آوردن زره و كلاه خود مشهور است.درجه

ي خود ي او را در ارادهكه خداوند، صفات بنده را در صفات خود و ارادهاست و آن اين 

و خشنودي او را در خشنودي خود و خشم او را در خشم خود محو و گم كند، و ديگر 

خواهد به فرمان خود اوست، اعتراض و نارضايتي براي او نماند؛ اگر چيزي را از خدا مي

رسيدن به مراد؛ به همين دليل در دعا چيزي را و يا تنها براي اجراي فرمان دعاست نه 

شود، و اوليا نيز چنين بودند، و حال آن كه دعا با رضا منافاتي خواستند پذيرفته نميمي

شناسم من گروهي ندارد، چنان كه در جاي خود آمده، و كسي كه اين شعر را گفته:مي

م )ع( مغالطه نموده. و شايد مراد اماز اوليا كه دهانشان بسته باشد از دعايا اشتباه كرده و يا 

داريم. و در در اين خطبه چنان كه خود اشاره دارد اين باشد كه رضاي خود را مقدم مي

ي حسين است. ي فجر را بخوانيد، زيرا آن سورهروايات ما آمده است كه همواره سوره

ه سوي اي روان آسوده! ب»در اين سوره آمده كه: آيا نشنيدي سخن خداي را كه: 

( ۷۲ - ۷9ي ي فجر، آيه)سوره« پروردگارت بازگرد كه تو خشنودي و از تو خشنودند

ايت اين رو« ما نزل في العترة»و مقصودش حسين )ع( است. محمد بن العباس در كتاب 

حظيره بر وزن فعليه از خطر به معناي « در باغ بهشت»را آورده است. اين كه فرمود: 

ام جايي است كه ديواري از ني آن را در ميان گرفته باشد، جلوگيري است، و در اصل ن

و جاي گردآوري گله است. اين كنايه از بهشت يا جهات آخرت به طور كلي است، و 

هاي فرشتگان قدسي است، و هدف نزديك بودن آنها به پيامبر است. مقصود خانه

ر خدا بخواهد، اين برند، چنان كه اگخواهد برساند كه تن پاك او را به آسمان ميمي

نكته خواهد آمد. در جلد دهم بحارالانوار در شرح اين خطبه چيزهايي آمده است كه 

دارد، و هيچ يك از خردمندان را ياراي پذيرش آنها نيست. انسان را به شگفتني وا مي

احترام بدنهاي آنان )ع( بر درندگان بلكه بر زمين با روايات قطعي ثابت شده و ياران او 

ت ي زينب آمده اساز شر درندگان در امانند.نزديك به مضامين اين خطبه در خطبه نيز
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كه فرمود: اين بدنهاي پاكيزه گرفتار گرگان و كفتارها شده، يعني در بيابانهاي دور افتاده، 

ين ي ااي ندارند. نمونهآيد و ديدار كنندهو جز درندگان صحرا كسي به سراغ آنها نمي

هاشم فراوان است، از ي شمارش قبرهاي بنيي دعبل دربارهكنايات در قصيده

اش كم است، جز آن كه چند كفتار و عقاب و لاشخور به ديدار آن جمله:)ديدار كننده

[ لا يخفي ما في كلامه من البراعة و الاستهلال لما هو بصدده، و ۱۱روند(. ] صفحه مي

نة له، و كون الموت زينة لولد يعني قدر زي« زين[ »۱۳معني ] صفحه « خط»كأنه ضمن 

آدم باعتبار تخلصه من كثافات عالم الطبيعة و درن الدنيا و الخروج عن ضيق العالم 

الجساني و حبس العالم الامكاني و الانتقال الي العالم الروحاني، فكأنه يظهر صفاء النفوس 

اب للمؤمن كنزع ثيأن الموت »و بهائها بواسطة الموت و الانسلاخ من قالب البدن، و ورد: 

[ و من هنا كان الأولياء شديد الشوق الي الموت، لما فيه 6۷« ]و سخة و لبس ثياب فاخرة

من التخلص من معاشرة الحيوانات الموذية و السباع الضارية، و نعم ما قاله السنائي:گرفتم 

ء دالسلام لما بكه خود، مرگ لذت ندارد نه آخر خلاصي دهد جاوداني؟!ثم استدل عليه

يرلي و خ»السلام: به الكلام بأن في الموت مواصلة الأحباء و ملاقاة الأقرباء.قوله عليه

يدل علي شرافة مدفنه )ع( و أنه مما اختاره الله له، و يأتي ما يدل عليه من شرافة « مصرع...

الملائكة يأخذ شيئا من تراب المدفن و يذره في »أرض كربلاء، و يؤيده ما ورد من أن 

« و كأني بأوصالي...»[ .قوله: 6۱«. ]ة المخلقة منها، و لا زال قلب المولود يحن اليهالنطف

العسلان بالضم كأنه جمع عاسل، »يدل علي علمه )ع( بما يجري علي جسده الشريف، و 

و هو الذئب او العادي منه، يجمع أيضا علي العسل بالضم و التشديد. و العواسل و العسلان 

ياة ح»كب و ركبان، و اما جمع العسلي و هي أنثي الذئب، كما في اما جمع العاسل كرا

، فيكون كسكران و سكري. و علي أي حال فالجمع قياسي، و لذا لم يضبطه اهل «الحيوان

اللغة فيما عندنا من كتبهم. شبه )ع( اعدائه بالذئاب، لما فيها من شدة الغضب و قلة الترحم 

و هي مقبرة النصاري، و قيل ان النواويس كانت علي الفريسة.و النواويس جمع ناووسي 

معجم »قرية عظيمة حيث الآن مقبرة الحر بن يزيد )رضي الله عنه(، و اما كربلاء فعن 
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بمعني الرخاوة قي القدمين، سميت بذلك لرخائة في « الكربلة»أنها مأخوذة من « البلدان

لنقاوتها  أيضا، سميت بذلكتلك الأراضي، و الكربلة تنقية الحنطة من الحصباء و نحوها 

[ .و روي جمع من ارباب المقاتل و السير أن الحسين )ع( لما وصل الي 6۳من الحصباء ]

تلك البقعة لم يتخط فرسه، و كلما ضربه بالسوط لم يتحرك، فسئل عن اسم الأرض، 

لاء و ب قالوا: مارية، قال: و لعل لها اسما آخر؟ قالوا: كربلاء، فقال: الله اكبر! أرض كرب و

و نقل كشكول البهائي أيضا: « مجمع الحرين»[ و في ۱۵[ . ] صفحه 6۵مسفك الدماء ]

روي أنه )ع( اشتري تلك الاراضي و النواحي من أهل نينوا و الغاضرية بستين الف درهم »

[ 66] «و تصدق بها عليهم و شرط عليهم أن يرشدوا الي قبره و يضيفوا من زاره ثلثة أيام

لتلك القلوب  «العسلان»السلام لفظة لما استعار عليه« فيملأن مني اكراشا»لسلام: ا.قوله عليه

القاسية و النفوس الغليظة، أثبت لهم أكراشا، و هي جمع كرش، و هو للحيوان بمنزلة 

المعدة للانسان، و الجوف بالضم جمع أجوف، يريد أن بطونهم تشبع اذا أقدموا علي 

التواريخ: أن الحسين )ع( لما قارب نينوي سئل مجمع بن  قتلي.قال ابن الأثير في كامل

عبيدالله العامري عن خبر الناس بالكوفة، فقال له: اما اشراف الناس فقد أعظمت رشوتهم 

و ملئت غرائرهم، و الغرائر جمع غرارة و هي ما يحمل فيه التين، معرب كواله، و الأجربة 

ب بمعني جائع، مثل سفر و سافر، و جمع جراب، و السغب بالفتح و السكون جمع ساغ

[ .قوله ارواحنا فداه: 6۲« ]لاينفع الحذر مع القدر»مفاد قوله )ع(: لا محيص، مفاد قولهم: 

، الرضا بالتقدير و هو عدم الاعتراض و السخط، فمن علم أن الله لايفعل «رضا الله رضانا»

صالح، و فاصيل الحكم و المبعباده الا الأصلح فلا محالة يرضي بما صنع، و أن لم يحط بت

هذه مرتبة المؤمنين رضي الله عنهم و رضوا عنه. و في الخبر: أعلم الناس بالله أرضاهم 

[ و هذه المرتبة لا تنفك عن ادراك ألم المكاره و لا عن الصبر و هو ترك 69« ]بقضاء الله

طائفة من  الجزع، و هو اول درجات الايمان، روي أن النبي صلي الله عليه و آله سئل

اصحابه: ما أنتم؟ قالوا: مؤمنين، فقال: ما علامة ايمانكم؟ قالوا: نصبر عند البلاء و نشكر عند 

[ .و هو تصديق 6۱« ]مؤمنون و رب الكعبة»الرخاء و نرضي بمواقع القضاء، فقال )ص(: 
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ما  اجمالي بأن الله محيط بما يجري علي آحاد خلقه، و أنه لا يعجز عن شيئي و لا يفعل الا

تر وشپسندد چه خور مبتلا ميهو الأصلح بحالهم و أنفع في مآلهم، و نعم ما قال:گر آزرده

پسنددندانم كه ناخوش چه و خوش كدام خوش است آنچه بر ما خدا از آن كو به ما مي

پسنددو لها مرتبة اعلي من السابقة، و هي أن يدهشه الحب عن احساس ألم المكاره و مي

اذا استقر الحب في القلب و قوي و استغرق الهم به فكأنه يغفل عن الألم و  المصائب، فانه

[ أن المحارب اذا غضب ربما أصابته الجراحة و لا يدرك ۱6لا يحس به، كما ] صفحه 

ألمها، فاذا جري الدم استدل به عليها، و السر فيه أن القلب اذا استولي عليه حب شيئي غفل 

، و هذه مرتبة أصحاب الحسين )ع(. «لرجل من قلبين في جوفهو ما جعل الله »عن ما عداه 

روي الكشي أن حبيب بن مظاهر كان من السبعين الرجال الذين نصروا الحسين )ع( و لقوا 

جبال الحديد، و استقبلوا الرماح بصدورهم و السيوف بوجوهم، و هم يعرض عليهم الأمان 

الله ان قتل الحسين و منا عين تطرف، سولو الاموال، فيأبون و يقولون: لا عذر لنا عند ر

معك  سيشهد»قال النبي )ص( للحسين )ع(: «: الخرايج»حتي قتلوا حوله... الخبر.و في 

و مبارزة عابس بن شبيب و خلع الدرع « جماعة من اصحابك لا يجدون ألم مس الحديد...

يكون  لعبد بصفاته وو المغفر مشهورة.و لها مرتبة أخري أعلي، و هي أن يمحو الله صفات ا

ارادته ارادة الله، و رضاه رضاه، و سخطه سخطه، فلا يبقي ثمة اعتراض و مكروه؛ و ان دعا 

الله في شيئي فبأمر الله، او للتعبد بنفس الدعاء، لا قصد حصول المراد، و لذا كان الأنبياء 

ا، مناف للرضيدعون فيما يعلمون عدم الاستجابة، و كذلك الأولياء، مع أن الدعاء غير 

شناسم من گروهي ز اوليا كه دهانشان كما بين في محله، و قد غلط أو غالط من قال:مي

بسته باشد از دعاو لعل هذه المرتبة مراده )ع( في الخطبة، كما يؤمن اليه تقديم رضا الله. و 

سمع الي تألا »... ورد في اخبارنا ادمان قرائة سورة الفجر معللا بانها سورة الحسين، و فيه: 

ا الحسين يعني به« يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الي ربك راضية مرضية»قوله تعالي: 

حظيرة »قوله )ع(: في «. ما نزل في العترة»السلام؛ رواها محمد بن العباس في كتاب عليه

فعيلة من الحظر بمعني المنع، و هي في الاصل موضغ يحاط عليه من قصب و « القدس
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ليه الغنم، و هو كناية عن الجنة او مطلق عالم الأخر، و المراد اتصاله )ع( بالنبي نحوه ليأوي ا

)ص(، او المراد منازل القديسين من الملائكة، و يكون المراد رفع جثته الشريفة الي السماء، 

كما يأتي ان شاء الله. و في عاشر البحار في شرح بعض فقرات هذه الخطبة ما يقضي منه 

يذكر في كتاب و لم يحتمله أحد من اولي الألباب، و حرمة أبدانهم العجب مما لم 

السلام علي السباع بل علي الأرض معلومة بقواطع الأخبار، و حاشا أصحابه من ذلك عليهم

 و تلك الجثث»أيضا.و يقرب مما في هذا الخطبة ما ورد في خطبة زينب حين قالت: 

ي مهات الفراعل، يعني انها متروكة غير مدفونة فالزواكي الطواهر تنتابه العواسل و تعنوها ا

مفازة قفر، و لا تأتيها الا و حوش الفلوات، و ليس لها زوار يأتيها، و امثال هذه الكناية 

[ دعبل في تعداد قبور الها شميين قوله:قليلة زوار سوا أن ۱۲كثيرة. و في قصيدة ] صفحه 

 زوارا من الضبع و العقبان و الرخمات 

 مةتتمة مه

يار دانند و به اختهنگام مرگ و اجل محتوم خود را مي -سلام الله عليهم  -ي اثنا عشر ائمه

روند، چنانچه در اين معني اخبار بسيار است در كتاب كافي و غيره.و در كافي از دنيا مي

رسد و به مروي است كه جناب صادق )ع( فرموده كه هر امامي كه نداند آنچه به او مي

[ .و نيز حضرت رضا )ع( فرمود كه ۲۳كار او، پس نيست حجت خدا. ]كجا كشد 

شناخت قاتل خود را و مكان و زمان شهادت خود را، لكن بايستي اميرالمؤمنين )ع( مي

[ و نيز در اخبار بسيار وارد شده بلكه ضرورت مذهب است كه ۲۳مقدرات واقع شود. ]

و هيچ امري بر ايشان پوشيده نيست، و  [ دارند۲۱[ و ما يكون ]۲۷أئمه، علم به ما كان ]

آنچه جناب سيدالشهداء )ع( در اين خطبه اخبار به خبر شهادت خود فرموده متواتر در 

دانستند. اخبار است، بلكه تمامي اهل بيت كشته شدن آن حضرت را در اين مسافرت مي

 اي از وقوعچارهدانستند كه و غير هما مشهور است. و نيز مي« يمنام»و « سلمهام»حديث 

واقعه نيست، و در تقدير حتمي مقدر و در لوح محفوظ مصور است، و چون اين نحو از 
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[ و ۲6[ به علوم رسميه ]۲۵[ تكاليف شرعيه نيست، بلكه تكاليف منوط ]۲۳علم مناط ]

[ است؛ و نيز بايد دانست كه ائمه و اوليا را جهت ۲۲ي علم ]حاصل از اسباب عاديه

 شود علماي هست و ارواح خاصه به ايشان، و از اين جهت بسط مييهي ملكوتقدسيه

شود، و از اين جنبه و جهت تمام فعل و قول خالق را به خود نسبت براي آنها و قبض نمي

ي جوارح و اعضاء الله خوانند؛ دهند و افعال و اقوال خود را به خدا، بلكه خود را به مرتبه

[ و غيرها، و جهت 9۳« ]جنب الله»[ و ۱9[ . ] صفحه ۲۱« ]للهعين ا»[ و ۲9« ]يد الله»مانند 

شر قل انما أنا ب»ي بشريه را دارا هستند، چنان كه در قرآن مجيد فرموده:ملكيه و جنبه

[ 9۳] «مثلكم. ما أدري ما يفعل بي و لا بكم. و لو كنت أعلم الغيب لا ستكثرت من الخير

و خشوع و خوف و خشيت از عذاب و اين جهت، جهت بندگي است كه موجب خضوع 

باب و به اس«. دانيمما غيب نمي»ي بر گناهان شود، و به زبان اين جنبه گويند: و گريه

عاديه و طبيعيه متوسل شوند، بكله از مردم استعلام بعض امور كنند، مانند سؤالات 

قت حقيحضرت حسين )ع( حال كوفه و اهل آن جا را از اعراب بيابان با اطلاع كامل بر 

ي ظاهره از اسباب متعارفه است بايد اقدام در امور امر. و چون مناط تكليف علوم رسميه

به حسب ظاهر باشد. و توجه امام مظلوم به عراق موافق با رفتار عقلا و موافق با سياسات 

محل  شمار نمود. وهاي بسيار و معاهدات بيمدنيه بود، و اختيار حركت، بعد از تواتر نامه

رد كه كسي از اهل جهل و عناد اعتراض نمايد كه اين مسافرت القاي در هلاكت بود؛ ندا

خصوصا كه در احاديث شيعيه وارد است كه امام هر عصري تكاليف خاصه دارد و از 

جانب خداوند مأمور است كه به آن وظيفه عمل نمايد. و در حديث معتبر از حضرت 

طاوس وقت ابن« لهوف»دينه، و در خبر صادق )ع( روايت شده كه هنگام حركت از م

[ از ملائكه آمدند:قال: لما سار أبو عبدالله من المدينة لقيه 9۷حركت از مكه، افواجي ]

افواج من الملائكة المسومين في ايديهم الحراب علي نجب الجنة، فسلموا عليه و قالوا: يا 

هم: ان الله أمدك بنا، فقال لحجة الله علي خلقه، ان الله أمد جدك بنا في مواطن كثيرة و 

الموعد حفرتي و بقعتي التي استشهد فيها و هي كربلاء فاذا وردتها فأتوني. الي أن قال: و 
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أتته افواج مسلمي الجن، فقالوا: يا سيدنا، نحن شيعتك، فلو امرتنا بقتل كل عدولك و 

لخلق هذا اأنت بمكانك لكفيناك. الي أن قال )ع(: اذا أقمت بمكاني فبماذا يبتلي 

المتعوس؟ و بماذا يختبرون؟ و من ذا يكون ساكن حفرتي بكربلاء؟ و قد اختارها الله تعالي 

[ مؤلف الأربعين ۱۱الخبر بطوله. ] صفحه [ « 9۱يوم دحي الارض و جعلها معقلا لشيعتنا... ]

مضامين اين حديث شريف را نظم نمود، شايد  -عفي عنه  -« ميرزا محمد القمي»الحسينيه 

در عداد نوحه كنندگان بر سيد مظلومان محسوب و محشور شود ان شاء الله:پس ملايك 

بهر نصرت آمدند هم پري با آه و حسرت آمدندكاي تو شاهنشاه اقليم وجود خلقت 

ه ي پاكش قدمگاه تو بوداز چروحانيان بهر تو بوددوش و زانوي نبي جاي تو بود سينه

ما همه در آستانت چاكريم انبيا را ديار خود برون گرديدي زبون قوم دون رفتي از شهر و

من با  گفتاز تو فرمان دادي اي سلطان عشق تا برد باد فنا خاك دمشقدر مواطن ياوريم

اين گروه بدستيز دادخواهي دارم اندر رستخيزخوش ستودي آن رسول خوش پيام ذات 

ي من قعهبد و دو تن همراه منكربلا گرديده قربانگاه من هست هفتاايزد را عزيز ذو انتقام

گر بمانم من به جاي خويشتن پس ي اهل دل است هر گروه شيعيان را معقل استكعبه

تا پناه خيل زواران شود شافع جرم گنهكاران شودامتحان كه مدفون گردد اندر قبر من

مردم برگشته خو كي شود گر من گريزم از عدوموعد من با شما در كربلاست روز 

 [ ۳۳كه روز ابتلاست ] صفحه  عاشورا

 10الحديث 

 اشاره

: قلت بسنده عن عبدالله بن بكر قال« الكامل»ما رواه الشيخ الثقة الجليل ابن قولويه في 

الله، لو نبش قبر الحسين بن علي )ع( هل كان يصاب في قبره للصادق )ع(: يابن رسول

في منزل  علي مع أبيه و أمه و أخيهشيئي؟ فقال: يابن بكر، ما اعظم مسائلك! ان الحسين بن 
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الله، و معه يرزقون و يحبرون، و لو نبش في ايامه لوجد، فاما اليوم فهو حي عند ربه، رسول

و انه لعن يمين العرش متعلق به و يقول: يا رب أنجزلي ما وعدتني، و انه لينظر الي زواره، 

من احدهم بولده، و انه لينظر  فهو أعرف بهم و بأسمائهم و اسماء آبائهم و ما في رحالهم

الي من يبكيه فيستغفر له و يقول: ايها الباكي، لو علمت ما أعد الله لك لفرحت اكثر مما 

 [ .9۳حزنت، و انه ليستغفر له من كل ذنب و خطيئة. ]

 ترجمه

عبدالله پسر بكر گفت به امام صادق )ع(: اي پسر پيغمبر خدا! هرگاه بشكافد گور حسين 

شود در او چيزي؟ گفت: اي پسر بكر! چه بزرگ است پرسشهاي تو! به را آيا يافت مي

درستي كه حسين )ع( پسر علي )ع( با پدر و مادر و برادر خود در فرودگاه پيغمبر خداست 

شد در روزهاي او هر آينه يافت ادكامند، و هرگاه شكافته ميو با او روزي خورند و ش

شد. و او از كنار راست عرش خدا آويخته و گويد: اي پروردگار! روا نما براي من مي

نان كند به سوي ديدن كاي مرا. و به درستي كه حسين هر آينه نگاه ميآنچه را نويد داده

شان و نامهاي پدرانشان و به آنچه در جاي وي، و او شناساتر است به ايشان و نامهاي اي

ه كند به سوي آن كي خود. و به درستي كه نگاه ميباش آنهاست از يكي آنها به زاده

[ از پدر خود خواهد كه او هم ۳۷گريه بر او، و آمرزش خواهد براي او، و ] صفحه 

را آماده  گويد: اي گريان! هرگاه بداني آنچهآمرزش درخواست نمايد براي او، و مي

شدي بيشتر از آنچه اندوهناك شدي، و آمرزش كرده خدا براي تو هر آينه شاد مي

 خواهد براي گريان از هر گناه و ناراستي.

 بیان

به مضمون اين حديث شريف، در رفع اجساد طاهره احاديث متعدده وارد شده، آنها را 

ادق از امام ص« أمالي»اب گاه به شرح پردازيم:شيخ طوسي )ره( در كتنيز نقل كنيم آن
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ان الحسين بن علي )ع( عند ربه ينظر الي معسكره و من حل معه »)ع( روايت كرده:قال: 

 -ثلاثه « محمدين»[ .و 9۵و ساق الحديث نحوا مما مر ]« من الشهداء و ينظر الي زواره

د از اندر كافي و فقيه و تهذيب از زياد بن ابي حلال روايت كرده -رضوان الله عليهم 

ما من نبي أو وصي نبي يبقي في الأرض اكثر من ثلثة ايام حتي »حضرت صادق )ع(:قال: 

يرفع روحه و لحمه و عظمه الي السماء، و انما تؤتي مواضع آثارهم لأنهم يبلغون من بعيد 

ضا أي« كامل»و رواه ابن قولويه في «. السلام و يسمعونهم في مواضع آثارهم من قريب

لا تمكث جثة نبي و لا »ذيب عن عطية الأبزاري عن الصادق )ع( يقول:[ .و في الته96]

[ در اخبار شايد 99[ .و اختلاف زمان مكث ]9۲« ]وصي في الأرض اكثر من أربعين يوما

از جهت اختلاف مراتب و درجات انبيا و اوليا باشد. و در رواياتي وارد است كه زمين را 

« صائر الدرجاتب»و حشرات را نيز سهمي نيست.و في نصيبي در بدنهاي انبيا و اوليا نيست، 

[ ان الله حرم لحو منا علي الأرض ۳۱بسنده عن الصادق )ع( عن النبي )ص( قال: ] صفحه 

[ .و نيز روايت كرده كه: رسول خدا فرموده در جواب منافقي كه 9۱« ]أن تطعم منها شيئا

« ان الله حرم لحو منا... الخچنين نيست كه: »گفت: بدن شما پوسيده خواهد شد؟ فرمود:

و حرم علي الدود »نيز همين روايت را نقل نموده به زيادتي:  -ره  -[ .و شيخ صدوق ۱۳]

[ . و اين احاديث اخيره همين قدر دلالت دارند كه زمين و ۱۳«. ]أن تطعم منها شيئا

رود يا الا مينمايند، اما به آسمان بي انبيا و اوليا تصرفي نميجانوران در ابدان مقدسه

[ است، دلالتي بر هيچ يك ندارد، و شايد مؤيد ۱۷كه محفوظ در تحت الأرض ]آن

بلكه بعضي دعواي تواتر  -[ از احاديث ۱۱اي ]ي وافرهاحاديث رفع باشد. و لكن از جمله

ي انبيا در زمين باقي است؛ مثل آنچه شود كه ابدان مقدسهظاهر مي -اند آنها را كرده

ي موس»اند از امام صادق )ع( كه خدا وحي فرمود به و ديگران روايت كردهشيخ صدوق 

كه برون آورد استخوانهاي يوسف را از مصر، و حمل نمود او را در صندوق « بن عمران

مرمر به سوي شام. و نيز در چند خبر معتبره وارد شده كه نوح استخوانهاي آدم را از كعبه 

و در زمان حضرت امام حسن عسكري )ع( مرد بيرون آورد و حمل به نجف نمود. 
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نصارايي استخوان پيغمبري در دست داشت و به آن سبب هرگاه خواستي باران فرود 

آوردي؛ و حضرت عسكري )ع( فرمود كه استخوان پيغمبر هرگاه هويداي آسمان شود، 

ان. و نيز [ است به آسم۱۳بارد. و اين معني منافي با احاديث رفع ابدان عنصريه ]باران مي

[ است، مگر آن كه ۱۲[ و بقاي عظام ]۱6[ و تناثر لحوم ]۱۵ظاهر اين اخبار تفسخ ابدان ]

و كلام شيخ  -طاب نفسه  -[ باشد.و از كلام شيخ مفيد ۱9مراد به عظام، تمام جثه ]

[ فقهاي شيعه از قديم، مستقر ۳۳شود كه مذهب ] صفحه ابوالفتح كراجكي معلوم مي

مسائل » و« مقالات»ع اجساد مقدسه و عدم بقاي در قبور؛ چنانچه در كتاب [ بوده بر رف۱۱]

تصريح كرده بر اين كه انبيا و ائمه )ع( بعد از موت نقل « شرح عقايد صدوق»و « عكبريه

شوند از زير خاك و ساكن شوند به جسمها و روحها در بهشت، و اين مذهب فقهاي مي

ز ايشان است.و متكلمين را در اين باب سخني [ و مذهب اهل حديث ا۳۳۳اماميه كافه ]

ياد ندارم، و از بني نوبخت در اين باب خلافي نقل شده و بعضي فرق اماميه )رضي الله 

اند، و شيخ كراجكي نيز تصريح به آنچه مفيد گفته نموده، و عنهم( منكر اين مطلب شده

لا في الثري  القبور حالين ونيز گويد: ليس الأئمة عندنا في « مسائل عكبريه»شيخ مفيد در 

ساكنين و انما جاءت العبارة بالسعي الي مشاهدهم و المناجاة لهم عند قبورهم امتحانا و 

تعبدا كالحج الي البيت الحرام، فكذلك يجعل مشاهد الأئمة مزورة و قبروهم مقصودة، 

كنز »مي در [ .و شيخ كراج۳۳۳و ان لم تكن ذواتهم لها مجاورة و لا أجسادهم فيها حالة ]

قد ورد الخبر عن النبي )ص( أنه قال: أنا اكرم علي الله أن يدعني في »گويد: « الفوائد

الأرض اكثر من ثلاث، و هكذا عندنا حكم الأئمة )ع(، و ليس زيارتنا لمشاهدهم علي 

[ .و ۳۳۷] «أنهم بها، لكن لشرف المواضع، فكانت غيبة الاجسام فيها، و لعبادة ندبنا اليها

سمان ابدان مرفوعه به آ -أفاض الله عليه رحمته  -، فيض كاشاني «وافي»كتاب  صاحب

ي در قبور را حمل بر جسد عنصري، و اين وجه را حمل بر بدن مثالي نموده و اجساد باقيه

[ و غواص بحارالأنوار احتمالاتي ذكر ۳۳۱ي اخبار و رافع تنافي انگاشته، ]را جامع ميانه

منهم من »[ قال بعد ذكر التنافي بين الأخبار: ۳۵ر كرده. ] صفحه نموده و تحيراتي اظها
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حمل اخبار الرفع علي أنهم يرفعون بعد ثلثة ايام ثم يرجعون الي قبورهم، و منهم من حملها 

علي أنها صدرت لنوع من المصلحة و التورية، لقطع أطماع الخوارج و النواصب الذين 

علي ذلك مرارا و لم يتيسر لهم، و يمكن حمل  كانوا يريدون نبش قبورهم، و قد عزموا

 «اخبار نقل العظام علي أن المراد نقل الصندوق المتشرف بعظامهم و جسدهم في ثلثة ايام

تر كلام محدث [ .و اين گونه احتمالات بسيار عجيب است. و از اين غريب۳۳۳انتهي ]

جلسي ي مشاني و علامهبعد از رد كلام محدث كا« الدرة النجفية»بحراني است در كتاب 

گاه اختيار نموده كه در مشاهد شريفه عين و اثري از ابدان و انكار بليغ از بدن مثالي، و آن

ظام آدم و اين معني منافاتي با بقاي ع»ي ائمه نيست و به آسمان بالا رفته و گفته: شريفه

جا آن بت ايشان ازيوسف ندارد، زيرا كه ابدان انبيا و اوليا اگر در مواضع اصليه كه تر

مأخوذ است دفن شود به آسمان بالا رود، و هرگاه سپرده شود در غير آن موضع يا بدون 

و سقوط اين كلام محتاج بيان نيست و مأخذي ندارد.و «.دفن باقي ماند به آسمان نرود

ده عليه الرحمة نموده و ملتزم ش« فيض»تبعيت از « جوامع الكلم»شيخ احسائي در كتاب 

ع بدنهاي مثاليه به آسمان و بقاي عنصريه در قبور و عدم تفرق اعضا، ليكن گفته: به رف

مغز است، ي چيزي ننمايد. و اين كلام بياگر قبور شريفه نبش شود، غير معصوم مشاهده

« ظواهر»و ليكن در اين مقام كلام نيكويي گفته كه احاديث گفته كه احاديث رفع ابدان، 

، پس بايد ظاهر را مطابق با نص نمود «نصوص»آدم و يوسف است و احاديث نقل عظام 

[ .مؤلف گويد: رفع اشكال و بيان حقيقت حال ۳۳۵و تصرف در احاديث رفع نمود ]

[ است، ۳۳۲[ است و نفوس اهل عصر را از سخن طولاني ملال ]۳۳6محتاج به طول مقال ]

مفيد  فهم احاديث نافع وو ليكن مقدماتي به اجمال اشاره كنيم كه در بسياري مواضع در 

باشد. پس گوييم: اهل ظاهر كه غافل از روحانيات هستند، بلكه زياده از علم عربيت و 

[ ملاحظه نمايند ۳6مند نباشند، هر لفظي را كه در كتاب و سنت ] صفحه فهم لغت بهره

حمل بر عالم محسوس جسماني نمايند، و به اين سبب بسياري از احاديث به نظر ايشان 

جمل و مشكل نمايد، و محروم از مقاصد و اسرار اولياي وحي شوند؛ مثلا در احاديث م
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رفع ابدان، الفاظي وارد است مثل: بدن و جثه و قبر و رفع و ارض و سماء و ايام. هرگاه 

اي جز آنچه علماي اعلام كه نقل كلامشان شد شخص ملتزم به معناي لغويه باشد، چاره

[ احتمالي كه خلاف ۳۳۱[ يا ماهر خيبري ]۳۳9عالم نحريري ] اند ندارد، و هرگاهگفته

[ ۳۳۳ي أهل ظاهر باشد، ذكر كند او را نسبت به تعرف ]معاني محسوسه يا لغات مأنوسه

اي از قواعد [ دهند و به جمله۳۳۱[ و تفلسف ]۳۳۷[ يار مي به تحكم ]۳۳۳و تصوف ]

[ نمايند، و گويند اين مجاز بلا ۳۳۳]موروثه از قدماي عامه، ابطال حقايق و اهمال دقايق 

قرينه و خلاف اصالت حقيقت است، و به دعواي تبادر معاني محسوسه خود را محروم 

ي خلاف ظاهر، يا تأخير بيان از از فوايد معقوله نمايند و گويند ايراد ماله ظاهر و اراده

ي از ان از بسياروقت خطاب جايز نيست، غافل از اين كه التزام به اين قواعد موجب حرم

لطايف كتاب و سنت شود، بلكه صاحب اين مسلك بايستي بسياري از محكمات را داخل 

در متشابهات نمايد، يا قلم تأويل بر اكثر آيات و احاديث بكشد و گويد اين كلمات 

مجملات است. ليكن هرگاه كسي آگاه شد كه الفاظ غالبا معاني كليه دارند و استعمال 

از بابت فرديت آن خاص است نه از باب خصوصيت، و از قبيل اطلاقي در موارد خاصه 

داند كه بسياي از استعمالات نه مجاز است نه محتاج به تأويل؛ مثلا كلي بر فرد است، مي

لفظ ارض و سماء را تصور كند كه وضع براي پايين و بالا شده و جسم عنصري زمين و 

فل و علو هم يكي از مصاديق، و در جرم اثيري فلك يكي از مصاديق است و جهت س

و أنزلنا من »[ واحد استعمال شده: ۳۳۵قرآن مجيد و احاديث در هر دو معني به نسق ]

في السماء رزقكم و »[ ، بديهي است كه باران از فلك نيايد، و، ۳۳6« ]السماء ماء طهورا

السماء  زينا»[ نيست، و ۳۲[ واضح است كه مقصود آسمان ] صفحه ۳۳۲، ]«ما توعدون

ق خل»[ پوشيده نيست كه ستارگان در آسمان اول نباشند، ۳۳9، ]«الدنيا بزينة الكواكب

ي خاكي است، [ مراد افلاك سبعه و طبقات كره۳۳۱« ]سبع سموات و من الارض مثلهن

يا آن كه در احاديث وارد است كه دوزخ در زمين و بهشت در آسمان است، يا آن كه 

[ و خارج از عالم دنيا، و بر مطلع متتبع موارد مشتبه نيست. و ۳۷۳هر دو در نشأه اخرويه ]
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« رأيت فلانا في النوم»همچنين جثه و بدن، گاهي بر برزخي و مثالي اطلاق شود، مثل 

[ . و اين ابدان ۳۷۷« ]لو رأيته لقلت فلان بن فلان»ي نورانيه: [ يا حديث ابدان برزخيه۳۷۳]

اي عظم و لحم است، چون جامع وحدات مراتب بدن، به وجهي عين ابدان عنصريه و دار

شود نفس ناطقه است و در همه حال، وحدت شخصيه دارد. همان طور كه مشاهده مي

كه انسان از زمان طفوليت تا آخر پيري شخص واحد است، همين نحو با بدن برزخي 

يك شخص است. پس مفاد مجموع اخبار سابقه دو امر است: يكي آن كه ابدان 

ي انبيا و اوليا را خاك تصرف نكند و تغيير ندهد، و اين معني از خصايص ايشان ريهعنص

ي قوت و شدت نورانيت نفوس مقدسه ابدان را محافظت نمايد و فيض است كه به واسطه

توجه، به سبب موت، منقطع نشود، و اين به طور توجه مجرد روحاني است بر مادي 

اشته، به خلاف غير انبيا كه لا محاله بعد از موت، جسماني كه ظل عنايت خود را باز ند

تركيب رو به انحلال نمايد و ضعف نفس مانع از توجه خواهد بود. پس صحيح شد كه 

جسدهاي مقدسه را زمين تصرف نكند و متلاشي نشود و در مشاهد مشرفه موجود و باقي 

ي ابدان در بر بقااست، و تأكيدات بليغه در اتيان مشاهد مشرفه بسي گواه صدقي است 

قبور، و همچنين اخبار آداب زيارت و دعاي در بالاي سر، و جايز نبودن تقدم بر قبر در 

حال نماز و تعليل به اين كه تقدم بر امام جايز نيست، و استحباب استقبال وجه امام در 

ت سحال زيارت.و اما انكار شيخ مفيد و اتباع، از بودن ابدان مقدسه در قبور، احتمالي ا

[ از اخبار وارده در اين باب، ۳۷۱به غايت بعيد و مبني است بر فهم و اجتهاد غير سديد ]

ي وجود و زندگاني در عالم جسماني فاني. و انكار تجرد نفس و بدن مثالي و حصر نشأه

و آنچه احتمال داده كه اوامر زيارت مشاهد مشرفه به محض تعبد و تبرك باشد و قياس 

[ و مأخذ است. و بسياري از آثار معتره ۳9، خالي از وجه ] صفحه زيارت كعبه نموده

ي ابراهيم ديزج كه مأمور نبش قبر دلالت دارد بر بقاي اجساد ائمه در مقابر، مانند واقعه

[ جديد يافت، و شكايت ۳۷۳و زراعت ارض حائر شد و جسد مقدس را بر بوريايي ]

[ شريف ۳۷۵ز نواصب در نزديك مضجع ]موسي بن جعفر )ع( در عالم رؤيا از دفن يكي ا
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او، و از اين وقايع بسيار است. و مخفي نباشد كه بقاي بدن عنصري در قبر از خصايص 

اي از انبيا و اولياست و شايد بعض صلحاي مسلمين نيز بهره داشته؛ چنانچه جماعت كثيره

 ودند كهي شهر طهران در نزديك اين زمان جسد شيخ صدوق را مشاهده نموده بسكنه

 ي انبيا و ائمه به عالم بالا رود و دراصلا تغيير صوري نكرده.امر دوم آن كه ابدان مقدسه

عالم اراضي اندكي بيش درنگ نكند يا سه روز يا زياده، و دليل واضح بر اين كه مراد، 

در  «كامل الزيارة»[ است اختلاف تعبير اخبار است كه در حديث ۳۷6مطلق عالم علوي ]

نزد پروردگار تعبير شده و در اخبار « امالي»ت عرش ذكر شده، در حديث طرف راس

 اند. و درديگر رفع به آسمان دارد، و در اخبار ديگري درنگ نكردن در زمين فرموده

اند. و اخبار ديگر رفع به آسمان دارد، و در اخبار ديگري درنگ نكردن در زمين فرموده

ي اجماليه قناعت كنيم كه عوالم، سه عالم اشارهحق اين مقام، بسط كلام است ليكن به 

است: عالم عقلي و عالم نفسي و عالم حسي، و نفوس بشريه كه به فيض وجود فايز شوند 

به عوالم ثلثه عبور كنند، و به همان ترتيب صدور، رجوع نمايند. و بسا باشد كه در 

ه عالم علوي د و رفع باكتسابات عمليه، به حد حيوانيت بر نفس غلبه كند كه قابل صعو

نباشد و مخلد و باقي در عالم سفل و جهنم بماند. و برخي از نفوس به سبب آلايش به 

[ ، طولاني شود و به آسمان عالم عقلي، ۳۷۲اعمال و اخلاق، درنگ ايشان در عالم سفل، ]

أخوف ما أخاف »دير فايز شود به حسب اختلاف مراتب آلودگي؛ چنانچه وارد شده: 

[ . و نفوس ۳۷9« ]البرزخ، فان منكم من لا تناله شفاعتنا الا بعد ثلثمائة الف سنةعليكم 

ي انبيا و اوليا به سبب قوت و شدت نورانيت در آنها، درنگي در عالم برزخ و قبر مقدسه

ننمايند، و بعد از سه روز از عالم سفلي كه عبارت از ارض باشد به آسمان عالم عقل و 

[ بالا روند، و اين مطلب شريف در اين احاديث افاده ۳۱۳العرش ][ و في ۳۷۱عندالله ]

[ در زمين و بالا رفتن ۳۱ي نبي و وصي ] صفحه شده. و اين است مراد به عدم مكث جثه

به آسمان و هويدا شدن، كه اين شرافت، مختص به مقام نبوت و ولايت است، و اين 

م سفلي خ و ابدان ملكوتيه، بلكه به عالصعود و رفع را منافاتي نيست با توجه به عالم برز

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

و ابدان عنصريه، زيرا كه هر عالي، محيط و متوجه به سافل خواهد بود، پس صحيح است 

كه با ارتفاع به عالم بالا به صور مثاليه و ابدان ملكوتيه در نزد محتضرين و در مقام اظهار 

 ست، و آنچه ذكر شد درمعجزه ظاهر شوند و حاضر باشند، زيرا كه عالي فاقد سافل ني

نهايت لطف و متانت است. و ختم كنيم شرح اين حديث را به نقل كلام بعض علماي 

روحانين تا رافع حجاب و كاشف نقاب شود.سرچشمه فيض سبحاني، محدث خبير و 

محقق نحرير ملا محسن فيض كاشاني، عليه شآبيب الرحمة من مزن الكرم مادامت الاوائل 

و نعم  -در كتاب وافي گفته بعد از نقل روايت زياد بن أبي الحلال  -[ ۳۱۳تتبع بالثواني ]

:لعل المراد باللحم و العظم المرفوعين المثاليان منهما دون العنصريين، و ذلك -ما قال 

لعدم تعلقهم بهذه الأجساد العنصرية، فكأنهم و هم بعد في جلابيب من أبدانهم قد نضوها 

ان »د وفاتهم، و الدليل علي ذلك من الحديث قولهم )ع(: و تجردوا عنها، فضلا عما بع

الله خلق ارواح شيعتنا مما خلق منه ابداننا. فابدانهم ليست الا تلك الأبدان اللطيفة المثالية، 

و اما العنصرية فكأنها ابدان الأبدان. و يدل علي ذلك حديث حمل موسي )ع( عظام 

 قي في الارض لما كان لاستخراج العظام بعديوسف، فلولا أن الاجسام العنصرية منهم تب

و انما »لأنهم في الأرض و هم )ع( في السماء « و انما يبلغونهم من بعيد السلام»سنين معني 

[ ۳۱۷« ]لقربهم من آثارهم و حضور اسماعهم عند المسلمين عليهم« يسمعونهم من قريب

ذه وصي نبيه. و قال تلمي. انتهي.و علي البدن المثالي أيضا حمل اخبار لحوق بدن كل 

ذا قبض اعلم أن الله ا»مفصلا لبعض ما أجمله شيخه الفريد: « شرح التوحيد»في « السعيد»

[ الأجسام العنصرية الطبيعية أو دعها في صور جسدية، أي ۵۳الأرواح من هذه ] صفحه 

 ةحصص حقيقية من المادة الجسمية التي لا يتخلف نفس مادامت نفسا منها من دون شائب

جملة و بال»الي أن قال: « كيفيات عنصرية او تخطيطات مزاجية، و هو ملكوت هذا البدن

العوالم الكية ثلثة ليس غير: احدها العالم العقلي، ثم العالم النفسي، ثم العالم الحسي. و 

للنفس وجه الي العالم العقلي الذي هو اصله، و منشأه، و الي العالم النفسي الذي هو مقامه 

بته، و الي العالم الحسي الذي هو سجنه و محبسه، فاذا فارقت هذه النشأة العنصرية و مرت
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باضطرار من الموت الطبيعي رجعت الي عالمها النفسي في مادتها الجسمية النورية التي 

أنارها باعمالها الزكية ان كانت من السعداء، و في مقابلها ان كانت من الاشقياء، علي 

«: لعطارا»ها الشرع الأقدس في خصوصيات الأعمال، و نعم ما قال التفاصيل التي نطق ب

مت بود اما همين جساي روشن بگويم تو بشنو تا منت بي من بگويم[ ز حشرت نكته۳۱۱]

طاعتي جسمي مكدرو ان كسبت في النشأة الدنيا الدنياوية ما يتجاوز به عن منور و گر بي

قبر ياء وقفت في الأرض الجسمانية التي هي الالمرتبة النفسية بسرعة كالأنبياء و الأول

الحقيقي ثلثة ايام أو اكثر علي تفاوت مراتب النبوة و الولاية، ثم تصعد الي سماء العالم 

فون السلام اذا ماتوا يقالنوري و المقام الأعلي العقلي، كما ورد في الخبر ان الأئمة عليهم

م اعلم أنه لا ينافي ذلك كونهم في هذا في القبر ثلثة ايام، ثم يصعدون الي السماء. ث

الضريح المبارك، و ذلك لما عرفت من معني الصعود الي السماء و انها ليست تلك التي 

انتهي بعبارته.شايسته باشد به نظر انصاف در كلام اين دو محدث جليل «. فوق رؤوسنا

أليف كتب ايشان [ مشكلات اخبار امامية قبل از ت۵۳تأملي شود كه چه بسيار از ] صفحه 

 [ ۵۱[ . ] صفحه ۳۱۳« ]و رب حامل فقه الي من هو أفقه منه»ي خفا باقي بود در پرده

 10الحديث 

 اشاره

و بالسند المتصل الي الشيخ الأجل ثقة الاسلام الكليني عن الحسين بن أحمد، قال: حدثني 

ن عبدالله ه ادريس بأبو كريب و أبو سعيد الأشجع، قالا: حدثنا عبدالله بن ادريس، عن أبي

لما قتل الحسين )ع( أراد القوم أن يوطئوه الخيل، فقالت فضة لزينب: يا »الأودي، قال: 

سيدتي ان سفينة كسر به في البحر فخرج الي جزيرة فاذا هو بأسد، فقال: يا أبا الحارث! أنا 

، فدعيني ةالله، فهمهم بين يديه حتي وقفه علي الطريق و الأسد رابض في ناحيمولي رسول

أمضي اليه فاعلمه ما هم صانعون غدا، قال: فمضت اليه فقالت: يا ابا الحارث! فرفع رأسه، 
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ثم قالت: أتدري ما يريدون أن يعملوا غدا بابي عبدالله )ع(؟ يريدون أن يوطنوا الخيل 

ظهره، قال: فمشي حتي وضع يديه جسد الحسين، فاقبلت الخيل، فلما نظروا اليه قال لهم 

 [ .۳۱۵« ]بن سعد لعنه الله: فتنة لا تثيروها، انصرفوا. فانصرفواعمر 

 ترجمه

عبدالله پسر ادريس گفت: هنگامي كه كشته شد حسين )ع(، خواستند گروه مردم پايمال 

ي كنند او را اسبها، پس گفت فضه مر زينب را كه: اي خاتون من! سفينه آزاد كرده

اه برخورد به اي، پس ناگرفت به سوي بيشه پيغمبر خدا شكسته شد كشتي او، و بيرون

ي پيغمبر خدايم. پس آواز كرد شير شيري، پس به وي گفت: اي شير! من آزاد كرده

برابر او، و به راه شد، تا واداشت او را به راه، و در اين بيابان شيري در كناري است، بگذار 

به  ايند فردا، و رفت فضهنمبروم به سوي او و آگاهش كنم به آنچه اين گروه كردار مي

خواهند داني چه ميسوي شير و گفت: اي شير! و شير سر خود را برداشت پس گفت: مي

[ كوب اسب نمايند پشت او را. پس به ۵۳بكنند فردا با تن حسين؟ خواهند لگد ] صفحه 

كه آمد و نهاد دو دست خود را بر پيكر حسين. پس رو كردند راه در آمد شير تا آن

ن، و چون نگريستند به سوي شير، گفت عمر سعد: هنگامه را پراكنده نكنيد، سوارا

 برگرديد. پس برگشتند.

 بیانات

كتاب كافي ثقة الاسلام از او ثق كتب شيعه است، بلكه در مذهب شيعه بعد از قرآن 

مجيد اصح كتب است؛ مع ذلك بسياري از احاديث آن كتاب در عداد اخبار آحاد است 

كه هر چه در آن كتاب باشد حجت قاطعه باشد، خصوصا مثل اين حديث  و چنين نيست

كه نقل از امام )ع( نشده و مانند نقل اهل تاريخ است. و اما حال روات اين خبر: پس 

توثيق در رجال نشده، اگر چه روايت شيخ كليني از او دليل و ثاقت و « حسين بن احمد»
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ابوسعيد مجهول است، و عبدالله بن  اعتبار است، و ابوكريب ازدي ممدوح است، و

ادريس و پدرش مجهول الحال است ]هستند[. پس اين خبر به حسب سند اعتباري ندارد، 

ا ، ب«غدا»و نيز لفظ « و الأسد رابض»[ نيست، مثل: ۳۱6و الفاظ متن هم خالي از حزازت ]

اقعه از كه ادريس حاكي وكه اين واقعه در روز عاشورا واقع شده، علاوه بر آنآن

معاصرين حضرت صادق )ع( است، لا محاله اين واقعه را به وسايطي روايت كرده كه 

[ است و اعتباري ندارد. ۳۱۲« ]مرسل»مجهول الحال هستند. و به قواعد علميه، اين خبر، 

و نيز بسيار بعيد است كه سي هزار مرد جنگي دفع شيري نتوانند نمود و از مقصد خود به 

 ي اسب تاختن از وقايعي است كه توانكه واقعهدست بكشند، با آني يك شير واسطه

نفر  اند، بلكه اسماء آن دهگفت قطعي الوقوع است و اكثر ارباب مغازي و مقاتل نوشته

د كه هر اناند، بلكه اهل علم نسب، متعرض شدهكه مباشرت اين عمل كردند ضبط نموده

اند، و كمتر كتابي است كه نيز كرده« عمرو زاهدابو »اند، و نقل از زاده بودهده تن حرام

« لذهبمروج ا»ي كربلا را ضبط كرده باشد و اين واقعه را ذكر نكرده باشد؛ مانند واقعه

يخ مفيد و ش« ارشاد»ابي الفرج اصفهاني و « مقاتل»مسعودي كه اوثق كتب تاريخ است و 

خ كتب متأخرين عامه و شي سبط بن جوزي و غيرها و« تذكره»ابن شهر آشوب و « مناقب»

ن ابي مختار اب»اند كه:نقل كرده« تاريخ طبري»، از «أخذ الثار»ي در رساله« نماابن»فقيه 

[ ۵۵عبيده در صدد انتقام برآمد. اول امري كه از او صادر شد، در باب مباشرين ] صفحه 

هاي آهن خو مي اين عمل بود، و هر ده نفر را دستگير كرد وفرمود تا بر پشت خوابانيدند

[ و ابن جوزي ۳۱9« ]در دست و پاي هر يك كوبيده و تن آنها را پايمال اسبان كردند

و أو طئوا الخيل ظهره و صدره، و وجدوا في ظهره آثارا »عبارتي جانگذاز دارد كه گويد:

سودا، فسألوا عنها، فقيل: كان )ع( ينقل الطعام علي ظهره في الليل الي مساكين أهل 

نحن رضضنا الصدر بعد »[ و نيز در اشعار منسوبه به اين جماعت است:۳۱۱«. ]المدينة

ي تامه، انكار اين واقعه نموده [ .و عجب است كلام علامه مجلسي با احاطه۳۳۳« ]الظهر

ابن »نظر به روايت كافي، اگر چه غيرت تشيع مقتضي است كه انكار اين واقعه شود. و 
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ر، نامش گزني بود نوحه»مفيد نيشابوري نقل نمايد كه:« امالي»از « مناقب»در « شهر آشوب

ي ي زهراء عليهاالسلام اشعاري به او ياد داد كه در مرثيهبود، در خواب ديد فاطمه« ذره»

گري نمايد، و آن اشعار اين بود:ايها العينان فيضا و استهلا لا تغيضاو ابكيا حسين )ع( نوحه

[ .و شيخ ابوالفتح ۳۳۳قتيلا لا و لا كان مريضا ] للطف ميتا ترك الصدر رضيضالم امرضه

تعجب گويد كه يكي از آن اسبها كه پامال كرد جسد مقدس را در »كراجكي در كتاب 

جا از شدت عداوت نعلهاي آن اسب را خريدند و به جهت افتخار و مصر رفت. مردم آن

سري ي چهار صد و كنههاي خود كوبيدند. و گويد: هنوز كه سدر خانه« اميهبني»تقرب به 

بند. كوها ميهاي مصر محفوظ است كه اشكال نعليه بر در خانهاست اين شعار در خانه

ي تائيه گويد:ألا يا قاصدا جدث الحسين اطل در قصيده« الأربعين الحسينيه»و مؤلف 

 عظام[ تزود منه كحلا للعيون و أجل به غشاء الباصرات۵6وقف المطية بالبيات ] صفحه 

ح من و في قيعان طف عطر مسك يفوسبط في تلك البراري لقد سحقت بخيل عادياتال

[ اختصاصي به سيدالشهداء )ع( داشته و ساير ۳۳۱[ .و اين داهيه ]۳۳۷الدماء اليابسات ]

مه صغري گفته كه فاط« منتخب»شهداء را نصيبي نبوده، اگر چه شيخ طريحي در كتاب 

اصحابش تاختند. و ليكن روايت مختصه به آن روايت كرده كه اسب بر بدن پدرم و 

[ مرثيه خوانان است كه بدن قاسم بن ۳۳۳كتاب اعتباري ندارد، و آنچه در السنه و افواه ]

توان زد كه عبدالله بن الحسن در الحسن پامال شد، خالي از مأخذ است. ولي حدس مي

كسي  جسد آن پسر رااين مصيبت با عم اكرم خود شريك باشد، زيرا كه بعد از شهادت، 

حمل از جاي خود ننمود و در جنب جسد مقدس باقي ماند، و الله تعالي أعلم. و نعم ما 

[ .و قيل أيضا:و لا ۳۳۵تن خويشم فتي ابن الفتي ]قال:پيش من اين تن ندارد قيمتي بي

 [ ۵۲[ . ] صفحه ۳۳6نبالي اذا ارواحنا نعمت ماذا فعلتم باجساد و اوصال ]

 10الحديث 

 شارها
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[ بسنده عن الباقر )ع(، قال: لما هم الحسين )ع( بالشخوص من ۳۳۲« ]الكامل»ما وراه في 

المدينة أقبلت نساء بني عبدالمطلب فاجتمعن للنياحة حتي مشي فيهن الحسين )ع(، فقال 

أنشدكن الله أن تبدين هذا الأمر معصية لله و لرسوله.قالت له نساء بني عبدالمطلب فلمن 

ينب و الله و علي و فاطمة و رقية و زنياحة و البكاء؟ فهو عندنا كيوم مات رسولنستبقي ال

من الموت، فيا حبيب الأبرار من اهل القبور و  -جعلنا فداك  -كلثوم، فنشدك الله ام

أقبلت بعض عماته تبكي و تقول: أشهد يا حسين لقد سمعت الجن ناحت بنو حك و هم 

م يك الله لحبيب رسولشم اذل رقابا من قريش فدلتيقولون:فان قتيل الطف من آل ها

[ و قلن أيضاابكوا حسينا سيدا و لقتله شاب ۳۳9فاحشا ابانت مصيبتك الانوف و جلت ]

الشعر و لقتله زلزلتم و لقتله انكسف القمرو احمرت آفاق السماء من العشية و السحر و 

نا ذلا الخلائق و البشر اورثتتغيرت شمس البلاد و أظلمت الكورذاك ابن فاطمة المصابه 

 [ ۵9[ ] صفحه ۳۳۱به جدع الانوف مع الغرور ]

 ترجمه

هنگامي كه آهنگ بيرون شدن از مدينه را نمود حسين )ع(، رو كردند زنان و پسران 

 ي ايشان حسين وعبدالمطلب و فراهم شدند براي سوگواري، تا آن كه روان شد ميانه

ه آشكار كنيد اين كار را از روي نافرماني خدا و گفت: سوگند دهم شما را به خدا ك

پيغمبر او. گفتند: پس براي كه بگذاريم سوگواري و گريه را؟ اين روز نزد ما مانند روز 

سربهايي  -مردن پيغمبر و علي و دختران پيغمبر است، و ما نيز سوگند دهيم تو را به خدا 

وكاران از كسان گورستان. و رو اي دوست نيك -گرداند ما را خداي براي تو از مردن 

كرد برخي از خواهران پدرش و گفت: گواهي دهم اي حسين، كه شنيدم پريان 

 كردند به سوگواري و گفتند...سوگواري مي

 بیانات
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هاشم شهادت حسين را در مسافرت عراق شود كه زنهاي بنياز اين حديث معلوم مي

ين سبب ايشان را ممانعت فرمود كه اين سر دانستند و از اسرار اهل بيت بوده، و به امي

فاش نشود. و حضرت رضا )ع( هنگام مسافرت به خراسان، عيال خود را امر به گريستن 

ي آنها تقسيم نمود، و حضرت باقرالعلوم )ع( نيز امر فرمود فرمود و دويست درهم ميانه

 لاك خود را برايو موسم حج تا ده سال بر او سوگواري نمايند، و بعض ام« مني»كه در 

[ .و در دعائم الاسلام مروي از حضرت صادق )ع( است ۳۵۳مصارف ايشان معين كرد. ]

 گري كردند براي سيدالشهداء،هاشم نوحهكه بعد از مراجعت هاشميان، سه سال زنان بني

ص( بودند ي پيغمبر )بلكه تا يك سال شب و روز آرام نگرفتند، و كساني كه از صحابه

ا گري آنهآمدند سر و روي بسته، و استماع نوحههاي ايشان مير اطراف خانهدر مدينه د

گري و جواز استماع صوت [ .از اين احاديث استفاده شود رجحان نوحه۳۵۳نمودند. ]مي

اجنبيه و استماع زنها اصوات اجانب را چنان كه معمول بلاد شيعه است.و در اين مقام نقل 

ي طاهرين )ع( خوانده شده كه ه در محضر مبارك ائمهكنيم مراثي سيد مظلومين را ك

[ ۵۱داراي شرافت است و دلالت تقرير رضاي معصوم بر مطلب مزبور دارد. ] صفحه 

مكفوف، شرفياب محضر امام « ابوهارون»صدوق است كه « ثواب الاعمال»چنان كه در 

: واند، فرمودصادق )ع( شد. امرش نمود كه مرثيه بخوان براي جدم حسين )ع(. شعري خ

گري مرثيه بخوان. اشعاري از سيد حميري خواند:امرر علي [ و نوحه۳۵۷به وضع رقت ]

جدث الحسين و قل لاعظمه الزكية يا اعظما لا زلت و كفاء ساكنة رويةو اذا مررت بقبره 

فاطل به وقف المطية و ابك المطهر للمطهر و المطهرة النقيةكبكاء سعولة أئت لواحدها 

[ .پس گريست امام صادق )ع( و امر كرد اشعار ديگر بخوان. چون خواندم ۳۵۱المنية ]

ق )ع( ي حضرت صادآواز گريه از پردگيان پس پرده شد. و عبدالله بن غالب نيز در خانه

[ فرياد دختري ۳۵۳اين شعر مرثيه ]را[ خواند:لبلية نسفوا حسينا بمسفاة الثري غبر التراب ]

ي دعبل از قصايد معروفه كه در خراسان خدمت بتاه!و قصيدهبلند شد از پس پرده: يا ا

السلام شرفياب شد، از اشعار متبركه و حفظ آن قصيده براي حضرت ثامن الائمة عليه
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توفيق و سعادت از مجربات اهل علم است. مجموع عدد ابياتش يك صد و بيست و يك 

مسطور است كه دعبل « روضة الواعظين»است. در مطلع، اشعاري از تغزل دارد كه در 

شرم نمود كه اشعار تغزل را خدمت حضرت رضا بخواند، و عزم كرده بود كه اين قصيده 

بر اول كسي كه بخواند، حضرت باشد. ولي در بعض كتب عامه مروي است كه چون 

رسيد، شب تنها نشسته بود. شخصي از جنيان بر او داخل شد و « نيشابور»دعبل به شهر 

قصيده را نمود و براي او خواند. چندان گريست كه بيهوش شد. و در ي همين مطالبه

ي بعض كتب نقل شده كه زمان ورود دعبل به خراسان ايام عاشورا بود و حضرت تهيه

مجلسي فرمود و به دست مبارك پرده كشيد. زنان حرم آمدند پس پرده، براي استماع 

[ 6۳مثالب خلفاي غاصبين ] صفحه  مرثيه حاضر شدند. و چون اشعار اوايل قصيده تغزل و

اميه و اتباع آنها، در غالب كتب اهل ادب و تاريخ ذكر [ اعمال بني۳۵۵است و شنايع ]

و بعد، ذكر بيوت آل « مدارس آيات خلت من تلاوة»نشده، و معروف شده اول قصيده به 

ه و در تهاشم و قبور علويين شده.و از اكابر شعراي اهل بيت كه توفيق نظم مراثي ياف

 «كميت بن زيد»محضر مبارك حضرت صادق و حضرت باقر )ع( اشعار مراثي خواند 

ي:طربت و ما شوقا الي البيض أطرب و لا لعبا مني و ي معروفهاست كه صاحب قصيده

مذكور است كه « مروج الذهب»[ كه در مدح اهل بيت است. در ۳۵6ذوالشيب يلعب ]

[ را نظم نموده شرفياب خدمت ۳۵۲« ]ميتم مستهام من لقلب»معروفه « يي ميميهقصيده»

السلام شد و خواند تا رسيد به اين شعر:و قتيل بالطف غو در منهم بين باقرالعلوم عليه

[ گريست آن حضرت و فرمود: اگر ما را مالي بود، به تو عطا ۳۵9غوغاء امة و طغام ]

 «كميت بن زيد» از محمد بن سهل صاحب« معاهد التنصيص»كرديم.و در كتاب مي

بر امام صادق )ع( در ايام تشريق، و عرضه « كميت»روايت كرده كه گفت: داخل شديم با 

[ ۳۵۱ام؟ جواب فرمود: اين ايام عظام ]داشت: آيا نخوانم براي شما اشعاري كه نظم كرده

اد آن ام! بخوان، و فرستبا شرافتي است. گفت: آن اشعار را در حق شما اهل بيت گفته

ي كسي را براي حاضر كردن كسان خودش. پس خواند اشعار خود را و گريه حضرت
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بسياري شد، تا آن كه اين بيت را خواند:يصيب به الرامون من قوس غيرهم فيا آخرا أسدي 

[ گويد: تيرهايي كه در كربلا به حسين بن علي )ع( زدند از كمان ۳6۳له الفيئي أوله ]

عني ي آخرين. يده كردند غنيمت را براي طبقهگذشتگان انداختند، و پيشينيان آما

ساعده درست شد، و اگر آنها خلافت را ي بنيكمانهاي تيرانداز كربلا در روز سقيفه

شد. چون اين شعر را [ كشته نمي6۳غصب نكرده بودند، حسين بن علي )ع( ] صفحه 

لكيمت ما قدم و اللهم اغفر »خواند، امام صادق )ع( دستها ]را[ به دعا برداشت و گفت: 

ابن شهر آشوب روايت « مناقب»[ .و در ۳6۳«. ]أخر، و أسر و أعلن، و أعطه حتي يرضي

شده كه روز نوروزي منصور دوانقي مقرر داشت كه حضرت موسي بن جعفر )ع( جلوس 

فرمايد و مردم به خدمت آن حضرت رفتند و هداياي بسيار بردند در اواخر مجلس، مردي 

ي جد شما حسين ي من اشعاري است كه جدم در مرثيهشت: هديهداخل شد و عرضه دا

بن علي )ع( گفته، و خواند براي حضرت:عجبت لمصقول علاك فرتده يوم الهياج و قد 

علاك غبارو لا سهم نفذتك دون حراير يدعون جدك و الدموع غزارهلا تصعضعت 

ي هدايا و وجوه [ پس حضرت تمام۳6۷السهام و عاقها عن جسمك الأجلال و الاكبار ]

مروي است كه جعفر بن عفان داخل « كشي»[ .و در كتاب ۳6۱مجتمعه را بهوي بخشيد. ]

شد بر امام صادق )ع( با جمعي از اهل كوفه، حضرت او را پهلوي خود نشاند و فرمود: 

ته ي جدم حسين )ع(، و خواند اشعاري كه گفگويي در مرثيهام كه تو نيكو شعر ميشنيده

ضرت گريست و حاضرين نيز گريستند تا اشك همه بر صورتها جاري شد. بود. آن ح

 ي مقربين حاضر شدند و بيش از ما گريستند، وآن گاه فرمود: به خدا سوگند كه ملائكه

[ . و چون مراثي اين شاعر ۳6۳خدا واجب كرد براي تو بهشت را و آمرزيد گناهان تو را ]

را ذكر كنيم:لبيك علي الاسلام من كان باكيا  مجيد، مرضي امام الفقهاء شده ابيات او

و غداة حسين بالرماح درية و قد نهلت منه السيوف و علتفقد ضيعت احكامه و استحلت

عي و ما نصرته امة السوء اذ دغودر في الصحراء لحما مبددا عليه عناق الطير باتت فظلت

فلا سلمت تلك الاكف و  ألا بل محوا أنوار هم باكفهملقد طاشت الاحلام منها و ضلت
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و ان قتيل الطف من آل »و شعر اول «. البحار»[ الي آخر ما في 6۷[ ] صفحه ۳6۵شلت ]

مروج »نسبت به جن داده شده و در كتب معتبره مثل « كامل الزيارة»[ در خبر ۳66« ]هاشم

« يرهتذك»داده و همچنين در « سليمان بن قته هاشمي»و كتب ديگر نسبت به « الذهب

[ كرده باشد و شعر معروف بوده. ۳6۲« ]تضمين»ط. شايد به اصطلاح شعرا، سليمان سب

فتي: به او گفت: چرا نگ« عبدالله بن حسن بن حسن»چون خواند سليمان اين شعر را براي 

سليمان بن »[ وارد شده كه ۳6۱ي كتب ][ و در جمله۳69؟ ]«أذن رقاب المسلمين فذلت»

ا افتاد و جهاي آن، به كربلا عبور كرد و نگاهش بر كشتهبعد از سه روز از شهادت« قته

در حال سواري اين اشعار را خواند:مررت علي ابيات آل محمد فلم أرها امثالها يوم 

[ الي أن قال:و ۳۲۳ألم تر أن الشمس أضحت مريضة لفقد حسين و البلاد اقشعرت ]حلت

ح نيز چنانچه نقل شده كه ابوالرم ان قتيل الطف...و بعيد نباشد كه اين شعر مشهور بوده؛

داخل شد بر فاطمه بنت الحسين )ع( و با اين قافيه مراثي خواند و ختم نمود به همين شعر. 

ه را نمود. و شايد اين شعر اول مرثيه باشد كه گفت« عبدالله بن حسن»فاطمه اعتراض سابق 

ه اشعار داء گفته شدي سيدالشهشده. در امالي شيخ طوسي گويد: اول شعري كه در مرثيه

است كه گويد:مروت علي قبر الحسين بكربلاء ففاض عليه من « عقبة بن عمرو سهمي»

كه يكي از اعاظم اهل مغازي است گفته كه مردي از « مدائني»[ و ۳۲۳دموعي غريزها ]

[ حركت حضرت سيدالشهداء )ع( خارج شدم كه 6۱اهل مدينه گفت: بعد از ] صفحه 

رسيدم، مردي را ديدم نشسته. به من گفت: به ياري « ربذه»م. چون به خود را به او برسان

ام ادهروم ليكن كسي را فرستروي؟ گفت: بلي. گفت: من هم به ياري او ميحسين )ع( مي

خبر بياورد و الساعة خواهد آمد. ساعتي نگذشت كه آن كس آمد در حالي كه 

م حتي بصرت به في الارض منعفر خواند:و الله ما جئتكگريست و اين اشعار را ميمي

[ معلوم ۳۲۷الخدين منحوراو حوله فتية تدمي نحورهم مثل المصابيح يغشون الدجي نورا ]

 [ 6۵شد هر دو تن از پريان بودند. ] صفحه 
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 10الحديث 

 اشاره

و بالسند المتصل الي شيخ الطائفة في اماليه، بسنده عن معاوية بن وهب، قال: كنت جالسا 

بن محمد )ع( اذ جاء شيخ قد انحني من الكبر، فقال: السلام عليك و رحمة الله عند جعفر 

و بركاته. فقال أبو عبدالله: و عليك السلام و رحمة الله و بركاته، يا شيخ ادن مني، فدني 

الله، أنا منه فقبل يده فبكي، فقال له أبو عبدالله )ع(: و ما يبكيك يا شيخ؟ له: يا بن رسول

اء منكم منذ نحو مائة سنة أقول هذه السنة و هذا الشهر و هذا اليوم و لا أراه مقيم علي رج

فيكم فتلو مني أن أبكي؟ قال: فبكي أبو عبدالله )ع( ثم قال: يا شيخ، ان أخرت منيتك 

ا الله )ص(.فقال الشيخ: ما أبالي مكنت معنا، و ان عجلت كنت يوم اليقامة مع ثقل رسول

اني »( قال: الله )صالله. فقال له أبو عبدالله )ع(: يا شيخ، ان رسوللفاتني بعد هذا يابن رسو

. «تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا: كتاب الله المنزل و عترتي أهل بيتي

ء و أنت معنا يوم القيامة. ثم قال: يا شيخ، ما أحسبك من أهل الكوفة. قال: لا. قال: نجيي

سوادها جعلت فداك. قال: أين أنت من قبر جدي المظلوم الحسين فمن أين أنت؟ قال: من 

)ع(؟ قال: اني لقريب منه. قال: كيف اتيانك له؟ قال: اني آتيه و أكثر. قال: يا شيخ، ذاك 

دم يطلب الله ما أصيب ولد فاطمة و لا يصابون بمثل الحسين )ع(، و لقد قتل في سبعة عشر 

ي جنب الله، فجزاهم احسن جزاء الصابرين، انه اذا كان من أهل بيته، نصحوا الله و صبروا ف

الله و معه حسين )ع( و معه الحسين )ع( و يده علي رأسه يقطر دما، يوم القيامة أقبل رسول

فيقول: يا رب، سل امتي فبم قتلوا ابني؟ و قال )ع(: كل الجزع و البكاء مكروه سوي الجزع 

 [ 66[ . ] صفحه ۳۲۱علي الحسين )ع(. ]

 رجمهت
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معاويه پسر وهب گفت: نشسته بودم نزد امام صادق )ع( كه مردي آمد كه پشت او از 

پيري خميده بود، و درود گفت و پاسخ شنيد. پس به او گفت: اي پيرمرد! نزد من بيا. 

پس نزديك آمد و بوسيد دست آن بزرگوار را و گريست. از او پرسش نمود: براي چه 

ام و گويم ل است به اميد گشايش روزگار شما نشستهگريستي؟ گفت: من نزديك صد سا

بينم گشايشي، پس سرزنش كني مرا بر اين سال شود، اين ماه شود، اين روز شود. نمي

گريستن؟ چون چنين گفت، آن بزرگوار هم گريست و به وي گفت: اگر پس افتاد مردن 

بر. پس ي پيغمدسته تو، با ما خواهي بود، و اگر شتاب كرد، خواهي بود روز رستخيز با

گفت آن پيرمرد: ديگر باك ندارم آنچه از دست برود مرا پس از اين اي پسر پيغمبر. 

ي شما همن دو چيز گرانبها ميان»پس گفت به ابو عبدالله )ع( كه پيغمبر خدا گفته كه 

ي ي آسماني خدا كه فرود آمده و خويشان و نزديكان خودم از خانوادهواگذارم: نامه

پس به وي گفت: گمان نكنم كه «. كه هرگاه به آن دو چنگ زنيد، گمراه نشويد خودم،

تو از مردم كوفه باشي. گفت: نه. گفتش: پس از كجايي؟ گفت: از دهستان و باغستان 

پرسيد: چه اندازه راه داري تا كربلا كه گور  -[ ۳۲۳سر بهايي تو گردم ] -كوفه هستم 

ست؟ گفت: بسيار نزديك به آن جا هستم. گفت: ي من حسين در آن جاپدر ستم رسيده

روم آن جا. گفت: اي مرد پير! چگونه است رفت و آمد تو در آن جا؟ گفت: بسيار مي

خونخواهي خواهد نمود خدا از خون حسين. اندوه نرسيد زادگان فاطمه را و نخواهد 

يكخواهي كه ن رسيد ايشان را مانند حسين. هر آينه كشته شد با هفده تن از خويشان خود

كردند براي مردم براي خدا و شكيبايي نمودند و سزا داد خدا ايشان را نيكوتر سزاي 

شكيبايي كنان. به درستي كه هنگامي كه روز رستخيز برپا شود، رو نمايد پيغمبر خدا و 

با او خواهد بود حسين، و دست پيغمبر بر سر اوست خون چكان، و گويد: اي پروردگار! 

تابي يروان مرا كه براي چه كشتند پسر مرا؟ پس فرمود امام صادق )ع(: هر بيپرسش نما پ

 تابي و گريستن براي حسين )ع(.و گريستن ناخوش است، مگر بي

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 بیانات

ي عقايد اسلاميه در اول ظهور نبوت به طور اجمال بر اهل بصيرت مخفي نيست كه همه

بوده و تدريجا مبسوط و مبين شده، بلكه بعض مطالب از قبيل اسرار بوده كه عامه بر 

[ آن مطلع نبودند؛ از جمله امر امامت و وصايت پيغمبر كه همين 6۲تفاصيل ] صفحه 

[ او ۳۲6[ اميرالمؤمنين و اولاد امجاد ]۳۲۵ه ولات امر، ]اندازه مركوز در اذهان بوده ك

[ يا اسباب نجات تمسك به قرآن و ۳۲۲ي هدايت بايد قرشي ]هستند، يا آن كه ائمه

ي هاديه، دوازده تن است. اما شرح خصوصيات اسماء و عترت است، يا آن كه عدد ائمه

بوده، كه خواص شيعه  [۳۲9اشخاص ايشان، داخل در اسرار مخفيه و علوم مكتومه ]

شد براي ي طاهرين تحيري پيدا ميدانستند. و بسيار بود كه در وفات بعض از ائمهمي

شدند. عامه از ضعفاي شيعه، يا به تجسس و قراين و يا به شهادت، مطلع بر امام زمان مي

ي متأخره كه تمامي آن احاديث مجتمع شد، مطلب از پرده بيرون آمد و ليكن در ازمنه

اي از معاصرين ائمه )ع( بود براي طبقات شيعه روي نداد. و بعض تحيرات كه براي جمله

خصوصا بعد از ارتفاع تقيه و خوف كه تمام كتب در هر ناحيه كه بود ظاهر شد. و 

ي اهل اسلام اجمالا معين بود كه قائم همچنين امر مهدي و قائم آل محمد )ص( در ميانه

ي فاطمه است و مالك شرق و غرب عالم شود، و منين و ذريهموعود، از اولاد اميرالمؤ

زمين را پر از عدل و داد نمايد و رفع جور و ظلم نمايد. اما خصوصيات شخص و زمان 

 ي طاهرين يا علويين كهدانستند، و از اسرار اهل بيت بود و در حق هر يك از ائمهرا نمي

قائم و مهدي باشد و مكررا از بعد از دادند كه شد، احتمال مي[ مي۳۲۱به سيف خارج ]

هستيد؟ و جواب « قائم»نمودند كه شما علي بن الحسين )ع( اين سؤال را از ائمه مي

« بكل آت قري»فرمودند، از باب آن كه پيغمبر فرموده بود: دادند و تقريب امر ميمي

استيلاي يعني هر چه خواهد آمد، نزديك است. و هرگاه شيعيان سؤال از زمان فرج و 

[ . ۳9۳« ]توقعوا الفرج صباحا و مساء»فرمودند به آنها: كردند، جواب ميدولت حقه مي
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چنانچه در حديث است كه يكي از اصحاب حضرت صادق )ع( شنيده بود كه از علامات 

كرد و نظر ظهور قائم، طلوع شمس است از مغرب، و هر روزه از طلوع فجر خواب نمي

كند. جناب صادق )ع( به او فرمود: از هر محلي طرف طلوع ميكرد كه آفتاب از چه مي

كه فجر طالع شود، آفتاب طلوع كند، و هرگز در اذهان شيعه نبود كه قيام قائم اين قدر 

كردند و بر حسب حكمت عملي و كشد، و ابرام در سؤال از وقت ظهور ميطول مي

رمودند ] فهرگاه صراحت مي دادند وي ضعيفه، جوابهاي اجمالي ميتربيت نفوس ناقصه

[ چندين هزار سال طول دارد، سبب قساوت قلوب بود، غالبا از قول به امامت 69صفحه 

ي با گشتند.و علي بن يقطين كه از بزرگان شيعه است، اشاره به اين معني در مناظرهبرمي

ه در ك هاييعباس بود، به پسر خود گفت: وعدهپدر خود نموده كه پدرش از اتباع بني

خلافت اولاد عباس داده شده بود، تخلف نكرد و رسيد و اما زمان دولت اولاد 

هر دو كلام از يك مكان بود، جز »اميرالمؤمنين )ع( نرسيد. علي در جواب پدر گفت: 

. و «ي ما نزديك نبوداين كه هنگام كار شما رسيد بر حسب مصالح تقدير الهي و وعده

ت قائم آخر الدول و متصل به قيام قيامت است، پس بايد شايد سر تأخير آن باشد كه دول

[ و اين كه ۳9۳آدم است از قوه به فعل رسد. ]طول كشد تا آنچه در استعداد نفوس بني

امام صادق )ع( در اين حديث فرموده: خدا خونخواهي نمايد از حسين بن علي، در 

ان شاء الله و در حديث  -حديث رجعت خواهد آمد و شرح انتقام از قتله و اولاد آنها 

اء ان ش -شرحي خواهد آمد كه متعلق به اين مقام باشد « بداء»نوزدهم و در باب احاديث 

هاشم و عدد ايشان، در حديث چهاردهم و اما شرح حالات و جلالت شهداي بني -الله 

 [ 6۱ذكر خواهد شد. ] صفحه 

 10الحديث 

 اشاره
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ألت كليني )ره(، بسنده عن أبان بن عبدالملك، قال: سو بالسند المتصل الي ثقه الالسلام ال

أبا عبدالله )ع( عن صوم تاسوعا و عاشوراء من شهر المحرم، فقال: تاسوعاء يوم حوصر فيه 

الحسين )ع( و أصحابه رضي الله عنهم بكربلاء، و اجتمع عليه خيل أهل الشام، و أناخوا 

سين )ع( خيل و كثرتها، و استضعفوا فيه الحمرجانة و عمر بن سعد بتوافر العليه، و فرج ابن

و اصحابه، و أيقنوا أنه لا يأتي الحسين ناصر، و لا يمده أهل العراق، بابي المستضعف 

الغريب، ثم قال: و اما يوم عاشورأ فيوم أصيب فيه الحسين )ع( صريعا بين أصحابه، و 

، ما البيت الحرامأصحابه حوله صرعي، عراة، أفصوم يكون في ذلك اليوم؟ كلا و رب 

هو يوم صوم، و ما هو الا يوم حزن و مصيبة دخلت علي أهل السماء و أهل الارض و 

هم غضب الله علي -جميع المؤمنين، و يوم فرح و سرور لابن مرجانة و آل زياد و اهل الشام 

و ذلك يوم بكت جميع بقاع الأرض خلا بقعة الشام، فمن صامه او  -و علي ذرياتهم 

حشره الله مع آل زياد ممسوخ القلب مسخوطا عليه، و من ادخر الي منزله ذخيرة  تبرك به،

أعقبه الله نفاقا في قلبه يوم يلقاه، و انتزع البركة عنه و عن أهل بيته و ولده، و شاركه 

 [ .۳9۷الشيطان في جميع ذلك ]

 ترجمه

ماه محرم، پس  ي نهم و دهمابان پسر عبدالملك گفته: پرسيدم از امام صادق از روزه

شان خشنود باد خدا از اي -گفت: نهم روزي بود كه تنگ گرفتند بر حسين و همراهان او 

در كربلا، و فراهم شد بر او سواران مردم شام، و فرو خوابيدند بر گرد او، و شادمان  -

شد پسر مرجانه و عمر پسر سعد به فراواني سواران و بسياري آنها، و سست و ناتوان 

[ همراهان او را، و دانستند نيايد او را ياري، و ۲۳در آن روز حسين و ] صفحه شمردند 

كمك نكنند او را مردم عراق. پدرم سر بهاي آن ناتوان دور افتاده باد! پس گفت: و هر 

ي چه باشد روز دهم پس روزي است كه كشته شد در آن روز حسين )ع( و افتاده ميانه

تاده بودند همه برهنه. آيا پس روز روزه خواهد بود چنان همراهان، و همراهانش گرد او اف
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ي خدا، نيست روز روزه، و نيست مگر روزي؟ نه چنان است! سوگند به پروردگار خانه

روز اندوه و غمناكي كه در آمد بركسان آسمان و زمين و بر همه گروندگان به پيغمبر، 

خشم كند  -اد و مردم شام ي زيو روز شادي و خوشي است بر پسر مرجانه و خانواده

و آن روزي است كه گريست همه جاي زمين مگر شهر  -هاي آنها خدا بر آنها و بر زاده

شام؛ پس هر كه روزه بدارد آن روز را يا افزوني جويد به آن روز، برانگيزاند خدا او را 

ي انهدر خ برگشته دل، و خشمناك باشد بر او خدا؛ و هر كه نگاه دارد« زياد»ي با خانواده

خود نهاده را، در پي آورد خدا او را دوروئي در دل او تا روزي كه برخورد خدا را، و 

ي هاي او، و انبازي كند او را اهريمن در همهبردارد از او افزوني را و از خاندان او و زاده

 آنها.

 بیانات

 در لغت« فاعولاء»ي بعد از اسلام است، و وزن از لغات مستعمله« عاشوراء»و « تاسوعاء»

ه، استعمال نشد« فاعولاء»عرب غير اين دو لفظ نيست، و در اعداد غير اين دو لفظ وزن 

ي اين دو روز ظاهر شود، و روايات بسياري نيز ي روزهو از خبر شريف، كراهت مؤكده

اميه است، و در كتاب و ي عاشورا از بدعتهاي بنيبه اين معني وارد شده و اين كه روزه

ي زنازادگان است. و هر چه در ي اين روز، روزهزياد، و روزهت نبوده مگر سنت آلسن

. اميه و هواخواهان ايشان استاخبار اماميه برخلاف اين معني وارد شده از باب تقيه از بني

شاهد صدق اين مطلب، خبري است كه شيخ صدوق در امالي خود، از ميثم تمار روايت 

ي فضيلت عاشورا وارد شده از ولادت ابراهيم خليل و توبه كرده كه آنچه روايات در

[ ۳9۱داوود و خلاصي يونس از شكم ماهي، تمام از مخترعات دشمنان اهل بيت است. ]

اميه و هواخواهان ايشان نذر منقول است كه جماعتي از بني« مروج الذهب».در كتاب 

 نمايند و آن روز را روزهكرده بودند كه هرگاه كشته شود حسين )ع( ده شتر قرباني 

شيخ طوسي روايت شده از امام صادق )ع( كه پيغمبر خدا را عادت « تهذيب»بدارند.و در 
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انداخت در دهان كودكان شيرخوار از بوده كه بسياري از اوقات آب دهان خود را مي

 گفت تا شام چيزي به آنها نچشانند،[ )س( در روز عاشورا، و مي۲۳اولاد فاطمه ] صفحه 

ند داشتهاي بيابان روزه ميبودند از همان آب دهان مبارك او. فرمود وحشيو سيراب مي

نيز مروي است در سالي زنبور « حياة الحيوان»روز عاشورا را در عهد داوود پيغمبر.و در 

طوسي روايت شده « مصباح»عسل در روز عاشورا امتناع نمودند از خوردن علف.و در 

گفت: در روز عاشوا داخل شدم بر جناب صادق )ع(، ديدم اشك  از عبدالله بن سنان كه

: مگر ي شما چيست؟ فرمودچشم مباركش مانند مرواريد ريزان است. پرسيدم سبب گريه

ي امروز؟ غافلي كه امروز روز شهادت حسين است؟ عرضه داشتم: چه گويي در روزه

بعد از عصر افطار كن به [ و روزه را تمام مكن و ۳9۳گفت: امساك از غير نيت روزه ]

ي آداب روز عاشورا مشتمل است و آن چند [ .و اين روايت بر جمله۳9۵شربت آبي. ]

يئت ها را باز كردن به هامر است:اول: پوشيدن لباس پاك.دويم: آستين بالا زدن و تكمه

زدگان.سيم: بيرون رفتن به بيابان.چهارم: به جا آوردن چهار ركعت نماز، هر دو مصيبت

، و در ثانيه حمد و قل «قل يا ايها الكافرون»ركعت به يك سلام، در ركعت اول حمد و 

ي احزاب، و در رابعه حمد و منافقين.پنجم: هزار دفعه لعن هو الله، و در ثالثه حمد و سوره

 نيز وارد شده، مؤكدا.و« قل هو الله»كردن قاتل سيدالشهداء.و در خبر ديگر خواندن هزار 

موجب اضطراب افهام علماي  -طاب ثراه  -ي مجلسي اشورا، اگر چه علامهاما زيارت ع

ي محتملات صحيحه و نهايت احتياط است اين است اعلام شده، لكن آنچه جامع همه

كه در اول، سلام مختصري رو به قبر مبارك نمايد، و دو ركعت نماز زيارت به جا آورد، 

تكبير گويد، و زيارت عاشورا بخواند، و و لعن بر قاتل آن حضرت نمايد، و صد مرتبه 

 كه« دعاي صفوان»در يك مجلس صد مرتبه لعن و سلام، پس از آن به سجده رود. و 

ي وداع شده نه شرط و نه جزء است، بلكه در عداد ادعيه« دعاي علقمه»غلطا مشهور به 

و [ حضرت امير )ع( جزء و شرط اين عمل نيست. ۲۷است، و همچنين زيارت ] صفحه 

استفاده شده كه اهل شام در كربلا حاضر شدند، « كافي»آنچه از اين حديث شريف 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

كه شمر سردار چهار هزار سواره شد از « مناقب»مطابق است با نقل ابن شهر آشوب در 

[ و در كتاب قديمي در نسب ديدم كه لشكرهاي شام زماني كه ۳96سوارهاي شامي. ]

ي بن الحسين الاكبر آوردند به رعايت آن كه مادر وارد كربلا شدند، امان نامه براي عل

[ چنان كه در شرح شهادت آن جناب ۳9۲ي ابوسفيان بود ]دخترزاده« ليلاي ثقفيه»او 

اند كه در كربلا غير [ پس آنچه بعض مورخين نوشته۳99ان شاء الله ] -خواهد ذكر شد 

مؤيد اين مطلب است [ و ۳9۱اهل كوفه كسي نبود، از روي قلت بضاعت يا عناد است ]

« عذيب هجانات»كه نوشته: ملاقات نمود طرماح بن عدي در « كامل التواريخ»نقل 

سيدالشهداء را، پس از او پرسش احوال كوفه را نمود. عرضه داشت: يك روز قبل از 

[ در پشت كوفه ديدم كه هرگز چنين ازدحامي در عمر خود ۳۱۳بيرون شدنم ازدحامي ]

اي از رفتن به سوي آنها د من با اين جماعت ميعادي دارم و چارهنديده بودم.جواب دا

[ .و اما آنچه در اين حديث ذكر شد از برهنه كردن بدن مقدس آن حضرت، ۳۱۳ندارم. ]

در مقاتل مشهور و در حديث جمال و بردن بند زير جامه مذكور خواهد شد ان شاء الله 

 [ ۲۱تعالي. ] صفحه 

 10الحديث 

 اشاره

ن حريز، بسنده ع« كامل الزيارة»شيخ الأجل ابوالقاسم جعفر بن قولويه في كتاب رواه ال

السلام: جعلت فداك، ما أقل بقائكم اهل البيت و أقرب قال: قلت لأبي عبدالله عليه

ا السلام: ان لكل واحد منآجالكم بعضها من بعض، مع حاجة هذا الخلق اليكم. فقال عليه

أن يعمل به في مدته، فاذا انقضي ما فيها مما امر به عرف أن صحيفة، فيها ما يحتاج اليه 

أجله قد حضر، و أتاه النبي )ص( ينعي اليه نفسه و أخبره بماله عندالله، و ان الحسين )ع( 

قرء صحيفته التي أعطاها و فسر له ما يأتي و ما يبقي، و ما بقي منها اشياء لم تنقض، فخرج 
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ور التي بقيت أن الملائكة سئلت الله في نصرته، فأذن الي القتال، و كانت من تلك الأم

لهم، فمكثت تستعد للقتال و تتأهب لذلك حتي قتل، فنزلت و قد انقطعت مدته، و قتل 

صلوات الله، عليه، فقالت الملائكة: يا رب أذنت لنا في الانحدار و أذنت اله في نصرته، 

قد خرج،  يهم: الزموا قبته حتي ترونه وفانحدرنا و قد قبضته، فأوحي الله تبارك و تعالي ال

فانصروه و ابكوا عليه و علي ما فاتكم من نصرته، و انكم خصصتم بنصرته و البكاء عليه، 

فبكت الملائكة حزنا و جزعا علي ما فاتهم من نصرته، فاذا خرج صلوات الله عليه يكونون 

 [ .۳۱۷انصاره. ]

 ترجمه

ايي تو گردم! چه كم گردانيده ماندن شما خانواده حريز گويد: گفتم به امام صادق: سربه

هاي شما را برخي از برخي با نياز اين مردم به شما؟ پس را و نزديك كرده درنگ نمودن

اي است كه در اوست هر چه نيازمند است به آن، كه گفت او: براي هر يك از ما، نامه

آن نامه است از آنچه به جا آورد در هنگام زندگاني خود. پس چون بگذرد آنچه در 

[ شناسد كه هنگام رفتن او نزديك شده، و آيد او را ۲۳فرمان داده شد به او، ] صفحه 

پيغمبر، و مرگ او را به خود او گويد و آگاه كند او را به آنچه براي اوست نزد خداوند. 

 ني خود را كه پيغمبر به وي بخشيده بود آو به درستي كه حسين )ع( خوانده بود نامه

ماند، و مانده بود از كارها آيد و آنچه مينامه را، و هويدا شده بود براي او آنچه مي

چيزهايي كه نگذشته بود. پس بيرون رفت به سوي جنگ، و بود از كارهايي كه مانده 

[ ۳۱۱بود اين كه فرشتگان درخواست نموده بودند ياري كردن او را از خدا، و دستوري ]

پس درنگ نمودند كه آماده شوند براي جنگ و ساخته شوند براي داد خدا مرايشان را. 

اين كار، تا آن كه كشته شد حسين )ع( و فرود آمدند فرشتگان، و گذشته بود زندگاني 

او، و كشته شده بود. پس گفتند فرشتگان: پروردگارا! دستور دادي ما را در پايين آمدن 

 را گرفته بودي. پس در دل ايشان افكند و ياري كردن حسين. ما كه پايين آمديم، جان او
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كه چسبان شويد بارگاه او را تا ببينيد بيرون آمده، پس ياري كنيد او را و گريه كنيد بر 

آنچه از دست شما رفته از ياري او، و اين كه به شما به تنهايي داده شد ياري و گريستن 

ايشان رفته  ر آنچه از دستتابي ببر او. و گريستند فرشتگان براي نزديكي به خدا و بي

 باشند ياوران او.بود از ياري حسين )ع(. پس هنگامي كه بيرون آيد، مي

 بیانات

ي اي است آسماني طاهرين را صحيفهآنچه در اين حديث معتبر است كه هر يك از ائمه

[ در كتب ۳۱۳دانند زمان انقضاي اجل خود را، مستفيض النقل ]از نزد خداوند و نيز مي

[ و غير هما.و در زمان مرض موت پيغمبر ۳۱۵« ]كافي»ي شيعه است، مانند كتاب اميهام

ي آسماني آورد، و پيغمبر اظهار نمود براي )ص(، جبرئيل نازل شد و عهدنامه

اميرالمؤمنين )ع( و فاطمه )س( و حسن )ع( و حسين )ع( و گزارش حال هر يك را در 

ر خبر مذكور است كه هنگام رسيدن اجل آن عهدنامه نگاشته بود. و از اين كه د

ي سيدالشهداء )ع(، اموري باقي مانده بود و نگذشته بود، استفاده شود كه در عهدنامه

[ نيز هست كه قابل محو و تغيير است. و نيز استفاده شود از اذن ۳۱6آسماني امور بدائيه ]

ه ياري، اين كه علوم [ ايشان ب۳۱۲[ براي نصرت و فايز شدن ]۲۵خواستن ملائكه ] صفحه 

ملائكه، احاطه به حوادث واقعه ندارد.و نيز اين حديث نص صريح است در خروج 

[ و ياري كردن ملائك او را. و به مضمون ۳۱9« ]رجعت»حضرت سيدالشهداء )ع( در 

اين خبر، احاديث متواتر است عموما و خصوصا، و ايمان به رجعت رسول خدا )ص( و 

ي طاهرين و بعضي از كفار و مؤمنين، از ضروريات مذهب ئمهاميرالمؤمينين )ع( و أ

ي اثنا عشريه است، و شعاري در تشيع بالاتر از قول به رجعت نيست؛ چنانچه در شيعه

[ دهند، به اعتقاد به ۳۱۱« ]رفض»ي اهل سنت، هر كه را خواهند نسبت به كتب رجاليه

اند. قه معروف به اين عقيده بودهي حنسبت دهند. و در اوايل اسلام، اين فرقه« رجعت»

فرمايد كه:سيد اسماعيل حميري شاعر معروف، در نقل مي« فصول»شيخ مفيد در كتاب 
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اضي ق« سوار»نمود. نمود و منصور با او مهرباني ميمجلس منصور دوانيقي شعر انشاد مي

ا تو شاعر، بكه از علماي عامه بود، به وي حسد ورزيد و گفت: يا اميرالمؤمنين! اين مرد 

بكر و [ ابي۷۳۳است و سب ]« رجعت»[ مذهب و معتقد به ۷۳۳كند و رافضي ]نفاق مي

كند. سيد حميري جواب گفت: من قائل به رجعت هستم موافق نص قرآن كه عمر مي

[ .و جاي ديگر ۷۳۷«. ]و يوم نحشر من كل امة فوجا ممن يكذب بآياتنا»فرمايد:مي

[ ۷۳۳[ .پس دانستيم، مردم را دو حشر ]۷۳۱«. ]ر منهم أحداو حشرناهم فلم نغاد»فرمايد:

«. نتينربنا أمتنا أثنتين و أحيينا أث»است: يكي خاص و ديگري عام.و در جاي ديگر فرمايد:

لم تر الي »[ .و نيز گفته:۷۳6«. ]فأماته الله مائة عام ثم بعثه[ »۲6[ .و نيز گفته: ] صفحه ۷۳۵]

[ ۷۳۲«. ]لوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهمالذين خرجوا من ديارهم و هم ا

ه و نيز فرموده: نگذشت«. محشور شوند اهل تكبر در صورت مورچگان».و رسول فرموده: 

[ ۷۳9اسرائيل امري، مگر آن كه مثل آن در اين امت واقع شود، حتي مثل خسف ]در بني

است و اعتقاد دارم كه  [ . پس اعتقاد من به رجعت مطابق كتاب و سنت۷۳۱و مسخ ]

رجوع كند به صورت سگ يا بوزينه يا خنزير. چون چنين گفت، منصور « سوار»قاضي 

[ .و نيز در مناظرات مؤمن الطاق با ابوحنيفه وارد شده كه ابوحنيفه به او ۷۳۳بخنديد ]

گفت: اگر معتقد به رجعت هستي، قدري درهم و دينار به من ده و آن زمان بازگير! به 

واب گفت: ضامني از تو خواهم كه در زمان رجعت، تو به صورت آدمي رجوع وي ج

« صحيح»صاحب « مسلم»[ .و ۷۳۳كني؛ شايد به شكل خنزير گشتي و تو را نشناختم! ]

هفتاد هزار حديث از احاديث جابر جعفي را ترك كرد براي آن كه جابر قائل به رجعت 

زياده بر پنجاه كتاب معتبر به توسط  [ .و احاديث رجعت در طرق اماميه در۷۳۷بود. ]

چهل و چند نفر از ثقات روايت شده آياتي در قرآن مجيد صريح در حقيقت رجعت 

گويد:  «عقايد»اند.شيخ صدوق در كتاب است و قدماي شيعه بدون اختلاف معتقد بوده

فر، لأن في ااعتقادنا في الرجعة أنها حق... و القول بالتناسخ باطل، و من دان بالتناسخ فهو ك

گويد: ] « اوائل المقالات»[ .و شيخ مفيد )ره( در كتاب ۷۳۱«. ]التناسخ ابطال الجنة و النار
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و اتفقت الامامية علي وجوب رجعة كثير من الأموات الي الدنيا قبل يوم [ »۲۲صفحه 

[ ۷۳۵[ .و قال في موضع آخر: ]۷۳۳«. ]القيامة، و ان كان بينهم في معني الرجعة اختلاف

في القول بالرجعة، أقول ان الله تعالي يرد قوما من الأموات [ »۷۳6قال في موضع آخر: ] .و

الي الدنيا في صورتهم التي كانوا عليها، فيعز منهم فريقا و يذل فريقا، و يديل المحقين من 

المبطلين، و المظلومين منهم من الظالمين، و ذلك عند قيام مهدي آل محمد 

أن قال: ثم يصير الفريقان من ذلك الي الموت و من بعده الي النشور السلام... الي عليهم

و ما يستحقونه من دوام الثواب و العقاب، و قد جاء بصحة ذلك و تظاهرت به الأخبار، و 

الامامية بأجمعها عليه الا شذاذ منهم تأولوا ما ورد في ما ذكرناه علي وجه يخالف من 

أجمعت الشيعة علي الرجعة في :»-طاب ثراه  -مجلسي [ . و قال العلامة ال۷۳۲«. ]وضعناه

جميع الأعصار، و اشتهرت بينهم كالشمس في رابعة النهار، و كيف يشك مؤمن بحقية 

الأئمة الأطهار في ما تواتر عنهم في قريب من مأتي حديث صريح رواها نيف و أربعون 

فاتهم، كثقة الاسلام من الثقات العظام و العلماء الأعلام في أزيد من خمسين من مؤل

و الشيخ الطوسي و السيد المرتضي و النجاشي و الكشي  -ره  -و الصدوق  -ره  -الكليني 

[ ۲9و العياشي و علي بن ابراهيم و سليم الهلالي و الشيخ المفيد و الكراجكي و ] صفحه 

لثقات و االنعماني و الصفار و سعد بن عبدالله و ابن قولويه الي آخر ما عدوه من المشايخ 

ن دعوي ء يمكو اذا لم يكن مثل هذا متواتر ففي أي شيي»الفضلاء الأثبات...الي أن قال:

علي  و قد وفقني الله«: »شرح التهذيب»[ .و قال السيد نعمةالله الجزائري في ۷۳9« ]التواتر؟!

[ انتهي.مؤلف گويد: ۷۳۱« ]الوقوف علي ست مائة و عشرين حديثا دالة علي هذا المطلوب

« بصائر الدرجات»ون امر رجعت از اهم عقايد است، چند خبري ترجمه كنيم:در كتاب چ

به سند صحيح از حمران ابن اعين و ابي الخطاب روايت كند از حضرت صادق )ع( كه 

دم ي مرفرمود كه: حسين بن علي اول كسي است كه زمين از او شكافته شود و همه

[ .و نيز شيخ ۷۷۳اشند ايمان يا شرك را. ]رجوع نكنند، بلكه كساني كه خالص كرده ب

از آن حضرت روايت كرده كه اول كسي كه برگردد به دنيا حسين بن علي و « عياشي»
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كشند اصحاب حسين ايشان را همان نحو كه آنها كشته [ پس مي۷۷۳اصحاب او هستند. ]

ني كه [ و نيز روايت كرده از آن حضرت كه فرمود كه: هر مؤم۷۷۷بودند ايشان را. ]

[ و احاديث در ۷۷۱كشته شده، برگردد تا بميرد؛ و هر كه مرده، برگردد تا كشته شود. ]

رجعت رسول خدا و اميرالمؤمنين از عدد بيرون است.و علي بن ابراهيم به سند بسيار 

صحيح از امام صادق )ع( روايت كرده كه تمام پيغمبران به دنيا برگردند و ياري كنند 

كه حجاج بن يوسف گفت « شهر بن حوشب»[ و روايت كرده از ۷۷۳]اميرالمؤمنين را. 

ان من أهل الكتاب الا ليؤمنن به »كه آيه ]اي[ در قرآن مرا عاجز كرده كه خدا فرمايد: 

اند. ايم و ابدا اظهار ايمان ننمودهبا آن كه بسياري از يهود و نصاري را كشته« قبل موته

كه تو گمان كرده ]اي[، بلكه مراد، زمان رجعت  به او گفت: مراد آيه اين نيست« شهر»

مردم است كه عيسي بن مريم فرود آيد و نماز گزارد خلف مهدي و اهل كتاب رجعت 

[ گفت: ۲۱نمايند و ايمان به پيغمبر آورند. پرسيد تو از كجا دانستي اين معني را؟ ] صفحه 

تصريح به رجعت ايشان بسيار  [ .و در اخبار زيارت أئمه۷۷۵از امام محمدباقر )ع( شنيدم. ]

از حضرت باقر )ع( وارد شده كه: اميرالمؤمنين را چندين « كافي»است، بلكه در روايت 

[ و به همين لفظ در ۷۷6«. ]أنا صاحب الكرات و دولة الدول»رجعت است كه فرموده: 

[ .و بايد دانست كه آنچه كه ضروري مذهب است، ايمان ۷۷۲نيز روايت شده. ]« بصائر»

اجمالي به حقيقت رجعت و برگشتن اموات است پس از مرگ، و اما خصوصيات و 

تفاصيل و تطبيق آن بر قواعد علميه در نهايت اشكال، و تكليف عامه نيست، مانند اعتقاد 

به معاد جسماني و احياي موتي، بلكه توان گفت امثال اين گونه عقايد، راهي جز تصديق 

محاله هر كس منكر معاد جسماني باشد البته منكر رجعت  نبوت و اولياي وحي ندارد، و لا

نيز خواهد بود؛ و همچنين احياي موتي كه از معجزات انبيا و اوليا بوده. و در تصديق به 

ظواهر، زياده بر اين معتبر نيست كه مدلول آنها منافي با بداهت حكم عقل قاطع نباشد، 

يست؛ و امر رجعت از امور ممكنه است و اي از تأويل نكه اگر به اين مثابه رسيد چاره

اند، پس اذعان به آن واجب است. ي طاهرين، مطابق ظاهر قرآن مبين، اخبار فرمودهائمه
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و در احاديث، مكررا وارد شده كه رجعت از قدرت الهي است و انكار نكنيد قدرت خدا 

د.صدر اند كه رجعت امكان عقلي داررا. و بزرگان از اهل معرفت و حكمت گفته

نزد « يس»ي المتألهين كه سر آمد اهل معرفت و حكماي شامخين است، در تفسير سوره

[ نقل از ۷۷9« ]أولم يرواكم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم اليهم لا يرجعون»ي: تفسير آيه

زمخشري فرمايد كه گفته: اين آيه دلالت دارد بر بطلان قول به رجعت كه « كشاف»

و فيه نظر لا يخفي علي [ : »۷۱۳[ و جواب داده به اين عبارت ]۷۷۱د، ]اناماميه قائل شده

[ الكفرة الناقصين الهالكين هلاك الأبد، 9۳المنصف، فان عدم رجوع قرون من ] صفحه 

لا يدل علي عدم رجعة غيرهم من النفوس الكاملة الحية بحياة الأبد و العلم و العرفان، و 

ية باذن الله و قدرته في هذا العالم لخلاص الأساري و لا استحالة في انزال الروح العال

المحبوسين بقيود التعلقات من هذا السجن.و اما ما نقله تأييدا لمذهبه من منع الرجعة من 

عباس انه قيل له: أن قوما يزعمون أن عليا مبعوث قبل يوم القيامة، و يحكي عن ابن»قوله: 

كاية غير فمدفوع بأنه مجرد ح« ئه و قسمنا ميراثهفقال: بئس القوم نحن اذن! نحن نكحنا نسا

معلوم الصحة، و علي تقدير صحة الرواية عنه فالمروي ممنوع، فان المتبع في الاعتقاديات، 

البرهان او النقل الصحيح القطعي من أهل العصمة و الولاية.و قد صح عندنا بالرواية 

د العلم حقية مذهب الرجعة و وقوعها عنالمتظافرة عن ائمتنا و سادتنا من أهل بيت النبوة و 

السلام. و العقل أيضا لا يمنعه، لوقوع مثله كثيرا من ظهور قائم آل محمد عليه و عليهم

[ انتهي.و قريب منه كلام ۷۱۳احياء الموتي باذن الله بيد انبيائه كعيسي و شمعون و غيرهما ]

اده كونهم في عالم الشه كما ان الكمل عند»حيث قال: « شرح الفصوص»في « القيصري»

لا يمنعون من الدخول في عالم الغيب، كذلك عند كونهم في الغيب لا يمنعون من الشهادة 

اذا طلبوا من الحق بلسان استعدادهم، و ذلك لتكميل الناقصين، و من أمعن النظر فيما قرر 

چه نيكو افاده  [ انتهي.و۷۱۷« ]يظهر له الفرق بينه و بين التناسخ، اذ بينهما فوارق كثيرة

كه رجعت، رجعت اجسام است نه رجعت نفوس به طور تناسخ، كه از « قيصري»نموده 

[ است، و در كلام شيخ صدوق نيز گذشت، و تناسخ نزد ۷۱۱ي ملاحده ]مذاهب فاسده
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ي مسلمين، كفر و زندقه و الحاد است، و قول به تناسخ، انكار معاد و ابطال ثواب و عامه

د دانند. و مراد به تناسخ اين باشعقلاي مليين عالم، تناسخ را باطل مي عقاب است و تمام

ي بشريه، قديمه است و از بدني خارج شود و به بدن ديگري، انساني يا كه نفوس ناطقه

[ تعلق گيرد؛ هرگاه در بدن اول داخل ]شود[ در اهل اطاعت و 9۳حيواني، ] صفحه 

شود؛ و اگر از اهل عصيان بوده، در بدن ثاني سعادت بوده و در بدن ثاني، خوش و سعيد 

[ هستي را يك نشأه دانند و ۷۱۳معذب شود به انواع زحمات و شدايد. و لا محاله، نشأة ]

ترين مذاهب باطله [ دانند؛ و اين مذهب، خبيث۷۱۵ي مداريه ]حركات را حركات دوريه

اين جماعت در واقع است، و از اهل علم احدي معتقد به تناسخ به اين معني نشده و 

از آن حضرت روايت « عيون اخبار الرضا»دهري و منكر مبدأ و معاد هستند.و در كتاب 

« احتجاج»[ .و در ۷۱6«. ]من قال بالتناسخ فهو كافر بالله العظيم يكذب بالجنة و النار»شده: 

 ه[ از امام صادق )ع( پرسيد از كسي كه قائل است ب۷۱۲طبرسي وارد است كه: زنديقي ]

ان اصحاب التناسخ [ .»۷۱9تناسخ ارواح، از كجا گفته و چه دليلي دارد؟ جواب گفت ]

قد خلفوا ورائهم منهاج الدين، و زينوا لأنفسهم الضلالات، و أمرجوا جوا أنفسهم في 

ء مما يوصف، و ان مدبر هذا العالم في الشهوات، و زعموا أن السماء خاوية، ما فيها شيي

جة من روي أن الله خلق آدم علي صورته، و أن لا جنة و لا نار و ] صورة المخلوقين، بح

[ و لا بعث، و لا نشور، و القيامة عندهم خروج الروح من قالبه و ولوجه في 9۷صفحه 

قالب آخر، ان كان محسنا في القالب الأول، أعيد في قالب أفضل منه حسنا في أعلي 

 ار في بعض الدواب المنعبة في الدنيا او هوامدرجته الدنيا، و ان كان مسيئا أو غير عارف ص

ء من العبادة اكثر من معرفة من مشوهة الخلقة، و ليس عليهم صوم و لا صلوة و لا شيي

ء من شهوات الدنيا مباح لهم من فروج النساء و غير ذلك تجب عليهم معرفته، و كل شيي

الميتة و الخمر و الدم،  من نكاح الأخوات و البنات و الخالات و ذوات البعولة و أكل

فاستقبح مقالتهم كل الفرق، و لعنهم كل الأمم، فلما سئلوا الحجة زاعوا و حادوا، فكذب 

مقالتهم التوارة و لعنهم الفرقان، و زعموا مع ذلك أن الههم ينتقل من قالب الي قالب آخر، 
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ا هذا في واحد و أن الارواح الأزلية هي التي كانت في آدم ثم هلم جرا، تجري الي يومن

بعد آخر، فاذا كان الخالق في صورة المخلوق فبما يستدل علي أن أحدهما خالق صاحبه؟! 

و قالوا: ان الملائكة من ولد آدم كل من صار في اعلي درجة دينهم، خرج من منزلة 

الامتحان و التصفية فهو ملك، فطورا تخالهم نصاري في اشياء، و طورا دهرية، يقولون: ان 

 لا يأكلوا شيئا من اللحمان، لأن الدواب»ء علي غير الحقيقة، قد كان يجب عليهم أن الأشيا

[ .و في ۷۱۱«. ]عندهم كلها من ولد آدم حولوا في صورهم فلا يجوز أكل لحوم القرابات

و لعل المراد [ .»۷۳۳سئل الصادق )ع( عن التناسخ، قال: فمن نسخ الأول؟ ]«: الكشي»رجال 

ا آنچه در و ام«. مبني علي ازلية النفوس و اما علي القول بحدوثها فلاأن القول بالتناسخ 

اي از گناهكاران يا نفوس اشقيا به صورت حيوانات احاديث محشر وارد شده كه جمله

اب تجسم ي تناسخ ندارد، بلكه از بشوند، منافاتي با استحالهمثل كلب و خنزير محشور مي

ي آخرت، نفس ناطقه، فعليت محض است ر نشأهملكات است به صور متناسبه، و چون د

ات ي تعلق نفس به بدن حيواني نيست تا تناسخ باشد بلكه حشر با ملكي منقلب شدهو نشأه

مجسمه است و از اين جهت، بسا باشد در حالت واحده و زمان واحد به صور متعدده 

جوهر اصلي  [ باشد وليكن به حسب۷۳۳محشور شود نه آن كه آن صور به طور تعاقب ]

انسان است و ادراكات او، ادراكات انسانيه است و شايد در همين نشأه، اين طور تجسم 

 -السلام عليهم -اي از روايات وارد شده كه ائمه ملكات ممكن باشد، چنانچه در جمله

به اجساد مثاليه نمودار شدند؛ و بالجمله تجسم اعمال به صور حيوانات ربطي به تناسخ 

[ تعلق نفس ناطقه است پس از موت به بدن 9۱كه مراد به تناسخ، ] صفحه ندارد، بل

ي دنيويه، اما تعلق به بدن برزخي يا اخروي تناسخ نيست، يا آن عنصري ديگري در نشأه

سخ ما من مذهب الا و للتنا»كه اين نحو از تناسخ باطل نيست، و از اين جهت گفته شده: 

راهين قاطعه بر بطلان تناسخ بسيار است و اتقن از همه [ و حكما را ب۷۳۷«. ]فيه قدم راسخ

[ محضه است ۷۳۱ي ]آن است كه نفس مجرده كه حادث شد و تعلق به ماده گرفت، قوه

و تدريجا استعدادات او به فعليت آيد، و بعد از فعليت محال است كه دوباره قوه شود، 
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از  داراي استعدادي باشد، بعدزيرا كه قوه و فعليت منافات تامه دارد، بلكه هر چيز كه 

رسيدن به كمال ممكن نيست برگردد به استعداد. مثلا جسمي كه صورت مني داشته و 

[ را دارا بوده، پس از ۷۳6[ و امتداد در اقطار ]۷۳۵[ و عظم ]۷۳۳استعداد مراتب لحم ]

[ چگونه ۷۳9[ و شيخوخت ]۷۳۲ترقي و كامل شدن و رسيدن به مراتب طفوليت و شباب ]

يسر است كه از مراتب خود برگردد و دوباره طفل شود؟ توان گفت كه اين برهان م

ي بديهيات است. بلي توان گفت كه ترقيات و فعليات مبادي محسوسه دارد و از جمله

عالمي، استعداد و قوه شود براي عالم ديگري؛ مثل استعدادات دنيويه براي برزخ. و در 

ناسخ يست و مقصود تنبيه بر اين بود كه رجعت از باب تاين مختصر زياده بر اين شايسته ن

[ او ۷۳۱نيست و هيچ عاقلي احتمال ندهد كه فلان طفل كه زمان ولادت و صباوت ]

معلوم است، روح فلان ميت در بدن او حلول كرده باشد و دو مرتبه به عالم حيات دنيا 

ر كذب صحيح گواهي ب آمده باشد و گويد من فلان پسر فلان هستم. عقل صريح و برهان

ي اسلام، هجري، ملاحده و زنادقه ۳۷6۳ي اين دعوي دهد. مثل اين كه در حدود سنه

مذهبي اختراع كردند، در حق شخص معلوم الحال معلوم النسب ادعاي مهدويت نمودند، 

و اين دعواي باطل را در نظر عوام و جهال به دعواي تناسخ رواج دادند و گاهي مدعي 

ود قرار ي خي او را دستاويز مقاصد فاسدهشديد و شياطين،خيالات باطله تجديد نبوت

ي بسياري در اسلام و مذهب شيعه نمودند، و گاهي مدعي رجعت شدند و دادند و فتنه

محمد  حاج»سيدالشهداء است كه رجوع كرده و « ايملا حسين بشرويه»اظهار داشتند كه 

د كه شخص پيغمبر خاتم است كه راجع را مدعي شدن« [ علي بار فروشي9۳] صفحه 

« غمةزاد في الطنبور ن»ي اين جماعت از خرافات سابقه خبردار نبوده، ي لاحقهشده. طايفه

 ي[ شخص جاهل عامي را علم كرده، دعواي رجعت حسيني براي او كردند. دسته۷۵۳]

را  يكنند و شخص ديگري ضاله مطلق اين جماعت را تكفير ميديگري از اين طايفه

ي اين گروه را از رسائل و علم ساخته، اگر خواهم خرافات و مناقضات كلمات واهيه

[ و نسخ خطيه نقل كنم از مقصود خارج ۷۵۷[ در مطابع خارجه ]۷۵۳جات مطبوعه ]نوشته
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اي نقل خواهد شد. در اين مقام، غرض ابطال احتمال جمله« بداء»خواهد بود؛ در احاديث 

ي سابقه نيز مخترع شده و در اكثر ين مذهب خبيث در ازمنهدعواي رجعت است، و ا

ي آن عصر اختراع كرده بودند؛ چنانچه در مقاصد و مطالب متحد است با آنچه ملاحده

وقيع ي مقدسه، تغيبت صغري، جماعتي ادعاي بابيت و نيابت خاصه كردند و از ناحيه

اني كه حال او در كتب غيبت [ از جمله شلمغ۷۵۱شريف به لعن و تبري از آنها رسيد؛ ]

چنانچه در كتاب « محمد بن نصير نميري»[ و از آنها بود ۷۵۳مسطور و مشروح است، ]

محمد بن »شيخ طوسي كه تقريبا نهصد سال قبل تأليف شده مزبور است كه « غيبت»

قائل به تناسخ بود و مدعي شد كه رسول از جانب پيغمبري است و اظهار اعتقاد به « نصير

[ بود و ۷۵6نمود و قائل به تحليل محارم ][ حضرت امام علي النقي )ع( مي۷۵۵يت ]ربوب

گفت اين موجب تواضع و خضوع است براي دانست و ميعمل قوم لوط را روا مي

[ و اين گونه خرافات در ۷۵۲مفعول، و براي فاعل يكي از شهوات و طيبات است. ]

اريخ حدوث مذهب خود در زمان سلطنت [ بابيه نيز مشاهده شده كه در ت۷۵9ملقنات ]

محمد شاه قاجار نوشته و تصريح كرده كه جميع محرمات در اين ازمنه حلال است و 

طاعتي واجب نيست و قيام قيامت شده.مؤلف گويد: شرح مقالات واهيه و كلمات 

ام. در هر حال، نوشته« رجوع الشياطين»ي موسوم به ي اين ملاحده را در رسالهمتعارضه

[ از فرق ۷6۳[ مذهب ]9۵[ با تناسخ نيست، و تناسخي ] صفحه ۷۵۱اي ]رجعت را مرابطه

سي اسرائيل و قوم مو[ است. و پوشيده نباشد كه آنچه در باب مسخ بني۷6۳مليين خارج ]

[ از حيوانات ۷6۷در قرآن مجيد وارد شده و همچنين روايات وارده در باب مسوخات ]

[ در تابوت ديده ۷6۱عد از هلاكت، بدن او به صورت وزغه ]و اين كه عبدالملك مروان ب

شيخ نعماني روايت شده از حضرت « تسلي»شد و همچنين حديث غريبي كه از كتاب 

 «برهوت»صادق )ع( در باب قب روح اعادي اميرالمؤمنين )ع( كه ارواح آنان را به جبال 

يقوم  مسخوطة عليها حتيثم انه يصير في المركبات بعد أن يجري في المسوخ ال»برند:

قائمنا أهل البيت فيضرب عنقه و ذلك قوله )أمتنا اثنتين...( الاية، و الله لقد أتي بعمر بن 
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سعد بعد ما قتل في صورة قردة في عنقه سلسلة فجعل يعرف أهل الدنيا و هم لا يعرفونه، 

ليمسخ في و الله لا يذهب الأيام حتي يمسخ عدونا مسخا ظاهرا، حتي أن الرجل منهم 

[ و از اين قبيل، در احاديث شيعه ۷6۳، ]«حياته قردا او خنزيرا و من ورائهم عذاب غليظ

ي بسيار است و ربطي به تناسخ باطل ندارد؛ بعضي از قبيل معجزات و توجه نفوس قويه

انبيا و اولياست؛ بعضي از باب تغير در جسد مثالي و هويدا شدن آن بدن در عالم عنصري 

اند، و در ي مجلسي در احاديث اخير احتمال دادهچه سيد مرتضي و علامهاست، چنان

سير در تف« طبرسي»ي رود، مثل آنچه كه علامهبعضي موارد احتمال مسخ قلوب نيز مي

سخ اند كه مراد مخود در باب مسخ اصحاب سبت نقل كرده كه بعض مفسرين گفته

ظاهر و مخالف قول اكثر مفسرين قلوب است؛ اگر چه خود فرموده اين احتمال، خلاف 

عباس منقول است كه اصحاب سبت، مسخ به صورت است و اكثر برآنند كه از ابن

حيوانات مانند بوزينه و خوك شدند و خداوند آنها را هلاك كرد و اين حيوانات از نسل 

آنها نيست. منسوخين را اكل و شرب و توالد نيست، و مسلمين اجماع دارند بر اين كه 

[ و در بعض اخبار مسخ، احتمال مسخ قلوب ۷6۵اين حيوانات از اولاد آدم نيست. ] در

 سنريهم آياتنا في الافاق و في»ي ي كريمهظاهر است؛ چنانچه در خبري در تفسير آيه

[ حضرت صادق )ع( وارد شده كه مراد به آيات انفسيه، 96[ از ] صفحه ۷66« ]أنفسهم

خص مقام آن كه تناسخي كه اجماع اهل ملت و قبله [ و مل۷6۲مسخ قلوب مردم است. ]

بر بطلان اوست، بيرون شدن روح انساني است از بدن و داخل شدن در بدن عنصري 

حيواني يا انساني ديگر، و همچو امري در آيه و خبري وارد نشده و فرضا اگر بعض 

ت كلام [ خواهد بود؛ و گذش۷69ي قاطعه مؤول ]ظواهر هم وارد شده باشد به ادله

قيصري كه رجعت را با تناسخ فرق بسيار است. پس دانسته شد كه رجعت اشخاص در 

دولت قائم آل محمد به طور و نحو تناسخ نيست؛ و همچنين آنچه مذهب شيعه بر آن 

مستقر است آن است كه مراد به احاديث رجعت، رجعت دولت به اهل حق نيست، 

كرده بودند، بلكه مراد، رجعت اشخاص  چنانچه بعض قاصرين از قدماي اماميه تصور
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ي سابقه را هست به صورتهاي اوليه، مانند زنده شدن مردگان.و راجعين از اهل ازمنه

كسي نشناسد مگر به تصديق معصومي؛ و اشخاصي كه رجعت نمايند، موافق برهان بايد 

اخبار [ .چيزي كه محل نظر و اختلاف در ۷6۱به تولد و تدرج در سن مسبوق نباشند. ]

رجعت است اين است كه آيا مراد به رجعت در اخبار، زنده شدن گروهي است از 

مردگان و سر بيرون آوردن از قبور به اجساد عنصريه بعد از تفرق اجسام و اعضا، مانند 

ي مسلمين، يا آن كه مراد پديدار شدن مردمي است از عالم معاد جسماني بر مذهب عامه

اي هي وافرل از عالم مثال برزخي به عالم حسي دنيوي؟جملهغيب به عالم شهادت و تنز

از ظواهر روايات، دلالت بر اول دارد و بعض اخبار و تأمل در مفاد كلمات معصومين 

دال بر ثاني است، و اول به مذاق علماي ظاهر اقرب است و ليكن توليد اشكال بسياري 

ي با علماي عامه، خواهد مناظرهشود؛ چنانچه بعض از آن در طي نقل كلام شيخ مفيد و 

آمد؛ و مانند آنچه در باب عمرهاي طولاني آن زمان و برطرف شدن آفات و امراض و 

هاي عسل و روغن و امثال آنها در بعض روايات اين باب وارد است كه با جريان چشمه

قديم  از -رضوان الله عليهم  -عالم عنصريات منافات دارد.مؤلف گويد كه: علماي اماميه 

اند و كسي را نيافتم كه در تحقيق اين باب هاي عديده در رجعت نوشتهالأيام، رساله

حسن ي فيض سبحاني ملا ممعترض شده باشد، غير از عارف فقيه و محدث نبيه سرچشمه

ي هدر مقال« قرة العيون»ي خود، و در رساله« كاشاني قدس روحه در كتاب؛ عين اليقين

ي [ عالمي است ميانه9۲الم مثال شده و گفته كه مثال، ] صفحه رابعه كه معترض شرح ع

جسمانيت و روحانيت و مقدار دارد و زمان و مكان نيز دارد، و ليكن جسم مركب مادي 

و بهذا العالم يتجسد الأرواح و يتروح الأجساد و يتشخص [ .»۷۲۳نيست.بعد از اين گويد: ]

المتناسبة، و عليه نزل مشاهدة ]النبي[ ليلة الأخلاق و الأعمال و ظهور المعاني بالصور 

المعراج صور الملائكة و الأنبياء و النفوس البشرية من امته و حضور الأئمة عند الاحتضار، 

بل سؤال القبر و نعيمه و عذابه، و زيارة المؤمن أهله بعد موته، و يشبه أن يكون من هذا 

د سي الي الارض رجوعه الي الدنيا بعالقبيل نزول عيسي. قال الصدوق طاب ثراه: نزول عي
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يت و كذا ما استفاض به الأخبار عن أهل الب« اني متوفيك و رافعك الي»موته، لأن الله قال: 

)ع(: ان الله سيعيد قوما عند قيام المهدي ممن تقدم موتهم من اوليائه و شيعته ممن محض 

أيضا قوما  ظهور دولته، و يعيدالايمان محضا فيفوزوا به ثواب نصرته و معونته و يتبهجوا ب

[ ينالوا بعض ما يستحقونه 99من اعدائه ممن محض الكفر محضا لينتقم منهم و ] صفحه 

من العقاب و القتل علي أيدي شيعته، او الذل و الخزي بما يشاهدونه من علو كلمة، و هي 

ر و البعث الحش الرجعة التي اختص بالايمان بها اصحابنا الاماميون، و بها أولوا بعض آيات

السلام.و في حديث أبي الطفيل في الرجعة، قال:قال اميرالمؤمنين نقلا عن أئمتهم عليهم

)ع(: هذا علم خاص يسمع الأمة جهله و رد علمه الي الله. قال: و قرء علي بذلك قرائة 

خبر.و لكثيرة، و فسره تفسيرا شافيا حتي صرت ما أنا بيوم القيامة أشد يقينا مني بالرجعة... ا

[ .و كثيرا ما يقع الاشتباه بين ما ۷۲۳«. ]تلك القدرة لا تنكرها»عن الباقر )ع( في الرجعة: 

يراه الانسان بعين الحس و بين ما يراه بعين الخيال مع أنهما مختلفا الأحكام، فرب قليل في 

التقيتم ذا و اذ يركموهم ا»عين الحس كثير في عين الخيال و بالعكس، كما قال الله تعالي: 

« يرونهم مثليهم رأي العين»[ قال عزوجل: ۷۲۷«. ]في أعينكم قليلا و يقللكم في اعينهم

[ و ما كانوا مثليهم في عين الحس، فما ذاك الا بعين الخيال، و هو حق في الخيال و ۷۲۱]

ليس بحق في الحس، لاختلاف النشأتين. و هذا كما تري في المنام اللبن تشربه، و لم يكن 

لا عين العلم، فما رأيته لبنا و هو علم ليس الا بعين الخيال. و هذا يظهر أن الرؤية ذلك ا

ليس من شرطها أن تكون بالعين لا المرثي، و انما يسمي مرئيا لكونه يحصل بالعين، بل 

ء، فلو وقعت غاية الانكشاف بقوة أخري كانت حقيقة الرؤية لكونه غاية انكشاف الشيي

يراها النائم في عموم اوقاته، فالنفوس اذا كانت قوية كانت اقتدارها  بحالها، كالصور التي

علي الاختراع اقوي، فيكون متصوراتها موجودات خارجية حاضرة عندها بذواتها عند ما 

انتهي.و حاصل مفاد اين كلام آن است كه « يكون درجته في القوة و النورية هذه الدرجة

ن برزخيه باشد و مشهود براي اهل نشأة عنصريه محتمل است بدنهاي اشخاص راجعين ابدا

ي شود، يا آن كه اهل اين عالم در زمان قيام قائم چون ظهور آثار قيامت شده و دوره
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[ حركت معكوسه پيدا كرده و شمس از مغرب طالع نمايد ]شود[ اجسام ۷۲۳عالم سفلي ]

خيال. و احتمال اول و اشخاص عالم برزخ را در همين عالم مشاهده نمايند، لكن بعين ال

ي در احاديث باب، اقرب است، مانند لفظ اعاده و رجوع، اگرچه با ] به الفاظ وارده

اي از اخبار رجعت بكله آيات كه مانند احياء و اماته و قتل و موت [ الفاظ جمله9۱صفحه 

باشد ظاهرا منافرت و منافات دارد، نه اين كه مراد اين باشد كه رجعت در عالم برزخ 

است، زيرا كه برزخ اختصاص به معني نفوس دون بعض ندارد و صريح اخبار و كلمات 

علماي اخيار آن است كه رجعت مختص به بعض نفوس قويه است و عام نيست. و چون 

اشخاص راجعين بنابراين، اجسام برزخيه دارند لا محاله مأكل و مشرب و لباس ايشان از 

كرد اخلاق و عقايد و ملكات آنها از آنچه در  همان عالم خواهد بود و تخلف نخواهد

زمان حيات بوده، چنانچه در برزخ هم توبه و رجوع و تغيير وضع نيست و سعدا و اشقيا 

بر همان وضع اول باقي خواهند بود؛ نه اهل سعادت در رجعت اشقيا شوند و نه عكس، 

قيق مطلب ن آمده. و تحي فعليت محضه رسيده و از قوه بيروزيرا كه نفوس ناطقه به مرتبه

ع اي كه بعضي از علماي عامه القا كرده، مندفدر كتب علميه برهاني است؛ بنابراين، شبهه

ؤال يكي از شيوخ معتزله س»ذكر نموده كه:« فصول»است؛ چنانچه شيخ مفيد در كتاب 

ي اماميه قائل به رجعت اموات هستيد كرد از يكي از مشايخ حديث اماميه كه شما طايفه

اسرائيل در زمان قيام مهدي براي تشفي نفوس مؤمنين و انتقام از كفار، چنانچه در بني

ثم رددنا لكم الكرة و أمددنا كم باموال و »ي ي كريمهواقع شده، و تمسك جوييد به آيه

ملجم در [ پس چگونه ايمن هستيد از اين كه توبه كند يزيد بن معاويه و ابن۷۲۵، ]«بنين

گردند از كفر و گمراهي و اطاعت امام نمايند؟ پس بر تو واجب شود زمان رجعت و بر

دوستي آنها و قطع به ثواب براي آنها، و اين نقض بر مذهب شيعه است در قول به رجعت. 

پس متحير ماندن آن شيخ شيعي در جواب و گفت: رجعت به نص ائمه )ع( ثابت شده و 

ر از اين شيعه فرموده:يكي آن كه، اگ در اين باب حديثي نرسيده. و شيخ مفيد دو جواب

چه عقل منعي از امكان اين معني ندارد از باب آن كه در مقدورات الهيه ممكن است، 
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ي سمعيه بر خلود اين گونه اشخاص وارد است، احتمال سعادت و صلاح ولي چون ادله

 پسدر حق آنها نرود؛ و ديگر جواب آن كه چون غرض از رجعت، انتقام از كفار است 

ي آنها وقت عذاب قبول نشود، چنانچه خداوند در جواب فرعون واجب است كه توبه

[ پس حال اهل رجعت مانند ۷۲6«. ]آلان و قد عصيت قبل و كنت من المفسدين»فرموده: 

ي آنها نشود، زيرا كه ايشان مانند ملجأ به فعل حال اهل آخرت است كه ابدا قبول توبه

[ تمنع من قبول التوبة أبدا، و وجب اختصاصها ۷۲9الحكمة ] [ و۱۳[ هستند. ] صفحه ۷۲۲]

ببعض اوقات، و هذا هو الجواب الصحيح علي مذهب أهل الامامة، و قد جاءت به آثار 

بعض  يوم يأتي»فروي منهم في قوله تعالي:  -السلام عليه و عليهم -متظاهرة عن آل محمد 

 بل او كسبت في ايمانها خيرا قلآيات ربك لاينفع نفس ايمانها لم تكن آمنت من ق

 «هذه الآية هو القائم )ع(، فاذا ظهر لم يقبل توبة المخالف.»فقالوا: « انتظروا انا منتظرون

[ انتهي.و اين كلام متين ظاهر است در آنچه تحرير شد كه عالم ظهور حجت و ۷۲۱]

ة الم دفعرجعت في الجمله برزخيت دارد و از مقدمات قيامت است، زيرا كه انقلاب ع

واحدة و به طور طفره واقع نشود، و عوالم بايستي اتصال داشته باشد. پس اواخر زمان دنيا 

ي برزخ كلي، و برزخ هم لا محاله صاحب مراتبي است كه متصل است به اوايل ازمنه

اي از مشكلات و غرايب اوايل آن خيلي شباهت تامه به دنياي عنصري دارد، و جمله

ور دولت حقه به اين بيان منحل شود؛ مثل اين كه عمرهاي آن زمان احاديث رجعت و ظه

طولاني شود و اوضاع عالم منقلب شود و اهل فتنه و فساد باقي نمانند و ارض طاهر شود 

[ ندارد. و ۷9۳[ استعجابي ]۷9۳و هكذا، زيرا كه اين امور با انقلاب في الجمله در نشأه ]

د در ي صحيحه شيخ مفيخالفين، كه با اجوبهاند مشبهاتي ديگر در رجعت ذكر كرده

اند كه هر كس خواهد رجوع ذكر كرده« رسائل زاريه»و سيد مرتضي در « مسائل سرويه»

در اواخر باب رجعت بنمايد و تصديق كند به آنچه ما « بحارالانوار»به مجلد سيزدهم 

مند، شخص دانشي بزرگان شيعه و قدماي ايشان است، و ي همهي حقهنوشتيم كه عقيده

اي از اخبار است، از مؤكدات اين معني آگاه شود كه تصوير تعدد رجعات كه در جمله
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شته است كه شيطان در زمان رجعت ك« منتخب البصائر»است؛ مانند حديثي كه در كتاب 

شود به دست رسول خدا، و در آن زمان معبودي براي مردم غير خداوند نباشد. و اين 

ت در اين كه زمان رجعت برزخيت دارد، و زمان مهلت شيطان، حديث شريف صريح اس

منقضي شده. و نيز در همين حديث، تصريح به رجعت تمامي ائمه دارد، و روايات متظافر 

[ اين كه اول راجع حسين بن علي )ع( است، و با او رجوع كند ۱۳است بر ] صفحه 

، و ي طاهرين به دست نيامدهمهاميرالمؤمنين )ع(؛ و تربيتي معين از براي رجعت باقي ائ

[ سيدالشهداء )ع( ۷9۷ي ]احاديث بسياري در نزول ملائكه در زمان رجعت و انتقام از قتله

اي و انتصار آن مظلوم وارد شده، و شايد توان گفت متواتر است. در اين رساله به جمله

له حديث مشهور [ استفاده شود اشاره نماييم؛ از جم۷9۱قناعت كنيم و آنچه از مداليل ]

راوندي است از حضرت باقرالعلوم )ع( « خرايج»در كتب كه اصل ]آن[ در 

سيدالشهداء )ع( اندكي پيش از شهادت، به اصحابش خبر داد كه جدم پيغمبر به من »كه:

خبر داد كه تو به عراق خواهي رفت و كشته شوي با گروهي كه الم آهن را نيابند، در 

ده شود. برخورند با هم پيغمبران و اوصياي ايشان. به خدا قسم نامي« عموراء»سرزميني كه 

اگر اين گروه ما را بكشند ما بر پيغمبر وارد شديم. پس درنگ كنم آن قدر كه خدا 

خواهد. و اول كسي كه سر از زمين بيرون آورد، من هستم، و بيرون آيم بيرون آمدني 

يام قائم، و در حال زندگي رسول خدا، كه موافق با خروج پدرم اميرالمؤمنين )ع( باشد و ق

ي آسمان از نزد خدا كه هرگز به زمين فرود نيامده باشند، و فرود آيد گروهي از ملائكه

و فرود آيد بر من جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و محمد و علي و برادرم و هر كسي كه 

نها مخلوقي بر آخدا بر او منت گذارده بر مركبهاي پروردگاري و شترهايي از نور كه 

سوار نشده، و پيغبر علم خود را حركت دهد و او را به دست قائم و شيعيانش دهد، و من 

اي از روغن از مسجد كوفه و درنگ نمايم آنچه خدا خواهد، پس بيرون آيد چشمه

اي از آب... تا آخر خبر.و از فقرات اين حديث شريف، انقلاب اي از شير و چشمهچشمه

ويداست. و آنچه در اين خبر است از التقاي پيغعبران و اوصياي ايشان، عالم دنياوي ه
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مطابق با روايات مرور موسي و عيسي و نوح و اسماعيل و غير ايشان به زمين كربلاست.و 

طوسي وارد است كه: زماني كه اميرالمؤمنين )ع( به زمين كربلا نزول فرمود، « تهذيب»در 

[ از اولاد انبيا شهيد شده با ۷9۳و دويست سبط ]گفت: در اين زمين، دويست پيغمبر 

در كتب لغت در اسامي زمين كربلا، مشهور « عموراء»ي به [ .و اما تسميه۷9۵همراهان. ]

شده. در هر حال از حديث بس [ اين اسم ناميده مي۱۷نيست؛ شايد سابقه به ] صفحه 

وارد « رمنتخب البصائ»ب آشكار است كه تا به حال اين گونه وقايع واقع نشده.و در كتا

است كه: كناني گفت: پرسيدم از امام باقر العلوم )ع( و عرضه داشتم: خوش ندارم نام 

تلك »ي خودم را. جواب گفت: از كرات پرسش داري؟ گفتم: بلي. فرمود: برم مسئله

من  قناعالله أتي بالقدرة لا تنكرها الا القدرية، لا تنكر تلك القدرة لا تنكرها، ان رسول

[ .چون آشكارا ۷96«. ]الله سنة من كان قبلكمالجنة عليه غدق يقال له سنة فتناولها رسول

گفتن امر رجعت، خلاف مذهب عامه بوده، يا آن كه از امور غريبه بوده كه عامه ناس 

طبق بافته شده از ليف خرما است. و در خبر اشاره به « قناع»نموده. و تصديق به آن نمي

ي اسلاميه واقع ست كه آنچه در امتهاي گذشته واقع شده در امت مرحومهاخبار الهي ا

خواهد شد؛ و چون رجعت در امتهاي سابقه واقع شده، در اين امت نيز واقع خواهد شد.و 

خداوند را شهري »صفار روايت شده از امام صادق )ع( كه گفت:« بصائر الدرجات»در 

چهل روز از سير آفتاب است. در آن  است از پس دريا كه مساحت آن شهر به مقدار

شهر گروهي هستند كه هرگز نافرماني خدا نكرده و نشناسند شيطان را و ندانند خلقت او 

ي خود و خواهش دعا پرسند از حوايج دينيهرا. ملاقات كنيم با ايشان هر زماني، و مي

ود، و ه هنگام ظاهر شما كه چ« قائم»نمايند، و ما تعليم كنيم ايشان را، و پرسش نمايند از 

در ايشان عبادت و اجتهاد شديدي است. شهر ايشان را درهايي است عرض هر درصد 

فرسخ است. مر ايشان را تقديس و اجتهاد شديدي است. اگر ببينيد ايشان را، كوچك 

ي شماريد كارهاي خود را. نماز گزارد مردي از آنها يك ماه كه سر بلند نكند از سجده

[ است. روهاي ايشان درخشنده به نور است. ۷9۲شان تسبيح و لباسشان ورع ]خود. طعام اي
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هرگاه ببينند از ما يكي را، نگاه دارند او را و مجتمع شوند نزد او و بردارند خاك قدمگاه 

او را، و تبرك به او جويند. مر ايشان را آوازي است هنگام نماز مانند آواز باد وزنده. در 

كشند اند سلاح خود را به كنار، از زماني كه انتظار ميكه نگذاشتهايشان جماعتي هستند 

قائم اهل بيت را. از خدا خواهند كه بنمايد قائم را به ايشان، و هر يكي از ايشان به هزار 

سال رسد. هرگاه ببيني ايشان را خواهي ديد خشوع و تضرع و طلب آنچه نزديك كند 

، گمان كنند كه اين از خشم خداست. نگرانند به سوي خدا. هرگاه چندي نبينند ما را

[ و خسته نشوند. تلاوت ۱۱آمديم آنها را در آن اوقات. دلتنگ ] صفحه اوقاتي را كه مي

ايم. و در آنچه ما به ايشان نمايند كتاب خدا را و آن طور كه ما به ايشان آموخته

، كافر خواهند شد به او ايم، چيزهايي است كه اگر خوانده شود بر مردم، هر آينهآموخته

شناسند آنها را. كنند ما را از چيزهايي از قرآن كه نميو انكار خواهند نمود، سؤال مي

سئلت شنوند از ما، و مهاي ايشان از آنچه ميچون بيان كنيم براي ايشان منشرح شود سينه

است  ند كه منتيدانكنند از خدا براي ما طول بقا را، و اين كه از دست ايشان نرويم. و مي

كه از خداوند بر ايشان در آنچه ما تعليم كنيم ايشان را بزرگ، و مرايشان راست خروجي 

با امام. هنگامي كه برخيزند، پيشي گيرند اصحاب سلاح از ايشان، و درخواست نمايند از 

خدا كه بگرداند ايشان را از كساني كه ياري جويد براي دين خود به ايشان. در ايشان 

[ و جوانان. هرگاه ببيند جواني از ايشان كاملي را، بنشيند پيش روي ۷99ها ]كهل هست

اي كه نزد مولاي خود بنشيند. برخيزند تا فرمانش ندهد. براي ايشان راهي او مانند بنده

خواهد. و هرگاه فرمان دهد امام به است كه ايشان داناترين مردمانند به جايي كه امام مي

ي قائم شوند به آن كار تا به غير آن امر كند. هرگاه وارد شوند به ميانهايشان كاري را، 

مشرق و مغرب از مردم، فاني سازند آنها را در يك ساعت. چاره نكند آهن در ايشان و 

كارگر نشود، و مرايشان راست شمشيرهايي آهني غير اين آهن دنيا. هرگاه بر كوهي 

امام با ايشان هند و ديلم و كرك كه نواحي شام زنند دو پاره كند آن كوه را. چنگ كند 

ي جابرس تا جابلق و آن دو شهري است كه يكي به است و ترك و روم و بربر و ميانه
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مشرق و ديگري به مغرب. نيايند اهل ديني را مگر اين كه بخوانند ايشان را به دين اسلام 

ي مشرق شند او را، تا نماند ميانهو به اقرار به محمد )ص(. و هر كه اقرار نكند به اسلام، بك

[ .مؤلف گويد: موافق مضامين ۷9۱«. ]و مغرب و مادون جبل كسي جز آن كه اقرار كند

ي اين حديث، احاديث بسياري وارد است كه مفاد همه اين است كه در زمان شريفه

 رجعت، اشخاص بسياري از عالم مثال بلكه موجوداتي از آن عالم به عالم دنيوي هويدا

شود. مردم آن زمان، آن اشخاص را به عين بصر مشاهده نمايند. و بعيد نباشد كه جمع 

ي اخبار باب به اين نحو شود كه امواتي از قبور زنده شوند و اشخاص ديگري از ميانه

عالم مثال فرود آيند و فرشتگان از عالم آسماني امداد كنند، و غرض تكميل مردم ناقص 

مين براي مظلومين باشد، و خصوصا خونخواي سيدالشهداء )ع( كه و انتقام كشيدن از ظال

حه كه ] صف« جابر ساء»و « جابلقاء»عاية القصواي در رجعت است. و مخفي نيست كه 

ي ديگر، از شهرهاي جسماني عالم [ در اين حديث ذكر شده و در احاديث مستفيضه۱۳

بر  ست كه يك مثال مقدم استي اين دو بر حسب تعدد عالم مثالي امثال است، و تثنيه

عالم دنيا و يكي مؤخر، كه اين دو عالم را اهل معرفت، برزخ غيبي و برزخ محالي خوانند. 

و در هر حال اشخاص زمان رجعت، بايستي در نظر مردم آن زمان مجهول النسب و غير 

ن ممعلوم الولاده باشند، و به قواعد عقل و نقل ممكن نيست شخص معلوم النسب گويد: 

[ كه كفر آنها نزد ۷۱۳ي تناسخيه ]ام؛ مگر به مذهب زندقهفلان پسر فلانم، رجوع كرده

ارباب ملل بديهي است و عوام شيعه هرگاه تأمل در اين اوراق به نظر انصاف نمايند، 

[ . ] صفحه ۷۱۳ي اين زمان نيكو فهمند، و الله الهادي. ]ي ملاحدهبطلان دعاوي فاسده

۱۵ ] 

 01الحديث 

 اشاره
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خريج الت»من كتاب « المناقب»ما رواه قطب المحدثين محمد بن علي بن شهر آشوب في 

عباس، قال: رأيت الحسين )ع( قبل أن يتوجه الي العراق علي باب الكعبة باسناده عن ابن

 [ .۷۱۷و كف جبرئيل في كفه و جبرئيل ينادي: هلموا الي بيعة الله عزوجل ]

 ترجمه

فت: ديدم حسين را پيش از آن كه رو كند به سوي عراق بر در كعبه، عبدالله پسر عباس گ

ان داد مردم را كه بيايند به سوي پيمي او بود و آواز ميي جبرئيل در سر پنجهو سر پنجه

 بستن با خدا.

 بیانات

ايمان و اذعان به وجود ملائكه و نزول آنها به عالم سفلي مثل ساير عقايد ضروريه است 

[ و اعتقاد اجمالي در اين باب ۷۱۱« ]ن كل آمن بالله و ملائكته و كتبه و رسلهو المؤمنو»

كافي است، و ليكن مراتب ايمان مختلف است و مؤمنين درجات متفاوته دارند و مشارب 

[ از عالم جسماني عنصري قدمي بالاتر نگذارند، حتي ۷۱۵ي ناس ][ ، و عامه۷۱۳متعدده ]

ي [ را اجسام عنصريه۷۱۲اسلام بعضي باشند كه ملايك ][ ۷۱6ي ]آن كه شايد در جهله

[ ملتزم ۷۱9« ]سوفسطائيه[ »۱6ي از حس بصري و به قول ] صفحه ماديه انگارند و غايبه

[ شوند، و اين گمان در طرف تفريط واقع شده، مثل گمان فلاسفه كه ملايك جواهر ۷۱۱]

[ ندارند كه در طرف ۱۳۳م ]مجرده و نفوس كليه و جزئيه هستند و بهره از حديث تجس

افراط است. بلكه موافق تحقيق، رأي عرفاي شامخين و حكماي اسلاميين است كه ملائكه 

اي اجسام نورانيه دارند و در بعض مراتب، تجسم منتهي مراتب و درجات دارند و در مرتبه

 -شود؛ مثل آنچه در احاديث معتبره وارد شده كه حسنين به جسم عنصري نيز مي

ي پر جبرئيل بود. و [ آن، نرمه۱۳۷[ بود كه در جوف ]۱۳۳را دو تعويذ ] -يهماالسلام عل

[ عبارت و ۱۳۱ي ملائكه ]اما آنچه در كلمات بعضي علماي اسلام وارد شده كه اجنحه
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 ياستعاره است از قواي ادراكيه بر معارف الهيه، و تعدد اجنحه عبارت است در آيه

[ از اختلاف درجه و مراتب معرفت به ۱۳۳« ]و ثلاث و رباع اولي أجنحة مثني»ي مباركه

زياده و نقصان در ادراك، چنان كه در كلمات شيخ مفيدالدين ابن ميثم، شارح 

[ است، يا آن كه قابل ۱۳6[ و اعتساف ]۱۳۵البلاغه واقع شده، پس از اقوال جزاف ]نهج

ا كه اهر تجسم نباشد، زيري ملائكه است به طوري كه منافي ظتأويل به مراتب معنويه

تجسم ملائكه در احاديث متواتره، محل شك و انكار نيست، بلكه توان گفت از 

[ ملك غير از اجسام ۱۳۲ضروريات دين اسلام است. چيزي كه هست تجسد و تجسم ]

ي ايشان كه بر او [ است، و شايد اجسام اوليه۱۳9ي قابله از براي كون و فساد ]عنصريه

ي آنها باشد، چون ملائكه را از پرتو قدرت ي متمثلهد غير از اجساد مرئيهانمخلوق شده

الهي بر تجسم به اشكال حسنه است؛ چنان كه در احاديث كثيره وارد شده كه جبرئيل، 

ز مرمان با ي كلبي كه اشد براي خاتم الانبياء )ص( به صورت دحية ابن خليفهمتمثل مي

ليلة المعراج پيغمبر اكرم او را مشاهده نمود با ششصد [ آن زمان بود، و در ۱۳۱صباحت ]

[ ۱۲[ و در احاديث ديگر وارد شده كه در تمام عمر، رسول اكرم او ] صفحه ۱۳۳بال. ]

را دو مرتبه در صورت اصليه مشاهده فرمود: يكي در ليلة المعراج و ديگري در كوه حراء 

ا ي خود، پر نمود افق راصليه كه در مكه واقع است. و چون ظاهر شد جبرئيل به صورت

از مشرق تا مغرب. و هرگاه بخواهيم به شرح اجسام و اشكال ملائكه و عظمت اجساد 

خارج  «الأربعين الحسينيه»ايشان و اطوار ايشان بپردازيم و نقل احاديث كنيم، از مقصد 

اي ههبخواهيم شد. بهتر آن كه قناعت كنيم به آنچه مهم از معرفت احوال ملائكه است.ش

[ ۱۳۳نيست در اين از براي روحانيين كه فرشته ناميده شدند در زباني، نفوس مجرده ]

است كه داراي نطق و حيات هستند، و از براي آنها اجسام نورانيه كه از سنخ اجسام 

[ نيست نيز ثابت است، و شايد مراتب از براي آنها باشد كه بعضي ۱۳۷ي عنصريه ]كثيفه

[ باشند كه در اصطلاح حكما، عقل محض و مجرد نام دارد. ۱۳۱لي ]از تجسم ارفع و اع

اي از قوي و طبايع ملائكه ناميده [ نباشد كه در لسان شرع اقدس جمله۱۳۳و مضايقه ]
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ي باراني را ملائكه از آسمان فرود آورد شده باشند؛ چنانچه در خبر است كه هر قطره

و ما »[ بيرون است: ۱۳6ك از حصر و عد ][ و ديگر بالا نرود. و كثرت و عدد ملائ۱۳۵]

ر آدم عش[ و در خبري وارد شده در مقام بيان كثرت كه بني۱۳۲« ]يعلم جنود ربك الا هو

[ عشر ۱۳۱آدم عشر حيوانات بري، و حيوانات بري ][ جن است، و جن و بني۱۳9]

ر شد عش ي بحر، و تمامي آنچه گفته[ ، و تمامي آنها عشر ملائكه۱۷۳حيوانات بحري ]

مان ي آسي آسمان اول، و تمامي، عشر ملائكهي زمين، و تمامي آنها عشر ملائكهملائكه

دويم و به همين نسبت است تا آسمان هفتم، و تماميي ملائكه آسمانها در مقابل املاك 

ي عرش. و در آسمان موضع قدمي [ كرسي اندك است، و همچنين نسبت به ملائكه۱۷۳]

لكي ساجد يا راكع يا قائم باشد و همه مشغول تسبيح و تقديس، و نباشد مگر آن كه م

مدت عمر و عبادت ايشان غير محصور، و همه متقرب به سوي خداوند شوند به ولايت 

[ معصيت و نافرماني در ۱۷۷[ ايشان ]۱9اهل بيت رسالت و به لعنت بر دشمنان ] صفحه 

شان يجيه ندارند، زيرا كه كمالات اي[ ايشان نيست. ترقيات و استكمالات تدر۱۷۱ي ]جبله

[ و قد يقال ان أجنحة الملائكة انما ۱۷۳بالفعل است و از براي ايشان بالهاي متعدده باشد. ]

[ فوق مقامها، فاذا نزلت ۱۱ينزل بها الي من هو دونها، و ليس لها قوة يصعد بها ] صفحه 

و »ه، و اليه اشير في قوله تعالي: بها من مقامها الي دون، رجعت علوا الي مقامها و لا يتعدا

، فاجنحتها للنزول لا للصعود، و لهم مدارج و معارج يعرجون «ما منا الا و له مقام معلوم

عليها، و لا يعرج الا من نزل، فعروجهم رجوع الي المقام الأول، و لا يعصون الله ما أمرهم، 

 افلة للعالية فيما لها أن يفعلو هم مجبولون علي الاطاعة، اذا المعصية مخالفة القوة الس

للغرض الأعلي عند تخالف الأغراض، و ذلك انما يتصور فيما يتركب ذاته من قوي و 

طبايع متضادة، و الملائكة متنزهون عن ذلك سيما العليون، بل هم للمبدأ الأعلي بمنزلة 

و هم مع الجوارح للانسان، مقهورون تحت ارادته، بل ليس لهم وراء ارادة الحق الأول، 

ذلك خائفون و جلون، كأن عباداتهم معاصي، تذللوا لعظمة الحق و حياء من قهاريته، 

يخافون ربهم من فوقهم و هم من خشيته مشفقون، و ذلك لكونهم ذوي شعور و ادراك، 
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و يمكن أن يتصور لهم او لبعض طبقاتهم تخيلات و همية توجب انحطاط درجتهم و 

مديدا و سلب اجنحتهم التي توجب العروج الي المقام  مكثهم في العالم السفلي دهرا

الأول، و ترقيهم بعد ذلك بتوسط النفوس القوية و الأرواح النوارنية، و عليه ينزل بعض ما 

ان ولاية علي )ع( عرض علي « البصائر»ورد في اخبارنا من قصة فطرس علي ما في 

ل و حمل الحسين )ع( و هبط جبرئي الملائكة فقبلوها الا فطرس فكسر الله جناحه، فلما ولد

[ النبي عليه الولاية فقبلها فامره ۳۳۳معه، شفع له جبرئيل عند النبي )ص( فعرض ] صفحه 

[ .و يقرب منه ۱۷۵بالتمسح بمهدا الحسين و دعا له النبي، فطلع له جناحه فرجع الي مقامه ]

لك الملك ب سمي ذ« المفضل»في حديث « دردائيل»من قصة « اكمال الدين»ما في 

[ و رواه في ۱۷6« ]السرائر»و روي قصه فطرش عن جامع البزنظي كما في «. صلصائيل»

ير بزيادة يسيرة من تعليقه بأشفار عينيه و تحته دخان منتن غ« المسألة الباهرة»عن « المناقب»

 منقطع؛ و هو لا ينطبق علي اصولنا، فلابد من طرحه أو تأويله.

 فائدة

ل جبرئيل اص«: ابن جني»ماء اسلامية معربة اعجمية و ليست بعربية. قال اسماء الملائكة اس

فغير بالتعريب و طول الاستعمال الي ما تري، و فيه ست لغات: كسر الجيم و « كوريال»

انية هو في السري« جبر»الراء و فتحهما مع الهمز و بدونه، و فيه لغات أخر معروفة... و قيل: 

 بمعني عبيد، فمعني جبرئيل عبدالله، و ميكائيل عبيدالله، و« ميك»هو الله و « ايل»العبد و 

« معاني الأخبار»الله بالعبرانيه، و قيل: اسم جبرئيل خادم الله في الملائكه.و منه في « ايل»قيل: 

جبرئيل بعبد الله و ميكائيل بعبيدالله و كذلك اسرافيل، و الملائكة المقربون هؤلاء الاربعة 

[ ۱۷۲و في خبر المعراج: قال جبرئيل: أقرب الخلق الي الله أنا و اسرافيل ]باضافة عزرائيل.

بين  و اختلفت الأخبار في التفضيل«.ان الله اختار من الملائكة هؤلاء الأربعة».و في خبر: 

جيرئيل و اسرافيل، فروي أن جبرئيل أفضل الملائكة و امام اهل السماء و انه سيد الملائكة 

ات العباد و أنه امين الله علي وحيه و مطاع في اهل السموات، و لكن و انه مؤكل به حاج
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يظهر من اكثر الأخبار العامية و الخاصية تقدم اسرافيل علي جبرائيل، ففي الخبر المروي 

أنه  للصدوق عن الصادق )ع(:« مدينة العلم»و نقله بعض المشايخ عن « القمي»في تفسير 

و أن بينه و بين جبرئيل مسيرة الف عام.و روي البيهقي حاجب الرب و اقرب خلق الله منه، 

الله ولعباس قال: بينا رسعن عدة كتب عن ابن« الدر المنثور»و رواه في « شعب الايمان»في 

[ ۳۳۳و معه جبرئيل يناجيه اذا انشق افق السماء، فاقبل جبرئيل يتضائل، و يدخل ] صفحه 

ال: يا الله )ص( فقد مثل بين يدي رسولبعضه في بعض و يدنو من الارض، فاذا ملك ق

الله! ان يقرئك السلام و يخيرك بين أن تكون نبيا ملكا و بين أن تكون ملكا عبدا، رسول

فأشار اليه جبرئيل أن تواضع، فعرفت أنه لي ناصح، فقلت: عبد نبي، فعرج ذلك الملك 

ت من حالك ما الي السماء، فقلت: يا جبرئيل قد كنت اردت أن أسألك عن هذا فرأي

شغلني عن المسألة، فمن هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا اسرافيل، خلقه الله يوم خلقه بين يديه 

صافا قدميه لا يرفع طرفه، بينه و بين الرب سبعون نورا، ما منها نور يدنو منه الا احترق، بين 

وح فضرب اللء من السماء و الارض ارتفع ذلك يديه اللوح المحفوظ، فاذا أذن الله في شيي

جبهة فينظر فيه، فان كان من عملي أمرني و ان كان من عمل ميكائيل امره به و ان كان من 

ء أنت؟ قال: علي الرياح والحيوة. عمل عزرائيل امره به. قلت: يا جيرائيل علي اي شيي

ت؟ قال: ء ملك الموء ميكائيل؟ قال: علي النبات. قلت: علي أي شييقلت: و علي أي شيي

قبض الانفس، و ما ظننت أنه هبط الا لقيام الساعة.قال بعض العارفين: و الفعل الخاص  علي

بجبرئيل هو الوحي و التعليم و تأدية الكلام من الله و ساير افعاله يصدر عنه بالعرض، و له 

ارتباط مع القوة النطقية، و هو واسطة استفادة المعاني بالالهام و الالقاء في الروع، و اما 

ائيل فهو صاحب الأرزاق و الأغذية، و فعله الخاص اعطاء الرزق بالتغذية و التنمية، و ميك

له ارتباط مع الحفظ و الامساك، و لو لم يكن هو لم يحصل النشو و النماء و الترقيات، و 

اما اسرافيل فهو صاحب الصور.و ورد في خبر: أن جبرئيل صاحب الحرب و صاحب 

صاحب كل ورقة تنبت و كل قطرة تسقط، و اما اسرافيل فأمين المرسلين، و اما ميكائيل ف

عباس: سئل عبدالله بن سلام عن النبي فيما سأله: من أخبرك؟ الله بينه و بينهم.و عن ابن
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قال: جبرئيل. قال: عمن؟ قال: عن ميكائيل. قال: عمن؟ قال: عن اسرافيل. قال: عمن؟ قال: 

لقلم... الخبر.فظهر من هذه الأحاديث تقدم عن اللوح المحفوظ. قال: عمن؟ قال: عن ا

مرتبة اسرافيل و افضليته، و ان خفي عليك بعض الامر فعليك بالتأمل فيما سطره المحقق 

 الفريد القاضي العارف السعيد القمي في أربعينه.

 تنبیه

 اي هستند كه همه كسي روحانيين، اجسام نورانيهاز اين بيانات نمودار شد كه ملائكه

ي آنها نمايد به حس بصري، و از اين جهت در مجلس وحي، غير از رسول نتواند مشاهده

نمود مگر بر وجه اعجاز و ي جبرئيل نمي[ احدي از حاضرين مشاهده۳۳۷اكرم ] صفحه 

 ي ديگر است ]اند[ و ازاوليا. چون ملائكه از موجودات نشأه ي انبيا وتوجه نفوس قويه

[ از صعود نفس نبوت ۱۷۱[ و كنايه ]۱۷9اين جهت گفته شده كه نزول ملائكه، استعاره ]

ه مشاهد« سامري»ي عالم ملكوت است.و اما آنچه در تفاسير عامه وارد شده كه و مشاهده

 جبرئيل برداشت و دانست كه اين فرسي ي خاك از تحت رمكهنمود جبرئيل را و قبضه

[ پس خالي از اشكال نيست، و به اين جهت بعض مفسرين انكار كردند ۱۱۳حيات است ]

[ جبرئيل ۱۱۳« ]فقبضت قبضة من أثر الرسول»ي ي مباركهكه مراد به رسول در آيه

، اباشد.علاوه بر اين كه شناختن سامري كه از اهل ضلالت بوده جبرئيل روحاني مقرب ر

ده نيست؛ مگر اند كه مفيد فايبا قواعد جمع نشود، و مفسرين بياناتي براي شناختن او گفته

مودار اسرائيل تعلق گرفت و ني حقه بر امتحان و آزمايش بنيآن كه گفته شود كه اراده

شد جبرئيل به صورت جسمانيه براي سامري و به تسويلات شيطانيه او را پديدار شد كه 

عباس جبرئيل او، اسباب حيات جماد خواهد شد.و اما مشاهده نمودن ابنخاك قدم اسب 

را در كعبه ممكن است از وجوه اعجاز و خوارق عادات باشد كه جلالت قدر سيدالشهداء 

يل عباس شخصا جبرئيل و اسراف)ع( هويدا شود، بلكه از حديث بيهقي ظاهر شود كه ابن

عباس؛ چنانچه علماي ر و شرافت نفس ابنرا مشاهد كرده، و دلالت كند بر جلالت قد
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اسلام بر اين معني متفق هستند، و مجال شكي در وثاقت و جلالت او نيست، مگر بعض 

ر عباس دي ابن[ كه تأويل آنها ممكن است.و اما مكاتبه۱۱۷ي آحاد ]روايات غير معلومه

وم نيست پس معل آميز به حضرت اميرالمؤمنين )ع(المال بصره و عبارات جسارتباب بيت

[ حضرت، عبدالله يا عبيدالله است، و يا آن كه شايد براي او حالات ۱۱۱كه مكتوب اليه ]

مختلفه روي داده باشد. هر چه باشد ملاطفت و ملازمت او با حضرت مجتبي )ع( و 

حضرت سيدالشهداء )ع( محل شك و انكار نيست. و در بعضي تواريخ است كه بعد از 

صفحه  اي كه بعد از شهادت ]حدي گريه كرد كه نابينا شد. و از مكاتبه ي كربلا بهواقعه

و در « ي سبطتذكره»[ سيدالشهداء )ع( با يزيد بن معاويه نموده، چنانچه در ۳۳۱

[ جلالت قدر او هويداست. و چون ملامت كرد او را ۱۱۳مسطور است، ]« بحارالأنوار»

ومي او از شهادت، معذرت خواست بعض مردم بر ترك نصرت سيدالشهداء )ع( و محر

دانستم كه داخل نيستم در ايشان و نامهاي كه من علم داشتم به اصحاب حسين، و مي

اي است كه معلوم ي رفيعهشد. و اين مرتبهاصحاب او مكتوب بود و زياد و كم نمي

ي عف -)ميرزا محمد قمي( « الأربعين الحسينيه»شود مطلع بر علوم مخفيه بوده.مؤلف مي

ي جامده در اين باب اشعاري نظم نموده به با طبيعت خامده و قريحه -الله عن جرائمه 

گويان محسوب و محشور شود، ان شاء الله.حق تعالي چون كه اميد آن كه در عداد مرثيه

منهم »عالم آفريد داد هر كس لايق هر چيز ديدهر كسي بر طبع خود آمد پديد رو بخوان 

فيض حق را دان تو چون آب روان سوي واديهاي امكاني [ .۱۱۵« ]شقي و سعيد

گر بريزي بحر را در اياي ليك ممكن را بود اندازهگرچه هر دم هست فيض تازهدوان

انم ها دمن براي شرح اين نيكو كلام نكتهاياي خود چه گنجد قسمت يك روزهكوزه

گفت ديدم ار از اهل ثبات[ حامل اسر۱۱6عباس آن كه بودي از ثقاب ]ابنولي دارم لجام

هلموا »داد فرياد رشاد كه پيك حق ميدر حرم با رأي عين در كف جبريل بد كف حسين

[ .گفت يا حجاج بيت اي گمراهان با خدا بيعت كنيد اينك ۱۱۲« ]بيعة الله يا عباد

سوي حق آييد حق را بنگريد گر خدا خواهيد با وي بگرويدبا شهود اين مقام دلپذير عيان
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عباس رشيد از تأسف روز نيكويي شت محروم از شهادت ناگزيرآن شنيدم ابنگ

[ مبتلا از چه نارفتي به دشت كربلاگفت ما را در ۱۱9نديدگفت او را زيركي، كي ]

[ وان دگر زنگي غلام رخ سياه ۳۳۳سعادت ره نبود يا قضا با بخت ما همره نبود ] صفحه 

ولي ذوالجلال گفت باشد از سر غنج و  بود همراهدل سفيد و قلب روشن همچو ماه

چون كه بازش داشت شاه از كارزار بانگ در دادي به چشم اشكباراز چه رخصت دلال

[ يا كه زنگي بوي گنديده بود رنگ ۱۱۱ندهي اي لطفت عميم گوييا باشد نژاد من لئيم ]

كي لرويش ناپسنديده بودمرد را باشد جمال اندر كمال زن بود آن كو كمالش شد جما

سياهي مشك وافر خوار كرد يا زدكانش برون عطار كردگفت پيغمبر كه نزد اهل حال 

كرد در حقش دعا شاه شهيد كه خدايا روي او را كن بلال« سين»مردمان « شين»به ز 

نگه كه وان غلام آسفيدبوي او را كن تو مشكين از كرم چون كه بودي در وفا ثابت قدم

ي بر رويش نهادهان شنيدم روز دفن كشتگان بود رخشان بر خاك او فتاد شاه آمد رو

و پس تو هم اي دل غلامي كن به شاه آبرو از خاك آن درگاه خواهبين خون آغشتگان

[ او با سيدالشهداء )ع( در كتب، مزبور ۱۳۳ي ]عباس و نصايح مشفقانهشرح مكالمات ابن

ابوالفرج « مقاتل»در ي معظمه. و است در هنگام حركت آن حضرت از مدينه و مكه

عباس اصبهاني مسطور است كه زمان عزيمت سيدالشهداء )ع( بر سفر كوفه از مكه، ابن

خدمتش رسيد و شرحي از حال اهل كوفه و مكر و سست عهدي ايشان عرضه داشت. 

جواب فرمود: چاره از رفتن و از مسافرت ندارم. عرضه داشت: بردن فرزندان و زنان 

[ ۱۳۳ه شايسته نباشد كه تو كشته شوي و ايشان در تو نگران باشند، ]صلاح نيست، زيرا ك

و تذكر نمود براي آن حضرت حال كشته شدن عثمان بن عفان را و نگريستن اهل بيت 

او و سخت شدن مصيبت بر آنها، و هر چه اصرار كرد در منع آن حضرت، مفيد واقع 

را ي كربلا كه روز عاشوواقعهگاه ابوالفرج حكايت كند از بعض حاضرين در نشد. آن

هاي چون نگاه سيدالشهداء )ع( به حرم خود افتاد، هر جواني كه كشته شود زنان از خيمه

فيما اشاره  عباسلله در ابن»خود بيرون آيند و فرياد به گريه و زاري بلند نمايند، گفت: 
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[ ۳۳۵] صفحه  عباس را در آنچه نيك خواهي نمود براييعني خدا خير دهد ابن« علي به

عباس را در مدينه و مكه نظم نموده، زيرا كه اشعار [ .مؤلف، شرح مكالمات ابن۱۳۷من ]

عباس آمدش در عرض راه گفت با او كي اي است:ابنرا در طبايع لطيفه تأثيرات خاصه

ز چه اچشم ما روشن به تو بعد از حسن از چه رو دلتنگ گشتي از وطنتو عالم را پناه

 گفت ديدم من پيمبر را به خوابون قوم دون رفتي از شهر و ديار خود برونگرديدي زب

خون خود را بذل در اسلام كن در اسيري زنان اقدام گفت سوي كوفه رو كن باشتاب

روم اي داري تو در نزد خدا كي رسي ناكشته سر از تن جدامن پي امر پيمبر ميرتبهكن

اين سخن را چون شنيد از شفقت گفت با شاه  عباسابنرومهر چه باداباد، با سر مي

[ عثمان ۱۳۱ي ]وقعهبريبري جانب آن قوم گمره ميشهيدپس زنان را از چه همره مي

مگر از ياد رفت كز زنانش تا فلك فرياد رفتاين روا باشد تو در چشم زنان كشته گردي 

چون تم كه گفتدست و پا در خون زناننيكخواهي وي در دل نهفت روز عاشورا را شنيدس

ر يادت خير بادكاش اين زنها نبد همراه من پ« بن عباس»نگاهش سوي بانويان فتاد گفت:

 ز شيون خيمه و خرگاه من

 خاتمه

 رواياتي وارد شده كه ائمه طاهرين ملاقات« بصائر الدرجات»و « كافي»در كتاب مستطاب 

ايشان است، و مصاحفه [ هستند؛ يعني آمد و شد ملائكه نزد ۱۳۳و مشاهده ي ملائكه ]

كند ملائكه ايشان را و قدم زند بر بساط ايشان و مجسم شوند براي ايشان، و مزاحمت 

[ و سبحه ۱۳۵ي بالهاي ملائكه تعويذ ]گاه ايشان را، و بسا باشد كه از نرمهنمايند تكيه

ي ه[ نمايند و اين اخبار منافي نيست با اخباري كه در فرق ميان۳۳6[ اخذ ] صفحه ۱۳6]

رسول و نبي و محدث )به فتح دال( وارد شده كه رسول كسي است كه معاينه نمايد 

[ ملك وحي را و كلام او را بشنود، و نبي بشنود كلام ملك را و معاينه نكند، و ۱۳۲]

محدث بشنود كلام را و نبيند شخص ملائكه را، و نبي در عالم رؤيا الهام شود، و محدث 
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[ نمايد و شخص را نبيند. و جهت عدم منافات، آن است ۱۳9در بيداري استماع كلام ]

كه كلمات سابقه معلوم شد كه ملائكه مراتب مختلفه دارند؛ بعض طبقات آنها مجسم 

شوند براي اولياء و ليكن روح القدوس را امام مشاهده نكند و بلكه استماع كلام او نمايد. 

 ي او به صورت اصليه مراد باشد،اهدهو شايد مراد به روح القدس جبرئيل باشد. و عدم مش

د. و عباس ميسر شو به غير صورت اصليه ممكن است كه مشاهده شود؛ چنانچه براي ابن

ظاهر شود.و در « بحارالأنوار»و امامت « كافي»ي كتاب حجت شرح اين جمله به مراجعه

دي ادت، مروارد شده كه روز عاشورا، بعد از شه« كامل الزيارات»خبر معتبري در كتاب 

كنم  كني؟ گفت:من مشاهدهكند. از او پرسيدند كه: براي چه فرياد ميرا ديدند فرياد مي

ع( نمايد. حضرت صادق )نمايد و به زمين كربلا نظر ميپيغمبر را به سوي شما نظر مي

بن  ي عبداللهفرموده: فرياد كننده جبرئيل بود و مشاهده كردن مردم او را مثل مشاهده

 كرامات و معجزات حضرت سيدالشهداء )ع( بوده. عباس از

 فايده

اثر قدم جبرئيل موجود « قم»وارد شده كه در « قم»در احاديث فضيلت ارض دار الايمان 

است. و بعيد نباشد كه مراد آثار هدايت و استقامت در ولايت اهل بيت باشد كه به بركات 

[ ۱۵۳[ و ملاحده ]۱۳۱زنادقه ]ي طاهرين، مذاهب فاسده و بدع علوم و احاديث ائمه

دراين بلد راه نيافته. و نيز در حديث معتبر وارد شده كه در شب معراج، رسول خدا نظر 

ي زميني درخشان است. از جبرئيل سؤال نمود كه اين زمين چه زميني نمود كه قطعه

[ كه مسكن دوستان پسر ۱۵۳ي زميني است در ارض جبل ]است؟ عرضه داشت: قطعه

طالب خواهد شد. و رسول اكرم فرمود: فرود آييم به سوي اين مكان، لي بن ابيعمت ع

[ دارد. جبرئيل گفت: اين پيرمرد ۳۳۲و در آن جا پيرمردي ديد كه كلاهي بر سر ] صفحه 

 [ ۳۳۱صفحه [ «! ] ۱۵۷قم يا ملعون ]»شيطان است. پيغمبر به او فرمود: 
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 00الحديث 

 اشاره

« ائر الدرجاتبص»خ الجليل محمد بن الحسن الصفار في كتاب و بسندي المتصل الي الشي

رفعه الي أبي جعفر الباقر )ع( قال: لما قدم بابنة يزدجرد علي عمر، و أدخلت المدينة، 

أشرف لها عذاري المدينة و أشرق المسجد بضوء وجهها فلما دخلت المسجد و رأت عمر 

ضب عمر، أتشمني هذا العلجة؟ و هم قال: فغ« آه بيروج بادا هرمز»غطت وجهها و قالت: 

بها، فقال له أميرالمؤمين )ع(: ليس لك ذلك. أعرض عنها، انها تختار رجلا من المسلمين، 

ثم أحسبها بفيئه عليه، فقال عمر: اختاري! قال فجاءت حتي وضعت يدها علي رأس 

ل قال: بف« جهان شاه»الحسين بن علي )ع(، فقال اميرالمؤمنين )ع(: ما اسمك؟ فقالت: 

، ثم نظر الي الحسين )ع(: يا أبا عبدالله ليلدن لك منها غلام خير أهل الارض «شهربانويه»

[۱۵۱. ] 

 ترجمه

امام باقرالعلوم )ع( گفت: چون آوردند دختر يزدجرد را نزد عمر، و درآمد شهر مدينه 

وي ررا، گردن كشيدند براي تماشاي او دختران مدينه و روشن شد نمازگاه به روشني 

بيروز بادا »او. و چون درآمد نمازگاه را و ديد عمر را، پوشانيد روي خود را و گفت: 

پس خشمناك شد عمرو گفت: دشنام داد مرا اين دختر گبر، و خواست كيفر « هرمز!

دهد او را. پس گفت او را اميرالمؤمنين )ع(: رو گردان از وي! نيست تو را آن كار، تا 

[ . پس گفت عمر او ۱۵۳مانان و به شمار آور او را در رسد او. ]برگزيند مردي را از مسل

را كه: برگزين هر كه را خواهي. پس آمد تا نهاد دست خود را بر سر حسين )ع( و گفت 

[ جهان شاه. گفت: بلكه ۳۳۳اميرالمؤمنين )ع( او را كه نام تو چيست؟ گفت: ] صفحه 
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ه حسين و گفت: اي ابا عبدالله! هر آينشهربانويه. پس نگاه كرد اميرالمؤمنين )ع( سوي 

 خواهد زاييد اين زن براي تو پسري كه بهترين كسان زمين خواهد بود.

 بیانات

آوردن اسيران فرس را به مدينه در زمان خلافت عمر، در چند خبر معتبر وارد شده؛ 

 نروايت شده و ليك« عدد»و كتاب حسين بن سعيد و كتاب « خرايج راوندي»چنانچه در 

[ و ۱۵۵ورود ايشان را در خلافت عثمان روايت كرده ]« عيون الأخبار»شيخ صدوق در 

مرده تر شرا به قواعد تاريخ و فتوحات بلاد عجم نزديك« صدوق»ي مجلسي نقل علامه

[ كه ۱۵۲[ .و ليكن از محمد بن جرير طبري كه از اهل تاريخ است، نيز نقل شده ]۱۵6]

ردند، عمر خواست آنها را بفروشد و مردان ايشان را اسراي فرس را كه به مدينه آو

بندگان عرب نمايد. اميرالمؤمنين )ع( او را منع نمود و فرمود: پيغمبر ما سفارش نموده كه 

يزي با ي غلامي و كني شاهزادگان نباشد كه معاملهپس شايسته« اكرموا كريم كل قوم»

هاشم نيز چنين آزاد نمود و بنيايشان شود، و آن حضرت نصيب خود را از آن اسيران 

كردند، و مهاجرين و انصار هم همراهي نمودند و سهام خود را به حضرت امير )ع( 

واگذار نموده و گروهي از قريش رغبت به تزويج زنان فارسي نمودند. جناب امير فرمود: 

ي ربايستي ايشان را مخير نمود تا هر كه را خواهند اختيار كنند. و جماعتي خواستگا

را، سكوت نمود. پس آنگاه اشاره كرد به حسين بن علي )ع( و گفت: « شهربانويه»كردند 

هرگاه شوهري بخواهم جز اين جوان نخواهم، و تزويج نمود او را حسين بن علي )ع(. و 

دختر كسري. فرمود: تو « شاه زنان»چون حضرت امير )ع( نام وي پرسيد، گفت: 

[ ۱۵9نام دارد. به فارسي جواب گفت: آري. ]« مرواريد» نام داري و خواهر تو« شهربانو»

ن ي حسيراوندي مروي است كه چون او را مخير كردند، با دست به شانه« خرايج».و در 

)ع( نهاد و آن حضرت به زبان فارسي با او سخن گفت و از او پرسيد: چه نام داري؟ 

هر من است. فرمود: راست گفت: آن خوا«. شهربانويه»فرمود: بلكه «. جهان شاه»گفت: 
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[ جهت اختيار كردن حسين )ع( خوابي بود كه ديده بود ۳۳۳[ و ] صفحه ۱۵۱گفتي. ]

ر ي آنها آمده، و در شب ديگپيش از ورود لشكر اسلام به مدائن، كه پيغمبر خدا به خانه

 ني زهرا )س( را خواب ديد و اسلام بر او اظهار داشته و تزويج براي پسر خود حسيفاطمه

[ و شبهه نيست كه يكي از دختران يزدجرد تزويج به حضرت سيدالشهداء )ع( ۱6۳نمود ]

و « بانويهشهر»گفته و ديگران « شاه زنان»شد و نام او به اختلاف ضبط شده. شيخ مفيد، 

ز بوده، و دختر شيرويه پروي« شاه زنان»اند اند. و بعضي گفتهگفته« جهان بانويه»بعضي 

ه ارجح است ب« عيون الاخبار»دختر يزدجرد بود. بنابراين، روايت مشهور آن است كه 

قواعد ضبط تاريخ، زيرا كه كشته شدن يزدجرد در خلافت عثمان واقع شده و لا محاله 

ائر بص»دختران او بعد از كشته شدن او گرفتار شدند. و محتمل است كه در حديث 

ي ي مجلسباشد؛ چنانچه علامه شده« عمر»هم عثمان بوده و به تصحيف روات « الدرجات

[ در هر حال هرمز جد اين زن بوده. زيرا كه يزدجرد پسر شهريار است ۱6۳اعتقاد نموده. ]

بيروز بادا »و شهريار پسر پرويز و پرويز پسر هرمز و هرمز پسر انوشيروان.و اين كه گفت: 

بود و در اسلام ي پيغمبر عرب را پاره نكرده مرادش اين بود كه هرمز اگر نامه« هرمز

اين « كافي»شدند.و در داخل شده بود، دخترانش گرفتار و دستگير لشكر عرب نمي

[ و آنچه مطابق تحقيق و تحصيل از تواريخ و احاديث است ۱6۷روايت نيز مروي است ]

ه و السلام بودآن است كه ولادت حضرت سيدالساجدين در خلافت اميرالمؤمنين عليه

دختر يزدجرد بود و در نفاس به آن حضرت وفات كرد، « شاه زنان»ي او ي ماجدهوالده

ناميد، و همين [ آن حضرت به مباشرت دايه بود و او را به اسم، مادر مي۱6۱و رضاع ]

دايه بود كه آن حضرت تزويج نمود به غلام خود. و دختران يزدجرد كه در اسراي عجم 

« خرايج»يكي از ايشان بود؛ چنان كه در خبر به مدينه آمدند، سه نفر بودند و شهربانويه نام 

يكي  ي نكاح درآورد وگذشت. و اين سه نفر را يكي حضرت حسن مجتبي )ع( به حباله

تزويج به حضرت سيدالشهداء )ع( نمود، و در كربلا « شاه زنان»بكر، و را محمد بن ابي

بي )ع( يا رت مجتنبود. و ممكن است كه شهربانويه كه در كربلا بوده، بعد از وفات حض
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[ ، و شاه زنان را ۱6۳بكر در نكاح حضرت حسين )ع( در آمده باشد ]محمد بن ابي

« سيدة النساء»نام نهاد و مردم او را « فاطمه[ »۳۳۷يا ] صفحه « مريم»حضرت امير )ع( 

ي خواندند، نظر به حديث مشهور نبومي« ابن الخيرتين»ناميدند و سيدالساجدين )ع( را مي

[ .و ۱6۵« ]ان لله في عباده خيرتين، فخيرته من العرب قريش و من العجم فارس»)ص(: 

شهربانو را در كربلا پسري بود كودك كه در گوش او گوشواره بود. ستمكاران تيري 

ن زن نگريست، و ايي او ميبه او زدند و كشته شد، و شهربانويه مانند مدهوشه در كشته

 نمود. پس از واقعه در فرات خود را تلف

 خاتمه

از اين حديث شريف و ممانعت جناب امير از فروختن اسيران عجم، نمايد كه در شريعت 

ي ابن سيره»اسلام، رعايت حال بزرگ زادگان امري است مرغوب؛ چنانچه در كتاب 

در  زناني اسير به مدينه آوردند و« جبل طي»وارد است كه لشكر اسلام پس از فتح « هشام

ختر حاتم طائي بود. چون نزد رسول اكرم آوردند، آن زن عرضه داشت ي اسرا، دجمله

هستم. برادر من عدي بن حاتم فرار كرد و مرا واگذارد. بر من منت « حاتم»كه من دختر 

گذار. رسول خدا در روز اول جواني به او نفرمود. در روز دوم، زماني كه پيغمبر به مسجد 

د كه شرح حال خود را عرضه دار. چون عرضه آمد، حضرت امير به آن زن اشارت فرمو

[ او را فرمود. به ۱66داشت، او را بخشيد و به محل خود بازگردانيد، و رعايت نجابت ]

اين سبب عدي بن حاتم نيز رغبت به اسلام نمود و شرفياب حضور پيغمبر گرديد، و چون 

[ .و در ۱69د. ][ خود را براي وي گستر۱6۲ي ]ي پيغمبر آمد، حضرت و سادهبه خانه

 وقاص چون والي عراق شد،ديلمي مسطور است كه: سعد بن ابي« ارشاد القلوب»كتاب 

با « قهخر»دختر نعمان بن منذر نمود كه امير عراق بود در سابق ايام. « خرقه»امر به احضار 

گروهي از كنيزان خود به مجلس وي در آمد. چون از او شرح حال پرسيد، جواب گفت 

كرد در دست ما بود و اكنون تابيد و حركت ميآفتاب بر او مي« خورنق»ر كه آنچه د
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ي دشمنان ما بر ما ترحم دارند، و ما پادشاه اين قصر بوديم و خراج اين مملكت زير همه

دست ما بود. ليكن دنيا به ما پشت كرد. پس شروع به گريستن نمود و حاضران نيز 

[ بر حال او ترحم نمود و حوايج او را اجابت ۳۳۱وقاص ] صفحه گريستند. سعد بن ابي

كرد و او را اكرام كرد به رعايت آن كه بزرگ زاده بود. پس از مراجعت، از آن زن 

پرسيديد: چگونه رفتار نمود امير با شما و همراهان؟ جواب تشكرآميز گفت و شعري 

 بن مرجانه طهارت [ .و اگر يزد بن معاويه و عبيدالله۱6۱خواند:انما يكرم الكريم كريما ]

 داشتند، و شرحمولد و اصالت قرشيه داشتند، رعايت اهل بيت عصمت و طهارت را مي

[ با اهل بيت در كتب مقاتل مشهور است، و يزيد و اهالي شام خواستند ۱۲۳سلوك ]

آزادگان و شاهزادگان را به بندگي ببرند، همان طور كه مسلمانان، زنان و كودكان كفار 

ي بنت الحسين را از يزيد درخواست كردند. مردي در شام فاطمهقسمت ميرا در جهاد 

وارد  «امالي صدوق»ي مسلمانان باشد.و در خبر و گمان نداشت كه اين دستگير از فرقه

شده كه فاطمه دختر اميرالمؤمنين )ع( كه اصغر اولاد آن حضرت بوده ]را[ درخواست 

( اني مسطور است كه ديگري زينب كبري )سابوالفرج اصبه« مقاتل»نمودند.و در كتاب 

[ و شرح ۱۲۳« ]دعني اتخذها أمة»را خواست كنيز خود قرار دهد و يزيد را گفت: 

ي آن هامكالمات زينب )س( با يزيد و پناه بردن فاطمه به آن مخدره و آويختن به جامه

ي دهدر قصي -عفي عنه  -مظلومه از اعظم مصايب و در اكثر كتب مضبوط است.مؤلف 

ي علويات محترمات است نيكو گفته:فواعجبا من الدهر الخؤون و ي خود كه نياحهتائيه

[ .عواهر عبد شمس في الستور طواهر هاشم بالساهرات ۱۲۷من اوضاع دور الدائرات ]

است [ .عجب رسمي۱۲۳[ .فتلك عواكف في خدر عز و هن علي الملا مستخدمات ]۱۲۱]

زاده بودم درخشان كه من در عهد خود، شهغافل ز انجاماندر دور ايام كه باشد آدمي 

به اندك روزي از اوج عزيزي فلك افكند در قوس كنيزي ] صفحه اختري آزاده بودم

ي پدر ما را به سر بودكه بتوانست ما را [ اگر شمشير حيدر در كمر بود و گر سايه۳۳۳

يا كه بيدار من و بزم يزيد، الله  پرده در بازار داردمن اندر شام خوابمخوار دارد و يا بي
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زينهاراگر از مرگ خود بودم خبردار نبودم آگه از انجام اين كارو يكي از زوجات 

ي اسرا گرفتار آمد، رباب دختر امرء القيس طاهرات حضرت سيدالشهداء )ع( كه در ميانه

ه، يكي بود مسطور است كه امرء القيس را سه دختر« ينابيع المودة»[ .در كتاب ۱۲۵بود. ]

را حضرت اميرالمؤمنين )ع( تزويج نمود و ديگري حضرت حسن )ع(، و رباب را 

حضرت حسين )ع( و از آن زن دو فرزند شد، يكي عبدالله رضيع و ديگري سكينه كه 

شد، و شعر ناميده مي« امينه»داشت و حضرت سيدالشهداء )ع( او را بسيار دوست مي

حق اوست كه آن حضرت انشاء فرموده:لعمرك  معروف كه ابوالفرج ضبط نموده در

احبهما و أبذل جل مالي و ليس لعاذل عندي انني لأحب دارا تكون بها سكينة و الرباب

زياد سبط ابن جوزي مذكور است كه رباب در مجلسي ابن« يتذكره»[ .و در ۱۲6عتاب ]

ار خود به كنتاب شد و آن سر را برداشت بوسيد و چون نظرش به سر مقدس افتاد، بي

نهاد و گفت:واحسيناه فلا نسيت حسينا فصدته اسنة الاعداءغادروه بكربلاء صريعا لا سقي 

[ .و در تواريخ، مسطور است كه بعد از شهادت سيدالشهداء )ع(، ۱۲۲الله جانبي كربلاء ]

اشراف قريش رباب را خواستگاري كردند. هيچ يك را اجابت ننمود و گفت: بعد از 

زهرا، شوهري  ييغمبر خدا ديگر با كسي مواصلت نكنم و بعد از پسر فاطمهمواصلت با پ

ي كربلا، يك سال زياده زندگاني نكرد و در اين مدت به اختيار نكنم. و بعد از واقعه

گريه و سوگواري گذرانيد و از آفتاب به سايه نيامد. گويا پس از ديدن به چشم خود كه 

[ افتاده، معاهده كرده بود و ۳۳۵فتاب برهنه ] صفحه بدن مقدس سيدالشهداء )ع( برابر آ

ده اشاره به اين معاه -عفي عن جرائمه  -مؤلف « ي تائيهقصيده»به عهد خود وفا نمود. در 

فلن انسي  حسينا واحسينا واحسيناشده:و أنشأت الرباب رثاء حزن و ترثي بعلها في الرثيات

[ .و ديگر از ۱۲9د عاهدت في السالفات ]الحسين الي الوفاةتمكنت البقيع بغير ظل لعه

پردگيان سيدالشهداء )ع( كه از آن حضرت بارور بود و در كربلا بود، زني است كه در 

اشارت به « عجائب المخلوقات»[ و در كتاب ۱۲۱مذكور است ]« معجم البلدان»كتاب 

« بحل»كوهي است در شهر « جبل حوش»گويد كه: « حلب»ي اين نيز شده و در ترجمه
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[ بوده، و چون اسراي اهل بيت به آن ناحيه رسيدند، آن زن را درد ۱9۳كه معدن نحاس ]

زاييدن گرفت و هر چه استعانت از اهل آن ناحيه نمودند، اعانت نكردند و از شومي اين 

 اند كه حضرت حسين )ع( آن حملرفتار، بركت آن معدن نابود شد. و بعضي ذكر كرده

د و مانند برادر مظلوم خود سقط شد. و ديگر از زوجات آن نام نهاده بو« محسن»را 

« كافي»[ كرد؛ چنانچه در ۱9۳ي ماتم ]ي كلبيه ]اي[ بود كه در مدينه اقامهحضرت امرأه

ه نام داشت« ليلي»ي علي بن الحسين الاكبر كه ي ماجده[ .و اما والده۱9۷روايت شده. ]

اضحه دلالت كند بر همراه نبودن با مذكور نيست كه در كربلا بوده، بلكه قرائن و

 [ ۳۳۲علويات؛ چنانچه خواهد آمد، ان شاء الله تعالي. ] صفحه 

 00الحديث 

 اشاره

رفعه الي  «بصائر الدرجات»و بسندي المتصل الي مشايخي الأجلاء بطرقهم الي الصفار في 

برئيل و ، هبط جالله )ص(السلام، قال:لما قبض رسولمولينا الجواد أبي جعفر الثاني عليه

معه الملائكة و الروح الذين كانوا يهبطون في ليلة القدر، قال: ففتح لأميرالمؤمنين )ع( 

بصره، فرآهم من منتهي السموات الي الارض، يغسلون النبي )ص( معه، و يصلون عليه، و 

يحفرون له، و الله ما حفر له غيرهم، حتي اذا وضع في قبره نزلوا مع من نزل، فوضعوه 

تكلم، و فتح لأميرالمؤمنين )ع( سمعه يوصيهم، فبكي و سمعهم يقولون لا يألون جهدا: ف

و انما هو صاحبنا بعدك الا انه ليس لعايننا ببصره بعد مرتنا هذه، قال: فلما مات 

اميرالمؤمنين )ع( رأي الحسن )ع( و الحسين )ع( مثل الذي كان رأي، رأيا النبي و عليا 

ذا مات رأي مات رأي منه الحسين )ع(مثل ذلك، و رأي النبي عليا يعينان الملائكة حتي ا

يعينان الملائكة حتي اذا مات الحسين رأي علي بن الحسين )ع( منه مثل ذلك و رأي النبي 

و عليا و الحسن يعينون الملائكة، حتي اذا مات علي بن الحسين )ع( رأي محمد بن علي 
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و الحسين )ع( يعينون الملائكة، حتي اذا مات  مثل ذلك و رأي النبي و عليا و الحسن )ع(

محمد بن علي رأي جعفر مثل ذلك و رأي النبي و عليا و الحسن )ع( و الحسين )ع( و 

علي بن الحسين )ع( يعينون ملائكة، حتي اذا مات جعفر )ع( رأي موسي )ع( مثل ذلك 

 [ .۱9۱و هذا هكذا يجري الي آخرنا ]

 ترجمه

رود آمد جبرئيل و با او بودند فرشتگان و پري، آناني كه بودند، چون جان سپرد پيغمبر، ف

و گفت: پس گشوده شد چشم اميرالمؤمنين )ع( و ديد « شب اندازه»آمدند در فرود مي

د بر و درو« امير»شستند پيغمبر را با [ را از آخر آسمانها تا زمين، و مي۳۳9ايشان ] صفحه 

، ، سوگند به خدا نكند از براي پيغمبر جز ايشانفرستادند و گودي كندند براي اووي مي

تا آن كه نهاده شد در گور خود. فرود آمدند با آن كه فرود آمد در گور، پس نهادند او 

ند پيغمبر كرا و سخن گفت و گشوده شد گوش اميرالمؤمنين )ع( و شنيد كه سفارش مي

ي را، و جز او يم توانايفرشتگان را، پس گريست و شنيد آنان را كه گويند: كوتاهي نكن

ياريي نداريم پس از تو، جز آن كه علي به چشم نبيند ما را، پس از اين باز گفت: پس 

چون اميرالمؤمنين )ع( جان در داد، ديدند حسن )ع( و حسين )ع( مانند آنچه را امير ديد، 

تا آن كه  ؛و ديدند پيغمبر را كه نيز ياري كند فرشتگان را مانند آنچه با پيغبر كرد امير

حسن )ع( جان داد، حسين )ع( ديد مانند آن را از فرود آمدن فرشته و ديد كه پيغمبر و 

كنند فرشتگان را؛ تا آن كه حسين كشته شد، ديد علي پسر او فرود آمدن علي ياري مي

را در  نمايند فرشتگانفرشته را و ديد پيغمبر )ص( و علي )ع( و حسن )ع( را كه ياري مي

ن حسين )ع(؛ و به همين روش بود كار خاك سپردن هر پيشوايي كه خاك سپرد

د؛ و چنين كردنگذشتگان از پيشوايان با فرشتگان همراهي و ياري در خاك سپردن او مي

 خواهد بود تا سپس از ما.
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 بیانات

و ي امقرر است كه مباشر دفن امام، غير خليفه -رضوان الله عليهم  -درمذهب اماميه 

[ در مشرق فوت شود و وصيتش در مغرب باشد، خداوند ۱9۳ر امام متوفي ]نشود، و اگ

ي آن دو خواهد نمود. و اخبار عموما و خصوصا در كتب به قدرت كامله، جمع ميانه

ند خواست« واقفه»و غير او ]آن[ موجود است. و جماعتي از « كافي»ي شيعه مثل معتبره

هنگام دفن موسي بن جعفر )ع( آن  نقض كنند امامت حضرت رضا )ع( را با اين كه

جناب در مدينه بود و به حسب ظاهر در دفن پدر بزرگوارش نبود. حضرت به ايشان 

جواب داد كه شما اعتقاد داريد به آمدن علي بن الحسين )ع( از كوفه به كربلا براي دفن 

 و در دفننمودن بدن پدر خود و مردم او را نديدند، به قدرت خداوند، من نيز به همان نح

شود كه رسول اكرم )ص( و نمودار مي« بصائر»پدرم حاضر شدم. و از حديث 

ن ي عالم مثال و برزخ در هنگام دفاميرالمؤمنين )ع( و حسن مجتبي )ع( با بدنهاي نورانيه

 ي مقاتل، مشايخ اماميه تعرض از خصوصياتسيدالشهداء حاضر بودند.و در كتب معتبره

اند و بعد از تتبع، سكون نفس به [ اصحاب او نكرده۳۳۱صفحه  دفن سيدالشهداء )ع( و ]

اند حاصل نشد.و آنچه از اين خبر ي متأخره در اين باب نوشتهآنچه در كتب جديده

سلمه را كه رسول خدا )ص( در عباس و امنمودار شد، مؤيد است رؤياي ابن« بصائر»

سبن و لا تح»فرمود: تلاوت ميخواب ديدند گرد آلوده و گريان و خاك بر سر ريخته و 

[ و گفت: رفتم در كربلا و جمع كردم خونهاي حسين ۱9۵« ]الله غافلا عما يعمل الظالمون

طالب [ .و در كتاب محمد بن ابي۱96را تا مخاصمه نمايم با كشندكان او نزد پروردگار. ]

عد ه كه بو نواحي فرات بود« غاضريه»از حضرت باقر )ع( روايت شده از پدرش كه اهل 

ي هذر بود، در ميانكه غلام ابي« جون»از ده روز از واقعه، به دفن كشتگان پرداختند، و 

ايشان با روي سفيد و بوي مشكين يافتند در اثر دعاي سيدالشهداء )ع( در حق او. در 

ي زهير بن قين به همراه غلام خود از سبط بن جوزي روايت شده كه زوجه« يتذكره»
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ستاد براي زهير، چون غلام به كربلا آمد و بدن حضرت را برهنه، ديد، كوفه كفني فر

د اسگويد كه: بني« ارشاد»[ .و شيخ مفيد در ۱9۲شرم كرد از تكفين بدن مولاي خودش. ]

ي شهدا مجتمع شدند و گودالي در طرف پاي و اهل غاضريه براي دفن ابدان شريفه

كردند جز بدن ابوالفضل، و از آن قبور  هاشم را در آن گودال دفنكندند و اجساد بني

اثري نيست. شخص زائر نزد قبر مقدس بايستد و بر شهدا سلام كند به سمت پايين پا. و 

ي دوره تر به قبر شريف است و قبور اصحاب درگفته شده كه قبر علي بن الحسين نزديك

ون نيستند. ربي« حائر»قبر شريف است و قبور ايشان معين نيست، و شكي نيست كه از 

ه بعد اند كگفته« اعلام الوري»و طبرسي در كتاب « مناقب»[ .و ابن شهر آشوب در ۱99]

ي واحده دفن كردند غير از يك روز اهل غاضريه براي دفن آمدند و شهدا را در حفيره

علي بن الحسين را كه قبر مخصوص كندند متصل به قبر امام، و از براي ايشان قبرهاي 

[ .و ۱9۱[ مرغهاي سفيد هنگام دفن حاضر شده بودند. ]۳۷۳شد و ] صفحه يمهيا پيدا م

از كلام شيخ مفيد و ديگران معلوم نشود كه قبر حبيب مظاهر و حر بن يزيد در آن زمان 

« دروس»ممتاز و معين باشد، چنانچه در زمان ما ممتاز است؛ و ليكن شيخ شهيد در كتاب 

م كن بر حبيب بن مظاهر و حر بن يزيد. و چنان نمايد گويد كه بعد از سلام بر شهدا، سلا

ي هفتصد و كسري است، ممتاز و معين كه اين دو قبر در زمان شهيد اول كه حدود سنه

بوده. و در كتب مزار، ذكري از قبر معين نيست مگر قبر حضرت ابي الفضل و علي بن 

ي امالي شيخ طوس».و در ي عليحده بودهي سابقه بقعهالحسين، ليكن شهدا را در ازمنه

اسد بورياي جديدي آوردند و بدن مقدس را در آن بوريا گذارده، تا زمان است كه بني

[ ، و چون شهيد در شرع اقدس، ۱۱۳به امر متوكل آن بوريا باقي بوده ]« ديزج»نبش كردن 

 لآلوده بايد دفن نمود، در اخبار، ذكري از غسي خونغسل و كفن ندارد، بلكه با جامه

و تكفين نشده و به حسب قواعد شرعيه مباشر دفن بدن امام و نماز بر او، سيدالسجادين 

ي معتبره، زياده بر آنچه ذكر نموديم به نظر نرسيد. ] صفحه )ع( بوده، و در كتب قديمه

۳۷۳ ] 
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 00الحديث 

 اشاره

[ عن قدامة بن زائدة، عن ۱۱۳« ]الكامل»و باسناد المتصل الي الشيخ الجليل ابن قولويه في 

أبيه، قال: قال علي بن الحسين: يا زائدة بلغني انك تزور قبر أبي عبدالله )ع( احيانا؟ فقلت: 

ان ذلك كما بلغك، فقال لي: فلما ذا تفعل ذلك و لك مكان عند سلطانك الذي لا 

لي محبتنا و تفضيلنا و ذكر فضائلنا و الواجب علي هذه الأمة من حقنا؟ يحتمل أحدا ع

فقلت: و الله ما أريد بذلك الا الله و رسوله، و لا أحفل بسخط من سخط، و لايكبر في 

صدري مكروه ينالني بسببه، فقال: و الله ان ذلك كذلك؟ فقلت: و الله ان ذلك كذلك، 

ي في أبشر، ثم أبشر، ثم أبشر، فلأخبرنك بخبر كان عند يقولها ثلاثا و أقولها ثلاثا، فقال:

النخب المخزون انه لما أصابنا بالطف ما أصابنا و قتل أبي و قتل من كان معه من ولده و 

اخوته و ساير اهله و حملت حرمه و نسائه علي الأقتاب يراد بنا الكوفة، فجعلت أنظر اليهم 

شتمد لما أري منهم قلقي فكادت نفسي صرعي و لم يواروا، فيعظم ذلك في صدري و ي

تخرج، و تبينت مني ذلك عمتي زينب بنت علي الكبري، فقالت: مالي أراك تجود 

بنفسك يا بقية جدي و أبي و اخوتي؟ فقلت: و كيف لا أجزع و أهلع و قد أري سيدي و 

ون ناخوتي و عموتي و ولد عمي و أهلي مضرجين بدمائهم، مرملين بالعراء، مسلبين لا يكف

و لا يوارون و لا يعرج عليهم أحد و لا يقربهم بشر، كأنهم اهل بيت من الديلم و الخزر. 

الله الي جدك و أبيك و فقالت: لا يجز عنك ما تري، فوالله ان ذلك لعهد من رسول

عمك، و لقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض، و هم 

موات أنهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة فيوارونها و هذه الجسوم معروفون في اهل الس

المضرجة، و ينصبون لهذا الطف علمات بقبر أبيك سيدالشهداء )ع(، لا يدوس أثره و لا 

يعفو رسمه علي كرور الليالي و الأيام، و ليجتهدن أئمة الكفر و اشياع الضلالة في محوه و 

[ ظهورا و أمره الا علوا، فقلت: و هذا العهد و ما ۳۷۷تطميسه، فلايزداد أثره الا ] صفحه 
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أيمن... ثم ساق الحديث بطوطه، و في آخره بعد نزول هذا الخبر؟ فقالت: حدثتني ام

مقتول  -و أومي بيده الي الحسين )ع(  -جبرئيل و اخباره بمصائب عترته. و ان سبطك هذا 

ربلاء، ة الفرات بارض تدعي كفي عصابة من ذريتك و أهل بيتك و أخيار من امتك بضف

يكثر الكرب و البلاء علي اعدائك و اعداء ذريتك في اليوم الذي لا ينقضي كربه و لا 

 تفني حسرته، و هي أطهر بقاع الارض و أعظمها حرمة، و انها لمن بطحاء الجنة... الخبر.

 ترجمه

ائده! به من ي زگفت كه: پدرم گفت كه علي پسر حسين مرا گفت: ا« زائده»پسر « قدامه»

رسيده كه تو ديدن كني گور حسين را گاهگاهي؟ گفتم: همان است كه به تو رسيده. 

گفت: براي چه اين كار كني با آن كه براي تو جايگاهي است نزد پادشاه تو؟ شاهي كه 

برندارد كسي را بر دوستي ما و برتري دادن ما را بر مردم و ياد كردن فزونيهاي ما را و 

ردن اين گروه است از سزاواري ما. گفتم: به خدا سوگند نخواهم بر اين كار آنچه بر گ

مگر خدا و پيغمبر او را، و باك ندارم از خشم هر كه خشمناك شود و بزرگ نيايد در 

ي من ناخوشي و ناپسندي كه برسد مرا براي اين كار. پس گفت: سوگند ياد كن سينه

اد نمودم كه آن چنان است كه گفتم؛ تا كه آن چنان است كه گويي. پس من سوگند ي

سه بار او گفت و من سوگند ياد كردم. پس گفت: مژده باد تو را، پس مژده باد تو را، 

نهان. به ي پهاي در گنجينههر آينه آگاه كنم تو را به داستاني كه نزد من است از گزيده

ود از هر كه با او ب درستي كه چون رسيد ما را به كربلا آنچه رسيد و كشته شد پدرم و

ي كسانش، و بار شدند پردگيان و زنانش بر پالانهاي شتران پسرانش و برادرانش و همه

و خواستند ما را كوفه برند، و گرديدم نگران به سوي ايشان كه به خاك افتاده بودند و 

ي من، و سخت شد براي من پنهان در زمين نشده بودند، و بزرگ نمود آن كار در سينه

آرامي من، و نزديك بود جاي من بيرون آيد، و پديدار ديد آن سختي آنچه ديدم بي از

ي من خواهر پدرم زينب دختر بزرگ علي )ع( و گفت: چه شد مرا كه بينم را در چهره
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تو را كه جان را بخشي اي يادگار پدربزرگ و پدر و برادران من؟ پس به وي گفتم: 

بينم مهتر خود و برادارن و عموها م و درست ميتاب نشوم و در خروش نباشچگونه بي

ي به خاك شدند و به خونهاي خود آلوده و در بيابان برهنه و و پسرعموها كه افكنده

پوشش و پنهان به زير خاك نشدند، و نه بر سر ايشان كسي و نزديكشان نيايد بي

[ پس گفت: ۳۷۱حه آدميزادي، گوئيا ايشان خانواده ]اي[ از تركمان و ديلم باشند. ] صف

به خدا سوگند اين پيماني است از پيغمبر خدا به سوي  -تاب نكند تو را آنچه بيني بي

پدربزرگ و پدر و عموي تو و هر آينه خداوند پيمان استواري گرفته از مردماني از اين 

گروه كه نشناسند ايشان را ستمكاران سركش اين سرزمين، و آنان شناسا باشند نزد كسان 

اند اين اندامهاي جدا شده راو پنهان نمايند زيرزمين آنها را و اين انها، پيمان دادهآسم

آلود را، و برپا كنند در اين زمين نشاني را براي گور پدر تو كه مهتر كشتگان تنهاي خون

ها و ي او بر گذشتن شبي او و ناپديد نماند نشان كهنهراه خداست كه كهنه نشود نشانه

آينه كوشش نمايند پيشوايان گمراهي و پيروان آن در برداشتن آن نشان و روزها. و هر 

ناپديد كردن آن، و نفزايد نشان وي مگر هويدا شدن، و كار او مگر بلندي را. پس من 

گفت  براي من« ايمنام»گفتم: چه بوده آن پيمان و چيست اين داستان؟ پس گفت كه 

ز روزها، پس پخته شد براي او آش شير، و ي فاطمه روزي اكه: پيغمبر درآمد در خانه

 يايمن من هم آوردم براي ايشان كاسهآورد او را علي در سبد خرمايي و گفت كه ام

بزرگي كه در او شير و كره بود، و خورد از او پيغمبر و علي و فاطمه و حسن و حسين از 

يغمبر دست آن آش شير، و آشاميدند از آن شير، پس خوردند از خرما و كره، پس پ

شست و علي آب ريخت بر دست او. پس از آن دست به روي خود كشيد و نگاه كرد 

ود به ي چشم خبه ايشان نگاهي كه شناختيم شادي را در روي او، و نگريست به گوشه

سوي آسمان چندي، و روي خود سوي كعبه نمود، دستها پهن نمود و خدا را خواند. 

ي وي، ي او، و بلند شد آواز گريهبود و دراز شد گريه پس به رو به زمين افتاد و گريان

و روان شد اشكهاي او، پس سر برداشت و سر به زير افكند سوي زمين، و اشكهاي او 
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چكيد مانند ريزش باران، و اندوهناك شدند فاطمه و حسن و حسين، و اندوهگين مي

ه پرسيم او را، تا آن كشدم من براي آنچه ديدم از پيغمبر، و بزرگ شمرديم او را كه ب

دراز شد گريه. گفتند او را علي و فاطمه كه چه چيز گرياند شما را، نگرياند خدا چشم 

ي شما. فرمود: اي برادر! من شاد شدم به شما شما را؟ ريش ريش كرد دلهاي ما را گريه

كردم و ستايش خدا شاديي كه مانند آن هرگز شاد نشده بودم، و من نگاه به شما مي

نمودم براي نيكو كرداري خدا به من به هستي شماها، كه ناگاه فرود آمد بر من جبرئيل يم

و گفت: اي محمد! خدا آگاه شد بر آنچه در دل توست، و شناخت شادي تو را به برادرت 

و دختر و دخترزادگانت، و به آخر رسانيد براي تو نيكي را، و گوارا كرد بهر تو بخشش 

د ايشان و زادگان ايشان و دوستداران و پيروان ايشان را با تو در را به اين كه گرداني

بهشت. جدايي نشود ميان تو و ايشان. زنده شوند چنانچه تو زندي شوي، و بخشيده شوند 

چنانچه تو بخشيده شوي تا خشنود شوي و بالاتر از خشنودي در برابر گرفتاريهاي بسياري 

ر جهان و ناپسندهايي كه برخورد آنها را به [ كه خواهد رسيد ايشان را د۳۷۳] صفحه 

دانند و گمان كنند كه از گروه تو باشند. دستهاي مردمي كه خود را در آيين تو مي

بيزارند از خدا و از تو. افتاده شوند افتادني و كشته شوند كشته شدن سختي. جدا جدا 

 گورهاي ايشان، و اينهاي افتادن ايشان و دور خواهد بود از يكديگر خواهد بود جايگاه

برگزيدگي از خدا مر ايشان و مر تو راست. پس ستايش كن خدا را براي برگزيدن او 

شما را، و خشنود باش به داوري او. پس من ستودم خدا را و خشنود شدم به داوري او به 

آنچه برگزيد براي شما. پس گفت جبرئيل: اي محمد! برادر تو علي چيره و بيچاره شود 

و  ترين مردمان، همتايكشد او را بدترين آفريدگان و آفريده و بدبختتو. ميپس از 

ي شتر صالح پيغمبر در شهري كه سوي او باشد خانه گرفتن او و آن شهر مانند پي كننده

جاي روييدن پيروان او و پيروان زادگان اوست. در هر كشتي بسيار شود گرفتاري پيروان 

آنچه به ايشان رسد. و به درستي بسيار شود گرفتاري  ايشان در آن شهر، و بزرگ شود

ي پيروان ايشان در آن شهر، و بزرگ شود آنچه به ايشان رسد. و به درستي كه دخترزاده
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تو )و به دست باز نمود سوي حسين( كشته شود در گروهي از زادگان تو و كسان 

د يني كه خوانده شوي تو به كنار فرات، در زمي تو و برگزيدگاني از دستهخانواده

از بهر آن بسيار شود سختي و گرفتاري بر دشمنان تو و دشمنان زادگان تو در «. كربلا»

جايهاي  ترينروزي كه نگذرد سختي آن روز و نابود نشود دريغ آن روز.و كربلا پاكيزه

تر زمينهاست در بلند جايي و هر آينه آن زمين از ريگزار بهشت زمين است و بزرگ

ي تو و هنگامي كه رسد آن روزي كه كشته شود در آن روز دختر زاده است. پس

كسانش، گرد او درآيند لشكريان كسان ناگرويده و دور از خدا. به جنبش آيد آسمانها 

با كسان آنها از روي خشم براي تو اي محمد و براي زادگان تو و براي بدي آنچه پاداش 

و، و نماند چيزي از آن مگر آن كه دستوري شود به او زادگان تو و خويشان تداده مي

خواهد خداي را در ياري كسان تو كه ناتوان شمرده شدند، و ستم رسيدگانند آنان كه 

ايشان گواه خدايند بر آفريدگانش پس از تو. پس پنهاني رساند خدا به سوي آسمانها و 

اه ن خداوند پادشزمينها و كوهها و درياها و كساني كه در آنهايند، كه درست است كه م

تاب نكند او را سركشي و من توانايم توانايي هستم كه از دست او نرود گريزنده و بي

ي او بر ياري و كيفر دادن، سوگند به ارجمندي و بزرگي خودم كه هر آينه بچشانم درباره

را ايي پيغمبر مي مرا و برده باشد بلند جكيفر كسي كه كينه داشته باشد پيغمبر و برگزيده

و كشته باشد خويشان را و انداخته باشد پيمان خود را و ستم كرده كسان او را، كيفري 

كه نداده باشم كسي از جهانيان را. پس نزد اين كار ناله كند هر چه در آسمانها و زمين 

[ خويشان تو را و روا شمرده باشد ۳۷۵است به نفرين كسي كه ستم كرده باشد ] صفحه 

هاي خود، خدا است. پس هنگامي كه در آيند آن دسته سوي خوابگاهآنچه از تو ناروا 

به دست خود جانهاي ايشان گيرد، و فرود آيد به سوي زمين فرشتگاني از آسمان هفتم 

شت هايي از بهبا خود داشته باشند سبوهايي از ياقوت و زمرد پر از آب زندگاني و جامه

پوشانند ها را به آن آب و بهاي آن كشتهو خوشبويي از خوشبوهاي بهشت، و بشويند پيكر

ها را و خوشبوي نمايند ايشان را به آن بوي خوش و نماز گزارند فرشتگان به ايشان جامه
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به آنها دسته دسته، پس برانگيزاند خدا گروهي از پيروان تو را كه نشناسند ايشان ناگروان 

 و كرداري و نه آهنگي. پس و انبازي نكرده باشند در آنها خونها ]ي[ ريخته به گفتار

پنهان كنند تنهاي آن كشتگان را زير خاك و برپا كنند نشانه بر گور مهتر كشتگان به آن 

بيابان كه نشان باشد براي كساني راستي خواه، و پيوند شود براي گروندگان پيغمبر براي 

زار ههايي از هر آسماني صد رستگاري و كامياب شدن، و گرد آيد آن گور را فرشته

فرشته در هر شب و روزي، و درود فرستد بر وي به پاكي ياد كنند خدا را نزد آن گور، 

كنان نويسند نامهاي آنان كه بيايند او را ديدنكنان آن، و ميو آمرزش خواهند براي ديدن

از گروه تو براي نزديكي به خدا و نويسند نامهاي پدران ايشان را و خويشان و شهرهاي 

نشاني گذارند در رزوهاي ايشان به نشان گذاري روشن كه از تخت خداوند  آنها را، و

 ي گور بهترين كشتگان راه خدا و پسر بهترين پيغمبرانباشد كه اين كس ديدار كننده

است. پس چون روز رستخيز بيايد، تابش كند و تابان باشد در رويهاي ايشان از نشاني 

يده شود از وي چشمها و راهنما شود و شناخته گذار گذاشته روشني، كه پوشكه آن نشان

ي ي خودم و ميانهي مردم به آن روشني. و گويا بينم تو را اي محمد! ميانهشوند ميانه

ميكائيل، و علي پسر ابوطالب پيش روي ماست، و با ما خواهد بود از فرشتگان خدا آنچه 

ي ه در روي اوست از ميانهبه شماره درنيايد، و برچينم از ميان مردم كسي كه آن نشان

هاي وي، و اين داوري خداوند و آفريدگان، تا برهاند ايشان را از ترس آن روز و سختي

بخشش اوست از براي كسي كه به ديدار گور تو آيد اي محمد، يا گور برادر تو علي 

ه ك ي تو را، و نخواسته باشد به اين كار جز خدا را. و زود باشدرا، و گور دو دخترزاده

 ي آنكوشش كنند مردماني كه سزاوارند دوري از خدا و خشم او را كه بردارند نشانه

گور را، و نگرداند خدا براي آنها به اين كار راهي را. پس از اين گفت پيغمبر كه: اين 

كار مرا بگريانيد و اندوهناك كرد. پس از آن زينب گفت: هنگامي كه زخم خورد پدرم 

 به« ايمنام»نشان مرگ را، گفتم او را: اي پدر! سخن سروده مرا از پسر ملجم و ديدم 

چنين و چنان، و دوست دارم كه بشنوم اين سخن را از تو. گفت: اي دخترك من! سخن 
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تو را سروده، و گويا بينم تو را و زنان خويشان تو « ايمنام[ »۳۷6همان است كه ] صفحه 

ما را ترسيد از اين كه بربايند شفروتني. ميايد در اين شهر در خواري و كه دستگير شده

مردم، پس شكيبايي كن شكيبايي كردني. سوگند به آن كه شكافد دانه را و آفريند مردم 

را، نيست از براي خدا در پشت زمين دوستي جز شماها و جز دوستان شما، و پيروان شما 

ه ما اين داستان را كگاه كه سرود براي و هر آينه درست گفت براي ما پيغمبر خدا آن

ي زمين را در ديوها و بزرگان اهريمن در آن روز پرواز كند از شادي و گردش كند همه

ي خود را و به پايان ديوها و گويد: اي گروه ديوان! در رسيديم از زادگان آدم خواسته

رسانيديم در نيست شدن آنها و واپس داديم ايشان را آتش، مگر كساني كه چنگ زنند 

شان و ي اياين گروه پيغمبر. پس گردانيد كار خود را در سرگشتگي مردم دربارهبه 

واداشتن مردم را در دشمني ايشان و برانگيزانيدن مردمان را به ايشان و به دوستان ايشان 

تا استوار نماييم گمراهي آفريدگان و ناگرويدن آنها و نرهد از آنها رهند ]اي[، و هر آينه 

ان اهريمن با آن كه دروغگوست اين كه سود نبخشد با دشمني ايشان راست نمود بر ايش

كار شايسته ]اي[ و گزند نرساند با دوستي ايشان گناهان بزرگ. زائه گفت: پس فرمود 

علي پسر حسين پس از آن كه سرود براي من اين داستان را، داشته باش اين را كه اگر 

 .[ ۱۱۷يك سال شتر سواري پي آن رود كم رفته. ]

 بیانات

ي ي اعتبار است، اگر چه مضامين عاليهاين حديث شريف بر حسب سند در اعلي درجه

نياز كند از تعرض سند او، و صاحبان قلوب روحانيه دانند كه چگونه تأثيري در او بي

نفوس دارد، گويا كه هر كس بشنود از زبان امام سجاد )ع( شنيده.گواهي دهم اين سخن 

در حقيقت، اين حديث، كرامت باهره و ي كه گوشم بر آواز اوسترا از اوست تو گفت

اند اي است كه در هزار و دويست و كسري سال پيش، اخبار به غيب كردهي ظاهرهمعجزه

ي كربلا مشهد و مزار خواهد شد، و آنچه خلفاي جور كوشش نمايند و همت كه بقعه
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اشته نشود و لواي اين قبر شريف بردي مباركه، براي ايشان ميسر گمارند بر محو آن بقعه

نشود و مجتمع زوار خواهد شد، و وافق الخبر الخبر، همان طور كه گفتند واقع شد، با 

نهايت استيلاي بن اميه بعد از شهادت سيدالشهداء )ع( و شدت ممانعت از زيارت آن قبر 

[ اسباط ۳۷۲علي بن ] صفحه « نوادر»و تبرك جستن به آن مشهد شريف، بلكه در كتاب 

روايت شده كه از نزديكي زمان شهادت، صد هزار زن در اطراف بلاد اسلام تدريجا به 

جويي آمدند و عقيم بودند و همگي ذات ولد شدند. چون در زيارت آن قبر و تبرك

ميان عرب تفاؤل بود كه زني كه نزايد بايد بر سر قبر كريمي برود تا فرزند آورد.و در 

يت شده كه حضرت صادق )ع( فرموده كه از زمان شهادت آن نيز روا« كامل»كتاب 

ي كربلا از زائري از ملائكه و جن و انس و وحشي. مظلوم، هيچ زماني خالي نبوده بقعه

ي جا مجتمع شوند در نيمهام كه از اطراف كوفه و غير كوفه مردم آنبعد فرمود: شنيده

هل زناني ندبه و سوگواري كنند. بعضي ا سرايي نمايند و مرثيه خوانند وماه شعبان و نوحه

فت: ايم. گايد، ما نيز حاضر بوده و ديدهكوفه عرضه داشتند كه چنان است كه شنيده

ر اميه بخوان و مداح و زوار مقرر نمود.از اواخر دولت بنيالحمدلله كه خدا براي ما مرثيه

وري ن مشهد معظم به طعباس زيارت آآن قبر شريف قبه بنا شد، و در اوايل خلافت بني

شد. مردم از حكم شايع شد كه حائر مقدس از اماكن اجتماع و ازدحام شمرده مي

مزاحمت سؤال كردند از حضرت صادق كه هرگاه مردي از حائر براي تجديد وضو 

خارج شود و جايي او را بگيرند، جايز است؟ جواب فرمود: هر كس به مكاني سبقت 

[ .و در خلافت هارون الرشيد ۱۱۱ولي و احق به آن مكان است. ]روز، انمايد، تا يك شبانه

به حدي از مشرق و مغرب، هجوم به زيارت آن مشهد معظم شد كه هارون ترسيد كه 

اگر توجه مردم به اين روش بالا رود، لا محاله خلافت از عباسيين به علويين بازگردد، و 

نمودن  عباس بود به خرابه از بنيبه اين سبب امر كرد موسي بن عيسي والي كوفه را ك

قبر سيدالشهداء )ع( و تخريب عمارت آن نواحي و كشت و زرع در اطراف آن زمين، و 

ريفه ي شاو امر داد مردي را كه نامش موسي بن عبدالملك بود و تمام عمارت و بنيان قبه
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و اثر را خراب كرد و اراضي حائر را زرع نمود و شخم كرد و زراعت شد، و مقصود مح

قبر شريف بود. و درخت سدري نزديك قبر بود كه علامت بود براي شناختن قبر شريف، 

آن درخت را نيز از ريشه بيرون آوردند تا آن كه اثري از قبر باقي نباشد. و چون اين خبر 

به جرير بن عبدالحميد كه يكي از علماي حديث بود رسيد، تكبيري گفت و اظهار تعجب 

[ ۱۱۳] «لعن الله قاطع السدرة»معلوم شد مراد به حديث نبوي كه فرمود:  نمود و گفت: الآن

فزوده شد، جا اي كربلا و رغبت مردم به توجه به آنو اندكي نگذشت كه تجديد شد قبه

[ عباسيه ديگر كسي به صدد تخريب برنيامد تا زمان متوكل ۳۷9و از خلفاي ] صفحه 

ي علويين ليهي عدر نهايت انحراف بود، از سلسله كه -لعنة الله  -عباسي، جعفر بن معتصم 

نمود، به حدي فقر و و در ايام خلافت خود حقوق ذوي القربي را از ايشان ممانعت مي

فاقه به علويين احاطه كرد كه معاش ايشان منحصر شد به چرخ ريشتن زنان علويات، و 

او نماز گزارد، نبود، و  در خاندان ايشان بسا بود كه زياده بر يك پيراهن كه توان در

گزاردند، و از عداوت علويين [ به نوبت در آن جامه نماز مي۱۱۵خواتين علويات ]

كرد و اين مذهب پليد را فتح بن خاقان تركي در نظر او جلوه داده بود و فروگذار نمي

[ براي آن كه علويين خود را به رسول به ۱۱6نمود ]ي زهرا )س( را جهارا سب ميفاطمه

دادند، و در مجلس لهو و طرب مسخره ]اي[ داشت كه خود توسط فاطمه )س( نسبت مي

گذاشت، تا ساخت و بالشي زير پيراهن مي[ مي۱۱۲را به صورت اميرالمؤمنين )ع( بطين ]

ي دويست و سي و هفت هجري خبردار شد كه اهالي سواد كوفه، اجتماع آن كه در سنه

ي شوند، سرداري و لشكرزيارت قبر شريف متبرك ميو ازدحامي در كربلا دارند و به 

[ ۱۱9ي نينوا فرستاد و قبر را خراب كردند و مردم را متفرق نمودند. ]مهيا كرده به ناحيه

ي مباركه فراهم شدند و گويا از كشته شدن باكي .و باز مردم در مراسم زيارت آن بقعه

[ و ۱۱۱ا به زيارت خواهند آمد، ]نداشتند و گفتند: اگر همه كشته شديم، بازماندگان م

د. ي مباركه، مشاهده كرده بودناين اهتمام به جهت بركات و كراماتي بود كه از آن بقعه

[ شد و كس به كوفه فرستاد ۳۳۳چون اين خبر به متوكل رسيد، از انقلاب عراق خائف ]
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ه مردم ك كه والي متعرض نباشد، ولي در اطراف آن قبر ديدبانان داشت و برجها ساخته

[ به زيارت روند. ديري نگذشت باز مردم بناي عمارت در كربلا ۳۳۳نتوانند جهارا ]

يست و ي دوكردند و بازار بزرگي ساخته شد، و زائرين، زياده از سابق شدند. تا در سنه

ليفه ي خچهل و هفت، ديگر بار لشكر و سردار فرستادند و ندا ميان مردم در داد كه ذمه

 را آب بستند و زراعت كردند. گاهي« طفوف»زائر كربلا، و امر كرد اراضي  بيزار است از

[ گاهي قبر ] صفحه ۳۳۷آب به جانب قبر شريف روان نشد و گاهي گاو شخم ننمود. ]

[ از زمين بلند شد و گاهي تيري از غيب نمودار شد بر عمله و بيلداران برخورد. با ۳۷۱

ي او افزوده ست برنداشت، بلكه بر بغض و كينهظهور كرامات، آن كافر از عزيمت خود د

[ ]اي[ نمود كه كنيزان مغنيه ۳۳۱شد تا آن كه در بعض شبهاي طرب تفحص از مغنيه ]

داشت. گفتند: از سامره مهاجرت كرده. پس از چندي چون آن كنيزك نزد وي آمد، 

عبان ش پرسيد: كجا رفته بودي؟ گفت: با خاتون خود حج رفته بودم. جواب گفت: ماه

ج است. از ي حموسوم حج نباشد. كنيزك گفت: زيارت قبر حسين بن علي )ع( به منزله

استماع اين كلمه بسيار غضب نمود و خاتون و آن كنيزك را حبس نمود و اموال او را 

ي خود كرده، و ابراهيم بن ديزج كه يهودي بود و اظهار اسلام كرده امر داد كه خالصه

بر شريف را محو كند و هر چه عمارت شده منهدم سازد. ديزج با به كربلا رود و آن ق

جمعي از مسلمانان و يهود به كربلا درآمدند. مسلمانان اقدامي در تخريب قبر نكردند. 

يهودان را واداشت تا صندوق قبر را كندند و سوزانيدند و عمارات را خراب كردند و 

بستند و برجها در اطراف آن  دويست جريب اطراف آن زمين را زراعت كردند و آب

سرزمين بنا كردند و قبر را شكافته بوريايي جديد يافتند كه جسد مقدس بر او بود و 

[ .محمد بن حسين اشناني كه از ۳۳۳نامه نوشت به متوكل كه در قبر چيزي نيافتم. ]ليك

بسته  باهل كوفه بود با مرد عطاري شبانگاه به زيارت قبر شريف آمدند. ديدند قبر را آ

اند. قدري فرو رفته و بوي خوشي شنيدند. علاماتي در اطراف قبر فرو و خراب كرده

بردند و زيرزمين پنهان كردند. بعد از كشته شدن متوكل آمدند و علامات را از زيرزمين 
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« مستر شد»بيرون كشيدند وديگر كسي از خلفا متعرض اين قبر شريف نگرديد، مگر 

ي اوقاف را گرفتند. و متوكل هفده نوبت اين قبر را خزانه كه« راشد»عباسي و پسرش 

ي خراب نمود باز به صورت اولي و بهتر برگشت و قبه و بارگاه ساخته شد، تا در سنه

دويست و نود و سه هجريه سقف فرود آمد و تجديد عمارت شد. و در اين سنه صندوقي 

 كه در طبرستان خروج كرد،بر قبر شريف گذارده شد و بعد از آن حسن بن زيد راعي 

مي ي ديلي سيصد و شصت و نه هجري عضد الدولهصحن و سرايي بنا كرد، و در سنه

 ي نجفي مباركه[ بسياري فراهم كرد و بناي بقعه۳۳6[ و عمال ]۳۳۵از اطراف، صناع ]

اي كه هارون بنياد كرده بود در نجف و و كربلا كرد و بناي عالي احداث كرد، و بقعه

[ شاهين نيز بناي رواقي در ۳۱۳درگاه داشت، خراب نمود. و عمران بن ] صفحه  چهار

هر دو مشهد نمود. و رواق عمران در زمان ما، در نجف معروف است. و مطابق اين روايت 

آثار اين مشهد معظم تا قيامت برپا خواهد بود.بس كاخها خراب شد و بيستون به جاست 

ط وفتداز عجايب آن كه با عنايات ارباب تواريخ به ضببنياد عشق بين كه چه سان محكم ا

ي هزار و سيصد و بيست و هشت هجري عباس در زمان ما كه سنهاميه و بنيمقابر بني

است، قبري از ايشان معهود نيست باقي مانده باشد، و در اول خلافت ابي العباس سفاح، 

ت سوزانيد، ي آنها يافنچه از جثهاميه را شكافت و آعبدالله بن علي عباسي تمام قبور بني

كه نواحي دمشق بود نبش كرد و جز خط سياهي « حوارين»و قبر يزيد بن معاويه را در 

مانند خاكستر چيزي نيافت.و لنعم ما قال:يا أيها القبر بحوارينا ضمنت شر الناس أجمعينا 

ت با يدا نيس[ .و با شدت غضب اهل سامره، در آن بلد قبري از خلفاي عباسيين هو۳۳۲]

آن كه دارالملك ايشان بود. و بعضي علماي نجوم گفته كه هر عمارت كه بر كواكب 

معظمه  يثوابت بنا شود اثرش آن است كه باقي خواهد ماند و از آن قبيل شمرده كعبه

 را.

 تتمات
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قد اشتمل هذا الخبر علي امور:احدها: فضل زيارة الحسين، و هو مما تواترت به الأخبار و 

تحير فيها عقول الأخيار، و انها أفضل وسيلة في النجاة، و أفضل من الحج و العمرة و سائر ي

ء من الطاعات و القربات، و لم يرد في الاعمال الصالحات، و لا يدانيها في الفضل شيي

زيارة بقية الأئمة بل الرسول معشار ما ورد من الحث الأكيد فيها، و ليس من جهة احياء 

بالزيارة، لانه مشترك، بل لعله من خصائصه أو من أعواض شهادته و مصائبه.و  امر الولاية

ثانيها: قد دل هذا الخبر علي جلالة اصحاب الحسين و أنهم من خيار الأمة، و كفاك شاهدا 

عليه قوله )ع( ليلة العاشوراء: لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي و لا أهل بيت أبر و أوفي 

ما لهم في »[ و في خبر زيان بن شبيب عن الرضا )ع( ۳۱۳. ] صفحه [ ۳۳9من أهل بيتي. ]

[ و روي النعماني عن الباقر )ع(: ان الحسين ۳۱۷[ . ] صفحه ۳۳۱« ]الارض شبيه و لا نظير

كان يضع قتلاه بعضهم الي بعض و يقول: قتلانا قتلي النبيين و آل النبين. و قيل لرجل شهد 

قال: لو شهدت ما شهدنا لفعلت ما فعلنا، ثارت علينا الطف: ويحك، قتلت ذرية الرسول؟ 

عصابة ايديها في مقابض سيوفها كالأسود الضارية يحطم الفرسان يمينا و شمالا، و تلقي 

أنفسها علي الموت، لا تقبل الأمان، و لا ترغب في المال، و لو كففنا عنهم رويدا لأتت 

ل بين قوم اذا نودوا لدفع ملمة و الخيعلي نفوس العسكر بحذافيره، فما كنا فاعلين؟ شعر:

[ ۳۳۳لبسوا القلوب علي الدروع و اقبلوا يتهافتون علي ذهاب الانفس ]مدعس و مكردس

العارف  و الرباني:«.السلام عليكم ايها الربانيون».و في الزيارات المؤثورة عن الصادق )ع(: 

رف لهم في الانصراف، لم ينصالمتأله.و لما حل الحسين )ع( بيعتهم ليلة العاشوراء و أذن 

منهم أحد و قالوا: لو كانت الدنيا لنا مخلد لآثرنا النهوض معك، و قال له نافع بن هلال: ما 

كرهنا لقاء ربنا، و انا علي نياتنا و بصائرنا، نوالي من والاك و نعادي من عاداك، فمن 

بنا، و كان برير  كرهنا لقاء رنكث بيعته فلن يضر الا نفسه، فو الله ما اشفقنا من قدر الله و لا

ي الخبر: الله.و فبن خضير يعرف بسيد القراء و كان فيهم أربعة من انصار، اصحاب رسول

ينادي المنادي يوم القيامة: أين حواري الحسين؟ فيقوم الاثنان و السبعون الذين قتلوا »

قد  -[ ثالثها ۳۱۱حه [ و يأتي بعض ما يتعلق بالمقام فيي الحديث الآتي. ] صف۳۳۳« ]معه...
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دل هذا الخبر علي أن أرض كربلاء أشرف بقاع الارض و أطهرها، و هو كذلك، و قد 

ورد مستفيضا من طرقنا أن الكعبة افتخرت و قالت: من مثلي و قد بني بيت الله علي ظهري؟ 

فخو طبت من الله: ان فضلك بالنسبة الي أرض كربلاء كابرة غرست في البحر فحملت 

البحر، و لو لا صاحب كربلاء ما خلقتك.و ورد: أن أرض كربلاء خلقت قبل من ماء 

الكعبة بأربعة و عشرين الف عام، و أنها مقدسة مباركة و أفضل أرض في الجنة، و أن الله 

اتخذ كربلاء حرما آمنا قبل أن يتخذ مكة حرما، و أنها روضة من رياض الجنة، و أن فيها 

و فيها غسلت مريم عيسي حين ولدتها، الي غير ذلك مما دالية غسل فيها رأس الحسين، 

قد حصل من هذا الخبر ايقاظ  -رواه الأكابر و طرس الدفاتر، فمن شاء راجع مظانها.رابعها 

فيه اتعاظ، فان النبي )ص( لما فرح باجتماع أهله حوله، حول الله الفرح ترحا و السرور 

تم فيه ا علي أن الدنيا دار لا يدوم نعيمها و لا يحزنا، و ذكره الله تعالي بمصائب عترته تبينه

سرور و لا يؤمن فيها محذور، و قد قرنت فيها السراء بالضراء و الشدة بالرخاء و النعيم 

بالبلوي، ثم يتبعها الزوال و يردفها تنقل الأحوال، فمع نعيمها البؤس و مع رجائها اليأس و 

روهها المحبوب و مع صحتها السقم و مع مع سرورها الحزن و مع ضحاها المزن و مع مك

حياتها الممات و مع فرحاتها الترحات و مع لذاتها الآفات، عزيزها ذليل و قويها مهين، و 

لا يبقي فيها احد من العالمين. و لنختم الكلام بابيات نظمتها في مضامين هذا الحديث: 

لي الرمضاء آه بلا لباس عشعرلقد لبس الحسين عتيق ثوب لئلا يهملوه مجردينافوا اسفا ر

زين العابدينايجود بنفسه كمدا و نادي فيا لله يا للمسلمينايرون كاننا اولاد ترك و ديلم لم 

نشيد قط دينافعزته علي ما قد شجاه و سلته عقيلة هاشميناسلوا يا بقية آل طه عزاء يا حفيد 

 زع علي ما قد الما والأكرمينافصبرا ان ذلك خير عهد عهدنا من رسول العالميناو لا تج

طب نفسا فانا قد رويناسياتي الله قوما لم يكونوا معارف في الدماء مشاركينايوارون الجسوم 

الداميات و قتلي بالطفوف مضرجيناو ينصب بالطفوف لوماء قبر يشفع في ذنوب المجرمينا 

فنوه علي ا[ و يبنون القباب علي قبور تفيئي النور في الأفق المبيناو يندب د۳۱۳] صفحه 

طريح ثوي بالطف مقطوع الوتيناو يجتهد الطغاة لمحو رسم و لن يمحوه دهر الداهريناو 
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يكثر زائروه بكل عصر يزورون القبور مفجعيناو يوسم ميسم الاملاك نورا مضيئا في وجوه 

الزائرينافلما كان ليلة تسع عشر و قد فتكوا اميرالمؤمنيناحكيت الامر من كيت و كيت و 

ت ايمن و انهته الي الروح الأمينافقال القول ما قالله سينا و شيناحديثا حدثتني ام لم اترك

حذام و لم يكذبك قول الصادقيناكاني ناظربك في نساء اذلاء بكوفة خاشعينافصبرا عند 

 [ ۳۱۵ذلك ثم صبرا و لا يجزعك لوم الشامتينا ] صفحه 

 00الحديث 

 اشاره

ي، قال: حمزة الثمالفي كتاب الهداية باسناده عن أبي ما رواه الحسين بن حمدان الحصيني

ه السلام يقول: لما كان اليوم الذي استشهد فيالعابدين عليهسمعت علي بن الحسين زين

أبي، جمع اهله و أصحابه في ليلة ذلك اليوم، فقال لهم: يا أهلي و شيعتي، اتخذوا هذا 

، ري، فقال لهم: يا أهلي و شيعتيالليل جمالكم و انجوا بأنفسكم، فليس المطلوب غي

اتخذوا هذا الليل جمالكم و انجوا بأنفسكم، فليس المطلوب غيري، و لو قتلوني ما فكروا 

فيكم، فانجوا رحمكم الله و أنتم في حل و سعة من بيعتي و عهدي الذي عاهدتموني، فقال 

 لا، لاخذلناك أبدا، و الله اخوته و أهله و أنصاره بلسان واحد: و الله يا سيدنا يا أبا عبدالله

قال الناس: تركوا امامهم و كبيرهم و سيدهم وحده حتي قتل، و نبلو بيننا و بين الله عذرا و 

لا نخليك او نقتل دونك. فقال لهم: يا قوم، اني غذا أقتل و تقلون كلكم معي، و لا يبقي 

رضي أن معك، أو لا تمنكم واحد، فقالوا: الحمدلله الذي اكرمنا بنصرك و شرفنا بالقتل 

الله؟ فقال: جزاكم الله خيرا، و دعالهم بخير، فأصبح و قتل نكون في درجتك يابن رسول

و قتلوا معه أجمعون، فقال له القاسم بن الحسن )ع(: و أنا فيمن يقتل؟ فأشفق عليه فقال له: 

حد لأ يا بني، كيف الموت عندك؟ فقال: يا عم، أحلي من العسل، فقال: اي و الله انك

من يقتل من الرجال بعد أن تبلو ببلاء عظيم و ابني عبدالله و هو رضيع، فقال: فداك عمك، 
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اذا جفت روحي عطشا و صرت الي خيمنا، فطلبت ماء و لبنا فلا أحد قط، « عبدالله»يقتل 

فاقول: ناولوني ابني لأشرب من فيه، فيأتوني به فيضعونه علي يدي، فاحمله لأدنيه من في 

فاسق بسهم فينحره و هو يناغي، فيفيض دمه في كفي، فأرفعه الي السماء فأقول:  فيرميه

ر فتعجلني الأسنة منهم، و النار تسعر في الخندق الذي في ظه« اللهم صبرا و احتسابا فيك»

الخيم، فأكر عليهم في أمر اوقات في الدنيا فيكون ما يريد الله، فبكي و بكينا، و ارتفع 

الله )ص( في الخيم، و يسئلني زهير بن القين و حبيب ن ذراري رسولالبكاء و الصراخ م

بن مظاهر عن علي )ع( فيقولان: يا سيدنا! فسيدنا علي؟ فيشرون: الي ماذا يكون من حاله؟ 

[ كان الله ليقطع نسلي من الدنيا فكيف يصلون اليه و هو أبو ۳۱6فيقول مستعبرا: ما ] صفحه 

 [ .۳۳۷ثمانية أئمة؟ ]

 ترجمه

د روزي گفت: چون شالعابدين ميي ثمالي گفت: شنيدم علي پسر حسين: زينابوحمزه

شد در آن روز، گرد آورد كسان و همراهان خود را در شب آن روز، كه پدرم كشته مي

پس گفت به ايشان: اي كسان و پيروان من! بگيريد اين شب را شتران سواري و برهانيد 

خواهند،جز من نيست. و هرگاه ا كه اين گروه ميجانهاي خود را از مرگ. آن كس ر

ي شما. پس برهانيد خود را. مهرباني كند خدا شما را، و بكشند مرا، انديشه نكنند درباره

شما در رهايي و گشايش هستيد از پيمان بستن با من. پس گفتند برادران و كسانش و 

به  بدالله وانگذاريم تو را هرگزياورانش به يك زبان: به خدا سوگند، اي مهتر ما، اي ابا ع

خدا سوگند، تا نگويند مردم كه ما واگذاشتيم پيشواي خود را و بزرگ و مهتر خود را 

ي خود را، و فرونگذاريم تو را، ي خود و خدا بهانهتنها تا كشته شود. و ما آزماييم ميانه

ن فردا كشته متا كشته شويم پيش روي تو. پس گفت به ايشان: اي گروه! به درستي كه 

شوم و شماها همگي كشته شويد با من و نماند از شما كسي. پس گفتند: ستايش مر خداي 

را كه ما را گرامي داشته به ياري تو و بزرگي داده ما را به كشته شدن با تو، آيا خشنود 
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ي تو اي پسر پيغمبر خدا؟ پس گفت: پاداش دهد خدا شما نباشم كه باشيم با تو در پايه

يكويي. و خواند خدا را براي آنها به نيكي. پس بامداد نمود و كشته شد و كشته شدند را ن

ي همراهانش. پس گفت مرا او را در آن شب قاسم پسر حسن: و من در با وي همه

شدگان خواهم بود؟ پس مهرباني گرفت حسين را بر او، و گفت او را: اي پسرك كشته

ي تر از انگبين است. پس گفت وعمو! شيرين من! چگونه باشد مرگ نزد تو؟ گفت: اي

را كه: آري به خدا سوگند كه تو يكي از كشتگان مردها خواهي بود، پس از آن كه 

: اي عمو! لشكريان پس گفت«. عبدالله»گرفتار شوي به گرفتار بزرگي، و كشته شود پسرم 

ت؟ پس نزد زنان اس شود عبدالله با آن كه شيرخوار وبه زنها خواهند رسيد تا آن كشته مي

گفت: سربهاي تو باد عموي تو! كشته شود عبدالله هنگامي كه خشك شود روان من از 

ي خود و بياورند او را و گذارند در دست من، و برادرم تشنگي و برگردم سوي سراپرده

او را تا نزديك دهان برم، پس تير زند او را نافرماني و گلوي او را پاره نمايد، و آن 

[ كنم او را به ۳۱۲ناله كند و روان شود خون او در دست من، و بلند ] صفحه كودك 

سوي آسمان و گويم: بار خدايا! شكيبايي كنم و چشمداشت مزد به تو دارم. پس شتاب 

كند پيكانهاي لشكريان به سوي من، و آتش افروخته شده در كنده پشت سراپرده، 

شود آنچه خدا خواسته. پس ي جهان، و ميترين هنگامهابازگردم به سوي ايشان در تلخ

گريست حسين )ع( و گريستم ما و بلند شد گريه و فريادزادگان پيغمبر خدا در 

ها، و پرسند زهير پسر قين و حبيب پسر مظاهر مرا و گويند: اي مهتر ما! پس سراپرده

گويد  پس سرور ما علي )ع( را چه رسد؟ و نهفته نمايد به سوي آنچه باشد از بازگشت او.

با اشك روان: نخواهد بريد خدا فرزندان مرا از جهان. چگونه به وي دسترس شوند و او 

 پدر هشت تن پيشواي مردم است؟!

 بیانات
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آنچه به تحقيق پيوسته، از اولاد حضرت مجتبي )ع( سه نفر در كربلا شهيد شدند: اول، 

ك عد از او عبدالله.و اين سه از يابوبكر بن حسن كه نام او عمر بوده، و بعد از او قاسم و ب

ي چهل و نه هجري بوده و اولاد او در اند.و وفات حضرت حسن )ع( در سنهبطن بوده

ي اند، زيرا كه واقعه، در اول سنه[ از يازده سال كمتر نداشته۳۳۱ي كربلا لا محاله ]واقعه

ه سن بلوغ يچ يك ب[ شصت و يك بوده. و از كتب معتبره نمايد كه عبدالله و قاسم ه۳۳۳]

ي جهاد به آنها از باب حفظ نفس مقدس امام و دفاع بوده.و اما نرسيده بودند و اجازه

حسن بن حسن كه مشهور به حسن مثني است، در كربلا مجروح شد و شهيد نشد، و او 

[ .و حكايت تزويج فاطمه به قاسم در كربلا از ۳۳۵شوهر فاطمه بنت الحسين بوده ]

نقل كرده « روضه الشهداء»[ است كه فاضل كاشفي در ۳۳6و مخترعه ]حكايات مجعوله 

مدينة »و سيد محدث بحراني در « منتخب»انگاري در و شيخ طريحي از باب سهل

[ شده، و ۳۳۲از متنخب، و موجب سرايت شبهه و اشتهار در السنه و افواه ]« المعجزات

ست كه علماي نسب را شبهه ني كسي از علماي نسب و تاريخ اين احتمال را نگفته، زيرا

كه از براي حضرت حسين )ع( دو دختر بيشتر نبوده، يكي فاطمه كه خود حضرت او را 

نام داشت. « امينه»[ سكينه كه ۳۱9تزويج نمود براي حسن بن حسن، و ديگري ] صفحه 

[ است و ۳۳9ي مكذوبه ]بس هويداست كه داستان عروسي و نكاح قاسم از امور واهيه

[ خواهد آمد.و آنچه در ۳۳۱صحت ندارد. و شرح عبدالله شيرخوار در خبر تالي ] احتمال

اين خبر اشاره شده از افروختن آتش در خندق، مطابق است با نقل ارباب مقاتل و مغازي. 

ي جنگ از حفر خندق آشكار شود كه در يك شب، جماعت و علو همت و تعبيه

ردند به حدي كه مانع از عبور بود، با آن معدوده، خندق طولاني در اطراف خيام حفر ك

كه همه تشنه بودند و اكثر شب را بيدار بودند و مشغول فراهم آوردن هيزم و ني براي 

 [ ۳۱۱اي كه آتش تا نزديك ظهر عاشورا افروخته بود. ] صفحه آتش خندق، به اندازه

 00الحديث 
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 اشاره

ي محمد عبدالله بن محمد، قال: شهدت ما رواه محمد بن جرير الطبري الامالي باسناده ال

الحسين بن علي )ع( و قد اشهتي عليه ابنه علي الأكبر عنبا في غير اوانه، فضرب بيده الي 

 سارية المسجد و أخرج له عنبا و موزا، فقال: ما عندالله لأوليائه اكثر.

 ترجمه

ش او پسرعبدالله پسر محمد گفت: نزديك بودم حسين پسر علي را و آرزو نمود از 

انگوري در جز هنگام انگور، و زد به دست خود سوي ستون نمازگاه ]و[ « اكبرعلي»

بيرون آورد براي او انگور و موزي، و گفت: آنچه نزد خداست براي دوستانش بسيار 

 است.

 بیانات

[ بايد رعايت اقتضاي وقت و رعايت رغبات اهل عصر بنمايد. ۳۷۳صاحب تأليف متأخر ]

و نسب در سن اولاد امجاد سيدالشهداء )ع( و تعداد ايشان، اختلاف بسيار علماي تاريخ 

خن ي ساند. هرگاه بخواهيم به نقل اقوال و تعداد كتب و اسماء بپردازيم، رشتهنموده

[ كنيم بر آنچه نزد اهل اتفاق و تحقيق مسلم شده ۳۷۳طولاني شود. بهتر آن كه اقتصار ]

اء اكبر شهيد، اكبر اولاد حضرت سيدالشهدكه عليو آن اين است:شبهه شايسته نيست 

)ع( بوده و در خلافت عثمان متولد شده و مادر او، ليلا دختر ميمونه كه دختر ابوسفيان 

ثقيف، و به اين سبب معاويه اعتراف به اهلبيت آن جناب براي ي بنياست بوده و از طايفه

د، عرض امان بر وي كردند و خلافت نمود، و لشكريان شامي چون به كربلا وارد شدن

[ بن معاويه هستي و با تو جنگ نكنيم. ۳۳۳گفتند: تو از ارحام و قرابات يزيد ] صفحه 

جواب گفت: قرابت و رحم پدرم با رسول خدا احق به رعايت است، و قبول نموده. و 

ي سي و [ مضبوط است.و ولادت سيدالساجدين )ع( در سنه۳۷۷اين واقعه نزد نسابين ]
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لا ي كربهجري است كه سه سال و كسري بعد از هلاكت عثمان بوده و در واقعه هشت

سن شريف آن حضرت بيست و سه سال بوده و حضرت باقرالعلوم در آن وقت سه سال 

از زراره روايت كند كه گفت: از « كافي»و چند ماه از عمر شريفش گذشته.و در كتاب 

ود حسين را؟ فرمود: بلي، با او بودم، حضرت باقر )ع( پرسيدم كه ادراك نمودي جد خ

كبر اي حضرت باقر در مجلس يزيد خواهد آمد ان شاء الله. بنابراين سن عليو مكالمه

اكبر اند، و نسلي از او نماند.و اما بودن عليبيست و پنج سال بوده، و بعضي زياده نوشته

« بحار»رتي در مزار ي زياصاحب ولد و اهل در كربلا، معين نيست، و اگر چه از فقره

ي او در كربلا مذكور در كتب معتمده ي ماجدهنمايد كه متزوج بوده. و بودن والده

[ و شجاعت اوست آنچه در ۳۷۱نيست، بلكه مظنون، خلاف اوست. و مؤيد كبر سن ]

و »ي قديمه مضبوط است كه در ارشاد و غير آن روايت شده: كتب معتبره و نسخ معتمده

يعني اهل كوفه حذر داشتند از جنگ نمودن با آن جوان « يتقون قتاله كان أهل الكوفة

هاشمي، زيرا كه آثار شجاعت در او هويدا بود، و گرنه اهل كوفه مبالاتي به كشتن پيغمبر 

[ ، غلطي است كه در ۳۷۳نداشتند و ترحم بر طفل شيرخوار نكردند.و از نغمات زايده، ]

ي جمالش نمودند گفتند: ما يان چون مشاهدهبعض مؤلفات جديده واقع شده كه لشكر

با پيغمبر جنگ نكنيم. و از اين قبيل خرافات در السنه و افواه شيعه بسيار شده و علماي 

بابته و رفع س»مذهب، همه مبراي از اين گونه كلمات واهيه هستند. و از اين قبيل عبارت: 

« شيبته»كه در زبان اهل مرثيه [ « ۳۷۵الي السماء و قال: اللهم اشهد علي هؤلاء القوم... ]

[ نوشته شده. و بر اهل بصيرت ۳۷۲« ]شيبته»[ هم ۳۷6خوانده شده و در نسخ مصحفه ]

ت، و ي قديمه نيز موجود اسي معتمدهبوده و در نسخه« سبابته»مخفي نيست كه عبارت 

 ماين هيئت، حالت شخصي است كه خدا را به گواهي طلبد؛ و معهود نيست كه در مقا

[ خود را به آسمان بلند كند.در هر حال، جلالت ۳۷9[ محاسن ]۳۳۳تظلم، كسي ] صفحه 

ي پدر بزرگوارش معلوم و هويدا است. و در مقاتل وارد شده اين جوان از كلمات بليغه

كه تيري بر حلقوم او رسيد و از اسب سرنگون شد.و در زيارت مأثوره از حضرت صادق 
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السلام »مروي است:« كامل الزيارة»ارد شده؛ چنان كه در اكبر و)ع( در سلام بر علي

عليك و علي روحك و بدنك، بأبي أنت و أمي من مذبوح و مقتول من غير جرم، بأبي 

الله، بأبي أنت و أمي من مقدم بين يدي أبيك، أنت و أمي دمك المرتقي به الي حبيب

ان السماء لا ترجع أعن يحتسبك و يبكي عليك محترقا عليك قلبه، يرفع دمك بكفه الي

[ .اين شفق نيست كه در صبح و مساست ۳۷۱« ]منه قطرة و لا تسكن عليك من أبيك زفرة

[ جماعتي ۳۱۳و نظير اين معني را در شهادت طفل رضيع ]خون من در قدح گردون است

اند؛ از جمله ابوالفرج اصفهاني كه كتاب او به غايت مشهور و از معتمدين ضبط نموده

ي آسمان اند كه سرخاست و تمامي علما و مورخين اسلام از شيعه و غير شيعه نوشتهمعتبر 

اند كه قبل از اين واقعه اين سرخي نمودار نبود، از آثار شهادت سيد مظلومان است.و گفته

اند، احتمال تشيع يا اعتقاد به معجزات و كرامات در حق ايشان بلكه آنان كه ضبط كرده

ود گويد در صحيح خ« مسلم»متعصبين اهل سنت محسوب باشند؛ مانند داده نشده بلكه از 

انه [ : »۳۱۳«( ]فما بكت عليهم السماء و الارض»)اول جزء خامس في تفسير قوله تعالي: 

[ .و قريب به همين معني است آنچه ۳۱۷« ]لما قتل الحسين، بكت المساء، و بكائها حمرتها

ير خود نيز در تفس« ثعلبي»در تفسير و « ديس»در صحيح « ترمذي»در تاريخ و « نسوي»

كامل »گفته كه حمره كه با شفق نمودار است، پيش از كشته شدن حسين نبود.و در 

نيز اشاراتي به اين امر و خون باريدن از آسمان مضبوط است. و ابوالفرج بن « التواريخ

[ چون ۳۳۷گفته: ] صفحه « تبصره»جوزي كه از اعاظم علماي اهل سنت است در كتاب 

ي غضب است، و ذات اقدس شخص خشمناك شود، رويش سرخ شود و اين نشانه

خداوند منزه از جسم است، پس اظهار غضب خود را بر كشندگان حسين به سرخي افق 

نموده و اين دليل بزرگي جنايت است.مؤلف گويد: شايد اين گونه احاديث در نظر اهالي 

ي سوسه كند كه سرخي آسمان و افق از امور طبيعيهعصر ما مستبعد نمايد و شيطان خيال و

معهوده است و در كتب هيئت بطلميوسي عنوان شده و جهات طبيعيه براي او ذكر 

اند؛ و لكن اين معني منافات با نقل معتمدين اهل تاريخ ندارد، زيرا كه ممكن است كرده
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يا در وسط السماء ي باشد كه از عادت خارج بوده ي خاصهكه مراد ايشان حدوث حمره

شده، و حمرت افق در طلوع و الا غروب كه از و غير وقت طلوع و غروب نمودار مي

انعكاس شعاع حادث شود، احتمال نرود كه مراد علماي اعلام و مورخين و مقام باشد، 

اي ندهد، خصوصا علماي اهل زيرا كه هيچ عاقلي امر معتادي را نسبت به وقوع حادثه

ريه نكنند.و ي اثنا عشبه قدر امكان تسليم مناقبي و فضائلي براي ائمه سنت و جماعت كه

ي شصت و يك هجري از وقايع عجيبه به حدي واقع شده كه قابل انكار نبوده:ابن در سنه

كه  ايروز هر جامهذكر نموده كه بعد از شهادت حسين )ع( تا چهل شبانه« كامل»اثير در 

شد. و شرح كسوف آفتاب در روز عاشورا، خواهد ه ميبر ديوار افكنده شد به خون آلود

آمد. و اگر شخص عاقل انصاف دهد، تصديق كند كه اين جماعت از اهل دانش و عقل 

جهت اتفاق بر امر غير واقعي نكنند، خصوصا علماي سنت مانند ابوالفرج بن جوزي بي

مان مرت افق و آسكه حديث رد شمس را با تواتر انكار نمايد، چگونه احتمال رود كه ح

را بدون سبب اعتراف كند كه از جهت شهادت حسين )ع( حادث شد؟ بر هيچ عاقلي 

 پوشيده نماند كه مطلب به حدي از وضوح بوده كه مجال انكار نبوده.

 ملخص مقال

ي گفتار.بعد از آنچه نگاشتيم اين كه در باب شهادت اولاد سيدالشهداء )ع( در فشرده

شان و اسماء آنها اختلافات بسياري در كتب مقاتل موجود است، كربلا و تعيين سن اي

 اند. بعضي اقتصار بر دو نفر نموده و حدبعضي مانند ابن شهر آشوب شش پسر نوشته

اصغر و عبدالله رضيع كه از رباب دختر اكبر و علياوسط، شهادت سه پسر است: علي

ر ديگر را حضرت طلبيد و در امرء القيس بوده، در حال سواري تير خورد. و طفل صغي

[ را تير زد. و ديگري از شهربانويه بود كه ۳۳۱كنار خود نشاند، عقبة بن بشر او ] صفحه 

از خيمه بيرون آمد و گوشواره در دو گوش او بود، هاني بن بعيث بر آن طفل حمله كرد 

و گفت. نگريست و سخن نميو او را كشت، و مادر او مانند شخص مدهوش در او مي
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ابن شهر آشوب سن حضرت سجاد را سي سال گفته و حضرت باقبر را پانزده سال دانسته 

و بعض كتب حضرت « كامل التواريخ»[ است. و در ۳۱۱ي طف، و اين افراط ]در واقعه

[ است، و حقيقت امر از سابق ۳۱۳اند و اين تفريط ]به سن كودكي و عدم بلوغ نوشته

 معلوم و هويدا شد.

 خاتمه

« أنا ابن الذبيحين»روايت كرده كه رسول خدا فرموده: « عيون الاخبار»شيخ صدوق در 

شرح  الله كه[ و به اين معني مفاخره نموده، و مراد از دو ذبيح، يكي اسماعيل ذبيح۳۱۵]

حال او و آوردن جبرئيل به قرباني از بهشت در تفاسير مشهور است، و ديگري عبدالله 

ي كعبه آويخت و نذر كرد كه اگر خداوند ده مطلب به حلقهپدر آن جناب كه عبدال

پسر به او عنايت فرمود يكي را در راه خدا قرباني كند. و معلوم شود كه قرباني شود كه 

قرباني فرزند در شرع، قبل از نبوت جايز و راجح بوده. چون عدد عشره كامل شد، پسران 

و به نام عبدالله درآمد، تا سه مرتبه ي كعبه داخل كرد و قرعه كشيد خود را در خانه

 ترين پسرهاي او بود. زنان عبدالمطلب مجتمعخواست او را قرباني كند، و عبدالله محبوب

شدند و گريستند و قريش نيز او را منع كردند، تا آن كه عاتكه دختر او به وي گفت: 

وبت زود و در هر ني اشتران كن. پس چنين كرد و ده ده افي پسران تبديل به قرعهقرعه

قرعه به نام شتران بيرون آمد و صد شتر را براي قرباني مهيا نمود و برادران مادري عبدالله 

كه زبير و ابوطالب بودند برادر خود را از زير دست و پاي پدر كشيدند. او را بوسيدند و 

 خاك از جبين وي پاك كردند و شتران به جاي او قرباني شد.مؤلف، مضمون خبر را

نا اصغر نظم نموده:شنيدام كه پيمبر به افتخار تمام بگفت أاكبر و عليمناسب شهادت علي

دا الله كه جبرئيل ز جنت برش فبن ذبيحين و فخرها آورديكي سليل خليل خدا ذبيح

ي برج شرافت عبدالله كه عبد مطلب اين عهد با خدا آوردكه ده پسر آورددگر ستاره

[ ميسرش نشد ۳۳۳به راه خدا سر ز تن جدا آورد ] صفحه  اگرش بخشد ايزد متعال يكي
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اين وعده را وفا بكند براي ذبح پسر بس كه عذرها آوردو ليك سبط رسول خدا حسين 

شهيد دوازده شرف از مهر كربلا آوردبه كوي دوست دو قرباني اكبر و اصغر نبسته عهد 

جا  كه وعده تو كردي و او به به قربانگه وفا آوردمريد پير مغانم ز من مرنج اي شيخ چرا

 آوردقضا برابر چشمش گلوي هر دو پسر نشان تير ستمكار از جفا آورد

 فايده

آوردن انگور و مويز از ستون مسجد و امثال اين امور، از خوارق عادات و از قبيل كرامات 

 ي سابقهاند حادث، مادهو معجزات است و منافاتي با قواعد عقليه ندارد، كه گفته

خواهد، زيرا كه مورد برهان حكما، حوادث عالم كون و فساد است و اظهار اين گونه يم

ي دنياويه و تجسم آن براي امور، آوردن موجودات عالم مثال برزخي است در نشأه

ي بصري، مانند تجسم ملائكه براي مردم. و ظاهر شدن موجودات عالم علوي حاسه

[ از لوازم قوت نفس و نورانيت اوست. و ۳۱۲[ در عالم سفلي عنصري ]۳۱6ملكوتي ]

ي اوليا قدرت تامه بر عالم ملكوت دارند، توانند موجودات موجودات چون نفوس مقدسه

ي غيبت را به شهادت، و موجودات شهادت را به عالم غيب برند به محض توجه و نشأه

اد كند، همين اند كه عارف هر چه را خواهد به مجرد اراده ايجاراده. و عرفا كه گفته

اند. و حضرت صادق )ع( در حق مؤمن كامل فرمود كه مؤمن كسي است معني را گفته

كه هر چه اراده كند، موجود شود. و هر كس را اندك بهره از تجرد نفس و معرفت عالم 

مجردات و ملكوت و ترتيب عوالم جسمانيه و روحانيه و اين كه هر موجود سافلي 

ي الهيه هستند بوده باشد، ي حقهي اوليا مظهر ارادهشريفهصورت عاليه دارد و نفوس 

تصديق قطعي به آنچه نگاشته شد نمايد. و اين معني اختصاص به نبوت ختميه ندارد، 

ا ي زمان مبلكه ظهور معجزات انبياي سلف نيز از اين باب بوده. و اما ملاحده و زنادقه

غرور  ياند و به واسطهمعجزات نموده كه مذهب مخترع بابيه احداث كردند، انكار تمامي

و خودپسندي، تكذيب تمام معجزات و تأويل، تمام كرامات نمايند؛ چنانچه ترهات 
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[ ۳۳۵[ اين گروه بر هيچ عاقلي پوشيده نيست، و خداوند ] صفحه ۳۱۱[ و اباطيل ]۳۱9]

لي ايشان را از نعمت علم و دانش و معرفت روحانيت و لذايذ عبادات و مجاهدات، ع

[ و ۳۳۳« ]كذلك يجعل الله الرجس علي الذين لا يؤمنون»[ محروم فرموده ۳۳۳الاطلاق ]

[ ۳۳۷يه ]ي حيواني زندگاني در عالم سفلي و لذايذ خسيسهي حصر نمودن نشانهبه واسطه

، برخي از محرومين و مردمان طبيعي مذهب و منكر مبدء و معاد و روحانيات رغباتي به 

اند، غافل ايند، و از حماقت گمان كنند كه اين گروه كثرتي پيدا كردهاين گروه اظهار نم

ي ملل و اديان است. و قي الله الاسلام از اين كه جامع اين گروه لا مذهبي و انكار همه

 [ ۳۳۲[ . ] صفحه ۳۳۳و الله يهدي من يشاء الي صراط مستقيم. ] -[ ۳۳۱شر الأعادي ]

 00الحديث 

 اشاره

الي رئيس المحدثين شيخنا الصدوق في الخصال و الأمالي بالسناد معتبر و بسندي المتصل 

عن أبي حمزة الثمالي، قال: نظر علي بن الحسين )ع( سيد العابدين الي عبيدالله بن العباس 

يوم  الله )ص( منطالب )ع( فاستعبر، ثم قال: ما من يوم أشد علي رسولبن علي بن أبي

المطلب اسدالله و أسد رسوله، و بعده يوم مؤتة قتل فيه أحد، قتل فيه عمه حمزة بن عبد

و لا يوم كيوم الحسين ازدلف اليه ثلاثون ألف رجل »طالب، ثم قال: ابن عمه جعفر بن أبي

يزعمون أنهم من هذه الأمة، كل يتقرب الي الله بدمه، و بالله يذكرهم و لا يتعظون، حتي 

 العباس فقد آثر و أبلي و أفدي أخاه بنفسه حتيقتلوه بغيا و ظلما، ثم قال )ع(: رحم الله 

قطعت يداه، فأبدله الله بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة كما جعل لجعفر بن 

 .«طالب، و ان للعباس عندالله تعالي منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامةأبي

 ترجمه
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سوي عبيدالله  كنان بودكه مهتر بندگيي ثمالي گفت: نگاه كرد علي پسر حسين ابوحمزه

تر بر پسر عباس پسر علي پسر ابوطالب و اشك او روان شد و گفت: نبود روزي سخت

پيغمبر خدا از روز جنگ احد كه كشته شد در آن روز عمويش حمزه پسر عبدالمطلب 

شير خدا و پيغمبرش، و پس آن روز، روز جنگ مؤته كه كشته شد در آن روز 

جعفر پسر ابوطالب. پس گفت: نبود روزي مانند روز حسين كه شتافتند پسرعمويش 

سوي او سي هزار مرد كه گمانشان بود كه از اين گروه مسلمانانند، و هر يك وانمود 

كرد ايشان را و كردند نزديكي به خدا را در ريختن خود او را. و به خدا يادآوري ميمي

ند سركشي و ستمكاري. پس گفت: مهرباني ك گرفتند، تا كشتند او را از رويپند نمي

[ بر خود و گرفتار شد و ۳۳9خداوند عباس را به درستي كه برگزيد برادر را ] صفحه 

سربها داد برادر خود را به جان خودش تا آن كه جدا شد دو دست او، و به جاي دست، 

داد. و به  ي جعفرخدا دو بال به وي داد كه پرواز نمايد با فرشتگان در بهشت، چنانچه برا

ان راه ي كشتگدرستي كه براي عباس جايگاهي است نزد خدا كه آرزو برند بر وي همه

 خدا در روز رستخيز.

 بیانات

زياد در كربلا از سي و پنچ هزار زياده و از بيست و ده هزار كمتر در كتب عدد لشكر ابن

ند. آنچه ين افراط و تفريط هستمعتبره ذكر نشده، و ارباب تواريخ و مقاتل در اين باب ما ب

در اين حديث معتبر است حد اعتدال است.ابن شهر آشوب سي و پنج هزار گويد و 

ر چهار هزار و پانصد سوا« تذكره»محمد بن طلحه بيست و دو هزار ضبط كرده. سبط در 

اند، يا به رعايت خوف و طمع. از خلفاي و پياده نوشته. و شايد آنان كه تقليل كرده

 اند كه در تواريخ اسلامي نوشته شود كه سي هزار نفر ازاميه بوده يا آن كه نپسنديدهبني

ي پيغمبر خود بدون جرم و گناهي.و مسعودي اين امت اقدام كردند بر ريختن خون ذريه

عدد لشكر و همراهان حضرت سيدالشهداء )ع( را نيز جزاف نوشته و « مروج الذهب»در 
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عدي  گفته كه طرماح بن« كامل»حضرت بود. و ابن اثير در  گويد: ششصد نفر همراه آن

شرفياب خدمت آن جناب شد و عرضه داشت كه پيش از خروج « عذيب هجانات»در 

[ كوفه ديدم كه هرگز اين اندازه ۳۳۵از كوفه به يك روز، ازدحام و اجتماعي در ظهر ]

: يد سجاد فرموده كهي اين حديث كه سازدحام در هيچ سرزميني نديده بودم.و در فقره

جستند به خدا به خون حسين، مراد به تقرب، اظهار نمودن كاري اين جماعت تقرب مي

است برخلاف واقع و عقيده، نه اين كه اعتقاد آن گروه اين بوده كه كشتن آن مظلوم 

موجب قرب به خداست، بلكه هواپرستي و دنياخواهي آن جماعت را از ياد خدا بيرون 

[ خداوند خواهد شد، بلكه توان گفت ۳۳6نستند كه كشتن آن موجب سخط ]دابرده و مي

كه اكثر آن قوم صاحب عقيده نبودند و اسلام آنها اسلام نفاق بود.و حصين بن نمير با 

[ ۳۳۱آن كه از رؤساي اهل نفاق بود، هنگامي كه اهل كوفه شادي كردند به ] صفحه 

توبيخ نمود و گفت: اين مرد از رؤساي  كشته شدن مسلم بن عوسجه، ايشان را ملامت و

بود. و آنچه در اين حديث شريف است كه « آذربايجان»ي مسلمين و مجاهدين در غزوه

ي آن قوم نشد مطابق است با آنچه در مقاتل مواعظ آن سيد مظلومان مؤثر در قلوب قاسيه

 -لعلوم [ و خطب آن حضرت مضبوط است. و نعم ما قال السيد بحرا۳۳۲و احتجاجات ]

[ و قبل از ۳۳9:كم قام فيهم خطيبا منذرا و تلي آيا فما أغنت الآيات و النذر ]-طاب ثراه 

« برير»شروع به قتال، برير بن خضير را فرمود كه نزد اين قوم برو و ايشان را موعظه كن. و 

ع وناميدند و حافظ قرآن بود. چون شروع به موعظه نمود، شرمي« سيد القراء»را اهل كوفه 

به خنده نمودند و او را تيرباران نمودند. چون جناب حسين چنين ديد، نزديك به آن 

[ نمودند. ۳۵۳[ و اصوات منكره ]۳۳۱جماعت آمد و خواست تكلم نمايد. شروع به هلهله ]

خوانم؛ و در اين حال فرمود: چرا گوش فرا ندهيد؟ من شما را به هدايت و رشاد مي

ي من و شما اين قرآن حاكم ر مبارك نهاد و گفت: ميانه[ طلبيد و بر س۳۵۳مصحفي ]

باشد و جدم پيغمبر.و اين ترتيب را هشام بن محمد كه از اعاظم اهل مغازي و مقاتل است 

[ به حسب معناي ۳۵۷« ]رحم الله عمي العباس»نقل كرده، و عبارتي كه در حديث فرموده: 
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باشد. و در بعضي زيارات وارد لغوي مراد است و شايد از براي غير امام شايسته ن

[ .و از مقاتل و ۳۵۱« ]رفعكم الله من أن يقال رحمكم الله و افتقرا الي ذلك غيركم»شده:

نمايد كه حضرت ابي الفضل را محاسن نبوده و حرملة بن كاهل سر « ي سبطتذكره»

بود.  دي پيشاني او اثر سجود داشت و امرمقدس او را به گردن اسب آويخته بود. و ميانه

و اين نقل، بعيد است، زيرا كه سن جناب ابي الفضل « و آن سر عباس بن علي بود»گويد: 

« عقيل»ي كلابيه بوده كه در حدود سي و چهار سال بوده و مادر آن جناب فاطمه

خواستگاري كرد براي اميرالمؤمنين تا فرزندي دلير آورد، و از زن اين چهار پسر شد: 

 و ابوالفضل كه بزرگترين برادران بود، و از غير او نسلي نبود. و عثمان و جعفر و عبدالله

[ نمود، و اولاد عباس بسيار شد ۳۵۳[ حيازت ]۳۵۳مواريث ايشان را آن جناب ] صفحه 

 ي كربلا، و قمرشده بعد از واقعه« أبا قربة»ي او ناميدند و كنيهمي« سقا»و جد خود را 

[ ۳۵6[ و فتوت ]۳۵۵ن جناب است.و شرح جلالت ]ي آهاشم نيز از القاب معروفهبني

ابوالفضل و مواسات با سيدالشهداء )ع( در مصايب و مكالمات شب عاشوراي آن جناب 

ي اين مختصر بيرون است و خوب گفته شاعر:بذلت أيا عباس نفسا نفيسة لنصر از عهده

 رء فرع عنأبيت التذاذ الماء قبل التذاذه فحسن فعال المحسين عز بالجد عن مثل

[ .و ۳۵۲فأنت أخوا السبطين في يوم مفخر و في يومن بذل الماء أنت ابوالفضل ]ألاصل

شرح قطع دستهاي آن مظلوم در كتب معتبره مضبوط نشده و اين خبر معتبر كافي است. 

طريحي ذكر شده و مجلسي )ره( از آن كتاب نقل كرده كه مشك « منتخب»اما آنچه در 

رب ي دارالحركاب جنگ كرد و حضرت حسين بدن او را به خيمهبه دندان گرفت و با 

[ نقل نمود، محل اعتماد نيست و از مختصات آن كتاب است و حال آن كتاب نزد ۳۵9]

 اهل علم و حديث مخفي نيست.

 سر لطیف

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ستاد جنگ.رازي نهفتهآنچه در اين خبر آمده كه خداي بزرگ به جاي دو دست عباس، 

ي برزخي مناسبي رساند، و اين كه هر كاري چهرهسم اعمال را ميبه او دو بال داد، تج

دارد، چون دست ابزار نيرومندي و گرفتن است، و بريدن آن ناتواني را در پي دارد. 

ناتواني اين جهان در پي رضاي خدا و جهاد در راه او، نيروي بزرگي را در جهان آخرت 

پيمود تا به جاي بريدن دست باشد، و  توان پهناي بهشت راآورد كه با آن ميپديد مي

اين تجسم آن در بهشت جسماني است، و اما بهشت والا، كه در آن بالها همان نيروي 

هاي هاي دانش و خوردن دانهروند و بر شاخهعلم و عمل است كه با آن جانها بالا مي

باس جايگاه عخوانند، و اين مناسب والايي شوند، و با آهنگهاي شوق ميمعرفت توانا مي

عباس جايگاهي دارد كه فرشتگان به آن »و بزرگي اوست، و سخن امام كه فرمود: 

اشاره به همين جايگاه والاست.ما ذكر في هذا الخبر من ابدال الله « خورندحسرت مي

تعالي يدي العباس بالجناحين، مما دل علي تجسم الأعمال و أن لكل عمل صورة برزخية 

يد في الانسان آلة للقدرة و الأخذ، كان قطعهما موجبا للعجز، و العجز تناسبه، فلما كان ال

في هذه النشأة طلبا لمرضات الله و جهادا في سبيله صار سببا للقدرة التامة في عالم الآخرة 

[ الجنة ۳۵۳علي طي عرض الجنة عوضا عن قطع اليدين، و هذا تجسمه في ] صفحه 

فالجناحان هما قوة العلمية اللتين بهما يترقي النفوس و الجسمانية، و أما في الجنة العالية 

تطير الي اغصان المعرفة و الالتذاذ بحبوب المعارف الربانية، و تتغني بالحان النغمات 

الشوقانية، و هذا المعني هو المناسب لرفعة مقام العباس و علو شأنه، فان كان من الاولياء 

ط تبة الرفيعة أشار )ع( بقوله: و ان للعباس منزلة يغبالعارف بالله و بكلماته و الي هذه المر

 بها... الخ.

 تبصره

از زبير بن بكار كه از مشاهير علماي نسب است، نقل شده كه عبيدالله بن عباس بن علي 

از علما و دانشمندان عصر خود بود، و اولاد و احفاد او نيز از اهل علم و ادب و حديث 
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ود بن ابراهيم بن الحسن بن عبيدالله بن العباس از علما و فضلا ب اند، و عبيدالله بن عليبوده

ي سيصد نام داشت و در فقه اهل بيت بود، و در سنه« جعفريه»و كتبي جمع كرده بود كه 

نام بود كه در زمان « عبيدالله عباس»ي هجري وفات نمود. و نسل ديگري از و دوازده

ب بوده. و گويند اشعر اولاد ابوطالب، رشيد در عداد فضلا و فصحاي آن زمان محسو

الله حسن بن عبيدالله است و در مواخات عبدالله و ابوطالب جد خود گويد:انا و ان رسول

جاءت بنا و به من بين اسرته غراء من نسل عمران بن يجمعنا اب و ام و جد غير موصوم

يلته زقا من الله اعطانا فضرفزنا بها دون من يسعي ليدركها قرابة من قواها غير مشهوممخزوم

جد خود را گويد كه فاطمه بنت عمر « غراء»و مراد به و الناس من بين مرزوق و محروم

ي عبدالله و ابوطالب باشد.و عباس بن الحسن را برادران چندي بود كه همه از و والده

. و تاند كه اسامي ايشان محمد و عبيدالله و فضل و حمزه اسعلما و فضلاي كرام بوده

ه اسم اوست، ي حضرت بنام داشته كه كنيه« فضل»جناب ابي الفضل را پسري ديگر بوده، 

و مادرش لبابه دختر عبيدالله بن عباس بن عبدالمطلب است. و نسل حضرت ابي الفضل 

[ مذكور و مشهور است. و در زمان وفات اميرالمؤمنين، ۳۵۱در كتب انساب طالبيين ]

ده. پس آنچه در بعض كتب نقل شده كه در صفين مردم ابوالفضل چهارده ساله بو

[ جناب ۳۵۷شجاعت او را ديده بودند، از مجعولات و اكاذيب است، زيرا كه ] صفحه 

[ بوده. و بعد از سبطين در اولاد ۳6۳ابوالفضل در غزوات حضرت امير در سن صباوت ]

گان فيه نيز از اجلاء و بزري حناميرالمؤمنين اكمل و افضل از وي نبود.و اما محمد بن خوله

 ياست و اظهار محبت حضرت امير )ع( در صفين با او مشهور و معروف است. و علامه

« فط»ي اند كه چگونه در واقعهحلي )ره( چون سؤال از حال او و عبدالله بن جعفر كرده

ي محمد )ع( با حضرت حاضر نشدند، تجليل و تعظيم نموده. و در اخباري منازعه

از جناب « اكمال الدين»لعبادين )ع( و استشهاد از حجرالأسود مروي است.و در ازين

صادق )ع( روايت شده كه محمد بن الحنفيه از دنيا بيرون نرفت تا آن كه اقرار نمود به 

ي هشتاد و چهار وفات كرد، و وفات و مدفن او در امامت علي بن الحسين )ع( و در سنه
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اند.و در خبر هر سه نوشته« طايف»و « مدينه»و در كه آخر خاك حجاز است « أبله»

و غير آن روايت شده كه جمعي خدمت حضرت صادق )ع(، تخلف « بصائر»معتبري در 

محمد بن احنفيه را مذاكره كردند از همراهي سفر عراق با برادر خود سيدالشهداء )ع(، 

 سؤال از اينآن حضرت فرمود:من حديثي براي شما گويم و ديگر بعد از اين مجلس 

ن هاشم كه هر كس به ممطلب مكن. حسين چون از مدينه كوچ كرد، نامه نوشت به بني

ملحق شود، كشته خواهد شد و هر كس تخلف كند، گشايشي در كار او نيست.و از اين 

قابل  ي مجلسي نيز استفاده نموده، ليكني مذمت و توبيخ شود؛ چنانچه علامهخبر استفاده

[ دارد، بيعت كردن ابن الحنفيه است با ۳6۳امري كه خواطر را مكدر ] تأويل است. ليكن

يزيد و رفتن او به شام و قبول كردن جايزه و عطاياي يزيد و معاشرت با او در هر صبح و 

و ي يزيد به غير از تفسيق و تكفير اشام، برخلاف عبدالله بن عباس كه در جواب نامه

 و الله»و شايد براي محمد خوف و عذري بوده  چيزي ننوشت و اجابت آن كافر ننمود،

 [ ۳۵۱[ . ] صفحه ۳6۷« ]العالم بحقايق الأمور

 00الحديث 

 اشاره

تاب عن ك« ثاقب المناقب»عن كتاب « مدينة المعاجز»رواه السيد المحدث البحراني في 

بسنده عن محمد بن سنان، قال: سئل الرضا علي بن موسي )ع( عن الحسين بن « البستان»

السلام: من أين ذلك؟ و قد بعث الله اليه أربعة املاك من علي أنه قتل عطشانا؟ قال عليه

عظماء الملائكة فهطبوا اليه و قالوا: الله و رسوله يقرءآن عليك السلام و يقولان: اختر، ان 

شئت أن تختار الدنيا و ما فيها بأسرها و مكنتك من كل عدو أو الرفع الينا، فقال الحسين 

: علي الله و علي رسوله السلام، بل الرفع اليه، و دفعوا اليه شربة ماء، فشربه، فقالو: أما )ع(

 انك لا تظمأ بعدها أبدا.
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 ترجمه

محمد پسر سنان گفته كه پرسش شد رضا، علي پسر موسي از حسين پسر علي كه گويند 

برانگيخت  اكه او كشته شده با تشنگي. گفت: از كجا گويند اين را؟ به درستي كه خد

سوي او چهار تن فرشته كه از بزرگان فرشته بودند و فرود آمدند نزد او و گفتند: خدا و 

گويند: برگزين اگر خواهي برگزيدن جهان را و خوانند و ميپيغمبرش بر تو درود مي

آنچه در او باشد همگي آنها را و توانايي دهم تو را از هر دشمني، و بالا شدن به سوي ما 

س حسين گفت: بر خدا و پيغمبرش درود باد، بلكه برگزينم بالا رفتن به سوي خدا را. پ

را؛ و به وي دادند يك آشاميدن آب و آشاميدن آن را، و به او گفتند: بدان كه ديگر پس 

 از اين تشنه نخواهي شد هرگز.

 بیانات

ي او ] رهياميه كه عشچون نوبت خلافت و رياست به عثمان بن عفان رسيد، جوانان بني

[ بودند، بر مسلمانان مسلط كرد و هر يك را ولايت ناحيه ]اي[ داد. و شرح ۳۵۳صفحه 

[ و شرب ۳6۳[ و بدكرداري ايشان و جور و ستم و اشتغال به ملاهي ]۳6۱سوء سلوك ]

[ آنها در تواريخ اسلاميه ۳66ي ][ و حمايت و اغماض عثمان از افعال شنيعه۳6۵خمور ]

چه از عمال و ولات او شكايت و تظلم نمودند، مفيد نشد، تا آن كه  مسطور است. و هر

اي از خلع عثمان نديدند. اجتماعي در مدينه شد و از او اهل مصر و ساير مسلمين چاره

خواستند كه خود را از خلافت خلع كند و از كار مسلمين خارج شود تا خليفه ]اي[ براي 

از حب جاه و رياست او را مانع شدند و خود نيز ي او خود معين نمايند. اقوام و عشيره

ي خودش محاصره كردند و منع آب و طعام از او اقدام نكرد، تا آن كه او را در خانه

نمودند. چون اين خبر به حضرت اميرالمؤمنين )ع( رسيد، در غضب شد و به توسط 

ل شدند و او را ي او داخي او فرستاد، و جمعي در خانهحسنين )ع( مشكهاي آب به خانه
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اي ي خود قرار داده و بهانه ]اي[ بري ديرينهاميه اين واقعه را دستاويز كينهكشتند. بني

[ كه كشته شدن عثمان و ۳6۲خلافت و رياست معاويه شد، و به گمان مردم دادند ]

طالب بود، و در صدد تلافي برآمده و به اين شورش مردم بر وي به صوابديد علي بن ابي

[ و منافقين، خونريزي ۳۲۳[ و خوارج و نواصب ]۳6۱[ و بغي ]۳69اهل فتنه ]جهت، 

يد، ي كربلا در رسبسياري از مسلمانان كردند و خلق كثيري كشته شد.و چون واقعه

عبيدالله بن مرجانه كشته شدن عثمان و تشنگي او را بهانه نمود و امر كرد كه عترت پيغمبر 

روز ششم محرم كه عمر بن سعد وارد كربلا شد مانع از  را از آب فرات منع نمايند، و از

آب شد و به لشكريان خود سپرد كه نگذارند اصحاب حضرت حسين )ع( آب بردارند. 

[ ۳۲۳اگر چه شط فرات طولاني بود، ليكن اصحاب حضرت در محاصره بودند و ازدحام ]

 ن جناب سخت شده،ها را گرفتن و كار بر همراهان آي شريعهاهل كوفه بسيار شد. همه

زياد تأكيد در اين باب نمود و عمر بن سعد، عمرو بن حجاج را امر كرد كه هر روز ابن

شدند.  روز ممنوع از آببا پانصد سوار، مواظب شريعه باشد، تا كار سخت شد و سه شبانه

گاهي چشمه حفر كردند. چون همراهان عمر مطلع شدند، آن چشمه را پر كردند. در ] 

آمدند  ي فرات[ شب عاشورا، حضرت علي بن الحسين با پنجاه نفر به شريعه۳۵۵صفحه 

و قدري آب آوردند. حضرت سيدالشهداء به اصحاب خود فرمود: هر كه خواهد از اين 

ي ي شماست از دنيا، و وضو بگيريد و غسل كنيد و جامهآب بياشامد، و اين آخرين توشه

و از صبح عاشورا كه كار به جدال كشيد، خود را شستشو نماييد كه كفن شما شود. 

ي آبي در خيام آن حضرت نبود و تشنگي بر اطفال و جوانان غلبه كرد. بعضي را قطره

گذاشت. چون اثر مكيدن بعض نمودند. بعضي را انگشتر در دهان ميامر به صبر مي

ارت اند. و از عبگفته« بدخشان»سنگها اطفاي حرارت تشنگي است، چنان كه در لعل 

قديمه موافق نقل مجلسي )ره( نمايد كه خود حضرت در روز عاشورا « مناقب»كتاب 

دار بود و گفت: در سحر آن روز كه جدم را در خواب ديدم، به من گفت: بايد روزه

تو  ي سبزي فرود آمد تا خونافطار تو نزد من باشد. و گفت: ملائكه از آسمان با شيشه

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

[ شربت ۳۲۷وارد است كه در اثناي قتال ]« ابن نما»يه را ضبط كند.و در كتاب شيخ فق

آبي براي آن حضرت آوردند. نزديك دهان برد كه بياشامد. از لشكر مخالف تيري بر 

دهان مبارك آن جناب زدند كه دو طرف لبهاي مباركش را شكافت.و شيخ كفعمي در 

هادت رگوار بعد از شي بنت الحسين اين شعر را از پدر بزگويد كه: سكينه« جنة الأمان»

در حالت بيهوشي شنيد:شيعتي مهما شربتم ري ماء فاذكروني او سمعتم بشهيد او غريب 

از داود بن كثير رقي روايت كرده كه گفت:در « امالي»[ شيخ صدوق در ۳۲۱فاندبوني ]

خدمت جناب صادق )ع( بودم كه آب طلبيد. چون آشاميد، ديدم اشك از چشمهاي آن 

لعن الله قاتل الحسين، ما أنغص ذكر الحسين للعيش، »گفت: يا داود!  حضرت روان شد و

[ . پس گفت: هر كس آب بياشامد و ياد ۳۲۳« ]اني ما شربت ماء الا و ذكرت الحسين

كند حسين را و لعن بر قاتل او كند، خدا صد هزار حسنه براي او نويسد و صد هزار سيئه 

فع كند، و گويا صد هزار بنده آزاد كرده و از او محو كند و صد هزار درجه براي او ر

 [ ۳۵6خدا او را محشور كند با روي سفيد. ] صفحه 

 فايده

آنچه در اين حديث و امثال آن وارد شده از آب آشاميدن سيدالشهداء )ع( و اصحابش 

بر وجه كرامت و معجزه، منافاتي با احاديث وارده در عطش آن مظلوم ندارد، زيرا كه 

عالم مثال شايد اطفاي حرارت بردن عنصري نكند يا آن كه كفايت از آب بهشتي و 

تشنگي مستمره ننمايد، زيرا كه اين وقايع بر سبيل اتفاق بوده، مانند احاديثي كه در نزول 

طعامهاي بهشتي براي اهل بيت وارد شده كه منافاتي با طول گرسنگي به حسب ظاهر 

دن از عالم ديگر و به وضع ديگر است، مثل ندارد، يا آن كه اين گونه خوردن و آشامي

لست كاحدكم أبيت عند ربي يطعمني »فرمود: آن كه رسول اكرم )ص( در حال صوم مي

[ و اين خوردن و آشاميدن منافاتي با صوم ظاهري ندارد. و نظير اين خبر ۳۲۵« ]و يسقين

ه ملكي مام ثامن كنيز نقل كرده از ا« بستان»از كتاب « ثاقب المناقب»است نيز آنچه در 
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بر حضرت حسين نازل شد در حالي كه اصحابش از او آب خواسته بودند و شكايت از 

تشنگي داشتند. آن ملك گفت: حق تعالي سلامت گويد و فرمايد: آيا تو را حاجتي 

[ اصحاب من از تشنگي شكايت دارند. ۳۲6« ]هو السلام من ربي السلام»هست؟ گفت: 

مكان پشت سرت خطي بكش با انگشت؛ پس با انگشت سبابه گفت: خدا فرمايد كه در 

ابش تر. آن حضرت و اصحخطي كشيد، نهري جاري شد از شير سفيدتر و از عسل شيرين

[ استو در خبر ۳۲۲آشاميدند و آن ملك نيز آشاميد و گفت: اين از آب رحيق مختوم ]

 الشهداء )ع( اصحابديگر نيز از طبري نقل شده به سند خود از امام صادق )ع( كه سيد

[ خود را در كف ۳۲9خود را خواند و گفت: هر كس از شما تشنه باشد، بيايد، و ابهام ]

شد، تا سيراب شدند.و نيز روايت شده كه سه روز گذاشت و آب جاري ميهر يك مي

[ بهشتي براي ايشان ۳۲۱ي ]قبل از شهادت، اصحاب خود را نزد خود طلبيده و مائده

دند و آشاميدند.و از اين قبيل احاديث از كتب معجزات بسيار است و حاضر شد و خور

 [ ۳۵۲تمامي از يك مأخذ صحيح صادر است، و الله العالم. ] صفحه 

 00الحديث 

 اشاره

سألت  باسناده الي محمد بن مسلم، قال:« الأمالي»و بالسند المتصل الي رئيس المحدثين في 

الصادق جعفر بن محمد )ع( عن خاتم الحسين بن علي الي من صار؟ و ذكرت له أني 

سمعت أنه أخذ من اصبعه فيما أخذ. قال: ليس كما قالوا، ان الحسين )ع( أوصي الي ابنه 

)ص(  اللهاتمه في اصبعه و فوض اليه أمره، كما فعله رسولعلي بن الحسين و جعل خ

باميرالمؤمنين )ع( و فعله اميرالمؤمنين بالحسن، و فعله الحسن بالحسين، ثم صار ذلك 

الخاتم الي أبي بعد أبيه، و منه صار الي و هو عندي، و اني لا بسه كل جمعة و أصلي فيه. 

و هو يصلي، فلما فرغ من الصلوة مد الي قال محمد بن مسلم: فدخلت اليه يوم الجمعة 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ابي  فقال: هذا خاتم جدي« لا اله الا الله عدة للقاء الله»يده، فرأيت في اصبعه خاتما نقشه: 

 عبدالله الحسين بن علي )ع(.

 ترجمه

محمد پسر مسلم گفت: پرسيدم از صادق )جعفر پسر محمد( از انگشتري حسين پسر علي 

ن ام كه برده شده در آنچه بردند. گفت: چنيم كه من شنيدهكه به چه كس رسيد؟ و گفت

اند. به درستي كه حسين سپرد كار خود را به پسرش علي و انگشتري خود نيست كه گفته

را در انگشت وي كرد و واگذاشت به وي كارهاي خود را، چنان كه رفتار نمود پيغمبر 

و حسن )ع( با حسين )ع(. پس رسيد  با اميرالمؤمنين )ع( و اميرالمؤمنين )ع( با حسن )ع(

آن انگشتري به سوي پدرم پس از پدرش، و از پدرم به من رسيد و او نزد من است و من 

دست كنم آن انگشتري را هر روز آدينه و نماز كنم در او. پس محمد پسر مسلم گفت: 

ز نمود كرد. چون پرداخت نماز خود را، درادرآمدم به سوي وي روز آدينه و او نماز مي

[ خود را و ديدم در انگشت او انگشتري را كه نگاشته بود: ۳۵9سوي من دست ] صفحه 

ر ي سف]يعني لا اله الا الله، زاد و توشه« ي برخورداري با خداستلا اله الا الله، آماده»

 آخرت است[ او گفت: اين است انگشتري پدربزرگم ابي عبدالله الحسين.

 بیانات

ي خصوصه است كه بايست نزد اوصياي ايشان باشد، كه از جملهانبيا از مواريث م

مواريث، سلاح و كتب و انگشتري است كه از زمان آدم ابوالبشر يدا بيد و خلفا عن سلف 

مسعودي كه از اعاظم « اثبات الوصيه»مضبوط و موروث بوده، و شرح آن ار از كتاب 

ين باب، احاديث بسيار وارد شده علماي اماميه است، هر كه خواهد رجوع نمايد. و در ا

و در احتجاجات اميرالمؤمنين )ع( وارده شده كه گفت: انگشتري پيغمبر را غير من كسي 

اي از اخبار وارد است كه انگشتري سليمان نزد امام هر زماني است كه ندارد و در جمله
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دست  از علامات امامت است و در دست غير امام نيفتد.و در خبري وارد است كه در

ه شده ي آن ساييدحضرت امام محمدتقي )ع( انگشتري بود كه از كثرت استعمال، نقره

بود و يا آن كه نگين او لاغر بود و فرمود: اين انگشتر سليمان است. و معلوم است كه آن 

« بارعيون الاخ»انگشتري كه از ذخاير نبوت است، به دست غير امام نخواهد رسيد.و در 

روايتي وارد شده از حضرت رضا )ع( كه « نقش خواتيم انبيا و ائمه» در باب« امالي»و 

[ بوده ۳9۳« ]لا اله الا الله بالغ أمره»جناب سيدالشهداء )ع( را انگشتري بوده كه نقش آن 

 است« كافي»و همان انگشتر در دست حضرت سجاد )ع( و باقر )ع( بوده.و در روايت 

[ بوده و حضرت ۳9۳« ]حسبي الله»نقش آن كه حضرت حسين را نيز انگشتري بوده كه 

بوده[.و در ]« خزي و شقي قاتل الحسين بن علي»سجاد را نيز انگشتري بوده كه نقش آن 

دند، الله را در كربلا به غارت نبرسابق گذشت كه هيچ يك از ذخاير نبوت و سلاح رسول

« امالي»ر س جمع خبسلمه سپرده شد و او تسليم حضرت سجاد نمود. پبلكه در مدينه به ام

« ن سليمبجدل ب»با حكايت معروفه در كتب مقاتل كه انگشتر آن حضرت را در كربلا 

برد، ممكن است كه انگشتري كه در دست مبارك آن جناب بوده، غير انگشتر ميراث 

[ باشد، اگر چه ظاهر خبر انكار بردن انگشتري است، ولي شايد مراد ۳۵۱نبوت ] صفحه 

 [ ۳6۳شد، و الله أعلم. ] صفحه انگشتر معهود با

 00الحديث 

 اشاره

و بالسند الي الشيخ المتقدم في الأمالي مسند الي الاصبغ بن نباتة، قال: بينا اميرالمؤمنين 

)ع( يخطب الناس و هو يقول: سلوني قبل أن تفقدوني،فوالله لا تسئلوني عن شيئي مضي 

منين، وقاص فقال: يا اميرالمؤد بن أبيء يكون الا نبئتكم به، فقام اليه سعو لا عن شي

أخبرني كم في رأسي و لحيتي من شعرة؟ فقال )ع(: أما و الله لقد سئلتني عن مسئلة حدثني 
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الله )ص( انك ستسألني عنها، و ما في رأسك و لحيتك من شعرة الا و في خليلي رسول

عد يومئذ بن س و عمر -اصلها شيطان جالس، و ان في بيتك لسخلا يقتل الحسين ابني 

 -يدرج بين يديه 

 ترجمه

سرود اميرالمؤمنين در روي مردم و ي آن كه سخن مياصبغ پسر نباته گفت: ميانه

گفت: بپرسيد از من پيش از آن كه نيابيد مرا، پس به خدا سوگند، نخواهيد پرسيد مرا مي

به او، پس از چيز گذشته و نه از چيزي كه خواهد شد، مگر آن كه آگاه كنم شما را 

وقاص و گفت: يا اميرالمؤمنين! به من گوي چه اندازه موي در سر برخاست سعد پسر ابي

و ريش من است؟ پس گفت او را: آگاه باش! به خدا سوگند هر آينه پرسيدي مرا از 

پرسيدني كه سروده بود براي من دوست من پيغمبر خدا كه تو خواهي پرسيد از من او 

يشش تو مويي مگر آن كه در بن و بيخ او اهريمن نشسته، و به را، و نيست در سر و ر

عد و عمر س -اي است كه خواهد كشت حسين پسر مرا ي تو بزغالهدرستي كه در خانه

 [ ۳6۷. ] صفحه -در آن روز به راه افتاده بود جلو روي او 

 بیانات

امير  ن جنابگفت« سلوني»روايات وارده در كتب شيعه موافق با مضمون اين حديث، و 

)ع( از حد استفاضه، زياده است، و در كتب عامه نيز به طرق عديده روايت شده، و در 

دارد، و مراد راه رفتن كودك است به پاي كشيدن « يحبو»، «يدرج»روايات به جاي لفظ 

ي دو و سه سال است.و اين معني موافق است با آنچه بعضي بر زمين كه عادتا ميانه

سعد كه در روز قتل عثمان متولد شده، و بعضي ديگر روز ريخ ولادت ابناند در تانوشته

اند، و ظاهرا اشتباه يا تحريف باشد. بنابراين در سال واقعه، بيست و سه سال قتل عمر گفته

از عمرش گذشته، و بر احتمال اول سي و چهار يا سي و پنج سال ]ساله[ بوده، و با لفظ 
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صحيح خواهد بود. و بعضي از عامه، احتمال ادراك زمان  احتمال اول،« يدرج»و « يحبو»

لالت ي اماميه هم دو حديث داند. و در بعض كتب غير معتبرهسعد دادهپيغمبر را براي ابن

ي هاو را طبق« تقريب»حجر در كتاب بر اين دارد و خالي از وجه و مأخذ است. بلكه ابن

د احاديث سؤال و جواب سع« شفاء الصدور»ي از تابعين شمرده، و فاضل معاصر در ثانيه

را با اميرالمؤمنين نپسنديده و تكذيب نموده و زياده از تعجب مأخذي ذكر نكرده و تعظم 

و مهابت سعد را مانع از اين مكالمه قرار داده، و آمدن سعد را به كوفه و نشستن زير منبر 

از تعجب اين فاضل بايستي  [ او شمرده؛ و۳9۷جناب امير را منافي با احترام و شيخوخت ]

تعجب كرد. آمدن سعد را به كوفه و حاضر شدن در مسجد چه منافاتي با احترام دارد؟ 

و انحراف سعد از امير و عداوتش با آن جناب بر اهل بصيرت پوشيده نيست.و در چند 

خبر معتره كه مشايخ اجلاء كه در كمال بصيرت به رجال هستند، تصريح به اسم سعد بن 

سيد رضي.و در خبر « خصايص»و « كامل الزيارة»و « امالي»وقاص شده، مانند ابي

مستفيض، تعرض حال سند و روات، مرسوم علماي مذهب نبوده و در بعض كتب كه 

نقل اين سؤال و جواب شده، بدون تصريح به اسم و منافاتي با تصريح ديگران ندارد. و 

راف و اكابر قريش معدود بوده، و قبل در هر حال، عمر بن سعد به نسب ظاهري، از اش

ي اهل حديث و معروف به صدق بوده، و بعد از ظهور از اقدام به اين عمل، از طبقه

گذشت، [ او اهل كوفه از وي اعراض كردند واز هر راهي كه مي۳9۱ي ]ي شريرهسريره

خلع  و كردند كه اين قاتل فرزند رسول خداست. و بعد از هلاكت يزيدبه وي اشاره مي

[ عزيمت شد كه با عمر بيعت نمايند، چون زنان ۳6۱معاوية بن يزيد اهل كوفه را ] صفحه 

جمع شدند و فرياد بركشيدند و گريه « انصار»و « و كهلان« همدان»و « ربيعه»ي طايفه

آغاز كردند و گفتند: ما چگونه توانيم مشاهده كرد كه قاتل حسين بن علي بر ما خليفه 

به او رسد؟ پس تمامي اهل كوفه به گريه در آمدند و از امارت عمر اعراض شود و امارت 

« همدان»ي كردند؛ چون در كوفه دوستان اميرالمؤمنين )ع( بسيار بودند، خصوصا طايفه

كه اميرالمؤمنين )ع( در حق ايشان فرمود:و لو كنت بوابا علي باب جنة لقلت لهمدان 
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از اعداي اهل بيت رسالت و هوا خواه « ازد»ي [ و در كوفه طايفه۳9۳ادخلوا بسلام ]

اميه بودند، و زنان ايشان نذر كرده بودند كه هرگاه حسين بن علي كشته شود، هر بني

يك ده نفر شتر قرباني نمايند. و شرح شقاوت و قساوت عمر بن سعد در كتب مفصله 

بودند.  ي سپردهبه و« خوزستان»و « ري»توليت « طف»ي مضبوط است.و در نزديكي واقعه

زياد چون خبر حركت سيدالشهداء )ع( به عراق رسيد، عمر در عزيمت حركت بود. ابن

به او گفت: امري مهم پيش آمد و بايستي تو به سرداري كربلا روي. عمر استعفا نمود. 

[ يك شب مهلت ۳9۵از وي استرداد كرد. ]« خوزستان»و « ري»زياد فرمان ولايت ابن

[ و حب رياست بر او غالب شد ۳96در كار خود كند. و نفس شقيه ]خواست تا تفكري 

و مهيا شد براي قتل پسر پيغمبر. و اعمالي از اين زنديق هويدا شد كه موجب جرأت ساير 

شمار [ بي۳9۲اهل كوفه گرديد؛ علاوه بر اقدام به ريختن خون عترت پيغمبر، جلافتهاي ]

س حسين )ع( را به گردن اسب آويخت، نمود و در روز ورود به كوفه گاهي سر مقد

ي بلندي نصب كرده، بالاي سر خود قرار داد.و از ابن سيرين نقل شده كه گاهي بر نيزه

ي روي اميرالمؤمنين )ع( به عمر بن سعد فرمود كه روزي برسد كه تو مخير شوي ميانه

ه كه آورد« مطالب السؤول»الدين شافعي در بهشت و دوزخ را اختيار كني.و شيخ كمال

در كربلا، برير بن خضير بر عمر داخل شد و بر وي سلام نكرد، و عمر او را مؤاخذه كرد 

و گفت: سلام شعار اسلام است. برير جواب گفت كه اگر شما مسلمان بوديد اقدام به 

ك شده ي پيغمبر در اين بيابان نزديكرديد، و ذريهي پيغمبر نميريختن خون جگر گوشه

[ اطفال حسين. عمر ۳6۳ي حيوانات سيرابند جز ] صفحه شوند و همه از تشنگي هلاك

سر به زير انداخت و اشعاري انشاء كرد:دعاني عبيدالله من دون قومه الي خطة فيها خرجت 

[ أأترك ملك ۳9۱[ فو الله ما أدري و اني لواقف علي خطر لا أرتضيه و ميني ]۳99لحيني ]

[ و في قتله النار التي ليس دونها ۳۱۳بقتل حسين ]الري و الري بغيتي أم أرجع مطلوبا 

الدين. و اظهار خوف ي كلام كمال[ تمام شد ترجمه۳۱۳حجاب و ملك الري قرة عيني ]
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يقولون بأفواههم ما ليس في »ي كريمه: ي زباني است؛ مصداق آيهاز جهنم اظهار عقيده

 [ .۳۱۷« ]قلوبهم

 ي استطراديهفايده

و ولايت مطلقه، اطلاع بر الواح سماويه و حوادث واقعه در عوالم  از لوازم منصب امامت

سفليه است كه هرگاه اراده نمايد كه خبر دهد از آنچه تا قيامت واقع شود بتواند. و موافق 

ا عشر ي اثنو غيره وارد شده كه ائمه« كافي»اين معني احاديث بسياري در كتاب حجت 

وادث واقعه قبل از وقوع خبر دهند بلكه مطلع بر علم بما كان و ما يكون دارند و از ح

ضماير و نفوس مردم و عارف به اسماء دوستان و دشمنان و خبير بر اهل جنت و نار و 

اي از احاديث، اخبار به حوادث را تعليق كردند به تمامي عوالم هستند؛ لكن در جمله

مؤمنين گفتن اميرال« سلوني»همين روايت « توحيد»شيخ صدوق در كتاب «.بدا»عدم وقوع 

و لو لا آية في كتاب الله لأخبرتكم بما كان و »)ع( را روايت كرده و بعد از آن فرموده: 

بما يكون و بما هو كائن الي يوم القيمة، و هي هذه الآية: يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده 

« طيجامع بزن»از  به سند صحيح اعلائي« قرب الاسناد»[ .و نيز در كتاب ۳۱۱«. ]ام الكتاب

كه در نهايت و ثاقت و اعتبار است نقل كرده از حضرت رضا )ع( كه حضرت صادق 

اميه شد از پيغمبر خدا از مروان بن محمد كه آخر خلفاي بنيفرمود كه اگر سؤال مي

است رسول را از خلافت او آگاهي نبود، زيرا كه نبود مروان از پادشاهاني كه نام برده 

[ جديدي بود خلافت او. پس از آن ۳6۵پيغمبر، بلكه امر بدائي ] صفحه  شده بود براي

فرمود حضرت رضا كه صادق )ع( و باقر و سيد سجاد و سيدالشهداء و حسن و 

و الله لو لا آية في كتاب الله حدثناكم بما يكون الي أن »اند: اميرالمؤمنين )ع( همه گفته

[ پس معلوم شد كه در ۳۱۳«. ]و عنده ام الكتابتقوم الساعة: يمحوا الله ما يشاء و يثبت 

تمال رود و به سبب اين اححوادث واقعه كه انبيا و اوليا اخبار نمايند، احتمال وقوع بدا مي

[ نمايند، مگر اين كه تصريح نموده ۳۱6[ نكنند و يا تعليق به مشية الله ]۳۱۵ء ]جزم به شيي
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قوع است و يا آن كه از اموري باشد كه مورد ي فلانيه از امور حتمية الوباشند كه حادثه

 -ي محتاج و اقل الحاج ميرزا محمد قميوقوع بدا نباشد.مؤلف الأربعين الحسينيه، بنده

گويد كه معرفت بدا و تجويز آن در علوم اولياي وحي و نسبت  -عفي الله عن جرائمه 

ئل و عقايد دينيه دادن به ذات اقدس حق تعالي از خصايص مذهب شيعه و از مهمات مسا

[ البداء في عرف اصحابنا ۳69[ . ] صفحه ۳۱۲است.فحري بنا أن نبسط الكلام فيه، فنقول: ]

بعد أن  ءعبارة عن الظهور بعد الخفاء و تجدد العلم بشيي -رضوان الله عليهم  -الامامية 

ن التغيير و علم يكن، و هذا المعني مما لا سبيل الي نسبته الي الله تعالي و تقدس، لتنزهه 

ء محيط و لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، فمن نسب الي تجدد علم له، بل هو بكل شيي

الشيعة الامية أنهم يجوزون البداء في علم الذات الأقدس فهو مضر معاند أو جاهل غافل 

عن كتبهم و أخبارهم و عقائدهم، فانهم اول الفرق الاسلامية في التنزيه و التقديس، و قد 

ؤساء الشيعة جماعة من الفلاسفة حيث قالوا بعدم علمه تعالي بالجزئيات، فما نسب كفر ر

اليهم فخر النواصب الخطيب الرازي من أن الروافض قالوا بجواز البداء علي الله و هو أن 

 ما يشاء و يمحموا الله»يعتقد شيئا يظهر له أن الامر بخلافه و تمسكوا فيه بقوله تعالي: 

مفترياته و مخترعاته و لم يجده في زبر الامامية، و لعله نظر الي ظواهر  فهو من« يثبت...

عبائرهم من تجويزهم البداء علي الله و ظواهر احاديثهم بدا لله في كذا، و ما أليق به:و كم 

و لم يدر هذا الجاهل أ مراد الامامية بجواز عن عائب قولا صحيحا و آفته من الفهم السقيم

قوع البداء في الألواح السماوية التي هي صحف علومه تعالي، بمعني ظهور البداء علي الله و

شيئي بعد أن كان خلافه، علي مأياتي شرحه، و هي نفوس الملائكة المقدسين، فان تلك 

الألواح الواح و صحف الهية كتب فيها علومه الفائضة في عباده، و كذا نفوس الأنبياء و 

ي فانها كتب مظهرة لعلم الله، فاذا قالوا بدا لله في كذا او فالأولياء المتلقين لتلك العلوم، 

نهم تعالي مجاز عقلي، لا -علمه تعالي فمرادهم وقوع البداء في هذا العلوم، و نسبته اليه 

حملة تلك العلوم و وسائطها. و اما الصحف المرفوعة العقلية فلا بداء فيها أبدا و لا تغير 

، فضلا عن علم الذات تعالي و تقدس، و هؤلاء العقول فيها اصلا و لا تجدد لها قطعا
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القادسات يعلمون ما يبدو فيه و ما لا يبدو، فان مراتب علوم الله مختلفة و محالها متعددة، 

فأولها و اعلاها علم الذات المقدس عن التكثر و التغير، و هو محيط بكل شيئي و كل شيئي 

لعلم، و هو ام الكتاب. و ورد أن في العرش حاضر عنده بداته، و بعده العرش المفسر با

تمثال جميع ما خلق الله، و منه ينقش في نفوس الملائكة الكلية، ثم يتدرج و يتنزل الي 

[ ۳6۱نفوس الملائكة الجزئية، و الألول لوح القضاء و الثاني لوح القدر، و الأول ] صفحه 

وس بداء: و لما كانت تلك النفلوح محفوظ و الثاني لوح المحو و الاثبات، و منه يصح ال

الجزئية غير قابلة لانتقاش الحوادث فيها دفعة لجزئيتها و عدم تناهي الحوادث، بل يطلع 

ب آخر يقتضي ء و سببه ثم يطلع علي سبعليها تدريجا و شيئا فشيئا، فربما يطلع علي شيي

قولون أولا، و حينئذ ي عدمه، و هكذا في علوم الأنبياء و الأولياء، فيبدو لهم خلاف ما علموا

بدا لله و بدا في علم الله، فكلما يجري في العالم الملكوتي فانما يجري بادارة الله تعالي، و 

كلما بدا لهم فانما بدا لله، فان فعلهم فعل الله و علمهم علم الله، و هم خزان علم الله، و مثلهم 

 هما يقال ي ثم يزول، و كلاكمثل حواس الانسان، فربما يحدث و يحصل في المتخيلة شيئ

له علم النفس، فيصح أن يوصف النفس بالبداء و النسخ، فكذلك تصح نسبة البداء اليه 

تعالي باعتبار التجدد في نفوس حملة العلم و محاله.و لقد أجاد السيد المحقق الداماد في 

لحق تعالي و ا لا بداء في القضاء، و لا بالنسبة الي جناب القدس»حيث قال:« نبراس الضياء»

المفارقات المحضة من الملائكة القدسية في متن الدهر الذي هو ظرف مطلق الحصول 

 «القار و الثبات البات و وعاء عالم الوجود كله، و انما البداء في القدر و في امتداد الزمان

لله ا انتهي.و الغرض من معرفة البداء تنبيه الناس و حثهم علي العمل و الدعاء و التوجه الي

في ترقياتهم و حوائجهم، فان اسباب وجود الحادث قد يبتدي من العالم السفلي، و بالبداء 

يثبت قدرة الله علي كل شيئي، و لا ينقطع وسيلة الخلق عن الخالق، و يظهر أن لتوسلاتهم 

وهمه و لا ما ت« يدالله مغلولة»و تضرعاتهم فوائد جمة، و ليس الأمر كما زعمه اليهود من أن 

ي مثل ما عبدالله بشيئ»بعض المعتزلة من جفاف القلم بما هو كائن، فلهذا ورد من طرقنا: 

البداء، و ما عظم بمثل البداء، و ما بعث الله نبيا حتي يأخذ عليه القول بالبداء، و لو يعلم 
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اء البد و الأخبار الواردة في«.الناس ما في القول في البداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه

يات عدة روا« الكافي»و وقوعها في الحوادث اكثر من أن يجمعها هذه الرسالة.و قد ورد في 

بمعناها في غيره أن الله علمين: فعلم عندالله مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه، و علم 

علمه ملائكته و رسله؛ فما علمه ملائكته و رسله فانه سيكون و لا يكذب نفسه و لا ملائكته 

له، و علم عنده مخزون يقدم منه ما يشاء و يؤخر ما يشاء و يثبت منه ما يشاء.و بمعناه و رس

في مناظرة مولينا الرضا )ع( مع سليمان المروزي في مسئلة البداء. و قد تحير « العيون»ما في 

فذكر ] صفحه  «الوافي»و تلميذ في « الكافي»في تحصيل مفادها صدر المتأهلين في شرح 

:أن هذا تقسيم للعلم القدري من جهة كيفية اخراجه تعالي و ابرازه من العلم [ الأول۳۲۳

المخزون القضائي المبت في اللوح المحفوظ المسمي في عرف الحكماء بالعقل البسيط، 

فيقال هذا العلم علمان:للأول منها ضوابط كلية مرتسمة دائما في البرازخ العلوية، و هي 

مقتضياتها تقع متكررة، و هي من قبيل كبريات القياس  واجبة التكرار في الخارج، اي

الشرطي متي كان كذا وقع كذا، و هذا مما علمه الله ملائكته و رسله و به يقع الانذارات 

من الأنبياء.و الثاني منهما امور نادرة الوقوع، و هي مما لا يمكن لأحد الاطلاع عليها الا 

ا العالم كالدعوات المستجابة و خوارق العادات، لله، لأنها قد يبتدء اسباب وقوعها من هذ

و علم »و هذا القسم من العلم علم حادث غريب ليس من قبيل الضوابط الكلية، فقوله )ع(: 

اشارة الي هذا القسم، يعني لم يطلع أحدا الا عند وقوعه، « عندالله مخزون لم يطلع عليه أحدا

 اي علمهم دائما لا« م علمه ملائكته و رسلهو عل»لا أنه من الغيب المستأثر؛ و قوله )ع(: 

 فما علمه ملائكته و رسله فانه سيكون لا يكذب»يختص الاطلاع به بحين وقوعه؛ و قوله: 

يعني أن العلم الأول الذي هي ضوابط كلية لا يقع فيه النسخ و البداء؛ و قوله )ع(: « نفسه...

ما وقع سخ و البداء و التقديم و التأخير عيعني القسم الثاني يقع فيه الن« و علم عنده محزون»

الحكم به علي شئي، انتهي ملخصا.و أنت خبير بما فيه، و بعده عن لفظ الحديث و معناه، 

اذ البداء لايكون الا في الحوادث التي وقع علي خلاف ما علمه الملائكة أو أخبر بوقوعها 

بخلاف  ائبات الا من جهتهم، فاذا وقع امرالأنبياء و الأولياء فلم تقع، و لا طريق الي العلم بالغ
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ما أخبروا به نفيا و اثباتا يعلم أنه بدالله فيه، و ربما يعلمون أن الحادث الفلاني مما يبدوا الله 

فيه، و مع ذلك يخبرون به لمصلحة في الاخبار به، كما يأتي الاشارة اليه.و يلزم علي ما 

علي امر بدائي اصلا، اذ علي ما ذكره لا يعلم  ذكره هذا المحقق أن لا يطلع النبي و الولي

بالعلم المخزون الا بعد وقوعه. و الحاصل أن ما ذكره لا يسمن و لا يغني من شيئي، اذ 

الاشكال فيما اشتمل عليه هذه الأخبار من ان ما خرج الي الملائكة و الرسل لا يبدو فيه و 

لبداء هو فيما خرج اليهم و علموا به يقع في الخارج قطعا، لئلا يلزم كذبهم، مع أن محل ا

قدم بعد نقل الخبر الم« الوافي»و أخبروا علي طبق علمهم. و ذكر المحدث الكاشاني في 

و ذلك لأن صور الكائنات كلها منتقشة في ام الكتاب المسمي [ »۳۲۳بهذه العبارة: ] صفحه 

 كتاب المحو و الاثباتباللوح المحفوظ تارة، و هو العالم العقلي و الخلق الأول، و في 

أخري، و هو العالم النفسي و الخلق الثاني، و اكثر اطلاع الأنبياء و الرسل علي الأول، و هو 

محفوظ من المحو و الاثبات، و حكمه محتوم، بخلاف الثاني، فانه موقوف، و في الأول 

انشاء امر ب اثبات المحو في الثاني و اثبات الاثبات فيه، و محو الاثبات عند وقوع الحكم

آخر، فهو مقدس عن المحو، يحكم باختلاف الأمور و عواقبها مفصلة مسطرة بتقدير العزيز 

انتهي.و أنت خبير بما فيه التهافت و بعده عن مفاد هذه الأخبار بمراحل، اذ حاصله « العليم

أن المخزون الذي هو موقوف يقدم منه ما يشاء و يؤخر ما يشاء هو العلم بلوح المحو و 

الاثبات، و هو مما لم يطلع عليه أحد، أو أن ما علمه الله ملائكته و رسله من اللوح المحفوظ 

و ليس فيه التقديم و التأخير، و اكثر علم الملائكة و الرسل من الثاني و رسله من اللوح 

المحفوظ و ليس فيه التقديم و التأخير، و اكثر علم الملائكة و الرسل من الثاني الذي لا 

ء فيه، و اما العلم بلوح المحو و الاثبات فمما لم يطلع عليه أحد، و كيف يعقل اطلاعهم بدا

علي اللوح المحفوظ و عدم اطلاعهم علي لوح المحو و الاثبات الذي دونه بمراتب؟ و 

؟ «لولا آية في كتاب الله لأخبرناكم بما يكون الي يوم القيامة»أي معني يبقي لقولهم )ع(: 

اللوح المحفوظ يعلم ما يمحو عما لا يمحو.و تحقيق المقام علي وجه يسلم  اذ المطلع علي

عن النقض و الابرام يقتضي بسط من الكلام و الفصل و الميزان العدل أن يقال هناك 
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مقامات:أحدها: علم الذات الأقدس المحيط بكل شيئي حتي بحزئيات الحوادث و الوقايع 

 ه لا يتغير و لا يتبدل و لا يتجدد و لا يبدو فيه، و لاعلي ما هي عليه في متن الواقع الي وج

يتفاوت فيه الماضي و الحال و الاستقبال، بل هو مترفع عن الزمان. و بعبارة أخري حضور 

كل موجود عنده بذاته في دعاء السرمد، فاذن لا يعزب عن علمه مثقال ذرة.و ثانيها: علم 

 ان عقلا او نفسا، و قد عبر عنه في الكتابالمخلوق الفائض من جناب الحق عليهم، سواء ك

وح و أن الل»العزيز باللوح و القلم، حيث أن القلم آلة اظهار ما في نفس الكاتب، و ورد: 

القلم ملكان، و أن اول ما خلق الله القلم، و قال له: اكتب ما هو كائن الي يوم القيامة، فكتب 

 الفضة، فسطر القلم في اللوح المحفوظ القلم ما كان و ما هو كائن في رق أشد بياضا من

و «.ما كان و ما هو كائن، فالمداد مداد من نور، و القلم قلم من نور، و اللوح لوح من نور

أن الله امر القلم فجري بما هو كائن و ما يكون، »روي العياشي عن الصادق )ع( عن أبيه: 

ه، و ما شاء كان و ما شاء فهو بين يديه موضوع، ما شاء منه زاد فيه و ما شاء نقص من

[ و هذا العلم الفائض قد يكون علي وجه الشرح و التفصيل، و ۳۲۷صفحه «. ] لايكون...

قد يكون علي وجه الاجمال و الكلية، و قد يفسر العلم الفائض علي الأنبياء و الرسل و 

ن هذه ا ورد في العرش تمثال جميع ما خلق الله. ثم« الكافي»الحجج بالعرش، كما ورد في 

الألواح هلي الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة.و ثالثها: تدرج الأمر و تنزله من لوح و 

من سماء حتي ينتهي الي السماء الدنيا، و يقدر سنة سنة في القدر و قضي و قدر و حتم و 

وقع، في التدرج قد ينقلب ما في الألواح و يتغير من جهة امور حادثة لا يعلمها الا الله، و 

هذا الانقلاب و التغيير هو العلم المخزون الذي لم يطلع عليه احد، و هو رابطة تضرع 

المخلوق الي خالقه حتي لا يزعموا أن يدالله مغلولة و فرغ من الأمر، بل كل يوم هو في 

 «قل ما أدري ما يفعل بي و لا بكم ان أتبع الا ما يوحي الي»شأن، و اليه الاشارة في القرآن: 

الفضل في التكلم في البداء، و فيه تعظيم لقدرة الله و أنه يفعل ما يشاء.و حاصل و هو سر 

الكلام و نتيجة المقام أن مجرد اطلاع الأنبياء و الرسل و الملائكة علي الألواح السماوية لا 

يوجب وقوع الشيئي في الخارج، بل قد يتغير ما في الألواح حتي ما قدر في ليلة القدر التي 
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راتب التقدير لأمور حادثة يبتدي من العالم الأسفل. نعم لو أخبر الله ملائكته و هو آخر م

رسله بحتمية بعض الوقايع و أنه مما لا يتغير فالأمر يقع حتما و لا يكذب نفسه و لا رسله، 

و لكن لا يلزم من مجرد علم الرسل بما في الألواح وقوع الأمر لا محالة، فحمل البداء 

علي الرسل و الملائكة من غير علم لهم بموقوفيتها و حتميتها، فاذا تغير ما الأمور الفائضة 

اطلعوا عليه الي غيره فهو البداء، فالعلم المخزون هو ما خزن و ستر حيث حتميته و وقوعه، 

و ما علمه ملائكته و رسله الذي لا يكذب نفسه و لا رسله هو ما علم النبي و الملك حتمية 

في « يالكاف»نبي أنه من المحتوم، و اليه أشار الصادق )ع( علي ما في وقوعه و أخبر به ال

أن الله أخبر محمدا )ص( بما كان منذ كانت الدنيا و بما يكون الي انقضاء »باب البداء: 

الدنيا و أخبره بالمحتوم من ذلك و استثني عليه فيما سواه.و لعلك بما حررنا ظهر لك 

، علم مخزون و موقوف يقدم منه ما يشاء و يؤخر، و علم لله علمان»المراد من قوله )ع(: 

فالأول اشارة الي مجرد الاطلاع علي ما في الألواح من غير علم «. علمه ملائكته و رسله

بوقوعه و لا وقوعه في الخارج، بل هذا مما لم يطلع عليه أحد الا من قبل الله، و الثاني اشارة 

ر من الله فاذا اخبر به حتما فانه يقع لا محالة، بخلاف الي ما علم جهة وقوعه بالحتم بالاخبا

ما اذا اخبر به مطلقا فانه قد يكون و قد لا يكون، و ربما لا يعلم المخبر وقوعه و لا وقوعه، 

 [ ۳۲۱فافهم ذلك و اغتنم فانه سر لطيف. ] صفحه 

 فائدة عامة و نكتة تامة

و معلوم شد كه بر ذات اقدس بدائي معناي وقوع بدا را در حوادث و علم الهي دانستي، 

نيست و احدي از شيعه نگفته، بلكه محل بدا در اخبار و اطلاع انبيا و اولياست بر وقايع و 

حوادث، كه بسا باشد كه اموري بر خلاف اخبار ايشان واقع شود، و البته در اين مقام 

يير با احتمال تغسؤالاتي به اذهان خلجان كند، محتاج به جواب شافي است:اول: آن كه 

نمايند؟ و چه فايده در اخبار است و بداي در حوادث چگونه اوليا اخبار به امور آينده مي

ي كذب هم باشد.دوم: چگونه براي مردم اطمينان به اقوال با احتمال تغيير؟ و شايد شبهه
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كدام  مشود؟سوم: آن كه ميزان در تعيين محتوم و غير محتوو اخبار انبيا و اوليا حاصل مي

ل رود يا نه؟اما جواب سؤااست؟ و آيا در امور متعلقه به شريعت، احتمال بدا و تغيير مي

 ي علم و اطلاع خود،اول آن است كه خبردادن مخبري به وقوع حوادثي به حسب مرتبه

منافاتي با احتمال تجدد و تغير ندارد، اگر چه به طور جزم صوري خبر دهد، چه رسد به 

ر مشية الله نمايد؛ خصوصا هرگاه در اخبار به آن حادثه صلاح نوعي يا آن كه تعليق ب

شخصي باشد، مانند نسخ در تشريعيات كه حكم شرعي مؤبد نباشد و به صورت تأبيد 

گفته شود به جهت مصلحتي از مصالح. و به اين جهت گفته شده كه نسخ در تشريعيات 

چه منجم به جسب اوضاع كواكب است و بدا در تكوينيات. و نظير اين معني است آن

اخبار نمايد، و گاه باشد به سبب مانعي نشود وقوع پيدا كند.و به عبارت ديگر، اخبار 

اولياي وحي و الهام از قبيل بيان مقتضيات است و وقوع بدا از قبيل حدوث موانع؛ مثلا 

 هرگاه طبيب حاذقي بر زهر خوردن شخصي آگاه شود و خبر دهد كه اين شخص امروز

خواهد وفات نمود، چون مقتضاي زهر هلاكت است، منافاتي با در رسيدن ترياقي و 

علاج كردن اثر آن زهر ندارد و نتوان گفت: طبيب دروغ گفت. و بسا باشد كه طبيب نيز 

پيدا شدن ترياق و علاج را بداند ليكن براي تنبيه بر اثر زهر، اخبار به هلاكت نمايد، و در 

ده از امام صادق )ع( روايت كر« امالي»قبيل بسيار است.شيخ صدوق در امور بدائيه از اين 

كه: عيسي بر خانه ]اي[ عبور نمود كه اجتماع و ازدحامي در آن خانه بود. پرسيد: چه 

ن برند. گفت: فردا در ايي داماد ميخبر است؟ عرضه داشتند: عروسي از اين خانه به خانه

انه خواهد شد. چون فرداي آن روز شد، آن جماعت خانه مصيبتي برپا خواهد بود و عزاخ

[ آمدند و آثار موت و ۳۲۳كه آن خبر را از عيسي شنيده بودند، به در آن خانه ] صفحه 

فوتي نيافتند. به حضرت عرضه داشتند كه از اخبار ديروز اثري ظاهر نشد؟ عيسي به 

از تو صادر  ي عروس درآمد و از عروس سؤال نمود كه ديشب چه عمل صالحيخانه

ي ما [ بود كه شبهاي جمعه به خانه۳۱9شد؟ عرضه داشت: شخص مسكيني، معتاد ]

نمودند. شب گذشته به عادت خود آمد، هر چه سؤال ي او ميآمد و احساني دربارهمي
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كرد، اجابتي از وي نشد، تا آن كه مرا ترحم بر حال او آمد، برخاسته صدقه به او دادم. 

ي او را گفت. از جاي خود برخيز. چون برخاست، در زير و سادهالله او حضرت روح

ا از ي ديشب تو رفع نمود اين بليه ري درخت. فرمود: صدقهافعيي خوابيده بود مانند تنه

تو و تأخير انداخت اجل تو را.و نزديك به اين معني است روايتي كه در كافي مروي 

لي امر فرمود كه به پادشاه زمان خود [ را خداي تعا۳۱۱است كه يكي از انبياي سلف ]

خبر دهد كه هنگام وفات تو نزديك شده و در وقت كذائي وفات خواهي نمود. اين خبر 

موجب تضرع آن پادشاه شد و عرضه داشت كه خدايا مرا مهلتي ده تا كودكانم بزرگ 

ام. شوند. پس همان پيغمبر عرضه داشت كه خداوند! تو دانايي كه من هرگز دورغ نگفته

ي ماموري، بايد برساني امر ما را.و انبيا و اوليا را از حق تعالي با وي عتاب كرد تو بنده

اين گونه تنبيهات لطيفه بسيار است.پس اخبار اول از باب اطلاع نفوس مقدسه است بر 

تقديرات و الواح قدريه، و تغيير آن تقدير از علم مخزون است، و در اين نوع اگر نبي و 

دهد، هرگز اخبار به حتميت نخواهد نمود. و چون احتمال تغيير در حوادث و  ولي خبر

، ي محو و اثبات در كتاب مجيد نبوداسباب قائم است، در اخبار عديده فرمودند: اگر آيه

داديم.و اما جواب سؤال دوم: هرگاه اخبار نبي مجرد تمامي آنچه را وقوع يابد خبر مي

ذكري از محتوم بودن ننمايد، البته جزم به وقوع پيدا نشود،  اي باشد وخبر دادن به واقعه

باشد. و  ي محو و اثبات نمودهچه رسد به آن كه تعليق به مشية الله فرمايد، يا اشاره به آيه

اگر خبر داد كه آن واقعه از حتميات است، خداوند تكذيب پيغمبر و ولي خود نخواهد 

يث گذشته كه آنچه را خداوند تعليم ملائكه و نمود. و به اين معني اشاره شد در احاد

رسل نمايد، لا محاله واقع خواهد شد؛ يعني بيان حتميت و موقوفيت براي ايشان شده 

 -اي از اخبار وارده از علامات ظهور قائم ي وافرهباشد. و مؤيد است اين معني را جمله

[ موقوف به ۳۲۵صفحه  اند و بعضي را ]كه بعض علامات از محتوم شمرده -روحي فداه 

[ است يا موقوف ۵۳۳اند. و گاهي سؤال شده كه علامت فلانيه از محتومات ]مشيت نموده

[ ؟ و هر كس مراجعه به كتب غيبت و علامات ظهور فرج نموده، آگاه است كه ۵۳۳]
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اين تقسيم، مركوز در اذهان بوده، ليكن اشكال در اين مقام اين است كه از بعض از اخبار 

ثواب »و « يهفق»ره نمايد كه در محتويات نيز بدا واقع شود، مثل آنچه شيخ صدوق در معتب

در في يق»اند از امام محمدباقر كه فرمود: رايت كرده« كافي»و شيخ كليني در « الاعمال

ليلة القدر كل شيئي يكون في تلك السنة الي مثلها في قابل من خير او شر او طاعة او 

جل او رزق، فما قدر في تلك الليلة و قضي فهو المحتوم، و لله تعالي معصية او مولود أو أ

[ بعد نقله هذا ۵۳۱[ ... الحديث.و قال المحدث الأمين الفيض الكاشاني ]۵۳۷« ]فيه المشية

مشية ء، لأن المحتوم ما ليس لله فيه الالحديث: يشبه أن يكون هذا الحديث قد سقط مه شيي

أيده بما في حديث اسحاق بن عمار من أن المحتوم ما لا يبدو  و لا يلحقه البداء. انتهي.و

ه و أنه ان المحتوم أيضا بمشية الله و ارادت« و لله فيه المشية...»فيه.و أقول: لعل المراد بقوله: 

ن ا»لم يخرج من قدرته، و ان كان يقع لا محالة. و قد ورد في الكافي عن الصادق )ع(: 

. و قال المحدث «قر لله بالبداء و المشية، و ان الله يفعل ما يشاءالله لم يبعث نبيا قط حتي ي

ية الله ء يقع في هذا العالم فانما يقع بمشالمذكور في بيانه: يعني بالمشية أن كل يشيي

[ ذكره هذا المعني في كتاب التوحيد غفل عنه ۳۲6سبحانه. و العجب منه أنه مع ] صفحه 

ي مل السقط في الخبر.و روي الشيخ الثقة الجليل النعمانفي شرح أحاديث ليلة القدر، و احت

هاشم داود بن القاسم الجعفري قال: كنا عند أبي جعفر محمد بن في كتاب الغيبة عن ابي

علي الرضا )ع( فجري ذكر السفياني و ما جاء في الرواية من امره من المحتوم، فقلت لأبي 

ل: . قلنا له: نخاف أن يبدو لله في القائم، فقاجعفر )ع(: هل يبدو لله في المحتوم؟ قال: نعم

أقول: ان كان المراد بالمحتوم ما حتم وقوعه «.و الله لا يخلف الميعاد»ان القائم من الميعاد 

فكيف يعقل السؤال عن وقوع البداء في وقوعه مع أن عدم البداء جزء من مفهومه، فلابد 

 مثل أن يراد به كثرة الاخبار بوقوعه حتيأن يراد به معني آخر غير معناه الحقيقي قطعا، 

تري في النظار أنه من المحتوم و ان الناس زعموا انه محتوم، أو أن الأولياء أخبروا به بصورة 

الحتم و ان لم يكن حتما في نفس الأمر. و احتمل المحدث الأمين المجلسي أن يكون 

ياني قبل ل وقوعه، كخروج السفالمراد بالمحتوم و البداء فيه بداء في خصوصياته لا في اص
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ذهاب بني العباس.و اما معرفت و ميزان امور حتميه و موقوفه براي مردم، به گفتن اولياست 

است، مثل اخبار بسياري كه در طرف شيعه روايت شده كه هرگاه از دنيا باقي نماند مگر 

هد شد و يك روز، خداوند قائم آل محمد را ظاهر خواهد نمود و آن روز طولاني خوا

ملك و سلطنت قاهره به او عنايت خواهد فرمود. و مراد، بيان محتوم بودن واقعه است، و 

اما تميز دادن اوليا هر يك از حتمي و موقوف را، به اخبار و اعلام الهي خواهد بود كه از 

علم مخزون تلقي نمايد. و گذشت روايت كافي كه خداي تعالي محتومات را به پيغمبر 

وح ي تلقي و استفاده كه هرگاه از لو موقوفات را استثنا كرد، و يا به واسطه خود آموخت

ي مقربين استفاده شده محتوم است، و اگر از لوح محو و اثبات محفوظ و نفوس ملائكه

ي مدبرات امور كونيه بوده، حتمي نيست. و اما احتمال جريان بدا و ي ملائكهو به واسطه

انست كه نسخ احكام شرعيه را شرايطي است كه يكي از نسخ در شرعيات، پس بايد د

آن شرايط آن است كه تصريح به دوام حكم، به دليل قاطع نشده باشد، و در زمان صاحب 

وحي، ناسخ رسيده باشد. پس بعد از انقطاع زمان وحي و تصريح خلفاي رسول به اين 

[ ديگر احتمال ۵۳۳« ]لقيامةحلال محمد حلال الي يوم القيامة و حرامه حرا الي يوم ا»كه، 

نسخ نرود، بلكه ختم نبوت را مفادي نباشد جز منسوخ نشدن احكام شرع اقدس. و اين 

ي طوايف اسلام ثابت و محقق است. و ] صفحه مراتب به نحو بداهت و ضرورت نزد همه

ي اماميه ذكر نسخي از قبل ائمه نشده، بلكه بيان ناسخ و منسوخ [ در احاديث كثيره۳۲۲

اند.و شرط دوم نسخ شرايع اين است كه بايد حكم از احكامي زمان رسول )ص( را نموده

باشد كه به حسب اوقات و ازمان صلاح تغيير كند، يعني از مستقلات عقليه نباشد، زيرا 

[ و هوش، هرگز قابل نسخ ۵۳۵ي عقل ]كه امثال قبح ظلم و زنا و شرب مسكرات مزيله

قبايح منكره در هيچ شريعتي حلال و مباح نبوده، و در اخبار  و تغيير نباشد، و اين گونه

معتبره وارد شده كه هيچ پيغمبري مبعوث نشده مگر آن كه خدا از وي عهد گرفت 

حرمت خمر را. و هرگاه بعضي از اهل كتاب ادعا كنند حليت خمر را در شرع موسي و 

 يه است. و اما احتمالعيسي، كذب و افترا خواهد بود و از باب تحريف در كتب سماو
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نسخ و بدا در اصول شرايع اسلام، مانند احتمال تجديد نبوت يا تغيير در امامت يا عدد 

ي اين زمان و ي الهي، چنان كه مشتهاي ملاحدهائمه و خالي ماندن زمين از حجت بالغه

 يمنتهاي خيال فاسد بهائيان كه خود را از اهل بيان خوانند، هست، بر هيچ عاقل بصير

لي روحه و صلي الله ع -پوشيده نيست كه بعد از ثبوت ختم نبوت بر محمد بن عبدالله 

و ادعاي او خاتميت را به الفاظ صريحه و ضرورت قاطعه مقرون به معجزات  -جسده 

أنا خاتم الانبياء »[ و ۵۳6« ]لا نبي بعدي»باهرات و آيات بينات و ثبوت صدق مقال و اظهار 

[ در اخبار متواتره، احتمال نسخ و تغيير يا تجديد نبوت نرود، ۵۳۲]« و كتابي آخر الكتب

ي و اظهار شك در اين معني لازم مساوي تكذيب پيغمبر خاتم و موجب خروج از ربقه

ي اسلام، غير از معناي حقيقي خاتميت ي سابقه و طبقات متلاحقهاسلام است، و در ازمنه

سيصد سال، علماي اسلاميان و عقلاي اهل  چيزي مركوز اذهان نبوده و در مدت هزار و

اين  اند، وليكلسان از خاتم النبيين، جز ختم نبوت و انقطاع وحي معنايي ذكر نكرده

ي اسلام هستند، شبهات و تأويلات بارده [ كه در حقيقت زنادقه۵۳9ي مبتدعه ]طايفه

دبر ادند. و بر مت[ و مزخرفات و كلمات واهيه بسي در اذهان ضعفاي مسلمين اشاعه د۵۳۱]

در خرافات اين گروه واضح است كه اين جماعت منكر اصل نبوت اسلام هستند، و اگر 

در خلال كلمات خود، تمسك به قرآن و احاديث جويند، از باب آن است كه مسلمين 

[ هر مذهبي را به متشابهات همان مذهب بربايند. به ۵۳۳را فريب دهند و ضعفاء العقول ]

ين سبب فحص در احاديث و كتب اماميه نموده و بعض از احاديث [ ا۳۲9] صفحه 

[ با اكاذيب مخترعه نموده و اسباب ۵۳۳متشابهه و اخبار مجمله به دست آورده و تلفيق ]

اند. گاهي مدعي ظهور قائم به [ شده۵۳۷تحير و ضلالت عوام و مردم قليل البضاعه ]

و ظهور جديد، گاهي مدعي رجعت تناسخ يا مهدويت نوعيه، گاهي مدعي تجديد نبوت 

و قيام قيامت و ارتفاع تكاليف شرعيه، و گاهي منكر ولادت امام دوازدهم و خالي بودن 

عالم از حجت در هزار سال، و از اين ترهات و اباطيل كه اگر متعرض نقل هذيانات اين 

گروه گمراه شويم، از مقصد كتاب خارج شويم. و حجت و دليلي براي مقاصد خود، 
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ي عامه و اختراع غير از تمسك به اعداد و حروف ابجد و استمداد به كلمات صوفيه

اند، و از برهان، قناعت به دعوي نمودند. و بسا باشد كه به احاديثي مكذوبه اقامه نكرده

ي معنويه نمايند. [ از اخبار متواتره۵۳۱ي يك خبر واحد ضعيف يا متشابه، رفع يد ]واسطه

الي ذكر كنيم:در زمان ما كه كتب اماميه از دست رفته و عشر مؤلفات از باب تنبيه، مث

ي اثناعشر به اسماء معينه و نسب معلوم و تعرض غيبت مشايخ حاضر نيست، عدد ائمه

صغري و كبري، و ولادت قائم و بودن او از نسل امام حسن عسكري )ع( و طول غيبت 

 شوند، و ذكر علامات ظهور و بيعتكبري به حدي كه اكثر قائلين به امامت او متحير 

كردن اصحاب او با او در مكه، و گرويدن اهل كوفه با ]به[ او، و غلبه كردن آن حضرت 

ي عدل و داد، و برطرف شدن ظلم و [ و اشاعه۵۳۳بر تمام روي زمين و ارباب ملل، ]

ه استفاضجور از روي زمين، و اتحاد مردم بر اين اسلام ]در[هر يك از اين ابواب به حد 

يا تواتر اخبار موجود است، بلكه بسياري از اين مقاصد در كتب علماي اهل سنت كمتر 

ن ادعا فاضل قندوزي، صدق اي« ينابيع المودة»ي كتاب از كتب شيعه نيست، و از ملاحظه

ي مبتدعه در مقابل تمام اين احاديث قطعيه، گاهي تمسك به ظاهر شود؛ و اين فرقه

ي قرآن كه در نهايت اجمال و تشابه است و گاهي و حروف مقطعه« ابي لبيد»حديث: 

[ نمايند، و بس ۵۳۵« ]يأتي علي الناس بدين جديد و كتاب جديد»تمسك به حديث: 

هوايدا است كه مراد به دين جديد و كتاب جديد، قرآن واقعي و حقايق اسلام است كه 

ي يهتغيير كند كه احكام واقعاي رسوم اسلام به سبب طول زمان غيبت كبري، به اندازه

[ ولادت امام دوازدهم نمايند و ۳۲۱اسلام، تازه و جديد نمايند، گاهي انكار ] صفحه 

[ جويند؛ صدق الله ۵۳6« ]لابد لنا من آذربايجان»گاهي تأييد به حديث محرف يا مبهم: 

[ ۵۳۲«. ]بتغاء تأويلهاو اما الذين في قلوبهم ذيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و »تعالي: 

ي احاديث سابقه كه هر باب از ابواب آنها از حد استفاضه زياده است به اين چند مقابله

« ايقان»را در كتاب « بهاء»اي از تمسك ي كوه با كاه است. و جملهحديث از قبيل موازنه

شود،  امطبوع بمبثي در حديث بيستم نقل كنيم تا حال اتباع و بندگان خداي نوري هويد
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 ي الهي و اين كه اگر دو نفر دران شاء الله.و نيز در باب خالي نبودن زمين از حجت بالغه

[ دنيا خالي از حجت ۵۳9زمين باقي باشد، يكي از آن دو، امام خواهد بود، و طرفة العيني ]

نبوده يا ظاهر و مشهور و يا خائف و مستور، و اگر نباشد شخص امام، زمين اهل خود را 

و « بصائر»و « كافي»برد، و امثال اين بيانات زياده از حد تواتر در كتب شيعه مانند  فرو

و غيرها موجود و صريح « اكمال الدين»و « غيبت طوسي»و « غيبت نعماني»و « ارشاد»

[ بهائي در مقابل اخبار معلومة الصدور شايد تمسك ۵۳۱است. شيطان غاوي مغوي ]

كه روايت كرده از حلبي، عن الصادق )ع( قلت له: « يزيد نرس»نموده به حديث متشابه 

كانت الدنيا قط منذ كانت و ليس في الأرض حجة؟ قال: قد كانت الأرض و ليس فيها 

رسول و لا نبي و لا حجة، و ذلك بين آدم و نوح في الفترة، و لو سألت هؤلاء عن هذا 

فيه،  -عزوجل  -شئي بدا لله لقالوا: لن تخلوا الأرض من الحجة، و انما كذبوا، انما ذلك 

فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين، و قد كان بين عيسي و محمد فترة من الزمان لم يكن 

[ .و ۵۷۳في الأرض نبي و لا رسول و لا عالم، فبعث الله محمدا بشيرا و نذيرا و داعيا اليه ]

عه و اجماع هيچ عاقلي خالي از اعراض را شبهه نباشد كه بعد از ضرورت مذهب شي

علماي اين مذهب و تواتر اخبار بر عدم خلو زمين از حجت، ابدا اعتنايي به اين خبر واحد 

نخواهد بود، و يا آن كه صادر در مقام خوف و تقيه شده، و يا آن كه تأويل نيكويي دارد 

ي مجلسي احتمالي داده. كه مراد نبي و وصي حاضر مشهور باشد در ظاهر؛ چنانچه علامه

مسعودي، و اخبار معتبره در اتصال نبوت و خلافت از « اثبات الوصيه»از كتاب  و پس

[ خاتم، و از زمان خاتم تا غيبت قائم، بلكه ضبط علماي تاريخ ۳9۳زمان آدم تا ] صفحه 

اسامي آنها را و اسامي پيغمبران و اوصياي ايشان از قبيل خالد بن سنان كه ما بين عيسي 

ه عاقل احتمال صدق ظاهر اين حديث را دهد؟ علاوه بر اين و رسول خاتم بوده، چگون

ي خالي از اعتبار و وثاقت است.و اما بداي از كتب ضعيفه« زيد نرسي»كه اصل كتاب 

در امامت و عدد ائمه و اشخاص ايشان، پس بايد دانست كه مقصد امامت و خلافت 

سر و حافظين حدود،  رسول از اسرا مخفيه بوده، و هر امامي در زمان خود به اصحاب
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ي شيعه، امامت مثل وصايت نمودند، ليكن به حسب ظاهر در نظر عامهشخص امام را مي

ي اولاد ائمه قابل اين منصب عظيم هستند. نموده و گمان اهل ظاهر اين بوده كه همهمي

به اين سبب، در زمان فوت هر امامي، شيعه محتاج بوده كه سؤال كند كه قائم مقام و 

[ كيست؟ و كدام يك از اولاد خود را وصي نموده؟ و تا به براهين ۵۷۳امام ماضي ]وصي 

واقع  كردند، اگر چه به حسبشده، تصديق به امامت كسي نميواضحه ثابت و معين نمي

 اي است، و ازدانستند كه امامت در اشخاص معينهخواص شيعه و حاملين اسرار ائمه مي

گواه « لوح»و « حديث جابر»براي خواص؛ چنانچه  زمان رسول خدا )ص( معلوم بوده

نموده كه هر يك از اولاد ائمه ي شيعه ميصدق اين معني است؛ و شايد به انظار عامه

تر باشند، اولي به امامت و خلافت هستند و در اين باب چند روايت به )ع( كه بزرگ

از ائمه اثناعشر، كه  طريق آحاد وارد شده كه دلالت دارد بر وقوع بدا در امامت بعضي

 ي اماميه خالي از اشكال نيست و لا محاله بايد تأويليتطبيق اين احاديث بر قواعد قطعيه

در ظواهر آن احاديث نمود تا منافي با اخبار معلومه نباشد و يا طرح نمود؛ يكي خبر 

[ ۵۷۷. ]«ما بدا لله كما بدا له في اسماعيل ابني»معروف در حق اسماعيل بن جعفر الصادق: 

ماعيل ما بدا لله كما بدا له في اس».و شيخ صدوق به طريق ابي الحسين اسدي روايت كرده: 

الله باشد، و در هر دو طريق نظر نمود و ي اسماعيل ذبيح[ كه اشاره به واقعه۵۷۱« ]أبي

نقد »اذعان بر صحت حديث نكرده است.و همچنين محقق، خواجه نصيرالدين طوسي در 

كه از اسماعيل بن جبير نقل كرده كه « فخر رازي»جواب متعصب عنيد در « المحصل

اند كه هرگاه خبر دهند به امري و ي روافض جعل قول به بدا را براي شيعه نمودهائمه

[ اسماعيل مردود است ۳9۳در حق ] صفحه « بدا»واقع نشود، گويند بدا شد، گفته: روايت 

يارة و ساير كتب مزار در زيارت موسي بن و شيعه به آن معتقد نيست.و در كامل الز

[ و ۵۷۳« ]السلام عليك يا من بدا لله في شأنه»جعفر)ع( و حضرت جواد )ع( وارد است: 

ظاهرا اشاره به حصول بدا در امامت اسماعيل است، ولي در حق حضرت جواد )ع(، 

 في مريد الله» يا« يا من بدا لله»خالي از وجه و توجيه است. و در بعض نسخ مزار، به جاي 
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ه مهموز ضبط شد« بداء»[ ضبط شده كه از اراده باشد. و در بعض نسخ ديگر ۵۷۵« ]شأنه

و ممكن است كه مراد، حصول بدا به حسب گمان و اعتقاد مردم باشد.و نيز در كتب 

السلام عليكما يا »مزار در زيارت حضرت هادي )ع( و حضرت عسكري )ع( وارد است: 

روايت شده « مزار مفيد»و « فقيه»[ و همين زيارت بعينها در ۵۷6« ]مامن بدا لله في شأنك

در حق حضر امام هادي )ع( خالي از وجه است و در حق حضرت « بدا»بدون اين فقره. و 

محمد عسكري )ع( اخبار عديده وارد شده كه امامت به حسب ظاهر با ولد اكبر ابي

د بوده مقرر بوده، و اين سيد جعفر و مسمي به محمحضرت هادي كه مكني به ابي

« سامره»كه شش فرسخي « دجيل»بزرگوار به غايت جليل القدر بوده و قبر شريفش در 

است، مزار معرفي است، و كرامات باهره مكررا از آن مشهد شريف ظاهر شده. بعد از 

 يا بني أحدث»وصول خبر فوت او، حضرت هادي )ع( به امام حسن عسكري )ع( فرمود: 

هاشم [ عن أبي۵۷9[ .و روي المفيد في ارشاده ]۵۷۲«. ]را فقد أحدث فيك أمرالله شك

[ ابنه ابوجعفر، و اني لأفكر ۳9۷الجعفري قال: كنت عند أبي الحسين بعد ما مضي ] صفحه 

في نفسي أريد أن أقول كانهما اعني أباجعفر و أبامحمد في هذا الوقت كأبي الحسن 

: كقصتهما، فأقبل علي ابوالحسن )ع( قبل أن أنطق، فقال اسماعيل ابني جعفر و ان قصتهما

وسي جعفر مالم يكن يعرف له، كما بدا له في ممحمد بعد أبينعم يا أباهاشم، بدا لله في أبي

بعد مضي اسماعيل.و رواه الكليني في الكافي، و بمعناه أخبار أخر، و اسنادها معتبرة، و 

ي تعداد الأئمة و اسمائهم و اشخاصهم. و العجب هي بظاهرها تنافي الأخبار المستفيضة ف

من المحدث المجلسي و المحدث المحقق الكاشاني حيث لم يتعرضا في البحار و الوافي 

لوجه الجمع بين هذه الاخبار مع كثرتها و اعتبار اسنادها من الطرفين. و غاية ما يمكن أن 

هر ة اكبر اولاد الامام الحي ثم ظيقال أن الحكم المثبت في لوح المحو و الاثبات كان امام

وفاة اكبر الأولاد في حياة والده، فانتقل امر الامامة الي الأكبر من بعده كما يشهد به حكاية 

محمد، حيث ان أبا جعفر كان جعفر و أبياسماعيل و موسي بن جعفر )ع( و حكاية أبي

مان، ي أذهان اهل ذلك الزالأكبر، فلما توفي كان الأكبر أبامحمد، و ان هذا كان مركوزا ف
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عالي و و الله ت« بدا لله في هذا الأمر»كما يظهر من الأخبار، و بدا لهم خلافه، فقيل تجوزا: 

اولياؤه اعلم باسراره. و في هذا المقام حديث غريب و بيان عجيب، روي العياشي عن 

ه من ن علم الله أنما من مولود يولد الا و ابليس من الأبالسة يحضرنه، فا»الصادق )ع( قال: 

شيعتنا حجبه من ذلك الشيطان و الا أثبت الشيطان سبابته في دبره فكان مأبونا، و ان كانت 

امرأة أثبته في فرجها فكانت فاجرة، فعند ذلك يبكي الصبي بكاء شديدا اذا خرج من بطن 

 [ .۵۷۱«. ]امه، و الله بعد ذلك يمحوا ما يشاء و يثبت و عنده ام الكتاب

 م كلام و دفع اوهاماختتا

مده، ي عاخبار به غايبات از انبيا و اوليا، از حد عدد و احصا بيرون است، بلكه معجزه

ر ي قرآنيه، دلالت واضحه دارد باطلاع ايشان بر مغيبات بوده و حال آن كه آيات مباركه

[ الغيب مختص به ذات اقدس الهي است، و خبر دادن حضرت ۳9۱اين كه علم ] صفحه 

[ و ولايت مروان بن حكم و شهادت سيدالشهداء و ۵۱۳ي صاحب الزنج ]ر به واقعهامي

مروي است كه چون حضرت امير « البلاغهنهج»امثال آن، از مقطوعات است.و در كتاب 

خبر داد به اخبار ترك و بعضي از قضاياي آينده، كسي عرضه داشت كه: مگر شما علم 

، بلكه آموختن علم از صاحب علم است.و در غيب داريد؟ فرمود: اين علم غيب نيست

دانند و هر زمان كه بخواهند بدانند، ي طاهرين غيب نميكافي احاديثي وارد شده كه ائمه

اين باشد كه بدون [ « ۵۱۳لا يعلم الغيب الا هو ]»ي دانند. پس مراد به آيات مباركهمي

ه ذات اقدس است؛ و تعليم الهي، كسي علم غيب ندارد، يا علم غيب مطلق مختص ب

منافاتي نيست كه به تعليم الهي عالم شوند، بلكه گاهي اتفاق افتد كه رؤساي ضلالت به 

استمداد بعض شياطين، آگاه بر بعضي مغيبات شوند و از آثار رياضيات باطله باشد. و 

[ گويد: ۵۱۷« ]لله غيب السموات و الارض»ي زمخشري كه در تفسير عجب است از علامه

 «ي اثناعشر علم غيب دارند.[ كه گويند ائمه۵۱۱دلالت دارد بر بطلان قول روافض ]آيه »

 [ ۳9۵[ و فضيحت اين كلام به حدي است كه حاجت به جواب ندارد. ] صفحه ۵۱۳]
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 01الحديث 

 اشاره

طر الله مرقده ع -و بالسند المتصل الي الشيخ الأجل شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي 

لجليل الثقة العياشي بطريق صحيح اعلائي، و الشيخ النعماني عن ابي حمزة و الشيخ ا -

الثمالي، قال:قلت لأبي جعفر )ع(: ان عليا )ع( كان يقول: الي السبعين بلاء، و كان يقول: 

بعد البلاء رخاء، و قد مضيت السبعون و لم نر رخاء. فقال أبوجعفر )ع(:يا ثابت، ان الله 

مر في السبعين، فلما قتل الحسين )ع( اشتد غضب الله علي اهل تعالي كان وقت هذا الأ

الارض، فأخره الي اربعين و مائة سنة، فحدثناكم فأذعتم الحديث و كشفتم قناع السر، 

و يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده ام »فأخره الله و لم يجعل له بعد ذلك وقتا عندنا 

 [ .۵۱6بي عبدالله )ع( فقال: قد كان ذلك. ][ قال أبوحمزة: و قلت ذلك لأ۵۱۵«. ]الكتاب

 ترجمه

سال  گفته كه: تا هفتادي ثمالي گويد: گفتم مر ابوجعفر را كه علي )ع( ميابوحمزه

گفته: پس از گرفتاري آسايش است. و گذشت هفتاد سال و نديديم گرفتاري است، و مي

اين كار  گام كرده بودآسايشي. پس گفت ابوجعفر )ع(: اي ثابت! به درستي كه خدا هن

را در هفتاد سال، و چون كشته شد حسين، سخت شد خشم خدا بر كسان زمين، و پس 

انداخت كار را تا صد و چهل سال؛ و چون ما سخن سروديم براي شما و فاش كرديد 

سخن را و پرده برداشتيد از كار نهاني خدا، به پس انداخت او را و نگردانيد براي او 

گذارد، نزد اوست ام [ خواهد و مي۳96دارد خدا آنچه كه ] صفحه . برميهنگامي نزد ما

 الكتاب.

 بیان
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عالم رباني محدث خبير كاشاني در كتاب وافي بعد از نقل خبر كافي گفته: مراد هفتاد 

از هجرت نبويه يا هفتاد از غيبت مهدويه است، تأخير از باب بدا و محو و اثبات است. و 

مؤيد است احتمال مبداء هجري را اين كه طلب كردن حضرت حسين حق خود را در 

ر امر حضرت رضا )ع( در بعد از صد و چهل هجري شد حوالي سبعين بود، و اوايل ظهو

به قليل زماني، و زياده بر اين معترض شرح حديث نشده. و احتمال مذكور به غايت 

ي شصت هجري بود كه تا هفتاد عجيب است، زيرا كه خروج سيدالشهداء )ع( در سنه

انچه ي دويست هجري بوده، چنده سال پيش است، و خروج حضرت رضا )ع( در سنه

ي مجلسي تنبيه نموده. و اعجب از احتمال فيض، احتمال مجلسي است كه مراد از علامه

مبداء بعثت باشد تا هفتاد سال از بعثت بلا و گرفتاري است، بعد از آن رخاء و وسعت 

خواهد شد؛ و بنابراين مطابق شود با پنجاه و هفت هجري.و نيز گويد كه ابتداي عزيمت 

اء )ع( دو سال قبل از وفات معاويه بود، و به رجاي اين كه بلا خروج حضرت سيدالشهد

رو به انقضاست، حضرت شروع به اظهار حق خود كرد. و زياده بر اين متعرض شرح 

 دهد، آيا خير ازحديث نشده كه اميرالمؤمنين )ع( كه اين خبر را در زمان وفات خود مي

سلطنت ايشان است، ندارد؟و محدث اميه و هشتاد و سه سال كه هزار ماه استيلاي بني

شرطيه  يجليل، ملا خليل قزويني در شرح كافي گويد كه: مراد به اين حديث، قضيه

ي تمثيليه، يعني اگر شهادت حسين )ع( نبود، زمان بلا زياده بر هفتاد است به طور استعاره

گونه شد و اين شد و اگر فاش كردن اسرا نبود، از صد و چهل سال زياده نمينمي

ي مجلسي در تر از همه آن كه علامهوجه است. و عجباحتمالات به غايت موهون و بي

ه از جهت تسليت دادن شيعيان است ك« سبعين»گويد كه اخبار به « بحارالأنوار»جزء دوم 

ي مبادا از طول زمان ابتلا مرتد شوند. و ترك ذكر اين گونه احتمالات در كلام ائمه

ر هر حال اين خبر شريف در نهايت اعتبار و علو اسناد و مكرر در هدايت، بهتر است. د

كتب معتمده و اصول اماميه ]آمده[ و بيان مرادي از او نشده، بلكه از كلمات علما زياده 

بر تحير چيز حاصل نشود، چنانچه از نقل كلمات ايشان دانستي. و در اين مقام اشكالي 
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انا »ي مباركه و احاديث معتبره در تفسير سوره[ ۳9۲است، زيرا كه مطابق آيات ] صفحه 

اميه را هزار ماه كه هشتاد و سه سال و كسري معين بوده كه بني« انرلناه في ليلة القدر

هجري كه  ۳۱۷ي شود خلافت و سلطنت مقدر است، و خلافت آنها منتهي شد به سنهمي

ونه اس منتقل شد. پس چگابومسلم خراساني دولت ايشان را زايل نمود و خلافت به آل عب

فرمايد كه تا هفتاد سال ديگر بلا است و بعد از اميرالمؤمنين )ع( در حال وفات خود مي

ي چهل هجري بود؟ و ظاهر كلام حضرت امير آن رخاء شود و وفات حضرت در سنه

اميه در هفتاد سال بعد از وفات آن حضرت منقرض شود كه اقتضا دارد كه دولت بني

.سؤال ديگر آن كه: چگونه ۳۱۷هجري و حال آن كه منتهي شد به  ۳۳۳با مطابق شود 

و دانست و از محتومات بود؟اميه را مياين كلام ]را[ فرمود با آن كه هزار ماه سلطنت بني

آنچه در رفع اشكال از اين خبر كه از غوامض اخبار و خفيات اسرار است استفاده شود، 

ه است، امين كلام همان اخبار به دولت و سلطنت بنياين است كه مراد حضرت امير در اي

و فرموده بعد از زوال ملك از ايشان فرج و رخاء شود. و سر اين كه فرموده: هفتاد سال 

سال تقدير سلطنت بوده، و عثمان  9۱اميه را ديگر بلاست، نظر به اين معني است كه بني

اميه ه از هزار ماه سلطنت بنيدوازده سال و هشت ماه خلافت كرده بود. اين مقدار ك

خارج شود هفتاد سال ديگر باقي ماند كه حضرت اشاره به آن فرموده كه هفتاد سال از 

بلا باقي است، يعني از مدت خلافت آنها اين قدر باقي است. و وفات حضرت امير )ع( 

ي چهل هجري واقع شده در ماه رمضان، و در همان سال معاويه مسلط بر ملك در سنه

ري اميه از صد و ده هجشد. و مقتضاي تقدير اوليه اين بود كه خلافت و استيلاي بني

ي ثمالي از امام باقر و صادق )ع( سؤال كرده كه تجاوز نكند، و به همين سبب ابوحمزه

ت اند كه:شهادت حضرهفتاد سال گذشت و ابتلا تمام نشد. جواب به وقوع بدا فرموده

نداخت و سبب بداء در تقدير شد، و تقدير ثاني در لوح محو سيدالشهداء )ع( به تأخير ا

ي فاش نمودن اسرار اهل بيت، ديگر وقتي براي و اثبات صد و چهل سال بود، و به واسطه

فرج و رخاء معين نشد. و اين معني به غايت لطيف و ظاهر از حديث است و حاجت به 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ات كر شده ندارد. و نيز منافتكلفات و تمحلات كه در كلام محدث كاشاني و ديگران ذ

اميه محسوب ندارد با كلام اهل تاريخ كه خلافت عثمان و مدت او را در هزار ماه بني

اند و مبدء هزار ماه كه هشتاد و سه سال و كسري است از اول خلافت معاويه نكرده

 ي چهل هجري باشد و منتهي شد سلطنت ايشان به مروان حمار كه آخراند كه سنهگرفته

مسلم ي صد و سي و دو شد به دست ابيخلفاي امويه است و زوال ملك از او در سنه

[ و اين مقدار، نود و دو سال شود، و چون هشت سال و هشت ماه ۳99خراساني، ] صفحه 

خلافت عبدالله بن زبير از نود و دو كسر شود، هشتاد و دو سال و چهار ماه باقي ماند كه 

 حساب تحقيقي« مروج الذهب»لمورخين مسعودي در كتاب هزار باشد. بلكه سلطان ا

اميه كرده به طوري كه يك روز كم و نموده و هزار ماه را تطبيق بر زمان خلافت بني

زياد نيست، ولي از ايام خلافت عثمان ذكري نكرده، بلكه مبدء را از خلافت معاويه قرار 

ي ظاهر است. و وجه عدم منافات ي سجاديه نيز اين معني صحيفهداده، چنانچه از مقدمه

آن است كه اخبار جناب امير )ع( به حسب تقدير اول بوده و در آن تقدير بدا واقع شده، 

و در تقدير ثاني لوح محو و اثبات هزار ماه از خلافت معاويه مقرر و واقع شده، اگر 

اب ر هيچ حسروايت را بر اين معني حمل ننماييم از معميات و الغاز خواهد شد و منطبق ب

و تاريخي نشود. و نيافتيم كسي از علماي مذهب را كه مفاد صحيحي از اين حديث به 

دست آورده باشد زياده بر آنچه نقل شد. و از اين حديث معتبر اموري استفاده شود:اول: 

آن كه افعال بعض عباد موجب تغيير در حوادث و تقدير شود، و تصوير اين معني در 

وم: صدور بعضي افعال از بعضي خلايق، موجب حرمان و حديث سابق گذشت.د

گرفتاري عموم ناس شود، و عصيان و طغيان برخي از مردم سبب حرمان از خيرات و 

بركات شود. و مؤيد اين معني است احاديث وارده در باب آثار معاصي و ذنوب و اين 

ر ، و احكام جوكه فعل زناكاران سبب وبا و طاعون شود و منع زكوة موجب قطع باران

و لا تزر »ي ي مباركهسبب استيلاي ستمكاران، و تطبيق اين معني بر قواعد عدليه و آيه

به غايت اشكال است.و در احاديث وارد شده كه خداوند اهل قريه را « وازرة وزر اخري
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به گناه بعضي از گناهكاران عقاب فرمايد. و كشتن اهل كوفه حضرت سيدالشهداء را 

غضب الهي شد بر عموم شيعيان. و اين ارباب آثار اعمال يا رضاي همه به سبب تحريك 

عمل مباشرين است، و در اوايل كتاب شرحي در اين باب نگاشته شد.سوم: از اين حديث 

قدر حضرت حسين )ع( هويدا شود كه قتل او موجب سختي غضب الهي شد، چنانچه 

سوف در غير موقع و باريدن اخبار حمرت آسمان و ظهور آثار سماويه و خسوف و ك

خون از آسمان دلالت واضحه بر اين معني دارد.چهارم: اين حديث شريف دلالت دارد 

بر اين كه هرگاه كسي مطلع بر اسرار اوليا شد، نبايستي فاش نمايد و سبب گمراهي عامه 

ي صوفيه [ اكثر جهله۳9۱ي ضعفاء العقول، مانند ] صفحه شود و موجب ضعف عقيده

ي جبر و ي بعض كلمات متشابه بر السنه و افواه عامه نمايند و مردم را در شبههشاعهكه ا

تفويض و اخبار طينت و فطرت متحير سازند.پنجم: اين حديث شريف كه قطعي الصدور 

[ است، دلالت صريحه دارد بر اين كه وقت ظهور دولت ۵۱۲و مضبوط در اكثر اصول ]

 ي به ذاتي معلوم نيست، بلكه از علوم مختصهي قائم و مهدي موعود براي كسحقه

اقدس الهي است، و احاديث اماميه بر اين معني متواتر است. و در كتاب كافي، اين 

[ از احاديث ۵۱9« ]كذب الوقاتون»حديث را در باب نهي از توقيت ذكر كرده، و 

 صادق ي اماميه است. و در حديث مفضل بن عمر وارد شده كه پرسيد از جنابمشهوره

هل للمأمول المنتظر المهدي من وقت موقت يعلمه الناس؟ فقال: حاش لله ان يوقت »)ع(: 

يعني: آيا از براي مهدي وقت معلوم معيني هست كه توانند «.ظهوره بوقت يعلمه شيعتنا

دي، و قلت: يا سي»مردم بدانند؟ فرمود: هرگز خداوند وقتي معين نكند كه مردم بدانند. 

يسئلونك عن الساعة... قل انما علمها عند ربي »لأنه هو الساعة التي قال الله: لم ذلك؟ قال: 

[ و لم يقل انها عند أحد ۵۳۳« ]و عنده علم الساعة...»[ و قال: ۵۱۱« ]لا يجليها لوقتها الا هو

مفضل گفت: گفتم چگونه ظهور مهدي وقت معلوم ندارد؟ جواب داد كه وقت «.دونه

فرموده، غير ذات اقدس، احدي نداند و علم به آن وقت، ظهور زمان قيامت كه خدا 

خاص به خود اوست، و در قرآن گفته: نزد اوست علم به قيامت، و نگفت نزد غير او هم 
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أفلا يوقت له »داند. بار ديگر مفضل اصرار در سؤال نمود و عرضه داشت: هست و مي

قد و ان من وقت لمهدينا وقتا فوقت؟ فقال: يا مفضل لا أوقت له وقتا، و لا يوقت له وقت، 

يعني: نتوان وقتي براي ظهور مهدي معين كرد؟ فرمود: نه من «.شارك الله في علمه

داند. و هر كس معين نمايد براي مهدي ما وقتي توانم وقتي معين كنم و نه ديگري ميمي

صادق ار، شريك براي خدا قرار داده در علم او. و بعد از آن مفضل مأيوس شد كه امام 

يف يا مولاي فك»)ع( وقتي معين كند، از ابتداي آثار و اطوار ظهور سؤال كرد و گفت:

بدأ ظهور المهدي و اليه التسليم؟ قال: يا مفضل، يظهر في شبهة ليستبين فيعلو ذكره و يظهر 

[ ۳۱۳أمره و ينادي باسمه و كنيته و نسبه، و يكثر ذلك علي افواه المحقين و ] صفحه 

الموافقين و المخالفين لتلزمهم الحجة بمعرفتهم به، علي أنه قد قصصنا و دللنا المبطلين و 

ما عرفنا  الله و كنيه، فلا يقول الناسعليه و نسبناه و سميناه و كنيناه و قلنا سمي جده رسول

له اسما و لا كنية و لا نسبا، الي ان قال: يا مفضل، فو الله يرفع عن الملل و الأديان الاختلاف 

پرسيد مفضل: چگونه خواهد بود آغاز ظاهر شدن مهدي «.ي يكون الدين كله واحداحت

و چگونه تسليم او نمايند؟ گفت: هويدا شود در حال اشتباهي، تا طلب ظهور نمايد حال 

مردم را و بلند شود ذكر و نام او، و منادي ندا دهد مردم را به اسم و كنيه و نسبت او، و 

زد محق و مبطل و موافق و مخالف، تا لازم شود مردم را حجت ي او نبسيار شود مذاكره

ام جدش ايم همني او را، و گفتهايم نسب و اسم و كنيهبه شناختن او، با آن كه ما گفته

ي اوست، يعني ابوالقاسم خوانده شود، تا پيغمبر است، يعني محمد نام دارد و هم كنيه

را. پس از آن فرمود امام صادق )ع(: به خدا نتوانند مردم كه بگويند ما نشناختيم مهدي 

قسم برطرف كند اختلاف اهل ملل و اديان را، و مردم بر يك دين كه دين اسلام است 

حسين بن « ههداي»متفق شوند.مؤلف الأربعين الحسينية گويد كه حديث مفضل از كتاب 

اعتبار حمدان است، و مفضل بن عمر نزد علماي رجال اماميه ضعيف و مجروح و بي

ن اعتبار است. و ليكاو به غايب بي« هدايه»است، و همچنين حسين بن حمدان و كتاب 

ي اماميه است، علما و خصوص اين حديث چون مضامين آن موافق ساير احاديث معتبره
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و « بحار»و « منتخب البصائر»اند و در مجاميع حديث، مانند مشايخ حديث اعتنا نموده

ر ي عصضبط و نقل شده. و از غرايب امور اين كه رئيس ملاحدهي رجعت و غيرها رساله

بمبئي،  يمطبوعه در معموره« ايقان»اند، در كتاب ناميده« اهل بيان»و « بهائيه»ما كه خود را 

به اين حديث تمسك نموده براي حقيت سيد علي محمد شيرازي و اين كه او مهدي 

و دويست و شصت و شش ظهور نموده. ي هزار موعود و قائم آل محمد است و در سنه

بهتر آن كه عبارت او را عينا نقل كنيم و بعد از آن در تدليس و تلبيس آن سخن گوييم. 

البته به هر عاقل بصيري كه اين كتاب را ديده، پوشيده نيست كه مزخرفات و خرافاتي از 

ي مكذبين ي حجت او آياتي است كه دربارهي صوفيه تلفيق كرده و عمدهكتب فارسيه

از امم سابقه و منكرين رسالت انبياي گذشته در قرآن مجيد نازل شده، با آن كه از اول 

كتاب نظم و ترتيب و مدعا و حجت و برهان و غرض، ممتاز و معلوم نيست، و بيان نكرده 

كه مذمت و توبيخ كنار از گذشتگان چه دلالت بر صدق سيد محمدعلي دارد؟ حقيقت 

[ چه خوش گفته است سعدي در زليخا كه از بوي ۳۱۳ت: ] صفحه جاي شعر معروف اس

به  ي رياست بابيهاحتمال نداده كه دوره« ايقان»و ظاهرا در زمان تأليف دلاويز تو مستم

رسد و يا آن كه اين كتاب به نظر افاضل اهل علم و اطلاع خواهد رسيد و شخص او مي

د و حجت قاطعه خواهد شد بر بطلان كننبر كذب و افترا و جهالت مؤلف او يقين مي

مطبوعه به اين عبارت « ايقان»از  ۵۵ي ي بهاء فيما بعد. در صفحهدعاوي عاليه

ند و ااحاديث واضحه كه اصرح از بيان و تبيان است، از همه غافل و معرض شده»گويد:

سمك مت اند،اند و معني آن را ادراك ننمودهچند حديث كه به اداراك خود، مطابق نيافته

زوال جمال لا يزال محروم و [ خمر ذوالجلال و زلال بي۵۳۳به آنها شده و از سلسان ]

ي ظهور آن هويت نور را هم ذكر اند، و ملاحظه فرماييد كه در اخبار، سنهمأيوس مانده

حديث  اند.فياند و در نفسي از هواي نفس منقطع نگشتهاند، مع ذلك شاعر نشدهفرموده

ظهر امره في سنة الستين ي»ن الصادق )ع( فكيف يا مولاي في ظهوره فقال: المفضل سئل ع

حه از ي لائباري تحير است از اين عباد كه چگونه به اين اشارات واضحه«.و يعلو ذكره
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رت و ي بصيتمام شد عبارت او.شايسته باشد عقلاي روزگار ديده«.اندحق احتراز نموده

عت و علم و اطلاع حضرت ابهي را آزمايش كنند كه ي بضااعتبار باز نمايند و اندازه

شخصي كه در مقابل علم هدايت خاتم الأنبياء لواي ضلالت افراشته و تمامي علماي اين 

بهره مذهب را داراي هواي نفس انگاشته و در مقام استدلال به حديث برآمده، به حدي بي

بر د و تحريف در لفظ خاز علم و دانايي باشد كه نتواند يك حديث را صحيح نقل كن

نمايد و اين اندازه جلافت و رعد و برق كند، و اين يك خبر را صريح و واضح شمارد 

و احاديث متواتره كه هزار و سيصد سال در مرئي و منظر علماي اسلام در كتب معتمده 

موجود است تعبير به چند حديث نمايد و در اين چند كلمه حديث مفضل كه در چندين 

، چندين تحريف و تصرف نمايد و ملتفت ۳۳س  - ۷۱۵مي موجود است ص كتاب قدي

ب شيخ و كت« عوالم»و « بحار»و « هدايه»و « منتخب البصائر»نشود كه اين خبر در كتاب 

 «فكيف يا مولاي في ظهوره»احمد احسائي كه معتمد اين طايفه هست مذكور است، 

بگذارد و ]  «ليستبين»را به جاي « ينست»تبديل كند و « سنة»را به « شبهه»ندارد و لفظ 

[ نفهمد كه بعد از تأكيدات حضرت صادق )ع( كه دانستن وقت ظهور مهدي ۳۱۷صفحه 

دانم، شريك در مختص به ذات اقدس الهي است، و اگر كسي مدعي شود كه من مي

علم خدا قرار داده، چگونه بعد از اين بيان تعيين وقت ظهور كند و صريحا گويد در 

ي شصت ظاهر شود. فرض كرديم كه حضرت صادق )ع( تناقص به اين صراحت سنه

ي او ابوالقاسم است و است و كنيه« محمد»فرموده باشد، پس از آن بيانات كه اسم او 

ي ملتها در زمان ظهور او ملت واحده شود، اختلافات از ميان نسب او معلوم است، همه

مراد سيد علي محمد شيرازي باشد؟ و كجا مردم برداشته شود، چگونه احتمال رود كه 

اختلافات برطرف شد در زمان ما؟زياده بر هزار حديث صريح صحيح دلالت دارد كه 

ي امام حسن عسكري )ع( است، و از براي او دو غيبت است يكي قائم پسر بلا واسطه

اقضات ي تنصغري و ديگري كبري.از براي سيد شيرازي كجا غيبت واقع شد؟و از همه

است؛ كدام ستين مراد است؟ شايد مراد دو هزار و « ستين»اغماض كنيم و گوييم لفظ 
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شصت باشد يا هزار و پانصد و شصت باشد. اين لفظ مجمل مبهم چگونه دلالت بر هزار 

و دويست و شصت دارد؟ علاوه بر اينها هواخواهان او مانند ميرزا ابوالفضل و ساير 

ي اند. و در صفحهو شش بعد از هزار و دويست شدهمروجين او مدعي ظهور او در شصت 

 ديگر ملاحظه فرماييد چگونه جميع»صد و پنجاه، باز به اين عبارت گويا در ايقان كه: 

ان ي كافي در بياين امور وارده و افعال نازله در احاديث قبل ذكر شده، چنانچه در روضه

وهب عن ابي عبدالله )ع( أتعرف فرمايد: و في روضة الكافي عن معاوية بن مي« زوراء»

الزوراء؟ قلت: جعلت فداك يقولون انها بغداد. قال: لا، ثم قال: دخلت الري؟ قلت: نعم. 

قال أتيت سوق الدواب؟ قلت: نعم. قال: رأيت الجبل الأسود عن يمين الطريق؟ تلك 

هم؟ قال: لالزوراء. يقتل فيها ثمانون رجلا من ولد فلان كلهم يصلح الخلافة. قلت من يقت

اند. و [ اين است حكم و امر آن حضرت كه از قبل بيان فرموده۵۳۷يقتلهم اولاد العجم ]

موافق اين روايت، ارض ري است و اين اصحاب را در « زوراء»حال ملاحظه فرماييد كه 

آن مكان به بدترين عذاب به قتل رسانيدند و جميع اين وجوهات قدسي را عجم شهيد 

ي عالم واضح و مبرهن اند و بر همهر حديث مذكور است و شنيدهنمودند، چنانچه د

است. حال چرا اين خراطين ارض در اين احاديث كه جميع آن به مثل شمس در وسط 

ي جويند و به بعض احاديث كه معننمايند و اقبال به حق نميسماء ظاهر شده، تفكر نمي

اند و به [ اعراض جسته۳۱۱صفحه  اند، از ظهور حق و جمال الله ]آن را ادراك ننموده

د تمام ش«. اند؟ نيست اين امور مگر از اعراض فقهاي عصر و علماي عهدسقر مقر گزيده

و بهتر آن كه اول، حديث را نقل كنيم تا تدليس حضرت ابهي واضح «. ايقان»عبارت 

ي طهران است:عن معاوية بن وهب، قال: مطبوعه« روضه»ي دويست از شود:در صفحه

لفا عقب:و ينحر بالزوراء منهم لدي الضحي ثمانون أمثل ابو عبدالله ببيت شعر لابن أبيت

نقل كرده، جز اين كه لفظ حديث اين است: « ايقان»تا آخر آنچه در مثل ما ينحر البدن

و حاصل معناي حديث اين است كه حضرت صادق )ع( شعري « يقتل فيها ثمانون ألفا»

 هشتاد هزار نفر در هنگام بلند شدن آفتاب« زوراء»عر گفته در در مقام تمثل خواند كه شا
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كشته شود، مانند شتر قرباني. پس از خواندن شعر از راوي حديث كه معاوية بن وهب 

كجاست؟ عرض نمود: گويند بغداد است. گفت: نه چنين « زوراء»بود، سؤال كرد كه 

. فرمود: اي؟ گفت: بليايان ديدهاي؟ گفت: بلي. فرمود: بازار چارپاست. به شهر ري رفته

شود در آن كوه هشتاد هزار آن كوه سياه از دست راست راه زوراء نام دارد. كشته مي

نفر از اولاد فلان يعني هشتاد هزار كس از يك عشيره كه نسل يك شخص معيني هستند 

 رمود:ي ايشان؟ فو هر يك از آنها صلاحيت براي خلافت دارند. گفتم: كيست كشنده

اين معناي حديث. الحال شايسته باشد عقلاي عصر در محفلي مجتمع شوند «. اولاد عجم»

را باز كنند و هواخواهان جمال ابهي نيز حاضر باشند و از ايشان سؤال « ايقان»و كتاب 

شود كه اين حديث به چه دلالتي، دلالت بر حقيت مذهب بابيه دارد؟ يا ذكر ظهور قائم 

ور است؟ و هشتاد هزار نفر از بابيه در چه زمان در ري كشته در كجاي اين حديث مذك

ابليت اند و هر يك قشد؟ و در چه زمان بهائيه و بابيه، هشتاد هزار نفر از يك عشيره بوده

بهره از علم باشد كه ادراك نكند ادراك و بيخلافت داشته باشند؟چه قدر شخص، بي

صريح است كه عدد مقتولين، هشتاد هزار اين حديث ربطي به مسائل قيام قائم ندارد و 

است نه هشتاد، و تمثل به شعر مذكور كه صادق آل محمد )ع( نموده، گواه صدق اين 

معني است، و لفظ حديث را به اغلاطي نقل كرده، چنانچه هويداست. و شراح كتاب 

شراح  واند كه اين حديث را به اغلاطي نقل كرده، چنانچه هويدا است. كافي احتمال داده

ي ، يا فتنهي چنگيز باشداند كه اين حديث شريف اشاره به فتنهكتاب كافي احتمال داده

ي در شهر ري در زمان مأمون عباسي مراد باشد. و چه قدر قبيح است كه شخصي واقعه

]كه[ اين اندازه نادان است، دعاوي جزاف نمايد و زبان طعن به علماي اعلام و فقهاي 

[ قد خم اشك تو جاري ۳۱۳چه قدر مناسب است قول شاعر: ] صفحه  اسلام بگشايد. و

است دمادم يحيي تو به اين حال اگر عشق نبازي چه شودزياده بر اين، تعرض اباطيل 

 [ ۳۱۵بهائيه ننماييم كه موجب تضييع وقت است. ] صفحه 
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 00الحديث 

 اشاره

ل و اللفظ له: و الأمالي و العلو بسندي المتصل الي الكليني و الصدوق في الكافي و الفقيه 

عن الصادق )ع( قال: لما ضرب الحسين بن علي )ع( بالسيف ثم ابتدر ليقطع رأسه، نادي 

تحيرة الا ايتها الأمة الم»من بطنان العرش، فقال:  -تبارك و تعالي  -مناد من قبل رب العزة 

و الله ما  بدالله )ع(: لا جرمالظالمة بعد نبيها، لا وفقكم الله لأضحي و لا فطر، ثم قال أبو ع

 [ .۵۳۱وفقوا و لا يوفقون ابدا حتي يقوم ثائر الحسين )ع( ]

 ترجمه

فرمود امام صادق )ع( كه چون زدند حسين پسر علي را به شمشير، پس شتافته شد تا بريده 

شود سر او، فرياد زد فرياد كننده ]اي[ از سوي پروردگار از درون بارگاه و گفت: اي 

رگردان ستمكار! پس از پيغمبر خود دست به كار نكند خدا شما را براي روز گروه س

جشن اضحي و نه روز جشن فطر. پس گفت امام صادق )ع(: ناچار به خدا سوگند دست 

 به كار نشدند و نخواهند شد هرگز تا به پا خيزد خونخواه حسين )ع(.

 بیان

اند، و ظاهرا مراد اين تلاف كردهعلماي اعلام در فهم مراد از اين حديث شريف نيز اخ

باشد كه از آثار شهادت حضرت حسين اين شد كه خلفاي جور بر مردم مسلط شدند و 

ي هدي گرديد و ديگر تا زمان قيام قائم ]عج[ مردم اسلام موفق دولت از اهل حق و ائمه

شدند، ن نشوند كه در عيد اضحي و عيد فطر با امام به حق نماز عيدين گزارند و موفق هم

نا عشر ي اثي كربلا هيچ اتفاق نيفتاد كه يكي از ائمه[ وقعه۳۱6زيرا كه بعد از ] صفحه 

اي ابتهي ثامامت نماز عيدين براي مسلمين نموده باشند، و در حقيقت اين حديث، معجزه
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است كه جناب صادق )ع( اخبار نموده كه مردم بعد از شهادت موفق نشوند كه با امام 

ي اثناعشر واقع شد.قال از عيد به جا آورند، و همين طور تا آخر زمان ائمهمعصومي نم

 عدم توفقهم للفطر و الأضحي اما لاشتباه الهلال في كثير من»المجلسي في بيان الحديث: 

الأزمان من هذين الشهرين كما فهمه الأكثر، او لأنهم لعدم ظهور ائمة الحق و عدم 

اما كاملة او مطلقا، بناء علي اشتراط الامام، او يخص  استيلائهم لا يوفقون للصلوتين،

 و لا يخفي ما فيه. و قال«.الحكم بالعامة كما هو الظاهر، و الاخير عندي أظهر، و الله يعلم

[ : و لعل المراد بعدم التوفيق لهما، عدم الفوز ۵۳۳« ]الوافي»المحدث الخبير الكاشاني في 

من الخيرات و البركات في الدنيا و الاخرة. و ربما يخطر بجوائزهما و فوائد هما و ما فيهما 

ببعض الأذهان ان المراد به اشتباه الهلال عليهم، او المراد عدم توفيقهم للاتيان بالصلاة 

الله )ص(، و قد تهيأ علي وجهها بآدابها و سننها و شرائطها، كما كانت علي عهد رسول

 فحالوا بينه و بين اتمامها. و في كل من المعنيينلهما ابوالحسن الرضا )ع( في زمن المأمون 

قصور، اما الأول فلعدم مساعدة المشاهدة، فان الاشتباه ليس بدائم، مع أنه لا يضر، لاستبانة 

حكمه و عدم منافاته لاكثر الصوم، و عدم اختصاصه بالمدعو عليهم، اما الثاني فلعدم، 

الفطر، و كيف كان فالدعوة مختصة  مساعدة الخبر الأخير، فان الصلوة غير الصوم و

لا »آخر:  الي ما ورد في« الخبر الأخير»و اشار بقوله: «.بالمتحيرين الضالين من المخالفين

عن أبي جعفر الجواد )ع(، حيث سأله « الكافي»و روي في «.وفقكم الله لصوم و لا فطر

، يوفقون لصوم الراوي عن الصوم: جعلت فداك، ما تقول في الصوم؟ فانه روي أنهم لا

فقال: اما انه قد اجيبت دعوة الملك فيهم، قلت: فكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: ان 

الناس لما قتلوا الحسين )ع(، امر الله ملكا ينادي ايتها الأمة الظالمة القاتلة لعترة نبيها، لا 

و قال .لم يذكر شيئا غير التحير في معني الخبرين -ره  -وفقكم الله لصوم و لا فطر. و هو 

الأقرب أن عدم التوفيق للصوم أنهم يفطرون قبل «: تظلم الزهراء»الفاضل القزويني في 

الغروب و ذهاب الحمرة عن قمة الرأس، علي ما شاهدنا من أنهم قائلون باستحباب تقديم 

الافطار علي الصلوة، و الشايع بينهم تعجيل الصلوة قبل الغروب فكيف بالافطار؟! و هذا ] 
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[ هو عين عدم التوفيق لفطر علي ما في بعض الروايات. و عدم التوفيق للأضحي ۳۱۲صفحه 

عدم توفيقهم للحج، لتركهم حج التمتع و طواف النساء، و ذلك واضح.و هو ساقط عن 

الاعتبار، و ما نسبه اليهم لا مأخذ له، و لم ينكروا حج المتمتع و لا طواف النساء او العدول 

، و علي كل حال فلا ربط له بالأضحي.و الذي يظهر ان المراد الي التمتع من حج القرآن

بدعاء الملك حرمان الناس عن بركات الصلوة مع الامام الحق في العيدين، و ان هذا 

الحرمان شمل جميع الأمة بسبب قتل الحسين )ع( كما أن قتله صار سببا لطول ابتلاء الشيعة 

لذا لم  و« لا جرم ما وفقوا و لا يوفقون»( بقوله: الي أن يقول القائم، و اليه اشار الصادق )ع

يتفق للأمة بعد قتل الحسين )ع( صلوة عيد للناس مع الائمة الطاهرين من ولده علي مرور 

الأزمان، حتي ان المأمون في ايامه استدعي عن مولينا الرضا )ع( أن يخرج الي صلوة عيد 

و لم يوفق الناس للصلوة معه. نعم قد ورد الفطر، فلما تهيأ و خرج، أعاده من اثناء الطريق 

أنه كان اذا صلي بالناس صلوة »رواية عن محمد بن قيس عن الباقر )ع(: « التهذيب»في 

[ و ظاهره ينافي ما ذكرنا، و هو مخالف للسيرة ۵۳۵« ]فطر او اضحي خفض من صوته...

ه سرا. و يؤكد ما المعهودة المعلومة الأموية، الا أن يكون المراد صلوته بخواص اصحاب

! ما جعفر )ع( قال: قال يا عبداللهذكرنا ما رواه المشايخ الثلثة عن عبدالله بن دينار عن أبي

من عيد للمسلمين عيد أضحي و لا فطر الا و هو يجدد لآل محمد فيه حزن. قلت: و لم 

انه فظني « لا يوفقون لصوم»[ .و اما رواية ۵۳6ذاك؟ لأنهم يرون حقهم في يد غيرهم ]

يبعده، و لكن يقربه ما رواه في العلل « الكافي»تحريف أضحي، و ان كان ما رويناه عن 

، و الله تعالي و حججه اعلم.و «لفطر و لا أضحي»عنه )ع( و في آخره و في رواية اخري: 

ن باسناده عن جابر ب« الاقبال»في  -رضي الله عنه  -الدين بن طاووس روي السيد رضي

كنت بالمدينة و قد ولاها مروان بن الحكم من قبل يزيد بن معاوية »ي، قال: عبدالله الانصار

و كان شهر رمضان، فلما كان في آخر ليلة منه امر مناديه أن ينادي بالناس في الخروج الي 

البقيع لصلوة العيد، فغدوت من منزلي أريد الي سيدي علي بن الحسين )ع(، فما مررت 

يت أهلها خارجين الي البقيع، و يقولون: أين تريد يا جابر؟ بسكة من سكك المدينة الا رأ
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فأقول: الي مسجد الرسول الله )ص(، حتي أتيت المسجد فدخلته، فما وجدت فيه الا سيدي 

 «[ الحسين قائم يصلي صلوة الفجر، فلما فرغ سجد سجدة الشكر...۳۱9علي بن ] صفحه 

ين )ع( يوم عيد فاذا عنده فاتور عليه [ الخبر.و دخل سويد بن غفلة علي اميرالمؤمن۵۳۲]

خبز السمرآء و صحفة فيها خطيفة و ملبنة، فقلت: يا اميرالمؤمنين يوم عيد و خطيفة؟ فقال: 

روضة »[ .و في ۵۳9انما هذا عيد من غفرله. و الفاتور: الخوان، و الخطيفة: لبن يطبخ بدقيق. ]

[ . ] صفحه ۵۳۱«. ] فيه فهو يوم عيدكل يوم لا يعصي الله»عن اميرالمؤمنين )ع(: « الواعظين

۳۱۱ ] 

 00الحديث 

 اشاره

و بالسند المتصل الي مشايخ الاجازة عن الشيخ الجليل ابي عبدالله المفيد النيشابوري في 

اماليه انه قال: قال الرضا )ع(: عري الحسن و الحسين )ع( و قد أدركهما العيد، فقالا لأمهما 

ء من الثياب؟ فها ان المدينة الا نحن، فما بالك لا تزينينا بشييفاطمة: يا اماه، قد تزين صبي

نحن عرايا كما ترين. فقالت لهما: يا قرتي العينين، ان ثيابكما عند الخياط، فاذا خاطها و 

أتاني بها زينتكما بها يوم العيد، تريد بذلك تطييب خاطرهما. قال: فلما كانت ليلة العيد 

لا: يا اماه، الليلة ليلة العيد! فبكت فاطمة رحمة لهما و قال لهما: أعاد القول علي امهما و قا

يا قرتي العينين، طيبا نفسا، اذا تأتي الخياط بها زينتكما ان شاء الله. قال فلما مضي و هن من 

الله، الليل و كانت ليلة العيد، اذ قرع الباب قارع، فقالت فاطمة: من هذا؟ فنادي يا بنت رسول

انا الخياط، قد جئت بثياب الحسن و الحسين. قالت فاطمة: ففتحت الباب  افتحي الباب،

فاذا هو رجل لم أر أهيب منه شيمة و أطيب منه رائحة، فناولني منديلا مشدودا ثم انصرف 

لشأنه، فدخلت فاطمة و فتحت المنديل فاذا فيه قميصان و دراعتان و سروالان و راداءان و 

بذلك سرورا عظيما، فلما استيقظ الحسنان البستهما و عمامتان و خفان، فسرت فاطمة 
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ينان اليهما يوم العيد و هما مز -صلي الله عليه و آله  -زينتهما بأحسن زينة، فدخل النبي 

فقبلهما و هنأ هما بالعيد و حملهما علي كتفيه و مشي بها الي امهما، ثم قال: يا فاطمة، رأيت 

نه؟ قالت: لا و الله لست أعرفه و لست أعلم أن لي الخياط الذي اعطاك الثياب، هل تعرفي

ثيابا عند الخياط، فالله و رسوله أعلم بذلك، فقال: يا فاطمة، ليس هو بخياط، انما هو 

رضوان خازن الجنان، و الثياب من حلل الجنة، أخبرني بذلك جبرئيل عن رب العالمين. 

 [ ۷۳۳[ . ] صفحه ۵۵۳]

 ترجمه

نه بودند حسن و حسين و در رسيده بود ايشان را روز جشن. امام هشتم فرموده كه بره

پس گفتند به مادر خود فاطمه: اي مادر! آرايش كرده كودكان مدينه مگر ما. پس چرا 

داد  بيني. و پاسخايم چنانچه ميهاي ما؟ ما برهنهتو آرايشي نكني ما را به چيزي از جامه

هاي شما نزد دوزنده است. هرگاه آنها را و گفت: اي دو روشني ديدگان من! جامه

خواست به اين سخن خوشدل كند دوخت و آورد آرايش كنم شما را در روز جشن. مي

آن دو پسر را. پس چون شب جشن شد، دوباره گفتند گفتار را بر مادر خود، و گفتند: 

امشب، شب جشن است! پس گريست فاطمه از روي مهرباني بر دو كودك خود و گفت: 

چشمان! خوشدل باشيد؛ هرگاه آورد دوزنده آرايش كنم شما را به خواست  اي روشني

خدا. پس چون گذشت پاسي از شب، و بود شب جشن، ناگاه كوبيد در خانه را كوبنده 

]اي[. فاطمه گفت كيست؟ پس آواز كرد مردي: اي دختر پيغمبر خدا بگشا در را، من 

گشودم در را، ناگاه مردي بود كه نديده  ها را. فاطمه گفت:ام جامهدوزنده هستم. آورده

تر از آفرينش او و خوشبوتر از وي، و به من داد دستار خوان بسته را و بودم بيمناك

برگشت پي كار خود. و در خانه آمد فاطمه و گشود دستار خوان را، ناگاه در او بود دو 

تار سر و دو موزه، زيرپيراهني و دو روپوش پيراهن و دو زير جامه و دو روپوش و دو دس

ها را و شاد شد فاطمه شادي بزرگي. پس چون بيدار شدند حسن و حسين، پوشانيد جامه
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 ي آنها پيغمبر روز جشنبه ايشان و آراست آنها را نيكوتر آرايشي. پس درآمد در خانه

و آن دو پسر آراسته بودند، و بوسيد ايشان را و درود جشن گفت مر آنها را و برداشتشان 

ي خود و بردشان سوي مادرشان و گفت: اي فاطمه! ديدي دوزنده را كه به تو داد شانه به

د دانستم نزشناسي او را؟ گفت: به خدا سوگند نشناسم او را، و نميها را؟ آيا ميجامه

اي داشته باشم. خدا و پيغمبرش داناترند به اين كار. پيغمبر گفت: دوزنده دوزنده جامه

هاي بهشتي بود. آگاهي داد مرا كليددار بهشت بود و جامه از جامه« رضوان»نبود بلكه 

 جبرئيل از نزد پروردگار جهانيان.

 بیان

سابقا در باب صدور كرامات و معجزات انبيا و اوليا اشاره شد كه نفوس قويه قدرت دارند 

ي خيال موجودات عالم مثال و غيب را به معرض عالم شهادت آورند و آنچه در قوه

ي كبري )س( تصور لباس يشان صورت پذيرد، در خارج موجود شود. و چون صديقها

ي خواطر ايشان نمود، خارجيت پيدا كرد. و در خبر ديگر و خياط و ذكر او را براي تسليه

[ روز عيدي سبطين به حضور رسول اكرم آمدند و ۷۳۳نيز وارد شده كه در ] صفحه 

ي سفيد آورد. آن دو نور هاي بهشتي دو جامهي نو خواستند. جبرئيل از جامهجامه

ي رنگين نمودند. پيغبمر طشت طلبيد و جبرئيل آب ديدگان رسول، درخواست جامه

ريخت. حسن خواهش لباس سبز كرد و حسين لباس سرخ خواست، و جبرئيل خبر داد 

س بپيغمبر را به شهادت آن دو بزرگوار، و اهل كوفه در قبال اين اعزاز الهي تمام ملا

نقل كرده: « تذكره»نيز در « سبط»[ و ۵۵۳سيدالشهداء )ع( را از تن او بيرون كردند. ]

گفته: سراويل فوقاني « ابن شهر آشوب»[ و ۵۵۷«. ]اخذوا جميع ما كان عليه حتي سرواله»

.و نعم ي در كتب استرا بيرون كردند. و حديث جمال و بند سراويل از وقايع مستفيضه

 [ ۷۳۱وبي فوق قيمته الفلس فلي فيه نفس دون قيمته الانس ] صفحه ما قيل:لئن كان ث
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 00الحديث 

 اشاره

عن « فيبشارة المصط»و بالسند المتصل الي الشيخ الأجل عمادالدين الطبري في كتاب 

الاعمش، عن عطية العوفي، قال: خرجت مع جابر بن عبدالله الأنصاري زائرين قبر الحسين 

ء الفرات فاغتسل ثم اتزر بازار و ارتدي بأخر، دنا جابر من شاطي )ع(، فلما وردنا كربلاء

ثم فتح صرة فيها سعد و نثرها علي بدنه، ثم لم يخط خطوة الا ذكر الله، حتي اذا دنا من 

القبر قال ألمسنيه، فالمسته فخر علي القبر مغشيا عليه، فرششت عليه شيئا من الماء فأفاق و 

اب و قد ثم قال: و أني لك بالجو« حبيب لا يجيب حبيبه؟!»قال: قال: يا حسين! )ثلاثا(، ثم 

شحطت او داجك علي أثباجك، و فرق بين بدنك و رأسك، فأشهد أنك ابن خير 

النبيين، و ابن سيد المؤمنين، و ابن حليف التقوي، و سليل الهدي، و خامس اصحاب 

ك لا تكون هكذا و قد غذتالكساء، و ابن سيد النقباء، و ابن فاطمة سيدة النساء، مالك 

كف سيد المرسلين، و ربيت في حجر المتقين، و رضعت من ثدي الايمان، و فطمت 

بالاسلام، طبت حيا و طبت ميتا، غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة لفراقك، و لا شاكة في 

الخيرة لك، فعليك سلام الله و رضوانه، و أشهد انك مضيت علي ما مضي عليه اخوك 

زكريا، ثم جال ببصره حول القبر و قال: السلام عليكم ايتها الأرواح التي حلت يحيي بن 

بفناء قبر الحسين و أناخت برحله، أشهد انكم أقمتم الصلوة، و اتيتم الزكوة، و أمرتم 

بالمعروف، و نهيتم عن المنكر، و جاهدتم الملحدين، و عبدتم الله حتي أتيكم اليقين، و 

قد شاركناكم فيما دخلتم فيه، فقال عطية: فقلت: كيف و لم الذي بعث محمدا بالحق ل

نهبط واديا، و لم نعل جبلا، و لم نضرب بسيف، و القوم قد فرق بين رؤوسهم و ابدانهم و 

من »الله )ص( يقول: اولادهم و أرملت الأزواج؟ فقال لي: يا عطية، سمعت حبيبي رسول

، و الذي بعث محمدا «عملمهمأحب قوما حشر معهم، و من أحب عمل قوم شرك في 

بالحق نيتي و نية اصحابي علي ما مضي عليه الحسين و أصحابه، خذوني نحو ] صفحه 
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، فلما صرنا في بعض الطريق، فقال لي: يا عطية، هل اوصيك؟ و ما «كوفان»[ ابيات ۷۳۳

أظن أنني بعد هذه السفرة ملاقيك، أحب محب آل محمد ما احبهم، و أبغض مبغض آل 

ما أبغضهم و ان كان صواما قواما، و ارفق بمحب آل محمد، فانه ان تزل ]لهم[ قدم محمد 

بكثرة ذنوبهم ثبتت لهم أخري بمحبتهم، فان محبهم يعود الي الجنة و مبغضهم يعود الي 

 [ .۵۵۱النار. ]

 ترجمه

ي عوفي گفت: بيرون رفتم با جابر پسر عبدالله انصاري كه ديدن نماييم گور حسين عطيه

سر علي پسر ابوطالب را، پس درآمديم در كربلا. نزديك شد جابر از لب فرات و شست پ

و شو نمود، پس لنگ نمود جامه را و بر دوشش انداخت ديگري را، پس بر گشود همياني 

را كه در او مشك زمين بود و بپاشيد بر تن خود، و گام نزد گامي را مگر آن كه ياد نمود 

ديك از گور شد، گفت به من: دست مرا روي گور گذار. پس خدا را، تا هنگامي كه نز

گذاشتم دست وي را. پس افتاد بر سر گور بيهوش، پس آب بر وي پاشيدم تا به هوش 

آمد و سه بار گفت: اي حسين! پس گفت: آيا دوست پاسخ ندهد دوست خود را؟ پس 

ي ر ميانهب گفت: كجا تواني پاسخ گفت؟ در حالي كه در خون تپيده رگهاي گردن تو

ي تو و سر تو. پس گواهي دهم كه تو پسر بهترين ي تو، و جدايي افكندند ميانهشانه

پنجم  ي راهنمايي، وپيمبراني، و پسر بزرگ گروندگان، و هم سوگند پرهيزكاري، و زاده

ياران گليم، و پسر بزرگ مهتران، و پسر فاطمه بزرگ زنان، و چگونه چنين نباشي و 

ي بزرگ پيغمبران فرستاده، و پروريده شدي در كنار را سر پنجه پرورش داده تو

اكيزه ، و شير بريده شدي به اسلام. پ«گرويدن به خدا»پرهيزكاران و شير خوردي از پستان 

بودي در زندگي و پاكيزه بودي در مردگي، جز آن كه دلهاي گروندگان خوش نيست 

ي و. پس بر تو باد درود خدا و خوشنودبراي جدايي تو، و نادان نيست در نيكويي براي ت

او. گواهي دهم كه تو گذشتي بر آنچه گذشت بر آن يحيي پسر زكريا. پس گردانيد 
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جابر چشم خود را گرد گور و گفت: درود بر شما اي جانهايي كه فرود آمديد به 

گرداگرد گور حسين، و جا گرفتيد به جاباش او. گواهي دهم كه شما به پا داشتيد نماز 

را و داديد بهره را خدا را، فرمان داديد به نيكي و باز داشتيد از بدي، و كوشش كرديد 

از آيين برگشتگان را، و بندگي نموديد خدا را تا رسيد شما را مرگ. سوگند به آن كه 

برانگيخت محمد را به راستي كه هر آينه انباز بوديم ما شما را در آنچه در آمديد در او. 

[ رودي ۷۳۵مر جابر را: چگونه انباز ايشانيم و فرود نيامديم ما ] صفحه  عطيه گفت: گفتم

سرها و تنهاي  يرا و بالا نرفتيم كوهي را و نزديم به شمشير، و اين گروه جدايي افتاد ميانه

شوهر شدند زنهاي ايشان؟! پس گفت: اي عطيه! شنيدم از هاي ايشان و بيايشان و بچه

گفت: هر كه دوست داشته باشد كار گروهي را، انباز ميدوست خودم پيغمبر خدا كه 

شود در كار ايشان، سوگند به آن كه محمد را به راستي فرستاد كه آهنگ من و يارانم 

بر چيزي است كه گذشتند بر او حسين و ياورانش. پس آنگه گفت: ببريد مرا به سوي 

مرا: اي عطيه! آيا سفارش اي از راه گفت هاي كوفه. پس چون در افتاديم در پارهخانه

كنم تو را و گمان ندارم كه برخورم تو را پس از اين بيابان بريدن؟ دوست بدار دوستدار 

كسان محمد را هنگامي كه دوست دارد ايشان را، و دشمن دار دشمنان ايشان را هنگامي 

سان دار و نمازگزار باشند، و مدارا كن دوست ككه دشمن دارد آنها را و اگر چه روزه

محمد را، پس به درستي كه اگر بلغزد از آنها پايي در بسياري گناهانشان، استواري بماند 

ديگري از راه دوستي ايشان. به درستي كه دوست ايشان برگشت به بهشت نمايد و دشمن 

 ايشان باز گردد به دوزخ.

 بیانات

ر، و نيز ا روز ديگدر اين خبر معتبر مذكور نيست كه زيارت جابر در روز اربعين بوده ي

ذكر نشده كه زيارت جابر در سال اول شهادت بود يا بعد، و ليكن مذكور در ساير كتب 

شيعه تحقق هر دو امر است، و ظاهر اين است كه از مدينه براي ادراك فيض زيارت، 
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اي نيست كه جابر در زمان حركت حضرت حركت به جانب كوفه نموده. و شبهه

 «ثاقب المناقب»ي او با آن حضرت در نه بوده، چنانچه مكالمهسيدالشهداء )ع( در مدي

[ در هر حال ورود اهل بيت را به كربلا در روز اربعين، بسياري ذكر ۵۵۳مروي است. ]

[ و ابومخنف و صاحب ۵۵6[ و ابن طاووس ]۵۵۵اند از عامه و خاصه مانند ابن نما ]كرده

خرج علي »نيز ظاهر شود كه گويد:« وقامالي صد»[ و از عبارت ۵۵۲، ]«نورالعين»كتاب 

و در سيره و تاريخ محفوظ است كه «.بن الحسين )ع( بالنسوة و رد الرأس الي كربلاء...

[ و شيخ جليل ۷۳6اند. ] صفحه بعد از سال شهادت، اهل بيت مسافرتي به عراق ننموده

لكه ر بليغي فرموده، بانكا« لؤلؤ و مرجان»در  -اعلي الله قدره و نور قبره  -« نوري»معاصر، 

گويد: رفتن اهل بيت از كربلا به كوفه و از كوفه به شام و مراجعت به كربلا در مدت 

ي كوفه و شام، قريب دويست فرسخ است، و چهل روز از قبيل ممتنعات است، و ميانه

« لبح»و « قنسرين»و « بعلبك»و « تكريت»عبور اهل بيت از شرقي فرات بوده و از 

و چند روز هم در كوفه براي وصول اذن يزيد اقامت داشتند، چگونه، تصور اند گذشته

]مي[ شود كه ظرف يك ماه يا كمتر ذهابا و ايابا، اهل بيت دويست فرسخ راه طي نمايند 

و هفت روز يا زياده هم در شام اقامت نمودند، و راه شام به حجاز و عراق قدر مشتركي 

ن بشير خواهش اين معني نمايند؟ و چگونه نعمان، ندارد كه در اثناي راه از نعمان ب

نمايد؟ و هرگز احتمال نرود كه ملاقات سيدالعابدين با جابر ي يزيد اجابت مياجازهبي

ر نباشد و زائر اول، حضرت باشد، جاب« بشارة المصطفي»شده باشد، و هيچ ذكري در خبر 

[ اين است تمام ماحصل از ۵۵9باشد، مع ذلك مشهور اين باشد اول زائر، جابر است. ]

و حاصل او زياده بر استبعاد چيزي نيست، و امور منقوله  -طاب رمسه  -كلام شيخ جليل 

را نتوان به استغراب تكذيب كرد، اگر چه سيد بن طاووس با آن كه خود او در كتاب 

اه گاستبعاد نموده. و هر« اقبال»ورود اهل بيت را در اربعين ذكر كرده، در كتاب « لهوف»

 ي سابقه نموده باشد،كسي تأمل و تتبع در وضع مسافرت اعراب و خصوصا در ازمنه

اي داند كه اين گونه طي مسافت ايشان خلاف عادت نيست، خصوصا هرگاه قافلهمي
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شتاب داشته باشند. و از اين قبيل سرعت سير ]در[ مسافرت بسي معهود است، مثلا طريق 

ده بر صد فرسخ است و حضرت حسين )ع( در پنج يا ي حرمين شريفين زيااعظم ميانه

چهار روز طي نمود، زيرا كه مضبوط است شب بيست و هشتم رجب از مدينه خارج شد 

و سيم شعبان در مكه بود. اليوم، حاج با سير سريع اين مسافت را ده روز يا يازده روز 

در  سبوع شدند.وعبور كنند. و بعض از ثقاب مدعي مسافرت از شام به بغداد در يك ا

يخ توار»بهائي و محدث كاشاني نيز در شيخ« تواريخ»ي [ و رساله۵۵۱كفعمي ]« مصباح»

را  اند، و ورد اهل بيتي صفر به شام، از مسلمات گرفتهورود اهل بيت را در غره« شرعيه

ايد به اند، پس بصريحا ذكر كرده« شيخ طوسي»و « شيخ مفيد»در روز اربعين به مدينه 

بعاد رد كنيم. و اين كه شيخ معاصر گفته مراد به عبارت رجوع به مدينه، خروج از است

سيد « الاقب»شام است، يعني آن روز راجع به سمت مدينه شدند، به غايت بعيد است. و در 

[ دارد، پس ميسر است كه در هيجدهم محرم از كوفه ۷۳۲تصريح به ورود مدينه ] صفحه 

زياد منتظر ورود اذن نشده ر در شام وارد شده باشند، و ابني صفخارج شده باشند و غره

باشد، يا به طريق سريعي غير معتاد خبر رسيده باشد، و هفت روز هم چنانچه مروي هست 

در شام اقامت نموده باشند و در ظرف دوازده يا سيزده روز به كربلا وارد شده باشند. و 

ي د، از درجهاناربعين در كوفه اقامت كردهاند كه تا آنچه بعض مورخين غير معتمد گفته

اعتبار ساقط است، و ممكن است كه از شام تا حجاز طرق عديده باشد كه بعض آنها حد 

ي حجاز و عراق داشته باشد، و نعمان بن بشير هم مأمور به اطاعت و رعايت مشتركي ميانه

ات اهل بيت، چون از از ملاق« بشارة المصطفي»اهل بيت بود. و اما عدم تعرض در خبر 

غرض آن كتاب خارج، و وضع كتاب براي مناقب و فضايل شيعه است، از اين جهت 

ذكر نشده.در هر حال، وجهي براي تكذيب ورود اهل بيت به كربلا نيست، و نيز به حسب 

ي دل شكسته كه با اكراه و اضطرار از كربلا كوچ كردند عادت بعيد نمايد كه آن قافله

ي شهداي خود را مقابل آفتاب افتاده سوگواري ممنوع شدند و اجساد شريفهو از گريه و 

ديدند، بدون آگاهي بر حال مقابر مقدسه و اطلاع بر حال، به مدينه رجوع كنند و به 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

زيارت آن تربت مقدسه فائز نشده برگردند.امير معزي نيكو گفته:اي ساربان منزل مكن 

ربع از دلم پر خون كنم، نم بر ربع اطلال دمنجز در ديار يار من تا يك زمان زاري ك

از روي ماه خرگهي اطلال را جيحون كنم خاك دمن گلگون كنم از آب چشم خويشتن

و موافق روايت ايوان همي بينم تهي وز قد آن سرو سهي خالي همي بينم چمن

يه ناحي ماتم نمودند و زنان آن طاووس، چون اهل بيت به آن سرزمين رسيدند، اقامهابن

خوانان را نيز مجتمع شدند و سوگواري كردند. و در ورود اربعين، اهل ذكر و مرثيه

ز اند؛ اعراض ااي است كه از مؤلفات اساتيد خود ضبط كردهي مخترعهاكاذيب بارده

ذكر آنها بهتر است. و اشعار حكيم نظامي براي گريانيدن و تصوير ورود اهل بيت در 

ر ي تربت پدر ديد الماس شكسته در جگسب است:چون شوشهكربلا بسيار لطيف و منا

 آن كسهوش بگرفتش چون جگر در آغوش[ در تربت او، فتاده بي۷۳9ديد ] صفحه 

كه اسير بيم گردد چون باشد، چون يتيم گرددنوميد شده ز دستگيري با ذل غريبي و 

ر ت اي پدگفچندان ز مژه سرشك خون ريخت كاندام زمين به خون در آميختاسيري

ه پدري نديده بودم تلخ است كنون كمن بينمايياي پدر كجايي كافسر نه به سر نمي

و از توصيف جابر در اين حديث حضرت حسين )ع( را به خامس اهل كسا، آزمودم

نمايد كه اين لقب از القاب معروفه آن حضرت بوده، و حديث اجتماع اهل بيت عصمت 

طهير، ي تي مباهله و آيهاسلام است، و در تفسير آيهي تحت كسا از احاديث متواتره

اند. و اما حديث كساي معروف در زمان ما، در كتب مفسرين عامه و خاصه ضبط كرده

شيخ طريحي است و خالي از اختلال در متن « منتخب»معتبره نقل نشده، و از خصائص 

و لما »ديث: نباشد؛ و حال خصائص منتخب، بر اهل علم مكشوف است، و در آخر ح

مجهول القائل و منفصل از متن حديث است؛ اگر چه مضامين مرويه « اكتملوا قال الله...

ي اماميه است، و آنچه را كه جابر در آخر حديث در اين خبر، مطابق با احاديث معتبره

ي ي عوفي را كه از اهل علم و حديث و از طبقهبه آن اشاره نموده و وصيت كرده عطيه

هل كوفه است و محبت دوستان اهل بيت و دشمني دشمنان ايشان، موافق است با تابعين ا
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اخبار معتبره كه با دوستي اهل بيت هيچ عملي ضرر نرساند، و با دشمني ايشان هيچ طاعتي 

قيل للصادق )ع(: ان السيد الحميري لينال من  -ره  -سود ندهد.و جد بخط الكفعمي

اللوي لأم عمرو ب»له اخري. و لما أنشد عنده قصيدته:  الشراب، فقال: ان زلت له قدم ثبتت

جعل يقول: شكر الله لاسماعيل قوله، فقيل له: انه ليشرب النبيذ، فقال: يلحق مثله « مربع...

[ .و قريب منه ما رواه ۵6۳التوبة و لا يكبر علي الله أن يغفر الذنوب لمحبينا و مادحينا ]

 في« التهذيب»و الولاية ما رواه الشيخ في  الكشي، و أرجي ما روي في اهل المحبة

الزيارات بسنده عن زيد الشحام، قال: سئل أبو عبدالله )ع( عن رجل و نحن عنده، فقيل له: 

مات، فترحم عليه، فقال رجل من القوم: لي عليه دنينرات فغلبني عليها و سماها يسيرة. قال: 

السلام ] صفحه عليه -لله يأخذ ولي علي فاستبان ذلك في وجه أبي عبدالله )ع( فقال: أتري ا

فيلقيه في النار فيعذبه لأجل ذهبك؟ قال: فقال الرجل: هو في حل، جهلني الله  -[ ۷۳۱

الراوندي: « عوات»[ .و عن ۵6۳فداك! فقال أبو عبدالله )ع( أفلا كان ذلك قبل الآن؟ ]

ك و صمت و روي أن الله تعالي قال لموسي: هل عملت لي عملا قط؟ قال: صليت ل

تصدقت و ذكرت لك. قال الله تعالي: اما الصلوة فلك برهان، و الصوم جنة و الصدقة ظل 

و الذكر نور، فاي عمل عملت لي؟ قال موسي: دلني علي العمل الذي هو لك. قال: يا 

موسي، هل واليت لي وليا و هل عاديت لي عدوا قط؟ فعلم موسي أن افضل الأعمال الحب 

ض في الله.و اليه أشار الرضا )ع( بمكتوبه: كن محبا لآل محمد و ان كنت في الله، و البغ

فاسقا، و كن محبا لمحبيهم و ان كانوا فاسقين.و من شجون الحديث، ان هذا المكتوب 

قرية من نواحينا الي اصفهان ما هي، و وقعته أن رجلا من « كرمند»هو الآن عند بعض اهل 

ن )ع( عند توجهه الي خراسان، فلما أراد الانصراف، قال أهلها كان جمالا لمولينا ابي الحس

الله، شرفني بشيئي من خطك أتبرك به، و كان الرجل من العامة، فاعطاه له: يابن رسول

ذلك المكتوب، انتهي.و لك ينبغي لأهل محبتهم أن يتورعوا و يتجنبوا عما يتورعون، 

شارقه أن في م« البرسي»حبتهم.روي قضاء لحق المحبة و حياء منهم، لئلا ينفر الناس عن م

رجلا من المنافقين قال لمولانا الرضا )ع(: ان من شيعتكم من يشرب الخمر علي الطريق، 
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لا يرعوون عنه، و اعترضه آخر فقال مثل ذلك، فعرق وجهه الشريف حياء، ثم قال: الله 

منه  ي قريباكرم من أن يجمع بي رسيس الخمر و حبنا اهل البيت في قلب المؤمن، و رو

 [ ۷۳۳في رياض الجنان عن الصادق )ع(. ] صفحه 

 00الحديث 

 اشاره

ع، الحاكم عن أبي راف« امالي»عن « المناقب»روي الشيخ الجليل محمد بن شهر آشوب في 

قال: كنت ألاعب الحسين )ع( و هو صبي بالمداحي، فاذا أصابت مدحاتي مدحاته قلت: 

الله؟! فاتركه، فاذا أصاب مدحاته مدحاتي، قلت: احملني، فيقول: أتركب ظهرا حمله رسول

 [ .۵6۷الله؟! ]، فيقول: أما ترضي أن تحمل بدنا حمله رسوللا أحملك كما لم تحملني

 ترجمه

ابورافع گفت: همبازي بودم با حسين )ع( در هنگام كودكي، به گوهاي غلطان، پس 

وار خواهي سگفت: ميگفتم: دوش گير مرا. ميرسيد گوي من گوي او را، ميهرگاه مي

رسيد گذاشتم او را، و چون ميوا ميكشيد او را؟! پس شوي بر دوشي كه پيغمبر دوش مي

گفتم: من هم دوش نكنم تو را چنانچه دوش نكردي مرا. پس گوي او گوي مرا، مي

 گفت: آيا خشنود نيستي دوش كني تني را كه دوش كرد او را پيغمبر خدا؟!مي

 بیانات

ي معصومين منافاتي با لعب در زمان كودكي كه از مقام عصمت و شرافت نفوس مقدسه

لوازم بشريت است ندارد، زيرا كه اين گونه امور نقصان نيست، بلكه از قبيل لوازم طبيعت 

است، مانند اكل و شرب و نوم. و لعب به امور مباحه از مقتضيات كودكي است. و از اين 

اي را كه براي پيغمبر هديه آوردند و به حضرت حسن )ع( قبيل است روايات آهو بچه
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كند. اي دارد و بازي ميين درآمد، ديد برادرش آهو بچهبخشيد، و چون حضرت حس

اي؟ جواب گفت: جدم به من عطا كرده. او نيز خدمت [ آورده۷۳۷پرسيد از كجا ] صفحه 

رسول آمد و بچه آهو درخواست نمود. رسول متحير شد چه جواب گويد، كه ناگاه 

! مرا اللهاشت: يا رسولاي همراه داشت و به زبان، فصيح عرضه دآهويي هويدا شد و بچه

دو بچه بود، يكي را صياد صيد كرد براي شما هديه آورد، من بدان ديگري دلخوش 

ي خود را نزد رسول خدا ببر كه حسين از او بچه آهو بودم. ناگاه آوازي شنيدم كه بره

[ و امتناع ۵6۱ي او ملائكه گريان شوند. ]خواسته و نزديك است گريان شود و به گريه

اشد اي داشته باشد كه غير از معصوم شايسته نبحسين از حمل ابورافع، شايد نكته حضرت

حمل بر معصوم شود، مثل آن كه بر دوش كشيدن رسول حسنين را نيز اشاره به عصمت 

و جلالت قدر ايشان بوده و مكرر در احاديث شيعه و سني وارد است كه آن دو طفل را 

؛ بلكه «نعم الجمل جملكما و نعم الراكبان أنتما»رمود: فكرده، ميبر شانه ي خود سوار مي

در مناقب مذكور است دو گيسو از دو طرف گذاشته بود كه به دست حسنين بدهد. و 

كرد تا حسين را از دوش او به طيب خاطر فرود ي نماز را طولاني ميبسيار زماني سجده

و «.ارتحلني ابني» گفت:پرسيدند، جواب ميآيد، و صحابه كه سبب طول سجود مي

محتمل است كه حمل نمودن رسول حسنين را بر دوش خود، اشاره به امر معنوي باشد 

 اند كه نسل هر پيغمبريكه نسل رسول از صلب آن دو نور پاك خواهد بود؛ و هم فرموده

از ولد ذكور او بوده. مكرر رسول خاتم ] فرموده[ كه نسل او از دختر اوست. و مؤيد 

لب را حديث شريفي كه شيخ شهيد در اربعين خود روايت كرده و از معاني است اين مط

سمعت محمد بن حرب الهلالي امير »و علل نيز مروي است از عبدالجبار كه گفت: 

يد أن الله، في نفسي مسألة ارالمدينة يقول: سألت جعفر بن محمد )ع( فقلت: يابن رسول

لت بل أن تسألني، و ان شئت فاسأل، فقأسألك عنها، قال: ان شئت أخبرتك بمسألتك ق

الله، و بأي شيي تعرف ما في نفسي قبل سؤالي عنه؟ قال: بالتوسم، اما سمعت له: يابن رسول

ة الله )ص(: )اتقوا فراس، و قول رسول«ان في ذلك لآيات للمتوسمين»قول الله عزوجل: 
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، قال: الله، فأخبرني مسألتي، قال قلت له: يابن رسول«المؤمن، فانه ينظر بنور الله عزوجل

الله صلي الله عليه و آله لم يطق حمله علي )ع( عند حط أردت أن تسألني عن رسول

الأصنامعن سطح الكعبه مع قوته و شدته، و ما ظهر منه في قلع باب خيبر و الرمي بها ورائه 

و الفرس  لناقةالله يركب اأربعين ذراعا و كان لا يطيق حمله أربعون رجلا، و قد كان رسول

و البغلة و الحمار و يركب البراق ليلة المعراج و كل من ذلك دون علي في القوة و الشدة؟ 

الله، فأخبرني، [ رسول۷۳۱قال: فقلت له: عن هذا و الله أردت أن أسألك يابن ] صفحه 

 فقال: ان عليا )ع( له برسول الله شرف، و به ارتفع، و به وصل الي اطفاء نار الشرك في

علاه النبي )ص( لحط الأصنام لكان بعلي مرتفعا و  -عزوجل  -ابطال كل معبود دون الله 

مشرفا و واصلا الي حط الأصنام، و لو كان ذلك كذلك لكان افضل منه، ألا تري أن عليا 

الله )ص( شرفت و ارتفعت حتي لو شئت أن أنال السماء لنلتها؟ قال: لما علوت ظهر رسول

باح هو الذي يهتدي به في الظلمة و انبعاث نوره من اصله، و قد قال اما علمت ان المص

السلام أنا من أحمد كالضوء من الضوء؟ أما علمت أن محمدا )ص( و عليا )ع( علي عليه

كانا نورا بين يدي الله جل جلاله قبل خلق الخلق بألفي عام و أن الملائكة لما رأت ذلك 

شعاب لامع، فقالت: الهنا و سيدنا، ما هذا النور؟ فأوحي النور، رأت له أصيلا قد انشعب منه 

الله عزوجل اليهم، هذا نور من نوري، أصله نبوة و فرعه امامة، اما النبوة فلمحمد )ص( 

عبدي و رسولي و الامامة فلعلي حجتي و وليي، و لولاها ما خلقت خلقي؟ اما علمت أن 

 اس الي بياض ابطيهما فجهله موليالله )ص( رفع يدي علي بغديرخم حتي نظر النرسول

المسلمين و امامهم، و قد احتمل الحسن و الحسين يوم حظيرة بني البحار، فلما قال له بعض 

نعم الحامل أنا و نعم الراكبان، و »الله )ص(، قال )ص(: اصحابه: ناولني احدهما يا رسول

م قيل سجداته، فلما سل ، و انه كان يصلي باصحابه به، فاطال سجدة من«أبوهما خير منهما

السلام: ان ابني ارتحلني فكرهت أن الله، لقد أطلت هذه السجدة؟ فقال عليهله: يا رسول

أعجله حتي نزل: و انما أراد بذلك رفعهم و تشريفهم، و النبي )ص( رسول نبي امام، و 

 بعلي )ع( ليس بنبي و لا رسول، فهم غير مطيق لحمل اثقال النبوة. قال محمد بن حر
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 الله )ص( حمل عليا )ع(الله، فقال: انك لأهل للزيادة، ان رسولالهلالي: زدني يابن رسول

علي ظهره، يريد بذلك أنه أبو ولده و امام الأئمة من صلبه، كما حول ردائه في صلاة 

الاستسقاء و أراد أن يعلم اصحابه بذلك أنه تحول الجدب خصبا، قال: فقلت له: زدني 

الله )ص( عليا )ع( يريد بذلك ان يعلم قومه انه )ص(، فقال: احتمل رسولالله يابن رسول

الله ما عليه من الدين و العدات و الاداء عنه من بعده، قال: الذي يخفف عن ظهر رسول

الله، زدني، فقال: انه احتمله و ما حمل الا لأنه معصوم و لا يحمل وزرا، قلت: يابن رسول

الناس حكمة و صوابا، و قد قال النبي )ص( لعلي )ع(: يا علي،  فيكون اقواله و افعاله عند

ك الله ليغفرل»ان الله تبارك حملني ذنوب شيعتك ثم غفرها لي، و ذلك قوله عزوجل: 

 يا ايها الذين آمنوا عليكم»و لما أزل الله تبارك و تعالي: « ما تقدم من ذنبك و ما تأخر

 عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، وقال النبي )ص(: ايها الناس، « أنفسكم...

علي نفسي و أخي، أطيعوا عليا، فانه مطهر معصوم لا يضل و لا يشقي، ثم تلاهذه الآيه: 

[ الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل و عليكم ما ۷۳۳قل أطيعوا الله و أطيعوا ] صفحه »

برتك بما في حمل النبي )ص( عليا ثم قال الصادق )ع( لي: ايها الأمير، لو أخ« حملتم...

)ع( عند حط الأصنام من سطح الكعبة من المعاني التي أرادها لقلت: ان جعفر بن محمد 

علم حيث الله أ»لمجنون، فحسبك من ذلك ما قد سمعت، فقمت اليه و قبلت رأسه و قلت: 

 [ ۷۳۵[ . ] صفحه ۵6۳« ]يجعل رسالته

 00الحديث 

 اشاره

فر عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أباجع -قدس سره  -شيخ الطائفة  و بالسند المتصل الي

)ع( و جعفر بن محمد يقولان: ان الله عوض الحسين من قتله أن جعل الامامة في ذريته، و 

الشفاء في تربته، و اجابة الدعاء عند قبره، و لا تعد ايام زائره جائيا و راجعا من عمره، قال 
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دالله )ع(: هذا الخلال تنال بالحسين )ع( فما له في نفسه؟ محمد بن مسلم: فقلت لأبي عب

و الذين آمنوا »قال: ان الله ألحقه بالنبي، فكان معه في درجته و منزلته، ثم أبو عبدالله )ع(: 

 [ .۵66[ و ]۵6۵« ]و اتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم...

 ترجمه

ه درستي كه گفتند: بجعفر پسر او كه ميجعفر و از محمد پسر مسلم گفت: شنيدم از ابي

خداوند برابر داد حسين را از كشتن او اين كه گردانيد پيشوايي را در زادگان او، و 

بهبودي را در خاك گور او، و برآمدن خواهش را نزد گور او. شمرده نشود روزهاي 

لله را كه: اديداركنان او از زندگاني ايشان. گفت محمد پسر مسلم: پس گفتم مر ابا عبد

ها برده شد به حسين، پس چه چيز براي خود اوست؟ گفت: به درستي كه خدا اين بهره

 ي اوست در جايگاه او. پس خواند ابو عبدالله آن آيه را.رسانيد او را به پيغمبر، و همپايه

 بیانات

 امامت رياست الهيه است كه در تقدير اوليه و خلقت نفوس نورانيه، در اشخاص معينه

مقرر شده كه ابدا تغييرناپذير نيست، و اين تعيين به حسب قابليت و استعداد ذاتي و 

[ ذات اقدس به صدور افعال و حصول اطواري كه موجب ۷۳6ي علم ] صفحه احاطه

ي رفيعه است، بوده. از جمله، شهادت و مظلوميت حضرت حسين در استحقاق اين مرتبه

جادش بود براي امامت و رياست اهل توحيد. و عالم تقدير، موجب شايستگي اولاد ام

چون منصب امامت در حقيقت خلافت كبراي الهيه است كه قابليت وساطت فيض و 

مظهريت اسماء و صفات باشد، پس چنين نباشد كه تعيين شخص امام به اختيار مردم 

ر هاند، و هم چنين عبارت از وصايت مطلقه نيست كه باشد، چنانچه معتزله گمان كرده

يك از اولاد توانند در او طمع نمايند، و عبارت از سلطنت و استيلاي به قهر و غلبه و 

ي معروف و نهي از منكرات واداشتن مردم به احكام اسلاميه و اجراي حدود و اقامه
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اند. و چون اين معني از اسرار خفيه بوده، بعضي از نيست، چنان كه زيديه گمان برده

اند كه براي ايشان حظي و نصيبي است، يا آن كه كردهگمان مي ي اثناعشراولاد ائمه

گرديده. و عقل و نقل بر طبق آنچه هجوم و بيعت عامه موجب تحريك خيال ايشان مي

نگاشته شد، متطابق و متعاضد است، و دعواي بعض از علويين و خروج ايشان به سيف از 

 اند و مردم گمانيگري داشتهجهت عدم اطلاع بر حقيقت امر بوده، يا مقصد صحيح د

داشته كه مدعي امامت است، چنان كه در حق زيد شهيد و بعض ديگر وارد شده. و در 

تل لما ق»حديثي وارد است از حضرت باقرالعلوم )ع(، قال: « منتخب البصائر»كتاب 

الحسين )ع( أرسل محمد بن الحنفية الي علي بن الحسين فخلي به، ثم قال: يابن أخي، قد 

)ع(  طالبالله )ص( كانت الوصية منه و الامامة من بعده الي علي بن أبيلمت أن رسولع

ثم الي الحسن ثم الي الحسين، قد قتل ابوك و لم يوص و أنا عمك و أخو ابيك، و 

ولادتي من علي )ع( في سني و قدمي و أنا أحق بها منك في حداثتك، فقال، لا تناز عني 

تحاجني، فقال له علي بن الحسين: يابن عم، اتق الله و لا تدع ما في الوصية و الامامة و لا 

ليس لك بحق، اني أعظك أن تكون من الجاهلين، ان أبي يا عم أوصي الي في ذلك قبل 

الله أن يتوجه الي العراق، و عهد الي في ذلك قبل أن يستشهد بساعة، و هذا سلاح رسول

 ر و تشتت الحال، ان الله تبارك و تعاليفلا تتعرض لهذا، اني أخاف عيك من نقص العم

لما صنع الحسن )ع( مع معاوية لعنه الله ما صنع، آلي أن لا يجعل الوصية و الامامة الا في 

[ .و اما بودن شفا در تربت مقدسه، محل تواتر اخبار اماميه و از ۵6۲عقب الحسين )ع(. ]

 ر بعض اوقات به سببي محقه است، و تخلف شفا دي طايفهي مجربات قطعيهجمله

[ و ساير توسلات شرعيه بالطبيعه ۷۳۲وجود موانع است، چون تأثير تربت و دعا ] صفحه 

نخواهد بود تا تخلف نكند، بلكه مؤثر طبيعي هم با تخلف شرط يا وجود مانع تأثير نكند.و 

مروي  «كامل الزياره»از شرايط تأثير تربت حسين، عقيده در تأثير اوست، چنانچه در 

است كه ابن ابي يعفور عرضه داشت خدمت امام صادق )ع( كه: بسا باشد كه بعضي 

و لا و الله الذي لا اله هو، ما يأخذه أحد و ه»استشفا به تربت نمايند و نفع نبخشد، فقال: 
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ي شرايط استشفاي به تربت، محفوظ [ .و از جمله۵69«. ]يري أن الله ينفعه به الا نفعه الله به

ست در محل پاكيزه و نگاهداري به احترام. از امام باقر )ع( روايت شده كه بودن تربت ا

محمد بن مسلم شكايت نمود كه ما گاهي استشفاي به تربت كنيم و سودي ندهد. فرمود: 

ا ي او نمايند و بركت آن رهرگاه تربت مكشوف باشد، مرضاي جنيان استشمام رايحه

شود تربت براي امري و دردي مگر آن كه همان ببرند، و گرنه ماليده نشود و آشاميده ن

ساعت افاقه يابد. پس فرمود كه تربت در خورجين يا چيزهاي ناپاك نگذاريد كه اثر آن 

ه ي تربت كي شرايط، ذكر اسم الهي است نزد باز كردن بستهخواهد رفت.و از جمله

ين و كفار كه شياط شياطين و جنيان نتوانند دست بمالند بر او، چنانچه نيز در كامل است

آدم بر تربت، چون نتوانند با ملائكه داخل حائز شريف شوند. برند به بنيجن حسد مي

چون كسي بيرون برد، شياطين هجوم كنند و دستمالي كنند. و حضرت صادق )ع( به ابي 

ي ثمالي فرمود: به اين سبب تأثير نكند تربت. پس هرگاه تربت گرفتي، مستور بدار حمزه

و ذكر خدا بر او بسيار كن و استخفاف به او مكن و به حسن يقين اخذ كن تا سود  او را

ت.و از بر تربت وارد اس« قللا ليل أربعه»و « فاتحه»و « انا أنزلنا»بخشد.و در روايات قرائت 

شرايط، خواندن دعاست، چنانچه در خبري است كه مردي خدمت جناب صادق )ع( 

تربت حسين )ع( از دواهاي مقرره است، بر دردي  ايد:عرضه داشت كه شما فرموده

نگذرد مگر آن كه بشكند او را؟ فرمود: چنين است. عرضه داشت: من خوردم و فايده 

نبردم. فرمود: براي تربت دعايي است كه بدون آن دعا فايده ندهد. پس چون خواهي 

الذي قبضها  لملكاللهم اني أسألك بحق ا»بگيري، ببوس از او و بر چشمان بگذار و بگو: 

و أسألك بحق النبي الذي حضنها و أسألك بحق الوصي الذي حل فيها أن تصلي علي 

محمد و آل محمد و أن تجعله شفاء من كل دواء و امانا من كل خوف و حفظا من كل 

[ را.و در احاديث نهي مؤكد از ۷۳9ي قدر ] صفحه پس ببند او را و بخوان سوره«. سوء

مقدسه وارد شده و روايت شده كه هر كه بفروشد تربت را يا بخرد، خريد و فروش تربت 

مانند كسي است كه لحم آن حضرت را خريد و فروش كرده باشد.و از سنن مؤكده، 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

سبحه گرفتن از تربت مقدسه است كه احاديث در فضيلت آن بسيار است، و بدون تسبيح 

هوا ته باشد. و هرگاه سي تربت در دست داشثواب آن حاصل شود براي كسي كه سبحه

بگرداند، به هر دانه بيست حسنه براي او نوشته شود.مؤلف گويد: عجب است از مردمي 

ه گيرند با آن كي ميوه و چوب و سنگ ميها از استخوان حيوانات يا هستهكه سبحه

شيعي مذهب هستند، و اين اندازه بركات و حسنات بر خود تفويت نمايند به خيال ابتهاج 

 -نگ و صفا! اين گونه خيالات ناشي از غفلت و جهالت و يا ضعف عقيده است به ر

.و بايد دانست كه مراتب فضيلت تربت به اعتبار قرب و -أعاذنا الله و ساير المؤمنين منه 

شود، تا چهار ميل و فرسخ و هفتاد ذراع از جوانب اربع بعد از قبر شريف مختلف مي

كتب مفصله مزبور است، و در اين زمان هر چه از  محدوده شده، و شرح اين جمله در

زيرزمين گرفته شود بهتر است.و مخفي نباشد كه اهل شك و ريب را بهره از استشفاي 

ائفه وارد است شيخ الط« امالي»به تربت نيست، بلكه گاهي تأثير به ضد نمايد، چنانچه در 

و را علاج نمود به قدح آبي. كه مردي مبتلا به درد شكم بود، عجوزه ]اي[ از اهل كوفه ا

بهبودي حاصل شد، پس از آن كه تمامي اطبا عاجز از معالجه شده بودند. بعد از يك ماه 

ن ي تربت. چون آاز عجوزه پرسيد: در آن قدح چه دوايي بود؟ گفت يك دانه از سبحه

 مرد عامي مذهب بود، گفت: اي رافضيه! مرا تربت خورانيدي؟ پس دوباره مبتلا شد به

[ .و نيز در آن كتاب است كه يوحناي نصراني طبيب ۵6۱تر از اول. ]درد شكم سخت

هبيره بغداد بود. روزي از كسي پرسيد كه تو را به حق پيغمبرت اين قبري كه نزديك بني

است، قبر كيست؟ گفت: قبر حسين بن علي. گفت: مرا حكايتي است. شبي شاپور كبير 

ي احضار نمود. ديدم طشتي نزد اوست. تمام اعضا و ي موسي بن عيسمرا براي معالجه

سين ي حاحشاي او در طشت ريخته. پرسيدم: چه شده او را؟ گفتند: در محضر او مذاكره

ر بود، هاشم حاضبن علي )ع( شد و اين كه شيعيانش به تربت مداوا نمايند. مردي از بني

: بلي. چيزي داري؟ گفت ام. موسي بن عيسي پرسيد: از آن تربتگفت: من تجربه كرده

[ اسفل خود نهاد ۷۳۱پس موسي قدري از آن تربت گرفت و از روي سخريه در ] صفحه 
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كه فورا فريادش بلند شد و طشت خواست و تمام اندرون آن پليد در آن طشت ريخت. 

[ .و اما استجابت ۵۲۳يوحنا گفت: قابل علاج نيست. و اين معجزه سبب اسلام يوحنا شد. ]

قبر آن حضرت نيز مثل استشفاي به تربت مشروط به شرايطي است، چنانچه مطلق دعا نزد 

دة ع»استجابت دعا را شروطي است كه در كتب دعا مزبور و مشروح است، و كتاب 

شيخ جليل احمد بن فهد حلي در اين باب بهتر كتابي است. و مجمل قول در « الداعي

ي آدم است كه افعال او در الواح قدريهباب استجابت دعا اين است: از عجايب خلقت بني

سماويه مؤثر است و جمله ]اي[ از حوادث در عالم تقدير معلق بر بعضي از اعمال نفوس 

ند اسباب وجود ابشريه است. و به اين معني تصريح شده در كلمات علماي الهيين كه گفته

ه ب«. عاء يرد القضاءالد»حوادث گاهي ابتدا از عالم سفلي شود. و در احاديث وارد شده: 

اين سبب بداي در تقادير اوليه واقع شود. همچنين ساير اعمال از معاصي و طاعات و 

ي اين اعمال و حوادث، صدقات و زيارات در حوادث تأثير تمام دارد، و لا محاله ميانه

اي است كه اولياي وحي مطلع هستند و عقول از ادراك اين امور عاجز روابط خاصه

ز اين جهت، عقول را راهي در ربط عالم ملك به ملكوت نيست، و در تأثير است. و ا

اعمال، مردم محتاج به نبوت وحي هستند، و ممكن است كه زمان و مكان را در استجابت 

عبان ي شدعا تأثير و مدخليت تامه باشد، مانند جمعه و اسحار و ماه رمضان و عرفه و نيمه

فات و مستجار كعبه. و در هر يك از اين ابواب، احاديث و امثال آن، و مانند كربلا و عر

اي از دعاهاي مؤمنين را كه در ماه رمضان بسيار وارد شده.و در خبري وارد شده كه جمله

مستجاب نشد، ديگر مستجاب نشود مگر در عرفات.و در كتاب عدة الداعي مروي است 

گيرند كه در كربلا برود و دعا كه امام صادق )ع( بيمار شد. امر نمود اجيري براي دعا ب

ي حضرت به يكي از دوستان، و چون كند براي آن حضرت، و آن اجير برخورد در خانه

بر قصه مطلع شد، به وي گفت: حضرت صادق )ع( خود امامي است مفترض الطاعه مانند 

حسين، چگونه تو را نزد قبر او فرستد؟ پس اجير برگشت و اين كلام را به حضرت صادق 

( عرضه داشت. جواب فرمود: چنان است كه اين مرد گفته و ليكن ندانسته كه خداوند )ع
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 ي كربلا از آن جمله است. وهايي است كه دعا در آن بقاع مستجاب شود، و بقعهرا بقعه

قريب به اين معني احاديثي است كه روايت شده از حضرت هادي ابن الحسن عسكري 

ربلا براي آن حضرت دعا كند، و بعض اصحاب آن )ع( كه امر فرمود كه كسي برود ك

[ حضرت گفتند: دعاي شما بهتر است از دعاي ديگري. فرمود: رسول خدا ۷۷۳] صفحه 

ود نمكرد خانه را و استلام ميافضل بود از كعبه و حجرالأسود و عرفات، و طواف مي

دوست دارد كه هايي است كه نمود در عرفات. از براي خداوند بقعهحجر را و وقوف مي

ها. و كربلا از آن اماكن است. و بدان كه دعاي نزد قبر شريف خوانده شود در آن بقعه

ذراع از جوانب  ۷۵صادق است بر دعاي در اطراف قبر، بلكه مطلب بقعه و رواق و تا 

اربع قبر شريف، قدر يقيني است. و مدلول اخبار معتره است كه اين مقدار از باغهاي 

سافرين مخيرند در قصر و اتمام نماز تا اين حد. و در مطلق حرم و صحن بهشت است و م

ي حديث كه ايام زيارت محسوب از اند. و مراد به فقرهبلكه حجرات صحن نيز فتوا داده

عمر نشود، اين است كه در مدت زيارت، گناه زائر بر او نوشته نشود و محاسبه با او 

يست. ] اي در نقلش ناند، فايدهن فقره ذكر كردهننمايند. و بعضي تأويلات بعيده در اي

 [ ۷۷۳صفحه 

 00الحديث 

 اشاره

و بسندي المتصل الي المشايخ الجلة و رؤساء المذهب و الملة، عن الشيخ الجليل محمد 

بن علي بن شهر آشوب عن الساجد علي بن الحسين )ع( قال: خرجنا مع الحسين )ع( فما 

و ذكر يحيي بن زكريا، و قال: ان من هوان الدنيا أن رأس  نزل منزلا و لا ارتحل عنه الا

)ع(: ان  العابديناسرائيل، و في حديث مقاتل عن زينيحيي أهدي الي بغي من بغايا بني

اسرائيل كبرت و أرادت أن تزوج بنتها من الملك، فاستشار الملك يحيي امرأة ملك بني
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هبت ينت بنتها و بعثتها الي الملك، فذبن زكريا، فنهاه عن ذلك، فعرفت المرأة ذلك و ز

و لعبت بين يديه، و قال لها الملك: ما حاجتك؟ قالت: رأس يحيي بن زكريا، فقال 

الملك: يا بنية حاجة غير هذي، قالت: ما أريد غيرها، و كان الملك اذا أكذب فيهم عزل 

شت من ذهب، ط عن ملكه، فخير بين ملكه و بين قتل يحيي، فقتله ثم بعث برأسه اليها في

فامرت الأرض فأخذتها، و سلط الله عليهم بخت نصر، فجعل يرمي اليهم بالمناجيق و لا 

تعمل شيئا، فخرجت عليه عجوز من المدينة فقالت: ايها الملك ان هذه مدينة الأنبياء لا 

تنفتح الا بما ادلك عليه، قال: لك ما سألت، قالت: ارمها بالخبث و العذرة، ففعل، 

فدخلها، فقال: علي بالعجوز، فقال لها: ما حاجتك؟ قالت: في المدينة دم يغلي،  فتقطعت،

فاقتل عليه حتي يسكن، فقتل سبعين الفا حتي سكن. يا ولدي، يا علي، و الله لا يسكن 

[ ۵۲۳حتي يبعث الله المهدي فيقتل علي دمي من المنافقين الكفرة الفسقة سبعين الفا ]دمي

. 

 ترجمه

گفت: بيرون شديم با پدرم حسين، و فرود نيامد جايگاهي را و كوچ  علي پسر حسين

نكرد از آن جا مگر ياد نمود يحيي پسر زكريا را. و روزي گفت: از خواري اين جهان 

[ يحيي پيشكش فرستاده شد براي زن زشتكاري از ۷۷۷اين بود كه سر ] صفحه 

ه لعابدين است كه زن پادشاااسرائيل. و در سخن سرودن مقاتل از زينزشتكارهاي بني

اسرائيل پير شد. خواست دختر خود را شوهر دهد به پادشاه. پس كنكاش خواست از بني

يحيي پسر زكريا. او باز داشت او را از آن كار، و دانست آن زن آن را، پس آرايش كرد 

دختر خود را و فرستاد نزد پادشاه، و رفت و بازي كرد جلوي روي او. پادشاه به وي 

گفت: چه نياز خواهي دهم؟ گفت، سر يحيي را. پادشاه گفت: نيازي جز اين بخواه. 

گفت: جز آن نخواهم. و روش ايشان اين بود كه پادشاه هرگاه دروغ گويد از شاهي 

را  ي كشتن يحيي كه كدامي پادشاهي و ميانهكنارش كنند. پسر سرگردان شد ميانه
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و را براي آن زن در طشت زرين. و فرمان داده برگزيند؟ و كشت يحيي را و فرستاد سر ا

شد به زمين و گرفت آن زن را، و برگماشت خداوند بر آن گروه بخت نصر را كه 

ر شد. پس بيرون شد به سوي او پيرزني از شهها را و كارگر نميبينداخت برايشان فلاخن

مايم تو ن راه نو گفت: اي پادشاه! اين شهر پيغمبران است. گشوده نشود مگر به آنچه م

را به او. گفت: تو راست آنچه بخواهي. گفت: بريز برايشان پليد و ناپاك را. پس چنان 

كرد و گسيخته شد آن شهر و در آمد در آن شهر و گفت: پيرزن را نزد من آوريد. چون 

تار جوشد، كشآوردند، گفت: نياز تو چيست؟ گفت: در اين شهر خوني هست كه مي

ام گيرد. و چون هفتاد هزار تن گشت، آرام گرفت. پس گفت حسين كن تا اين خون آر

پسر خود را: اي علي! به خدا سوگند كه آرام نگيرد خون من تا برانگيزاند خدا مهدي را 

 ي نافرمان را.و بكشد بر خون من هفتاد هزار تن از مردمان دوروي ناگرويده

 بیانات

ضرت يحيي )ع(. و امام صادق )ع( حالات حضرت حسين )ع( شباهت تمامي دارد با ح

فرموده: زيارت كنيد حسين را و جفا نكنيد او را كه او سيدالشهداء و سيد جوانان بهشت 

و شبيه يحيي بن زكرياست. و در احاديث وارد شده كه آنچه در امتهاي گذشته واقع شده 

الاسلام ي اول حديث ابن شهر آشوب و امين در اين امت نيز واقع خواهد شد. و فقره

طبرسي در مجمع البيان از سفيان بن عيينه از علي بن زيد از سيدالساجدين )ع( روايت 

كرده. و تكرار حضرت سيدالشهداء )ع( ذكر يحيي بن زكريا را در اثناي راه كربلا اشاره 

يل. و اسرائبه اين معني بوده كه شهادت من در اين امت مانند شهادت يحيي است در بني

[ اول آن ۷۷۱الات حضرت سيدالشهداء )ع( با يحيي در اموري: ] صفحه مطابق است ح

كه همنامي از پيش خود نداشتند كه به نام ايشان ناميده شده باشد، و در قرآن مجيد است: 

ي زهرا )س( پس از ولادت و در خبري وارد است كه فاطمه«. لم نجعل له من قبل سميا»

را حسن نام نهاد، و پس از ولادت حسين او را  حضرت حسن او را نزد پيغمبر آورد و او
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نزد پيغمبر آورد و گفت: اين پسر نيكوتر است، او را حسين ناميد. و از اين حديث نمايد 

كه تصغير براي تعظيم است.دوم: گريستن آسمان بر اين دو مظلوم؛ چنانچه در تفسير 

ان ري وارد شده كه آسماحاديث بسيا« فما بكت عليهم السماء و الارض»ي ي مباركهآيه

گريه نكرد مگر بر يحيي بن زكريا و حسين بن علي.سوم: اين مدت حمل هر دو شش 

چهارم: اند.ماه بود. و در بعضي اخبار، زمان حمل عيسي بن مريم را نيز شش ماه ذكر كرده

قبل از ولادت حضرت يحيي بشارت آسماني به ولادت او رسيد، و ولادت حضرت 

حال او را جبرئيل خدمت رسول اكرم عرضه داشت، چنانچه در حسين )ع( و شرح 

ز جماعتي ا« حملته امه كرها و وضعته كرها»ي: احاديث مشهور است، و در تفسير آيه

اند.پنجم: آن كه قاتل هر دو از اولاد زنا بوده. و از حضرت باقر روايت مفسرين نقل كرده

اثبات »ن خواهند بود، چنانچه مسعودي در ي انبيا و اولاد انبيا، زنازادگاشده كه كشنده

اند.ششم: سر هر دو را در طشت طلا روايت كرده« قصص الانبياء»و راوندي در « الوصيه

گذاردند و براي زناكاران و زنازادگان هديه فرستادند، و خون يحيي را در طشت ريختند 

ع( سيدالشهداء ) كه مبادا به زمين برسد و باعث غضب الهي شود، و اين رعايت در خون

نشد، و شاعر خوب گفته:حيف است خون حلق تو ريزد به روي خاك يحياي من اجازه 

هفتم: كيفر كشيدن خداوند به كشته شدن هفتاد هزار نفر.هشتم: سخن كه طشتي بياورم

گفتن يحيي، چنانچه در تفسير قمي مزبور است.و سخن گفتن سر سيدالشهداء )ع( مشهور 

بلكه در تواريخ معتبره مزبور است.نهم: در بالا بردن هر يك از دو  در كتب شيعه و سني

« قصص الأنبياء[ »۷۷۳مولود مسعود به آسمان بعد از ولادت، چنانچه در كتاب ] صفحه 

راوندي مسطور است كه يحيي را پس از ولادت؛ به آسمان بردند، و غذا داده شد به 

ا و بالا بردن به آسمان بدن مقدس حسين رنهرهاي بهشتي تا زماني كه بريده شد از شير. 

بعد از شهادت، در اخبار معتبره وارد است، ولي واقف نشدم بر حديثي كه حضرت حسين 

را بعد از ولادت به آسمان بالا برده باشند. دهم: نيز در قصص الأنبياء مروي است كه 

مود. و نيز در ننشست، خانه را به نور جمال خود روشن ميي تاريك مييحيي در خانه
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مناقب از جامع ترمذي روايت كرده كه حضرت حسين هرگاه در مكان تاريك 

كرد به سوي او.يازدهم: محقق مقام ي او و نحر او راهنمايي مينشست، روشني جبههمي

ي مؤكده. در تفسير ا مام عسكري مروي است كه نبوده خوف از عظمت الهي به مرتبه

آن كه خطيئه نموده يا عزم بر خطيئه كرد، مگر يحيي بن  اي از براي خداوند مگربنده

زكريا. و در مناقب مزبور است كه گفته شد مر حسين را كه چه چيز بزرگ نموده خوف 

تو را از خدا؟ فرمود: ايمن نشود در روز قيامت مگر كسي كه بترسد از خدا در 

مسطور  جمع البياندنيا.دوازدهم: سخن گفتن خدا با يحيي و حسين. در كتاب تفسير م

كه حضرت باقر )ع( فرمود كه تحنن و شفقت خدا بر « و حنانا من لدنا»است در تفسير 

[ ۵۲۷«. ]يليك يا يحي»شنيد: گفت: يا رب! جواب مياي بود كه هرگاه مييحيي به مرتبه

رفت با انس بن مالك تا مروي است كه حضرت حسين راه مي« عيون المجالس»و نيز از 

ي كبري رسيد؛ از انس كناره جست و انس گفت: من خود را از قبر خديجه آن كه به

كرد و وي پنهان كردم و او طولاني نمود نماز خود را، و شنيدم او را كه مناجات مي

يا ذا المعالي معتمدي طوبي گفت:يا رب يا رب أنت مولاه فارحم عبيدا اليك ملجاهمي

علة و لا  و ما بهأرقا يشكو الي ذي الجلال بلواه طوبي لمن كان خائفالمن كنت أنت مولاه

ه الصلوة و فنودي علياذا اشتكي بثه و غصته أجابه الله ثم لباهسقم اكثر من حبه لمولاه

ئكتي فحسبك صوتك تشتاقه ملاالسلام:لبيك لبيك أنت في كنفي و كلما قلت قد علمناه

فحسبك السر قد  [ دعاك عندي يجول في حجب۷۷۵الصوت قد سمعناه ] صفحه 

ساب سلني بلا رغبة و لا رهب و لا حلو هيئت الريح في جوانبه خر صريعا لما تغشاهسفرناه

 اني أنا الله 

 تنبیه

المقدس كلمات مفسرين، مثل اخبار و سير مورخين، مختلف است در اين كه خراب بيت

تبره اديث معو خونخواهي يحيي بن زكريا به دست بخت نصر واقع شد يا غير آن، و اح
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دلالت دارد بر آن كه مباشر اين كار بخت نصر بوده، اگر چه خالي از معارض نيست. و 

اسرائيل و قضينا الي بني»ي اسراء: ي سورهي مباركهشرح اين جمله در تفاسير و بيان آيه

مسطور است. آنچه مشهود در احاديث شيعه است، اين « في الكتاب لتفسدن في الأرض...

طلب تكذيب اين م« كامل التواريخ»بخت نصر خونخواهي كرد. و ابن اثير در است كه 

« شعسا»اسرائيل كشتند و بخت نصر خونخواهي او نمود نموده و گفته: پيغمبري را كه بني

نام داشت و در زمان ارميا، و از زمان او تا زمان قتل يحيي چهارصد و شصت و يك سال 

[ .مؤلف ۵۲۱اق و اهل تاريخ از يهود و نصارا داده. ]بوده، و اين مطلب را نسبت به اتف

گويد: محتمل است كه بخت نصر از اسماء نوعيه باشد، مثل فرعون و غير آن. و هموارد 

است كه بخت نصر از معمرين بوده. و در خبري است كه بخت نصر شير ماده سگي را 

سب روايات خورده بود. و بخت نام سگ است و نصر اسم صاحب آن بوده. و به ح

، و اسرائيل براي خون يحيي كشتاي نيست كه بخت نصر هفتاد هزار تن از بنيشبهه

جوشد و هر چه المقدس درآمد، كوهي از خاك ديد كه خون از او ميچون در بيت

آيد، و گفتند به او كه اين خون يحيي ريزند، از زير خاك خون بالا ميخاك بر او مي

ا خون آرام گرفت. و نظير اين واقعه در اين امت خونخواهي بن زكرياست. كشتار نمود ت

ي ثقفي بوده از سيدالشهداء )ع(. و در خبري است از حضرت صادق مختار بن ابي عبيده

)ع( كه خداوند هرگاه خواهد انتصار نمايد از اولياي خود، ياري طلبد از شرار مخلوق. 

لياي خود. و انتصار جست براي يحيي هرگاه انتصار براي خود فرمايد، ياري خواهد از او

بن زكريا بن بخت نصر.و از اين حديث و ساير احاديث نشر شبهه در حق مختار بن ابي 

اند شمار در حق او نوشتهي ثقفي، جماعتي از علماي عامه طعن بسيار و مذمت بيعبيده

ذ اخ»در « نمابنا»اند.شيخ فقيه [ متابعت كرده۷۷6اي از علماي اماميه هم ] صفحه و جمله

فرمايد كه: قبر او مدتي در باب مسلم بن عقيل روبرو بوده از شيعه رغبتي در زيارت « الثار

شد. و در كتاب كشي و ساير كتب رجال اخبار مدح و ذم در حق او وارد شده، او نمي

ولي بس هويداست كه اخبار مذمت او از باب تقيه بوده، و هرگاه تبري از او در زمان 
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ز اميه بوده. و اسجاد و حضرت باقر عليهماالسلام شده، از باب استيلاي بني حضرت

ي مختار در انتقام و خونخواهي هويدا شود كه غرض او صحيح ي مرضيهي سيرهمطالعه

و از اهل محبت اهل بيت بوده و غرض ملك و سلطنت نداشته و از زمان شهادت حضرت 

ز ور بوده مترصد هنگام و وقت فرصت بودند.اهسيدالشهداء )ع( آتشي در قلوب شيعه شعل

رب آوري آلا حي شصت و يك، شيعه در تهيه و جمعتاريخ طبري نقل شده كه در سنه

مروج »[ .و مورخ امين در ۵۲۳گرفتند. ]بودند، و در پنهاني معاهدات از يكديگر مي

را  ري كوفه متحرك شدند و يكديگي شصت و پنج، شيعهفرموده: در سنه« الذهب

ملامت نمودند كه پسر پيغمبر در همسايگي ما كشته شد و ما او را اعانت نكرديم و اين 

خطاي بزرگي بود و ننگ آن تا قيامت باقي خواهد ماند، و شسته نشود مگر به كشتن 

ي، همراهي بزرگان شيعه با او مثل سليمان بن صرد صحابي [ .و بالجمله۵۲۵كشندگان او. ]

تر و ديگران، دليل بزرگي بر صحت نيت او بوده، و چه ستايشهاي بسيار و ابراهيم بن الاش

ي ما را مختار ساخت و هاي خراب و ويران شدهاز او فرموده حضرت باقر كه خانه

خونخواهي كرد و محبتها نمود. و بر محدث خبير مخفي نيست كه تبري و تكذيب از 

شمارند لفين است كه او را از اشرار ميي از مخامختار اگر در خبر وارد است، از باب تقيه

گيرند، كه بلكه از مورخين عامه او را بدتر از بخت نصر شمرده.و و عديل بخت نصر مي

عباس كه خدا وحي نموده به ابوالفرج بن جوزي در كتاب منتظم روايت كرده از ابن

پسر  تكشم به جهي خون يحيي هفتاد هزار تن، و ميپيغمبر كه من كشتم به واسطه

فاطمه هفتاد هزار.و شيخ جليل، مسعودي در مروج الذهب نقل كرده كه چون مصعب 

[ پردگيان او را احضار نمود، امر كرد آنها را بر تبري از ۷۷۲كشت مختار را و ] صفحه 

مختار. همه تبري كردند جز دو نفر از زنهاي او: يكي دختر سمرة بن جندب و ديگري 

ي كه امتناع كردند و گفتند: چگونه تبري كنيم از مردي كه دختر نعمان بن بشير انصار

خداپرست بود و صائم النهار و قائم الليل بود و خون خود را بذل نمود در راه رسول خدا 

هاي دوستان ايشان را؟ مصعب شرح حال آن دو زن به ي او تا شفا داد سينهو دخترزاده
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ان داد كه اگر تبري نكردند بريز خون ايشعبدالله بن زبير برادر خود نوشت، و او فرمان 

را؛ يكي تقيه كرد و دختر نعمان نكرد و كشته شد.مؤلف گويد: شرح حال مختار و نسبت 

ر ي سيدالشهداء )ع( مناسب با اين مختصي او در كشتن قتلهمذهب كيسانيه به او و سيره

ر حديث معتب اي در نجات و خير عاقبت او نيست.و در دونيست. علي كل حال، شبهه

روايت شده در ثواب الاعمال و ظاهرا كتاب حسين بن سعيد، كه شخص كافري 

نمود. چون كافر از دنيا رفت و بر ي مسلماني داشت كه با او نيكويي و مدارا ميهمسايه

اي از گل براي او در وسط آتش بنا فرمود حسب ميعاد الهي به جهنم درآمد، خداوند خانه

ي ضرر نرساند و روزي از غير جهنم برسد، و به او گويند: اين كه حرارت آتش به و

به  ي احسانسزاي نيكويي است كه به مسلمان رسانيدي. هرگاه حال كافر به واسطه

مسلماني اين گونه باشد، پس چگونه خواهد بود حال مختار كه دلجويي و شاد نمود 

سال  ام آل پيغمبر را كه پنجزدگان و ارامل و ايتدلان و مظلومان و مصيبتقلوب شكسته

در سوگواري و گذاز بودند و ابدا زينتي بر خود نياراستند و شانه بر سر نزدند و حنا نبستند 

و سرمه نكشيدند، بلكه آتشي نيفروختند تا آن كه مختار سر نحس عبدالله بن زياد را براي 

ود، و بسي قلب مبارك هاي خراب آنها را آباد نمود و اعانتها فرمايشان فرستاد، و خانه

سيدالعابدين شاد شد از سرهاي دشمنان كه براي او آوردند، و مشغول غذا خوردن بود و 

ورد خي شكر به جا آورد و فرمود: روزي كه ما را به اين كافر وارد كردند غذا ميسجده

و من از خداي خود درخواست نمودم كه از دنيا نروم تا سر اين كافر را در مجلس غذاي 

خود مشاهده كنم، زيرا كه ديدم كه سر مبارك پدرم برابر روي اين كافر بود و غذا 

خورد؛ خدا جزاي خير دهد مختار را كه خونخواهي از ما نمود، و به اصحاب خود مي

فرمود: همه شكر كنيد. يكي عرضه داشت كه چرا امروز حلوا در غذاي ما نيست؟ فرمود: 

تر از نظر كردن بر سر دشمنان چه حلوايي شيرين امروز زنان ما مشغول عيش بودند.

 [ ۷۷9ماست؟ ] صفحه 
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 تكمله

در اين خبر شريف كه آثار صدق در او هويداست، حضرت سيدالشهداء )ع( فرموده: به 

خدا قسم خون من آرام نگيرد تا قيام مهدي.به نظر قاصر مؤلف الأربعين الحسينيه چنان 

يامت داري اوست تا روز ق( اشاره به بقاي آثار تعزيهنمايد كه مراد حضرت سيدالشهداء )ع

كه در مذهب شيعه محو نشود و از خاطرها نرود. و ابن شهر آشوب در مناقب اين مطلب 

را از معجزات باهرات آن حضرت شمرده، و از زمان سلطنت ديالمه در همه سال نواي 

شود كه مردم شيعي ميداري اين مظلوم در شرق و غرب عالم برپاست، و مشاهده تعزيه

 سرايي وقرار هستند و در جميع بلاد مشغول نوحهتاب و بيمذهب در ايام عاشورا بي

زدگان هستند. ي مجالس و بستن تكايا و پوشيدن لباسهاي سياه و ساير لوازم مصيبتاقامه

ي ناس تأثير كند، حتي اشخاصي كه به مراسم و از غرايب آن است كه در نفوس عامه

ي هزار و سيصد و بيست و دو در ايام عاشورا در طريق عنايتي ندارند. احقر در سنهشرع 

كربلا بودم. در اول عاشورا در يعقوبيه كه اكثر اهل آن جا سني مذهب بلكه متعصب 

سرايي و اصوات اطفال شنيدم. از كودكي از اهل آن جا هستند، در شب، نواي نوحه

به من جواب گفت: ينوحون علي السيد المظلوم.  پرسيدم: چه خبر است؟ به زبان عربي

ان ي ايام عاشورا كه در اطراف كردستگفتم: كيست؟ گفت: سيدنا الحسين. و در بقعه

، فرياد يا اندبودم، ديدم بيابان نشينان كه از مراسم شريعت آگاهي ندارند، همه دسته شده

دل  سنگي نيست كز خونرود. نعم ما قيل:سرتاسر دشت خاوران حسين آنها به فلك مي

در هيچ زميني و هيچ فرسنگي نيست كز دست غمت كشته دل ديده بر او رنگي نيست

و اين كه در ذيل خبر فرموده: هفتاد هزار تن از كفار را مهدي خواهد كشت، تنگي نيست

مراد از اهل رجعت است يا از كفار همان زمان و ذراري كشندگان كه به حسب فطرت 

فعل آباء خود بودند. و تطبيق اين گونه احاديث بر قواعد مذهب عدليه  خبيثه راضي به

 در ابواب و احاديث سابقه نموديم، ديگر تكرار لازم نيست.
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 استطراد كلام و تتمیم مرام

لا ريب في وقوع الشرور العامة و الخاصة في العالم الكوني، مثل طوفان نوح و غرق 

اسرائيل و وقعة نصر و قتال المختار و قتل العام من التركية في زمن چنگيز و امثالها من بني

[ و الغلاء العالمين و الطاعون العام، و لا ريب انها مقضية داخلة تحت ۷۷۱القحط ] صفحه 

زلية صلاحا لحال الكائنات، و لا شبهة لأولي البصائر و العقول السليمة في ان الارادة الا

نظام العالم علي أشرف النظامات الممكنة و اتمها بحيث لا يتصور فوقه نظام آخر، اذ لو 

تصور نظام أكمل منه و أهمله الباري تعالي لزم توال فاسدة: اما الجهل او العجز عن الاتيان 

الي عن ذلك كله علوا كبيرا. و هذه كله مما لا ريب فيه، انما الاشكال به او البخل، تع

الصعب الذي هو مزلة الاقدام تعيين المبدء لهذه الحوادث الشرية، فان انتهت الشرور الي 

جوهري نطقي سمي في عرف الشرع بالشيطان، فيقال: من أين جاء شرارة ابليس؟ فاما أن 

ان الي غير النهاية و هو باطل، او يقال ينتهي الي شيطيقال لكل شيطان شيطان، و يتسلسل 

غير مخلوق و يلزم وجود مبتدئين: احدهما للخيرات و الثاني للشرور، و هو مذهب 

المجوس و الثنوية القائلين بيزدان و اهرمن، او يقال بانتهاء الشرور الي جهة شرية في الباري 

صوا ت نور لا ظلمة فيه. و الفلاسفة تخلفانه بسيط الحقيقة احدي الذا -تعالي عن ذلك  -

عن هذه الشبهة بتقسيم الموجودات الي اقسام خمسة: خير محض و شر محض و ما خيره 

غالب و ما شره غالب و ما يتساوي طرفاه، و قالوا: ان الموجود من الخمسة اثنان، و هما 

ي بيانه حاصل ما ذكره فالخير المحض و الخير الغالب، و اما الثلاثة الباقية فغير موجود. و 

علي اصولهم أن الشر امر عدمي لا ذات له، لأنه اما عدم الذات او عدم كمال الذات او 

الوجود خير محض، فكلما وجد فهو خير، و ان كان يستلزم اعداما يسمي في نظر العرف 

ب لالجمهوري بالشر، فما يوجد اما خير محض لا شرية فيه اصلا كعالم الأمر، و اما خير غا

و ان كان يلحقه شرور و آفات كعالم الخلق السفلي، و تركه لا جل لواحقه قبيح، لأن 

ترك الخيرات الكثيرة لأجل الشر القليل شر كثير، فاذا تعارضت جهت الخيرية و الشرية 
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فلابد لملاحظة ما هو صلاح النظام الكلي و اهمال الجهة الشرية القليلة الجزئية، كمن قطع 

ير الجسد بما يقع في هذا العالم، فهو لاقامة النظام الكلي و ان كان يترتب عضوا لصلاح سا

عليه بعض الشرور. و حاصل هذا الجواب أن العناية الربانية و الحكمة الأزلية لما تعلقت 

بخلق العالم السفلي المادي اوجبت ايجاد الاشياء مترتبة من العلل و المعلولات و الاسباب 

سب المرتبة لا تنفك عن لحوق بعض النقصانات و الآفات بحسب و المسببات، و هي بح

ما أحاط به العلم الأزلي، و ان كان يتضر به بعض الموجودات الجزئية، و لا يمكن اهمال 

تلك البركات من جهة رعاية الجزئيات؛ مثال ذلك خلقة النار و الماء و فوائدهما لنوع 

حراق ثوب مسكين او احتراق بدنه أو غرق الحيوان و الانسان، و ان كان يترتب عليها ا

ي [ هر آن ملك كه موكل بود به خانه۷۱۳بعض الاطفال فيه، و اليه اشار من قال: ] صفحه 

[ فاذا اوجبت شقاوة النفوس في عصر من ۵۲6باد چه غم خورد كه بميرد چراغ پيرزني ]

بيانهم ينفك عن ابتلاء صالأعصار نزول عذاب الهي و اقتضاه الاسم العزيز و المنتقم فهو لا 

و من لا ذنب له. فلو روعي جهة هذه الطبقة لأوجب اهمال تأديب الطغاة و المردة و هو 

مما لا يجوز في حكمة الله تعالي، فاذا افعال الباري ناظرة الي النفع العام الكلي، و مع ذلك 

نتهم او لوجود يفلا محالة لتلك النفوس استعدادت بما يليق بهم ذلك العذاب، اما لخبث ط

لدوا انك ان تذرهم يضلوا عبادك و لا ي»مفاسد في بقائهم، كما أشير اليه في قوله تعالي: 

[ .و قد اشير في احاديث أهل بيت النبوة الحاملين لأسرار الله الي ۵۲۲«. ]الا فاجرا كفارا

أله بعض ما قررناه: فمنها ما رواه الصدوق في العلل و العيون عن الرضا )ع(: حين س

ابوالصلت عن غرق قوم نوح، و فيهم الأطفال و من لا ذنب له، فقال: ما كان فيهم الأطفال، 

لأن الله أعقم الأصلاب اربعين عاما، فغرقوا و لا طفل فيهم، و ما كان الله ليهلك بعذابه من 

لا ذنب له، فغرق قوم بتكذيبهم له و الباقون برضاهم بتكذيب المكذبين، و من غاب عن 

فرضي به كان كمن شهده.و في روايات العامة و الخاصة أن نبي الله عزيز مر علي قرية امر 

عذب أهلها، فقال: يا رب اني نظرت في جميع امورك و احكامها، فعرفت عدلك بعقلي، 

و بقي باب لم أعرفه، انك تسخط علي أهل البلية فتعمهم بعذابك و فيهم الأطفال، فخرج 
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يدا، فاستظل بشجرة و نام، فجاءت نملة و قرصته، فذلك الارض الي البرية و كان الحر شد

برجله و قتل نملا كثيرا، فأوحي الله اليه هلا نملة واحدة؟فعرف أن ذلك مثل ضرب له، و 

قيل له: يا عزيز، ان القوم اذا استخفوا عذابي قدرت نزوله عند انقضاء آجال الاطفال فماتوا 

[ .و في رواية أخري سئل الصادق )ع( عن ۵۲9]اولئك بآجالهم و هلك هؤلاء بعذابي 

الطاعون، فقال: عذاب لقوم و رحمة لآخرين، واسعة رحمته لما يشاء، أما ترون أنه جعل 

[ انتهي. ] ۵۲۱الشمس ضياء لعبادة و منضجا لثمارهم، و قد يعذب بها قوم يبتليهم بحرها. ]

 [ ۷۱۳صفحه 

 00الحديث 

 اشاره

ة في اماميه بسنده عن حذلم بن ستير، قال: قدمت الكوفة في و بالاسناد الي شيخ الطائف

المحرم سنة احدي و ستين عند منصرف علي بن الحسين بالنسوة من كربلاء و معهم الجناد 

يحيطون بهم، و قد خرج الناس للنظر اليهم، فلما أقبل بهم علي الجمال بغير و طاء فجعل 

قد نهكته  لحسين و هو يقول بصوت ضئيل ونساء الكوفة يبكين و يندبن، فسمعت علي بن ا

العلة و في عنقه الجامعة و يده مغلولة الي عنقه: هؤلاء النسوة يبكين، فمن قتلنا؟ قال: و 

رأيت بنت علي و لم أرخفرة قط أنطق منها، كأنها تفرغ عن لسان اميرالمؤمنين )ع(، قال: 

الحمدلله »ت الأجراس، فقالت: و قد أو مأت الي الناس أن اسكتوا، فارتدت الأنفاس و سكن

الله، أما بعد، يا أهل الكوفة، يا أهل الختل و الخذل ]الغدر[، فلا و الصلوة علي أبي رسول

رقأت العبرة و لا هدأت الرنة، فانما مثلكم كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون 

 [ .۵9۳« ]ايمانكم دخلا بينكم...

 ترجمه
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دم در كوفه در ماه محرم سال شصت و يك، هنگام باز آوردن حذلم پسر ستيز گفت: آم

علي پسر حسين زنان را از كربلا، و با ايشان بودند لشكريان گرداگرد ايشان، و بيرون شده 

نمودند  پوشش، آغازبودند مردم براي نگريستن. پس چون رو به مردم نمود بر شتران بي

از گفت به آوپسر حسين را كه مي زنان كوفه گريه و زاري كردن را، و شنيدم علي

بند آهني باريكي، و هر آينه ناتوان بود و كاسته بود او را بيماري و در گردن او بود گردن

شت ما گريند، پس كه كو دستش بسته به زنجير بود به سوي گردنش كه: اين زنان مي

با شرمي را  [ زينب دختر علي را و نديده بودم زنان۷۱۷را؟ حذلم گويد: ديدم ] صفحه 

هرگز كه سخنگوتر از او باشد، و گويا سخن ريزد از زبان اميرالمؤمنين، و گفت حذلم 

كه دست باز نمود به سوي مردم كه خاموش باشيد! پس برگشت دمها و آرام گرفت 

 آوازها.

 بیانات

غات بلا»اين خطبه از خطب معروفه و مضبوط در كتب عامه و خاصه است، و در كتاب 

نيز مزبور است و در احتجاج با زياداتي مروي است. و مراد به برگشتن نفسها و « النساء

آرام گرفتن آوازها يا جرسها چنانچه در احتجاج است، توجه مردم و سكوت ايشان است 

تي از حضرت زينب )س( باشد؛ چنان كه شايع در السنه و نه اين كه مقصود اظهار كراما

اج در ها بند گشت. و در احتجخوانان است كه گويند: زنگها و نفسها در سينهافواه مرثيه

آخرين خطبه روايت كرده است كه علي بن الحسين فرود آمد و خيمه برپا كرد و زنان 

كتب مقاتل نمايد كه حمل اهل بيت را در آن خيمه منزل داد. از اين خبر معتبره و ساير 

بر جهاز شتران بوده، و ذكر محامل از خصايص خبر مسلم جصاص است در كتاب 

كايت جا حاعتبار و مجهول المؤلف و شيخ طريحي از آنكه كتابي است بي« نورالعين»

كرده. و شكستن پيشاني حضرت زينب نيز از مشتملات اين خبر مجهول است، و اشعار 

معروفه در اين خبر نيز از مقام فصاحت و بلاغت عقيلة الهاشميين بسيار دور ي مذكوره
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ي فن مخفي نيست. و آنچه در اين خبر است از است؛ چنانچه بر اهل بصيرت و خبره

بيماري سيدالساجدين )ع( موافق است با اخبار معتبره. و از كتاب نوادر علي بن اسباط 

حضرت سجاد در كربلا مبتلا به مرض بطن  مروي است از حضرت باقرالعلوم )ع( كه

بود. و در مناقب ابن شهر آشوب است كه مرض آن حضرت اين بود كه در كربلا زرهي 

بر تن خود نمود كه بلند بود، مقدار فاضل را به دست خود پاره نمود به اين سبب مريض 

. سمت گردننمايد دستها را اين است كه جمع مي« جامعه»ي غل به ي تسميهشد. و وجه

اي است آهني كه بر گردن گذارند و از دو طرف زنجير دارد كه به اختلاف و غل طوقه

جهت از دو طرف بيرون رود، و هر يك به سمت دستي آيد و دستها به آن زنجير بسته 

شود و دو طرف آن زنجير گداخته شود و يا كوبيده شود و به هم وصل شود كه ديگر 

ه خواست اين غل را بيرون آورد به غير سوهان ميسر نشد.و جدا نشود، و يزيد همين ك

در باب روءياي سكينه در دمشق وارد است كه چون نگاه سيد سجاد ] « انوار نعمانيه»در 

[ . ۵9۳[ به غل افتاد گريست و فرمود: به خاطرم گذشت غلهاي اهل جهنم ]۷۱۱صفحه 

د ايشان مراسم سوگواري اقامه و چون اهل كوفه از دوستان اهل بيت بودند، در روز ورو

ي كوفه نمودند و زنان كوبه با گريبانهاي چاك استقبال اهل بيت نمودند. و از وقايع غريبه

ي سبط از مقتل هشام بن محمد نقل نموده كه از كتب حكايتي است كه در تذكره

به  اي داشت، وزياد گذاردند، مسخرهي شيعه است كه چون سر مقدس را نزد ابنمعتبره

او گفت: برخيز و پاي خود را به دهان دشمن گذار، و آن كافر چنين كرد، و رو به زيد 

بن ارقم نمود كه چگونه ديدي؟ گفت: ديدم رسول خدا دهان خود را در محل قدم تو 

زياد مردي بود [ .و از مداين نقل كرده كه در آن هنگام در مجلس ابن۵9۷گذاشت ]مي

زياد ديد با خدا معاهده كرد كه اگر ده نفر ن عمل از ابنكه جابر نام داشت. چون اي

زياد خروج كند؛ و چون مختار خارج شد به عهد خود وفا كرد. و برخورد با او بر ابن

 زياد افتاد از جا برخاست و با كفش خودشايد كه عمل مختار كه چون نگاهش به سر ابن

ل شنيع او بوده، و لله در دهان و روي آن كافر را كوبيد، از جهت تذكر اين عم
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 ي سبط مرويمهيار:يعظمون له اعواد منيره و تحت أرجلهم ألاده و ضعواو نيز در تذكره

نمود براي است كه: مردي از اهل كوفه مهمان كرد روزي سيد سجاد را و گريه مي

زياد ندا داد كه هر كس علي بن الحسين را بياورد، مصايب آن حضرت، ناگاه منادي ابن

صد درهم عطا دارد. ميزبان به خانه درآمد و دستهاي آن حضرت را بست و گفت من سي

ي سبط است كه رباب دختر امري القيس [ .و نيز در تذكره۵9۱ترسم ]از اين گروه مي

زياد سر مقدس را گرفت و بوسيد و كه از زوجات سيدالشهداء )ع( بود، در مجلس ابن

لله أسنه الأعداءغادروه بكربلاء صريعا لا سقي اگفت:واحسينا فلا نسيت حسينا قصدته 

زياد و برادرش ي زانيه، مادر ابن[ .و نيز در تذكره است كه مرجانه۵9۳جانبي كربلاء ]

انه  لو ددت»عثمان بن زياد او را ملامت نمودند بر زشتي كردار او، و عثمان به او گفت: 

[ نقله ۵9۵القيامة و لم يقتل الحسين، ][ الي ۷۱۳زياد و في أنفه خزامة ] صفحه ليس من بني

 الشيخ ابن نما في مثير الأحزان.

 انتقام الهي

فاضل المعي ملا حسين كاشفي در كتاب روضة الشهداء آورده كه چون سر مقدس 

زياد نهادند، دست برد و آن سر را برداشت و در روي وي نگاه كرد. حسين )ع( را نزد ابن

ي كه نتوانست خودداري كند. ناچار سر را بر روي ران خود لرزه بر اندامش افتاد به حد

ي خوني از حلقوم شريف چكيد بر جبه و قبا و پيراهن، و ازار او را سوراخ نهاد. قطره

نمود، و از ران آن كافر نيز بيرون رفت تا به زمين رسيد و پنهان شد و محل سوراخ، 

اي از آن ي خبيثهو رايحه زخمي ناسور شد. هر چه علاج كردند بهبودي حاصل نشد

 داشت و مفيدهاي مشك همراه ميمحل مرتفع بود. براي رفع نتن آن زخم هميشه نافه

نبود، تا شبي كه ابراهيم بن الأشتر او را كشت به علامت بوي مشك او را شناخت و سر 

 از بدنش جدا كرد، و اين حكايت را نسبت به كتاب ابوالمفاخر داده. و در كتب معتبره

زياد قضيبي در دست داشت كه در زماني كه سر مقدس را در طشت وارد است كه ابن
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كرد و زر نزد او گذاشتند با آن قضيب در سوراخ بيني و دهان شريفش داخل مي

خنديد و اين عمل بعد از كشتن اين كافر مجسم شد. جماعتي از علماي تاريخ حكايت مي

ي سرهاي منافقين انداختند، وردند و در رحبه ميانهاند كه چون سر او را نزد مختار آكرده

 شود،شود و بيرون ميمردم مشاهده كردند كه ماري در سوراخ دهان و بيني او داخل مي

و از عمارات ميشومه، قصر «. قد جاءت قد جاءت»گفتند: كردند و ميو مردم تماشا مي

بعض شعراي سلف نظم اند كه ي كوفه بوده و مورخين داستاني نوشتهدارالاماره

كرده:يك سره مردي؛ عرب هوشمند گفت به عبدالملك از روي پندروي همين مسند 

و زياد آه چه ديدم كه دبودم و ديدم بر ابنگاه زير همين قبه و اين بارگاهو اين تكيه

 بعد ز چندي سر آنچشمم مبادتازه سري چون سپر آسمان طلعت خورشيد ز رويش نهان

مختار به روي سپربعد كه مصعب سر و سردار شد دست كش او سر مختار خيره سر بد بر 

[ و اين معني ۷۱۵شداين سر مصعب به تقاضاي كار تا چه كند با سر تو روزگار ] صفحه 

را مردي از عرب براي عبدالملك بن مروان گفت، و چون تطير بود عبدالملك از جا 

عباس ر مناقب آورده كه از ابنبرخاسته امر به خراب آن قصر نمود.و محدث جليل د

چون حامل  -زياد داد كلثوم هزار درهم به حاجب ابنمروي است كه روز ورود كوفه، ام

كه آن سر را از ميان اسرا بيرون برد و مردم به تماشاي سر مشغول شوند،  -سر مقدس بود 

اهم و اجابت كرد. روز ديگر ديد كه آن دراهم سنگ سياهي شد و برطرفي از آن در

و »[ و برطرف ديگر نوشته بود: ۵96« ]و لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون»نوشته: 

 [ ۷۱۲[ . ] صفحه ۵9۲«. ]سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون

 00الحديث 

 اشاره
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كتاب  قال: رأيت في« الاقبال»و باسنادي المتصل الي السيد علي بن طاووس في كتاب 

بن  محمد بن علي؛ سألت ابي عليه الي جعفر بن محمد، قال لي أبيمصابيح النور باسناد

الحسين عن حمل يزيد له، فقال: حملني علي بعير يظلع بغير و طاء، و رأس الحسين )ع( 

علي علم، و نسوتنا خلفي علي بغال واكفة، و الفارطة خلفنا و حولنا بالرماح، ان دمعت من 

دخلنا دمشق، صاح صائح: يا اهل الشام، هؤلاء سبايا احدنا عين قرع رأسه بالرمح، حتي اذا 

 [ .۵99اهل البيت الملعون. ]

 ترجمه

جعفر پسر محمد )ع( گفت كه مرا پدرم محمد پسر علي گفت كه پرسيدم علي پسر 

حسين را از بردن يزيد او را. گفت: بردند مرا بر اشتري كه لنگ بود بدون روپوش بر 

دار، بلندي بود، و زنان ما پشت سر ما بودند بر استران پالان يجهاز آن، و سر حسين بر نيزه

، گريست از ما چشميها، هرگاه ميو اسب سواران پشت سر ما بودند و در گرد ما با نيزه

اي گاه كه در آمديم دمشق را، فرياد كرد فريادكنندهكوبيدند سر او را به نيزه، تا آنمي

 اند.ي دور شدهنواده]كه[ اي كسان شام! اينان كسان و خا

 بیانات

ي معتمده ترتيب منازل و مسافرت اهل بيت را از عجب است كه ارباب مقاتل معروفه

اند الا وقايع بعض منازل را، و ليكن مفردات وقايع، در كوفه به شام مرتب نقل نكرده

 ر[ مضبوط است؛ و تعداد منازل در كتب معتبره نقل شده. و د۷۱9كتب معتبره ] صفحه 

مخنف، اول منزل را قادسيه نوشته و اين غلط است، زيرا كه قادسيه كتاب منسوب به ابي

آخر حدود عراق است از سمت حجاز، و عبور اهل بيت از طرف شرقي جصاصه و شرقي 

ه ]اي[ اند كه محل مخروبمقاتل ضبط كردهفرات بوده، و بعضي اسم منزل اول را قصر بني

ي با قلم هويدا شد از درون ديواري و نوشت:أترجو أمة قتلت بوده، چون منزل كردند دست
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جا چون لشكريان چنين ديدند، هراسان شدند و از آنحسينا شفاعة جده يوم الحساب

[ . و در كتبي مزبور است كه حاملين سر مقدس را عادت بر اين بود ۵9۱كوچ كردند ]

شدند، و در زمان حركت ر ميكردند و مشغول شرب خمكه در هر منزلي سر را بر نيزه مي

گذاشتند، و در ايشان بود محقر بن ثعلبه و زجر بن قيس و شمر و خولي. در صندقي مي

به تكريت شورشي شد، زيرا كه مرد نصراني « جرايا»نام داشت، و از « جرايا»و منزل دوم 

يت ربه اهل تكريت خبر داد كه من در كوفه بودم و اين سر حسين بن علي است. و از تك

طريق باديه پيمودند و عبور بر دير عروه كردند و از صليبا گذشت به موصل و بعلبك و 

ميافارقين و شير و حران و قنسرين و حماة و حلب. و در هنگام عبور اهل بيت بر بلاد 

مزبوره كراماتي ظاهر شد، و حكاياتي در كامل بهايي و روضة الأحباب و روضة الشهداء 

 و از مناقب سيدالشهداء )ع(»قب شيخ جليل ابن شهر آشوب گويد: مسطور است.و در منا

و  ي اين دوكراماتي است از مشاهده رأس شريف ظاهر شده از كربلا تا عسقلان و ميانه

[ . و از اين عبارت نمايد كه در هر ۵۱۳« ]در موصل و نصيبين و حماة و حمص و دمشق

روضة الشهداء مسطور است كه در  يك از اين اماكن مشهد الرأس معروفي بوده. و در

اي از خون حلقوم بر سنگ چكيد و موصل سر مقدس را بر روي سنگي گذاردند. قطره

آمد، و مردم تا زمان عبدالملك مروان همه سال روز عاشورا از آن سنگ خون بيرون مي

شدند. به اين سبب عبدالملك امر كرد كه آن به جهت عزاداري دور آن سنگ جمع مي

را از محل خود قلع نمودند و پنهان كردند. پس از آن در جاي سنگ گنبدي بنا سنگ 

راب زياد سناباد را خشد و نام او را مشهد نقطه گذاشتند. و در منتخب مزبور است كه ابن

[ ورود اسراي اهل بيت، ۷۱۱كرد و تا امروز مخروبه است، به سبب آن كه روز ] صفحه 

اران نمودند. و در كتب معتبره به اين اسم در بلاد جزيره لشكريان را راه ندادند و سنگب

ي دجله و فرات است بلدي نيافتم و مذكور هم نيست. و در بعض بلاد كه شهرهاي ميانه

اند كه همه ساله در روز عاشورا از چشمهاي آن شير دو روميه شيري از سنگ تراشيده

هاي خود برند.و در روضة خانهشود، و مردم براي شفا و تبرك به ي آب جاري ميچشمه
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الأحباب و روضة الشهداء مسطور است كه چون اهل بيت به حران كه يكي از بلاد جزيره 

جا براي تماشا خارج شدند، و مردي يهودي يحيي نام مشاهده است وارد شدند، مردم آن

ي يمهكر يگويد. نزديك نيزه آمد و شنيد كه آيهكرد سر نوراني در بالاي نيزه سخن مي

رد كند. از سرگذشت پرسش كرا تلاوت مي« و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون»

 يي خود را به خواتين علويات قسمت كرد و جامهو ترحم بر اهل بيت نمود و عمامه

خزي كه با خود داشت به حضرت سجاد )ع( بذل كرد. لشكريان ممانعت نموده و كار 

وده يان بكشت تا آن كه تصديق حقيقت دين اسلام را نمبه قتال كشيد. پنج تن از لشكر

ي حران مشهور به تربت يحيي شهيد است و محل استجابت شهيد شد. و قبر او در دروازه

دعاست.و نظير اين حكايت از تاجري رزيز نام در عسقلان واقع شد، چنانچه در روضة 

جا يك شدند، اهل آنالشهداء و غير آن مذكور است. و چون لشكريان به قنسرين نزد

دروازه بر روي ايشان نگشودند. و همچنين اهالي بلد شير كه نزديك حماة است نيز ترحم 

. «حماها الله عن كل ظالم»كلثوم دعا در حق ايشان نمود و گفت: بر اهل بيت نمودند و ام

و از شهر حماة به سمت حمص رفتند و از حمص به شهري رسيدند كه خندق الطمام نام 

م معج»جا به جوسيه عبور كردند و از جوسيه به بعلبك درآمدند.و در شت و از آندا

در يمين شهر حلب واقع « جوشن»مسطور است كه جبل « عجائب المخلوقات»و « البلدان

است و در آن كوه، معدن نحاس است كه چندان فايده ]اي[ ندارد. و چون هنگام عبور، 

از پردگيان حضرت حسين )ع( را درد زاييدن اهل بيت نزديك آن كوه رسيدند، يكي 

گرفت و استمداد از اهالي آن سرزمين نمودند. مددي در حق ايشان نكردند، تا آن طفل 

ساقط شد. و در بعض كتب، مزبور است كه حضرت حسين )ع( آن طفل را قبل از 

ين نفرولادت، به نام برادر سقط خود، محسن نام نهاده بود، و اهل بيت در حق آن گروه 

[ و حكايت راهب ۷۳۳[ . ] صفحه ۵۱۳نمودند، و از اين جهت آن معدن را بركتي نماند ]

ند كه در اي تاريخ مذكور است. و علماي عامه نيز ضبط كردهقنسرين در كتب معتبره

ي خود مشاهده نمود كه نوري از دهان مبارك سيدالشهداء قنسرين، راهبي در صومعه
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 يود. ده هزار درهم به لشكريان داد و سر مقدس را به صومعه)ع( به سوي آسمان بالا ر

خود برد و خدا را به حق عيسي خواند كه آن سر سخن گويد، و سر به سخن آمد و 

أنا بن محمد المصطفي، و أنا بن علي المرتضي، و أنا بن فاطمة الزهراء، و أنا »گفت: 

 ين سخنان شنيد، روي خود را بر رويچون ا«. المقتول بكربلاء، أنا المظلوم و أنا العطشان

سر گذارد و گفت: سر بر ندارم تا آن كه شفاعت كني از من در قيامت. جواب به وي 

ي شفاعت به او داد، و گفت: بايد اسلام آوري. شهادتين گفت. آن حضرت نيز وعده

چون صبح شد سر را به آن جماعت رد نمود. از آن جا كه كوچ نمودند، ديدند دراهم 

ه سنگ شده. و حكايت راهب قنسرين از مشاهير حكايات است، و علماي عامه نيز هم

اند، مانند خوارزمي در مقتل و نطنزي در خصائص و سبط در تذكره و روايت كرده

ديگران، و جوهري جرجاني نظم كرده:حتي يصيح بقنسرين راهبها يا فرقة الغي يا حزب 

يد: در زمان ما كه مردم، مأنوس و محشور با الي آخر ما في المناقب.مؤلف گوالشياطين

كفار طبيعي مذهب و از روحانيات محرومند، بسا باشد كه اين گونه حكايات در نظرشان 

 ي شصت و يك از مجاريغريب نمايد و تكذيب ناقل كنند، غافل از آن كه وقايع سنه

عي طعادات، خارج بوده و سخن گفتن سر مقدس به حدي منقول در كتب است كه ق

ي تلمساني خواهد آمد كه از اعمش الوقوع است. و حديثي از شرح الشفاء و علامه

روايت كرده، و ابومخنف از شعبي نقل نموده:روي الشيخ الجليل ابومحمد جعفر بن احمد 

القمي الفقيه نزيل الري في كتاب المسلسلات: حدثنا ابوالفضل اجارة عن علي بن احمد 

القاسم المفضل بن جعفر بن محمد التميمي بدمشق، عن أبي بن سعيد الصفار، عن ابي

الحسن محمد بن أحمد العسقلاني بطبرية، عن علي بن هارون الانصاري، عن محمد بن 

احمد المصري، عن صالح، عن معاذ بن اسد الخراساني، عن المفضل بن موسي الشيباني، 

القنا و هو يقرء:  عن الأعمش عن سلمة بن كهيل قال: رأيت رأس الحسين )ع( علي

ن جعفر: قال علي بن احمد بن السعيد: قلت للمفضل ب«. فسيكفيكهم الله و هو السميع العليم»

الله انك سمعت هذا من محمد بن احمد العسقلاني؟ فقال لي: الله لقد سمعته منه، و قلت 
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ته من معله: الله سمعته من محمد بن هرون؟ فقال: الله سمعته منه، و قلت له: الله انك س

[ قلت له: الله سمعته من ۷۳۳محمد بن احمد المصري؟ فقال لي: الله لقد سمعته، و ] صفحه 

صالح؟ فقال لي: الله سمعته منه، و قلت له: الله لقد سمعته من معاذ بن اسد؟ فقال لي: الله 

ه تلقد سمعته منه، و قلت له: الله لقد سمعته من المفضل بن موسي؟ فقال لي: الله لقد سمع

منه، و قلت له: الله لقد سمعة من سلمة بن كهيل؟ فقال لي: الله لقد سمعته منه، و قلت له: 

الله سمعته من رأس الحسين بن علي؟ فقال لي: الله لقد سمعته من الرأس بباب الفراديس 

 [ ۷۳۱صفحه «. ] فسيكفيكهم الله...»بدمشق و هو يقرء:

 00الحديث 

 اشاره

لمشايخ الكرام عن علي بن ابراهيم القمي بسنده عن الصادق )ع( و بالسند المتصل الي ا

قال: لما دخل رأس الحسين بن علي )ع( علي يزيد و أدخل عليه علي بن الحسين و بنات 

اميرالمؤمنين )ع( و كان علي بن الحسين مغلولا فقال يزيد لعنه الله: يا علي بن الحسين )ع(، 

 ن الحسين )ع(: لعنته علي من قتل أبي. قال: فغضبالحمدلله الذي قتل اباك، فقال علي ب

الله من يردهم يزيد و أمر بضرب عنقه. قال علي بن الحسين )ع(: فاذا قتلتني فبنات رسول

الي منازلهم و ليس لهم محرم غيري؟ فقال: أنت تردهم الي منازلهم. ثم دعي بمبرد فأقبل 

الحسين، اما تدري ما الذي أريد بذلك؟ يبرد الجامعة من عنقه بيده ثم قال له: يا علي بن 

قال: بلي، تريد أن لا تكون لأحد علي منه غيرك، فقال يزيد: هذا و الله ما أردت. ثم قال 

« ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم و يعفو عن كثير»يزيد: يا علي بن الحسين: 

في  ا أصاب من مصيبةم»فقال علي بن الحسين، كلا ما هذه فينا نزلت، انما نزلت فينا: 

ما  فنحن الذين لا نأسي علي« الارض و لا في انفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها...

 [ .۵۱۷فاتنا و لا نفرح بما أتينا ]

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 ترجمه

امام صادق )ع( گفت: چون در آوردند سر حسين بر يزيد و در آوردند بر او علي پسر 

آهن، و گفت يزيد مر علي را كه: ستايش حسين و دختران، و علي را بود در گردن، بند 

خدايي را سزاست كه كشت پدر تو را علي، گفت: نفرين خدا بر كسي باد كه كشت 

پدرم را، و خشمناك شد يزيد و فرمان داد تا گردن زنند او را، و به وي گفت علي: هرگاه 

ت ايشان سبكشي مرا پس دختران پيغمبر خدا را كه برگرداند به فرودگاههاي ايشان و ني

[ جز من؟ يزيد گفت: تو خود برگرداني ايشان را به ۷۳۳را خويش نزديكي ] صفحه 

 بند را از گردن اوجايگاه ايشان. پس سوهاني خواست و رو نمود كه سوهان نمايد گردن

به دست خود، و گفت مر او را: ندانستي آنچه را خواستم به اين كار؟ علي گفت: چرا، 

ن نيكي نباشد جز تو. گفت يزيد: به خدا سوگند اين بود آنچه خواستي ديگري را بر م

گرفتاريهاي مردم از كارهاي »ي خدا كه: خواستم. پس يزيد خواند سخني را از نامه

و پاسخ داد علي او را كه: « خودشان است و خدا درگذرد از بسياري از كردار مردم.

ي رهفرود نيامده، بلكه آنچه درباي ما اي، اين سخن دربارهچنين نيست كه تو گمان كرده

اي به كسي در زمين و نه در نرسد رسيده»ما فرود آيد اين سخن است كه خدا فرمايد: 

ي آسمان است و پيش از آفرينش آن، تا افسوس جانهاي شما مگر آن كه در نوشته

ه كماييم كساني « نخوريد بر آنچه از دست شما برود و شاد نشويد بر آنچه شما را آمده

 چنين هستيم.

 بیانات

[ پسر معاويه با اهل بيت عصمت از قواعد فراعنه و جبابره و سلاطين ۵۱۱اطوار سلوك ]

[ خارج بوده و بسي جلافت و پست فطرتي از او در آن محفل سر زد. و شيخ ۵۱۳جور ]

تر از يزيد بوده، و شرحي از شنايع جليل مسعودي گويد: فرعون در رعيت خود عادل
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ه اوثق تواريخ اسلامي است، سروده و خلافت يزيد [ اعمال او در مروج الذهب ك۵۱۵]

از عارهاي بزرگ اسلام بود. ابوالعلاي معري نظم نموده:أري الايام تفعل كل نكر و ما 

[ .و ۵۱6أنا في العجائب مستزيدأليس قريشكم قتلت حسينا و كان علي خلافتكم يزيد ]

أليف در كفر يزيد ت ايابوالفرج بن جوزي با كمال تعصب و مخالفت اهل بيت، رساله

هاده، و ن« الرد علي المتعصب العنيد المانع من سب يزيد»كرده و نام آن رساله را كتاب 

. «ويل لمن كفره نمرود»مرادش تعريض بر امثال غزالي است و مصداق مثل معروف: 

[ و در روز ورود اهل بيت به مجلس آن پليد، بسي اظهار كفر و زندقه و الحاد نمود ۵۱۲]

هاشم، و تمثل به ابيات ابن زبعري هار سرود به كيفر خواستن از رسول خدا و بنيو اظ

[ جمله اين بيت:قد قتلنا القرن من ساداتهم و عدلنا ۷۳۵نمود، و ابياتي افزود و از ] صفحه 

و نيز چون زجر بن قيس خبر واقعه در قصر جيرون بر او اظهار داشت و قتل بدر فاعتدل

ت انشا نمود:لما بدت تلك الحمول و أشرقت تلك الشموس علي متوجه سرها شد دو بي

و به مردم نعب الغراب فقلت صح أو لا تصح فلقد قضيت من الغريم ديونيربي جيرون

ي آن است كه اهل بيت را مانند اسراي كفار به مردم بخشد. شام چنان وانمود كه شايسته

ر ن صريح نمود و جمعي از پايين منبجوزي در منبر بغداد يزيد را لعو به همين سبب ابن

در  آورده كه مردي« مقاتل»بر وي اعتراض كردند و برخاستند.و ابوالفرج اصبهاني در 

آن مجمع برخاست و اشاره به حضرت زينب )س( نمود و از يزيد درخواست نمود و 

ن، و اي ايشو مشاوره كرد با اهل شام در تقسيم اهل بيت ميانه« دعني اتخذها امة»گفت: 

داشتن نيستند.  ي نگاهايشان رأي ندادند و اشاره به كشتن اهل بيت نمودند و گفتند: شايسته

 هاي يزيد از جلساي فرعون پليدترند، زيرا كه جلساتا آن كه حضرت باقر فرمود: همنشين

و ندماي فرعون تن به قتل موسي و هارون در ندادند، چون اولاد حلال بودن و اينان كه 

قتل ما كردند، اولاد زنا هستند، و راضي نشود به قتل اولاد انبيا مگر اولاد زنا. و امر به 

قات خلكان از يكي از ثمسعودي مسطور است.و ابن« اثبات الوصيه»شرح اين مكالمه در 

علماي عامه حكايت كرده كه در رؤيايي به اميرالمؤمنين عرضه داشت كه شما در فتح 
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نچه اميه كردند آي ابوسفيان درآيد، و در كربلا بنيخانهمكه امان داديد كسي كه در 

 شاعر را؟ بعد از بيدار شدن به« حيص بيص»كردند. جواب فرمود: مگر نشنيدي اشعار 

ي او رفتم و خواب خود حكايت نمودم. قسم ياد كرد كه هنوز كسي بر اين اشعار خانه

و جللتم قتل م سال بالدم أبطحمطلع نشده ]است[:ملكنا فكان العفو منا سجية فلما ملكت

ل و حسبكم هذا التفاوت بيننا و كالأساري و طال ما غدونا علي الأسري فنعفو و نصفح

 اناء بالذي فيه ينضح 

 فايده

در مقاتل ابوالفرج مزبور است كه يزيد در خلال مخاطبات با حضرت سجاد )ع( نام او 

د را خدا نكشت؟ گفت: برادري بو[ پرسيد: گفت: علي. گفت: مگر علي ۷۳6را ] صفحه 

لله يتوفي ا»مرا كه شما كشتيد. گفت: بلكه خدا كشت. حضرت سجاد )ع( تلاوت نمود: 

ين زياد واقع شد. و از اي سجاد و ابنو شبيه اين مكالمه نيز ميانه«. الأنفس حين موتها...

هب مكالمات نمايد كه اين دو مانند ساير خلفاي جور و رؤساي ضلالت جبري مذ

اند، و اصل مذهب جبر و اضطرار و اين كه خالق افعال عباد خداوندي است، براي بوده

طيب خواطر اهل فسق و فجور و رؤساي جور اختراع شد، و رؤساي صوفيه لباسي نيكو 

اند و نامش را توحيد در افعال گذاشتند كه هيچ فاعل قبيحي خود به اين مذهب پوشانيده

وبيخ نداند، و به اطمينان تمام مباشر ملاهي و مناهي شود. و را مورد ملامت و مستحق ت

اهل اسلام را در اين مسئله سه مذهب است: يكي جبر محض و اضطرار، ديگري تفويض 

و اختيار صرف و اين كه عبد فاعل بالاستقلال افعال خود است. اول مذهب اشاعره، و 

ر شده و جبريه را فضايح بسيادوم مذهب معتزله و اين در طرفين افراط و تفريط واقع 

ي جزافيه دانند، و زواجر است، و ناچارند كه ثواب و عقاب مردم به صرف تقدير و اراده

و مواعظ انبيا و دعوت و هدايت را لغو شمارند، و هيچ فاعلي را مستحق مدح يا ذمي 

ا كمال رندانند و توبيخات و تقريعات واقعه در قرآن مجيد را تأويل نمايند و اين معني 
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ي سيم از توحيد، توحيد افعال است و گويند هر كه قائل به جبر توحيد شمارند كه مرتبه

ائلين را تطبيق بر ق« القدرية مجوس هذه الأمة»نباشد موحد نيست، و حديث نبوي معروف 

به تفويض و اختيار نمايند، زيرا كه در مقابل واجب تعالي مؤثر ديگري دانند. شبستري 

اسبت و منكس را كه مذهب غير جبر است نبي فرمود كه مانند گبر است گويد:هر آن

مفوضه با مجوس، ظاهر است، زيرا كه مجوس ثنوي مذهب و معتقد يزدان و اهرمن 

ي تمسك اين جماعت هستند كه اول، خالق خيرات، و ثاني خالق شرور است، و عمده

بل از وجود، و در عالم قضا و به چند امر است:اول اين كه افعال عباد معلوم حق است ق

و مخلوق را صنعي در تغيير تقدير نيست و « و جف القلم بما هو كائن»قدر مقرر است 

تخلف معلوم از علم حق، محال است.و دوم اين كه افعال اراديه ناشي از اراده است، و 

ه داراده از داعي، و داعي از اقتضاي فطرت و طينت، و فطرت خلقت حق تعالي است و بن

را در او صنعي و اختياري نيست.سوم ظواهر آيات كتاب الهي و سنت نبويه از قبيل: ] 

أنك [ .»۵۱۱« ]و ما رميت اذ رميت...[ .»۵۱9« ]و ما تشاءون الا أن يشاء الله[ »۷۳۲صفحه 

[ 6۳۷« ]و اليه يرجع الأمر كله[ .»6۳۳« ]لا قوة الا بالله...[ .»6۳۳« ]لا تهدي من أحببت...

ابراين ظوهر، مردم آلات فعل حق باشند، چنانچه مثنوي گويد:آلت حقي و فاعل .پس بن

علم  يو بر اهل نظر مخفي نيست كه احاطهدست حق دست حق را كي كنم من طعن دق

ي صدور فعل نيست اگر چه خالي از مدخليت نيست، و چه الهي و تقدير امور، علت تامه

دون ه و مدخليت عباد گرفته، پس ميسر نباشد ببسا باشد كه علم و تقدير، تعلق به اراد

اراده به جا آورد.و اما برهان به جهت نفي استقلال عبد در فعل، نيكو بياني است و ليكن 

اقتضاي فطرت، سلب قدرت نكند به طوري كه فعل اضطراري شود يا بدون اراده واقع 

ت اين مذهب نه به [ جواب داده شود، و شناع6۳۱شود. و اما تمسك به ظواهر معارضه ]

اي حدي است كه حاجت به بيان داشته باشد. و علماي اهل بيت را در باب، بيانات شافيه

است، بلكه توان گفت كه فطرت انساني از تمام مليين گواهي دهد بر بطلان جبر كه هر 

ين داند، بلكه افاعل قبيحي خود را بدكار و زشت كردار و مستحق ملامت و مؤاخذه مي
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وجب بطلان نبوات و اطاعات و مجازات و عقوبات است و موجب تساوي مذهب م

ي واجب تعالي كه ء و جور و ظلم در تقدير و جزاف محض در ارادهمحسن و مسيي

بدون استحقاق و مدخليتي از عباد بعضي را مدح نمايد و بعضي را مذمت و ملامت 

ن عاصي را تقصيري در اي را ثواب دهد و برخي را عقاب كند بدون آفرمايد، جمله

[ كفار و 6۳۵[ و توبيخ ]6۳۳عصيان بود يا مطيع را دخلي در طاعت، بلكه تمام تقريع ]

عصاة در قرآن مجيد و نسبت ظلم و طغيان و فحشا به عباد، غلط محض و خالي ] صفحه 

[ .و اهل تصوف 6۳6«. ]تعالي الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا»[ از جهت خواهد بود ۷۳9

اند، نعم ما قيل:قل ي اين مراتب را از دست دادهبراي حفظ حدود توحيد در افعال، همه

للذي يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا و غابت عنك اشياءو اما مذهب دوم كه مذهب 

ند، و ي خود دانمعتزله و اهل اختيار و تفويض است، پس عباد را مستقل در افعال اراديه

[ 6۳۲ريه خوانند تا حديث نبوي تطبيق بر ايشان شود كه مجوس ]جبريه اين طايفه را قد

امت هستند، و مرادشان در قول به اختيار، تصحيح ثواب و عقاب و مدح و ذم و فايده در 

[ اهل ظاهر، اين 6۳9بعثت انبيا و دعوت و زواجر و مواعظ است، و شايد به نظر قاصر ]

اين مفاسد اين مذهب اگر زياده از  مذهب را بهتر از مذهب جبريه شمارند، غافل از

[ در نظر اهل ظاهر، تصحيح 6۳۱ي رجحان ]مذهب جبر نباشد، كمتر نخواهد بود، و عمده

عقاب و مؤاخذه است، و به گمان خود، عقاب الهي از مؤاخذه و انتقام محض مخالفت 

و  باشد،اوامر است، با تمكن از امتثال، نه آن كه افعال را اثري خاص و لوازم وجوديه 

شايد بعضي بالوجوان خود را مستقل در فعل بدانند؛ چنانچه مثنوي گويد:مذهب جبر از 

اين كه گويي اين كنم يا آن قدر رسواتر است زان كه جبري حس خود را منكر است

و براهين بر بطلان مذهب تفويض بسيار است، چون كنم اين دليل اختيار است اي صنم

است، و بديهي است كه علل متوسطه، فاعل بالاستقلال و مؤثر ذات اقدس الهي علة العلل 

تام نيستند، و در احاديث اهل بيت طعن بسيار بر اين مذهب وارد است، و شيعيان را ردع 

اند كه اين موجب نقصان قدرت بلكه عجز در ذات اقدس ي باطله فرمودهاز اين عقيده
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تر از آن است كه بندگان را مجبور خواهد بود. و در احاديثي وارد است كه خدا رحيم

بر امري كند، و پس از آن، مؤاخذه و عقاب نمايد، و عزيزتر و قادرتر از آن است كه در 

اند: مساكين قدريه كه اهل ي او واقع شود. و نيز فرمودهملك او چيزي برخلاف اراده

ر ملك لطنت دتفويض باشند، خواستند خدا را به عادل ستوده باشند، او را از قدرت و س

خود خارج نمودند. و از اين قبيل بيانات لطيفه بسيار وارد شده.و در مذهب سيم، مذهب 

[ موافق ۷۳۱ي اطهار است و ] صفحه ي اثناعشريه است كه مأخوذ از ائمهي محقهطايفه

ادله و اعتبار است كه امر بين امرين است، نه جبر محض و نه اختيار محض. فهم اين معني 

به لطف قريحه و بيان لطيفه است كه مراد شركت خالق و مخلوق در افعال نيست، محتاج 

و همچنين مراد اجتماع قدرتين نيست، بلكه مراد اين هم نباشد كه جبر صرف نيست و 

جبر ناقص است. و نيز مراد اين نيست كه بعض افعال مثل امر تكليفيه اختيار محض است، 

و مرض و امثال آن جبر محض است، زيرا كه محل و بعض امور مثل فقر و غنا و صحت 

ي عبد ي اختياريه نيست، و افعال اختياريه لامحاله صادر از ارادهكلام غير از افعال ادايه

است و نسبت صدوري اين گونه افعال از عبد مباشر به ذات اقدس حق تعالي خلاف 

اراده، ليكن اراده بداهت عقل و عرف عقلاست و مدح و ذم از روي صدور فعل است از 

ي صدور فعل است، امري است حادث و بايد علت و سببي كه جزء اخير علت تامه

موجود شود، مانند دواعي و خواطر كه بعد از خطور فعل، داعي شوقي پيدا شود و اراده 

شود كه بايد فلان فعل به جا آورده شود. و حصول داعي ممكن نيست كه حادث مي

فاعل باشد، و گرنه يا جبر محض شود و يا تسلسل لازم آيد. پس  مسبب از امري خارج از

لا محاله، حصول داعي از مقتضيات ذات و از استعداد و قابليت ذوات و خصوصيات آنها 

خواهد بود، و استعداد و خصوصيت، عين مرتبه و ذات فاعل است، و لطف و فيض الهي 

قابل مرتبه را به كمال خود  موجب است كه ابطال و اهمال اقتضاي ذات نشود، و هر

ي لطيفه اشاره به اين« قل كل يعمل علي شاكلته»برساند تا در حق او نيز كرم شده باشد. 

ي فعل ي الهيه تعلق گرفت كه هر فاعلي، ارادهي حقهربانيه است. پس به اين سبب، اراده
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يست. گفتم چيزي نلايق به حال خود نمايد. و معني تقدير امور و افعال عباد، جز اين كه 

عل ي او، و ليكن منتهي به فپس اگر چه فعل، فعل عبد است و صادر از او است و به اراده

شود، و چنين نباشد كه فاعل استقلال تام در صدور افعال داشته باشد، زيرا و صنع حق مي

سخ عرفت الله بف»گردد، و رمز ي عبد نيز برميي الهيه تعلق گيرد، ارادهكه اگر اراده

اشاره به همين معني است، نه اين كه بگوييم كه مضطر در اراده « العزائم و نقض الهمم

 اند، بلكه گوييم: اراده از خود اوست،باشد و مختار در مراد، چنان كه بعض از علما گفته

چون ارادي بودن اراده يا صدق اختيار بر اراده، معناي محصلي ندارد، و هم صدق 

ي هر مريدي برخيزد از ذات مريد، و ذات او ذات اوست، ، بلكه ارادهاضطرار، معني ندارد

نه آن كه ذات او را جاعل ذات او كرده تا سؤال بيايد كه چرا نحو ديگري جعل ذات او 

نشد؟ و نخواهيم گفت: ذات او مجعول به جعل جاعل نيست، زيرا كه قبل از جعل، عدم 

ز مراتب هستي مجعول است. و به عبارت محض و فناي صرف است و قابليت و استعداد، ا

[ ۷۵۳ديگر، هويات و اختلاف ذوات از لوازم مجعول و جعل و تكثر و تعدد ] صفحه 

مجعولات است، و تحرير اين مبحث به تقرير مزبور و خلو از اصلاحات از خصائص 

 قالاربعين الحسينيه است، و بهتر آن كه صرف عنان قلم نماييم.و در كافي از امام صاد

)ع( روايت شده كه شخصي سؤال نمود كه خدا مجبور كرده بندگان را؟ گفت: نه چنين 

است. عرضه داشت: تفويض به ايشان نموده؟ فرمود: نه. عرضه داشت: پس چگونه است؟ 

 ي اين دو.فرمود: لطفي است ميانه

 خاتمه

[ اختلاف 6۳۳] «ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم»ي: ي مباركهاهل تفسير در آيه

، و اند: خاص به غير معصومين استاند: عام است، و بعضي گفتهاند. بعضي گفتهكرده

اند كه: مراد به مصيبت در اين آيه، عقوبات حدود است.و از جواب حضرت بعضي گفته

ي معصومين )ع( از جهت افعال و اعمال نيست، شود كه مصايب ائمهسجاد )ع( ظاهر مي
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ان از جهت ظهور كمالات و مراتب صبر و رضاي به تقدير است.و در بلكه ابتلاي ايش

ما أصاب من »حميري در تفسير آيه، سؤال شده از جناب صادق )ع( كه « قرب الاسناد»

ن ، آنچه از مصيبات به اميرالمؤمنين )ع( و اهل بيت رسيد از اي«مصيبة فبما كسبت أيديكم

ي.و در كرد بدون گناهمرتبه استغفار مي قبيل بوده؟ فرمود كه: رسول خدا روزي هفتاد

تفسير قمي به سند صحيح معتبري روايت شده كه منهال بن عمرو ملاقات كرد حضرت 

اسرائيل است در سجاد )ع( را و پرسش حال كرد. جواب فرمود كه: ما مانند اسراي بني

رب به ع گرفتاري به فرعون و كشتن پسرهاي ايشان و زنده داشتن زنان. و تمام افتخار

محمد )ص( بود، و از براي اهل بيت او حقي نشناختند.و مكالمات حضرت را با منهال، 

سيد محدث جزائري به وجه مبسوطي در كتاب انوار نعمانيه ايراد نموده، هر كه خواهد 

 [ ۷۵۳[ . ] صفحه 6۳۳مراجعه نمايد. ]

 01الحديث 

 اشاره

جعفر  مد بن نما عن المرزباني باسناده عنو بالسند المتصل الي الشيخ الفقيه جعفر بن مح

بن محمد )ع( انه ما اكتحلت هاشمية و لا اختضبت و لا رؤي في دار هاشمي دخان خمس 

حجج حتي قبل عبيدالله بن زياد.و بسنده عن يحيي بن أبي راشد، قال: قالت فاطمة بنت 

ر طت حتي بعث المختاعلي )ع(: ما تحنأت امرأة منا و لا أجالت في عينها مرودا و لا امتش

 [ .6۳۷برأس عبيدالله. ]

 ترجمه

امام صادق گفت: سرمه نكشيد زني از هاشم و نه رنگ نمود دست و گيسو را و ديده 

 ي مردي از هاشم پنج سال تا كشته شد پسر زياد.نشد دودي در خانه
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 بیانات

ه پلاس ي ماتم و سوگواري فاطميات، اجمالا در حديث اول گذشت كشرح حال اقامه

پوشيدند و گريبان پاره كرده و سيلي بر صورت زدند. و قاضي نعمان بصري در كتاب 

از حضرت صادق )ع( روايت كرده كه تا يك سال شب و روز « دعائم الاسلام»

سرايي نمودند و سه سال در سوگواري بودند، و مسور بن مخزمه و جماعتي از نوحه

كردند و سر و رو حه و خود را پنهان ميآمدند در مجلسس نيااصحاب رسول خدا مي

الحق  گريستند. وشنيدند و ميگري زنان را ميبسته بودند كه شناخته نشوند و نوحه

هاشم داد مردانگي و غيرت تمام كردند در رعايت جلالت سيدالشهداء )ع(. ي بنيطايفه

بعد از  ايشاني سبط، مسطور است كه آل ابوطالب با بسياري [ و در تذكره۷۵۷] صفحه 

ي طف نام يزيد به اولاد خود نگذاشتند مگر معاوية بن عبدالله بن جعفر كه پسر خود وقعه

العبد « هالأربعين الحسيني»ناميد و طالبيين به اين جهت او را مهجور نمودند.مؤلف « يزيد»را 

م الله له خت -الحقير في عيون العلماء و الفقير في فنون الفضلاء الحاج ميرزا محمد القمي

م اي به لسان حال فاطميات نظي مرثيهي خامده، قصيدهبا طبيعت و قريحه -بالحسني 

ان  -گويان سيد مظلومين محشور شود سرايان و مرثيهنموده به اميد آن كه در عداد نوحه

خواهد، زيرا كه نظم شعر فصيح ي ادباي عصر معذرت ميو از نفوس شريفه -شاء الله 

ز امثال حقير متوقع و معهود نيست و هيچ زمان در نظم شعر قدمي نداشته خصوصا عربي ا

ي ايمن و مرثيهو علمي نيفراشته و در خلال تأليف اربعين، شايق شدم كه حديث ام

فاطميات را نظم نمايم و اين توفيق را از تأييدات سبحاني دانم، و الله المستعان.تجاوبت 

و أجرين الدموع علي الخدود و ذكرن العهود حاتالعنادل صائحات علي اغصان ورد نائ

ياب كتهييج المسافر في الاألا قتل الحمامة اذ تغنت فهيجت القلوب الهائماتالماضيات

 تذكرنو لكن الفواطم اذ وردن المدينة من دمشق راجعاتالي الاوطان من ارض الفلات

المقال بألحان تهد  و نادبة ترنم فيالأحبة بالطفوف و قد ماتوا عطاشا بالفرات
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نا خرجنا منك بالأهلين جمعا دخلمدينة جدنا لاتقبلينا رجعنا حاسرات خائباتالراسيات

ر الا يا جدنا يا خيو نادت جدها و نعت أخاها و ما أشجي صياح الناعياتلابنين و لا بنات

و كل تانوازل في الديار بغير أهل ثواكل في البيوت الخاليهاد لقد أمست بناتك ضائعات

[ و قائلة تذكر ما تلاقت من الأحزان 6۳۱تشتكي ما قد أصابت لفقدان الأحبة و الحمات ]

دفوف و يضربن العواهر بالأخيه تذكري يوما و ردنا دمشقا نائحات باكياتو الرزء البنات

و [ كأن امامنا شرقت شموس رؤوس بالدماء مقطرات۷۵۱و يلعبن البغايا راقصات ] صفحه 

و لم أر قبل رمحك قط رمحا تمكن م رأس الحسين علي أعلي الرماح العالياتفي قدامه

و قد يتلو الكتاب فهل سمعت خطيبا مصقعا فوق القناةرزاياك الجليلة من عناق المكرمات

و لن و لو أنساك يوما لست أنسي قضيبا في شفاه ذابلاتلا تناسي و للأكباد قدما محرقات

في مقابلة العتاةتذكرهم بأيام الوعيد و تنذرهم بآي أنساك يوما كيف أنسي وقوفك 

ينا و لم فلو أنا عمينا اذ رأو نستسقي بماء للرضيع و لم يرضع بثدي المرضعاتمحكمات

فهل تذكرن عليلا في السلاسل مستكينا حرائر في الحبال مربقاتتطرف عيون الرامقات

ير محض و نحن مسلبات و هن اللابسات حريوما قد لقينا نساء من امية مترفات

أقمن مآتما و لسن سودا جزين الخير عنا في الغداةفلا عمرت دمشق و نحن فيها عاريات

عواهر عبد فواعجبا من الدهر الخوؤن و من أوضاع دور الدائرتأقمنا و السبايا جائحات

فتلك عواكف في خدر عز و هن علي الملا شمس في الستور طواهر هاشم بالساهرات

سين أراد فهب أن الحالا يا جيرتي فاتركن لومي فما الثكلي تقاس بعاقلاتتمستخدما

سألناك أخي أحرمتنا يوم الفراق و سعرت الصدور الزافراتملكا فما ذنب النساء الطاهرات

ألا ازلاتفلو ترك القطا ليلا لناما فهيوا للبلايا النالرجوع لدي الوداع فقلت تسليا للسائلات

 تزود منه كحلا للعيون و أجل به غشاءلحسين أطل وقف المطية بالبياتيا قاصدا جدث ا

ف عطر و في قيعان طعظام السبط في تلك البراري لقد سحقت بخيل عادياتالباصرات

[ و أنشأت الرباب رثاء حزن و ترثي بعلها ۷۵۳مسك تفوح من الدماء اليابسات ] صفحه 

بغير ظل  ي الحسين الي الوفاةتمكنت البقيعحسينا واحسينا واحسينا فلن أنسفي الراثيات
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بأربعة فجعت و و أبدت ندبة أم البنينا تؤثر في القلوب القاسياتلعهد عاهدت في السالفات

و لم ياتبقين نوادبا في كل يوم و ليل في السنين التالكيف يرجي سلو الثاكلات الفاقدات

ب حلت عيون بالمرود سوي سكو لا اكتيخضبن كفا بالحناء بغير دماء وجه اللاطمات

قدن نارا و لم يوو لا امتشطت نساء من قريش سوي تسريح شعر الناشراتالدموع الجاريات

و نشرح الأبيات و نشير الي بعض مشتملاتها:التجاوب: تحت قدر سوي نيران حزن موقدات

لال و هتفاعل من الجواب.و العنادل: جمع عندليب، و لا يخفي حسن المطلع و براعة الاست

« نادت جدها»كلثوم.و قوله: حسن التخلص الي المقصود و حسن التضمين للتبيين و هما لأم

اشاره الي ما ورد من أنها اخذت بعضادتي باب الروضة النبوية و قالت يا جداه، اني ناعية 

ا اقواء و هو كون حركة الروي مخالف« رؤوس بالدماء مقطرات»اليك أبا عبدالله.و في قوله: 

عراب الكلمة و هو و ان كان يعد من عيوب الشعر الا أنه غير عزيز في اشعار الفصحاء لا

ل و لم أر قبي»مثل دعبل و الحميري و الرضي، و يأتي فيما بعده من الأبيات.و قوله: 

هذا تضمين شعر محمد بن يعقوب الأنباري بقصيدة اولها:علو في الحيات و في « رمحك

انها أحسن ما يقول في رثاء « و فيات الاعيان»و في زاتالممات لحق أنت احدي المعج

[ ، و لما انشد ابن الانباري هذا البيت بحضرة الصاحب بن عباد، قام و قبل 6۳۳المصلوب ]

فاه. و لطافة هذه القصيدة دعتني الي نظم مرثية لمونا الحسين علي وزنه و قافيته، و بيت 

با خطي»و قوله: تمكن من عناق المكرماتالأنبازي هكذا:و لم أر قبل جذعك قط جذعا 

[ ۷۵۵ لو للتمني، نحو ] صفحه« فلو أنا عمينا»يقال: خطيب مصقع اي بليغ. قوله: « مصقعا

و « عينا» عطف علي« لم تطرف»و قوله: « ربما يود الذين كفروا كانوا مسلمين»قوله تعالي: 

واريخ و جملة من الكتب من اشارة الي ما ورد في كامل الت« و هل تذكرن يوما...»قوله: 

دخول الفاطميات علي النساء الأمويات و كانت عليهن الملابس الفاخرة و الحلي و الحلل، 

فلما رأين الفاطميات نزعن ثياب الزينة و لبسن الثياب السود و أقمن ماتما، ثم بعد ذلك 

ذا المقام، هألبس الفاطميات ملابس فاخرة كما في الكامل.و يعجبني نقل رواية مناسبة ل

رواها في الخرائج من ان اليهود سألوا النبي )ص( ان يبعث فاطمة الي عرسهم و الحوا عليه 
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و قالوا: ان لنا حق الجوار، و اعتذر النبي بأنها زوجة علي و بحكمه، فسألوه أن يشفع الي 

 اعلي )ع(، و قد جمع اليهود الحلي و الحلل و ظنوا ان فاطمة تدخل في بذلتها و أرادو

استهانة بها، فجاء جبرئيل بثياب من الجنة و حلي و حلل لم يروا مثلها، فلبستها فاطمة و 

تعجب اليهود منها، و أسلم بسببها خلق كثير من اليهود. و دخلت عقيلة الهاشميين زينب 

مضي شرح حال الرباب في « و أنشاب الرباب...»علي اعدائها و عليها ارذل ثيابها. قوله: 

 أي اخذتها مكانا، فراجع« تمكنت»ادي عشر و نقلنا مرثيتها أيضا. و قوله الحديث الح

هناك. و ام البنين اسمها فاطمة بنت خزام بن خالد بن ربيعة بن لوي بن كعب بن عامر بن 

كلاب خطبها عقيل لأميرالمؤمنين )ع( و كان عقيل نسابة، و قد قال له علي: انظر الي امرأة 

عرب فتلدلي غلاما فارسا، فقال له: تزوج ام البنين الكلابية، فانه قد ولدتها الفحولة من ال

ليس في العرب أشجع من آبائها، و ولدت للأمير أربعة بنين: العباس و اخوته.قال ابوالفرج: 

البنين ام هؤلاء و الأربعة الاخوة القتلي، تخرج الي البقيع فتندب بنيها اشحي و كانت ام

سمع ندبتها ء فلا يزال يء فيمن يجيياس اليها، و كان مروان يجييندبة و أحرقها، فتجتمع الن

ي ، و الفاقدة من النساء من لم يبق لها ولد. و لا يخف«تؤثر...»و يبكي، و اليها أشير في قوله 

لطافة الابيات الاخيرة. و المرجو من ادباء العصر موازنة هذا القصيدة مع مرثية ابن الأنبازي 

 [ ۷۵۲ين لا بين العصرين. ] صفحه و الحكم بين العشر

 00الحديث 

 اشاره

و باسنادي الي السيد الأجل علي بن طاووس في الاقبال، من كتاب ابن ابي قرة عن أبي 

جعفر الباقر: كان أبي علي بن الحسين )ع( قد اتخذ منزله من بعد مقتل أبيه الحسين بيتا من 

ير ة مخالطة الناس و ملابستهم، و كان يسشعر، و أقام بالباديه فلبث فيها عدة سنين كراه
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من البادية بمقامه بها الي العراق زائرا لابيه و جده، و لا يشعر بذلك من فعله.قال محمد بن 

 .-تمام الخبر  -علي: فخرج متوجها الي العراق و أنا معه ليس معنا ذو روح الا الناقتين 

 ترجمه

ه شدن فته جايگاه خود را پس از كشتابوجعفر باقر گفت: پدرم علي پسر حسين كه گر

پدرش خانه ]اي[ از مو، و مانده بود در بيابان، پس درنگ نمود در بيابان چند سال چون 

رفت از آن بيابان در هنگام ناخوش داشت آميزش با مردم را و برخوردشان را، و مي

از  هبودنش در آن جا به سوي عراق كه ديد كند پدر و پدربزرگ خود را و كسي آگا

 كار او نبود.

 بیانات

اي است مكارم اخلاق و مراتب عبادت و خوف و زهد علي بن الحسين از امور معلومه

اند، و معاصرين او شهادت بر جلالت كه تمامي اهل تاريخ از موافق و مخالف ضبط نموده

هري زهاشم كسي افضل از وي نبوده؛ چنانچه از اند از بنياند، و گفتهقدر او مكرر داده

و ابوحازم و ديگران منقول است. و حضرت صادق )ع( پس از بيان مراتب علم و زهد و 

لي بن تر به او از ععبادت اميرالمؤمنين )ع( فرمود كه: كسي در اولاد اميرالمؤمنين شبيه

خود نزدي،  يالحسين )ع( نبوده. و در خبري است كه در سفر حج تازيانه و قضيب بر ناقه

ي [ و از عبادات موظفه6۳۵ترسم. ][ قصاص در قيامت مي۷۵9] صفحه گفت: از و مي

[ و در علماي اسلام كتابي در زهد و عبادت 6۳6آن حضرت بود هزار ركعت نماز. ]

العابدين )ع( نباشد.و در كشف الغمه نوشته نشده كه در او ذكر علي بن الحسين زين

اسباب امن و اطمينان شماست  مسطور است طاووس يماني به او عرضه داشت كه سه امر

ي از عقاب: يكي آن كه تو پسر پيغمبري، و ديگري شفاعت پيغمبر، و سيم رحمت واسعه

فلا »الهي. وي در جواب فرمود: نسب پيغمبر مرا ايمن چگونه كند با آن كه خدا فرموده: 
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ن  يشفعولا»ي خداوند: ، و اما شفاعت مرا ايمن نكند با گفته[ »6۳۲انساب بينهم يومئذ ]

ان رحمت الله قريب من المحسنين »[ ، و اما رحمت خدا، خدا گويد: 6۳9الا لمن ارتضي ]

[ و در زمان مسافرت با اهل قافله، نسبت 6۷۳دانم كه محسن باشم ]، و من نمي[ »6۳۱]

داشت كه مبادا رعايتي از او نمايند. و روزي يك تازيانه خود را به رسول خدا، اظهار نمي

خود زد و از جهت تأديب عرضه داشت مرا پي كار خود فرستي آن گاه تازيانه  به غلام

العابدين و به پسر خود حضرت باقر فرمود: در مسجد پيغمبر زني مرا؟ پس گريست زين

برو و بعد از نماز براي من استغفار كن. و آن غلام را آزاد نمود، و مملوك ديگري را 

[ و 6۷۳ه آورده به غلام خود گفت: مرا قصاص كن. ]زد، پس از خانه بيرون شد و تازيان

د كرنمود و شبها حمل زاد و معاش براي آنها ميصد خانواده از فقراي مدينه را اعانت مي

[ و 6۷۷ي او پينه بسته و سياه شده بود ]اي انبان بر دوش كشيده بود كه شانهو به اندازه

ن شناختند؛ همياو را داشتند و او را نمي هاي خود انتظارفقراي مدينه همه شب بر در خانه

[ و با آن كه از مشقت و محنت سفر كربلا 6۷۱گفتند: صاحب انبان آمد. ]آمد، ميكه مي

 شد، شبها به ضعفايبسيار ضعيف و نحيف شده بود و در اندك سرمايي متأثر مي

به  ود راكشيد، و نيز آب غسل و وضوي خنمود و براي ايشان آب ميهمسايگان مدد مي

د، آمكشيد. شبي از شبها زهري او را ملاقات كرد در حالي كه باران ميدست خود مي

آن  يديد آرد و هيزم بر دوش دارد. پرسش نمود، فرمود: سفري در پيش دارم و در تهيه

[ گفت: غلام من حاضر است براي خدمت. فرمود: خود حامل ۷۵۱سفر هستم. ] صفحه 

ند روزي ديگر كه شرفياب شد، پرسيد كه مسافرت شما چه باشم بهتر است. پس از چ

[ . و از حديث اقبال معلوم 6۷۳ي مرگ بود ]شد؟ فرمود: مقصودم سفر آخرت و تهيه

شود كه به زيارت كربلا و نجف مكرر آمده، و وضع مسافرت بر وضع اختفا بوده، چنانچه 

مذكور در تواريخ از حديث ظاهر شود. و به اين جهت مسافرت آن حضرت به عراق 

ي آن جناب استمرار گريه در مصايب پدر بزرگوارش بود در نشده. و از عبادات مؤظفه

چهار  ي نود ومدت سي و پنج سال، زيرا كه وفات آن حضرت در بيست و پنج محرم سنه
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ي شهادت شصت و يك بود. و به حدي گريست كه بر هجري بود علي المشهور، سنه

اي گريست [ و هر وقت قدح آب به دست گرفت به اندازه6۷۵]چشمان او خائف شدند. 

كي و قيل له: تب«. فراق الأحبة غربة»كه آب را ممزوج به اشك خود نمود، و مكرر فرمود: 

[ .در 6۷6دهرك؟ فلو قتلت نفسك لما زدت علي هذا، فقال: نفسي قتلتها و عليها أبكي. ]

رودو چشم خويشتن ديدم كه جانم مي رفتن جان از بدن گويند هر نوعي سخن من خود به

فرمود: چون نظر به ايشان كنم، ياد كربلا نمود و ميبا اولاد عقيل مهرباني بسيار مي

[ .و در مناقب ابن شهر آشوب است كه همه روز 6۷۲كنم، و مرا رقتي دست دهد. ]مي

ما به  كرد كه: خدايا! سر قاتل پدرم را به من بنما.مؤلف گويد كه در زماندعا مي

ان خواني مرثيهمسامحات و اعراض علماي عصر از احاديث و تواريخ، خرافاتي در السنه

نسبت به سيدالساجدين شايع است، مثل آن كه: در شام هفت عمل با ما كردند: خاكستر 

كرد كه آب چشم او از ناودان جاري شده بود، و بر سر ما ريختند، و به حدي گريه مي

ي ور كرد، يا آن كه اثر زنجير بعد از هفت سال در پاي او بود، يا به خانهبه بازار قصابان عب

ي در كفشداري كرد، و از اين ي سيدالشهداء رفت و در آستانهزهري به مجلس تعزيه

صلح لن ي»ي مؤلفه است و قبيل از مخترعات اكاذيب بارده و مختلقات كتب جديده

 [ ۷6۳صفحه «. ] العطار ما أفسد الدهر

 تمة نافعةخا

( ي اثناعشر )عمراتب زهد و خوف و عبادات شاقه و اجتهاد اكيد سيد سجاد و ساير ائمه

ه از ي عصمت ايشان ندارد، بلكمحل شك و ريب نيست، و اين وظايف، منافاتي با مرتبه

ال ي نتايج اعملوازم عصمت است، زيرا كه معني عصمت، دارا بودن علم شهودي و معاينه

ي بهشت و دوزخ و مواقف و اهوال قيامت ي حقايق نشانهافعال و مكاشفه و آثار برزخي

ديهي است كه و ب«. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين»است 

ين ي به عين يقي تامه به نتايج اعمال پيدا كند و اثر هر كاري را مشاهدههر كس احاطه
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ن عمل ننمايد؛ مانند كسي كه عيانا بداند كه در طعامي سم كند، هرگز اقدام به ارتكاب آ

داخل شده هرگز اختيارا اقدام به خوردن آن غذا ننمايد اگر چه در اعلي درجات لذت 

ي كبري باشد. و اين است كه اصحاب ما اجماع دارند بر عصمت انبيا و ائمه، بلكه صديقه

ي كبري اند. به اين سبب كه صديقهده)ع(، زيرا كه داراي مقام علم اليقين و مكاشفه بو

ي تطهير است به اتفاق مفسرين. و علم به حقايق نشأت و نتايج افعال و )ع( داخل در آيه

ي امامت و ولايت است، و اگر چه عصمت را در كتب كلاميه به اعمال از لوازم مساويه

بر اهل  ، ليكناندي لفظيه نمودهاند، و بعضي تمسك به ادلهطرق ديگري اثبات كرده

بصيرت مخفي نيست كه هيچ يك از آن طرق، مثبت تمام مدعا يا خالي از مناقشه نيست، 

و آنچه نگاشتيم از تمسك به علم و عيان و مكاشفه و شهود عرفان، خصوصيات اوثق 

طرق و اوفق به قواعد علم و عقل است، و از براي مطلعين بر ابواب احاديث اصول كافي 

ب حجت و دانستن جهات علوم ائمه، بسي واضح است كه داراي اين و غير آن از كتا

مراتب، منفك از عصمت نخواهد بود. و به بيان ديگري نيز اثبات مدعا نماييم و آن اثبات 

اي محبة ي عليي انبيا و اوليا، لا محاله داراي مرتبهاز طريق محبت است كه نفوس كامله

بات دوست خود، و كناره كردن مبغوضات او الله هستند، و هر دوستي در تحصيل محبو

لعيني ي مؤكده رسد، طرفة ارغبتي وافر دارد، و اگر حب بر كسي غلبه نمايد و به مرتبه

غفلت از تحصيل رضاي دوست خود ننمايد، و اين معني موافق تجربه و عيان است. در 

ئمه )ع( ي امأثوره يهر حال نسبت عصيان به انبيا در قرآن، و اعتراف به معاصي در ادعيه

ر ي از شيطان چنانچه مكرر دو استغفار و تضرع و بكاء و خوف از آتش جهنم و استعاذه

ادعيه و احاديث است، از لوازم عبوديت و خضوع و بندگي و مخلوقيت است و يا از 

بابت استيلاي سلطان عظمت و خوف از مهابت كه از لوازم معرفت تامه است، يا آن كه 

ه ي معصومين است، اگر چه به اشتغال بي نفوس شريفهدوري گناه و خطيئه مطلق بعد و

[ حكيم سنايي گفته:به هر ۷6۳مباحات و لوازم بشريت و طبيعت باشد، چنانچه ] صفحه 

به هر چه ز دوست دور افتي چه زشت آن چه ز خويش و امامي چه كفر آن و چه ايماني
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، مانند گناه كه عبارت است از دار بعد و فراق نقش و چه زيباو جهنم نيز معناي كلي دارد

و انقطاع اتصال دائم، چنانچه عارفي سروده و نيكو بيان نموده:دوزخ عاشقان فراق بود 

هبني صبرت علي عذابك فكيف »هر گناهي جهنمي داردو در دعاي كميل وارد است: 

الابرار  تي حسناو آنچه شيخ جليل صاحب كشف الغمه كه قاعده«.اصبر علي فراقك؟

رات است، ي به بعض مذكواند، اشارهسيئات المقربين تأسيس كرده و ساير علما پسنديده

و يا آن كه ذات اقدس واجب را علمي است متأثر كه هيچ ملك مقرب و نبي مرسلي بر 

آن مرتبه آگاه نيست، و در آن علم ذات اقدس را شريكي متصور نيست، و در احاديث 

ي گذشت احاديث« بدا»به اين مرتبه از علم ذات شده، و نيز در باب  و ادعيه، مكرر اشاره

كه خدا را دو علم است: يكي علم مخزون كه مطلع نيست بر او احدي، و ديگري علمي 

و  ي اول هيچ كس ايمن از عواقب نيست،كه تعليم ملائكه و انبيا شده و به حسب مرتبه

و لو »[ ، 6۷9أدري ما يفعل بي و لا بكم ] و ما»آيات مباركه اشارتي به اين معني دارد: 

عالم الغيب فلا يظهر علي غيبه احدا »، [ »6۷۱كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ]

و پوشيده نيست كه نتوان گفت اين آيات از متشابهات است. و اين معني الطف [ ». 6۱۳]

 مت و جلالت نفوسي عصي مذكوره است و هيچ منافاتي با مرتبهي اجوبهو ادق از همه

ي اوليا ندارد، زيرا كه جميع اين مراتب به حسب علوم فائضه و اطلاع بر الواح شريفه

ي [ و اجوبه6۱۳سماويه است و آنچه در علم مكنون، مخزون است فائض بر احدي نشده. ]

اند كه گريه و تضرع نفوس مقدسه از معاصي ديگري علماي شيعه، در اين مقام گفته

[ اين اجوبه به حدي است 6۱۷ان است، يا مراد تعليم ايشان است. و ركاكت ]شيعيان ايش

كه محتاج به بيان نيست، و جواب اخير اوفق به ظواهر و جامع شتات آيات مباركه و 

. و شرحي -قدس الله روحه  -احاديث وارده است، و مرضي بعضي مشايخ از معاصرين 

[ اين گونه مطالب ۷6۷امثال ] صفحه  متعلق به اين مقام در حديث سيم گذشت. و در

عاليه به اشاره قناعت كرديم تا از وضع اختصار تجاوز نشده باشد، و بر نتايج اقتصار شد، 

 [ ۷6۱زيرا كه مقدمات بر اهل خبرت و بصيرت آشكار است. ] صفحه 
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 00الحديث 

 اشاره

لكاهلي عن أبي الي ا و بالسند المتصل الي الشيخ الجليل جعفر بن محمد بن قولويه باسناده

عبدالله )ع( قال: من أراد أن يكون في كرامة الله و في شفاعة محمد فليكن للحسين زائرا، 

ينال من الله أفضل الكرامة و حسن الثواب، و لا يسأله عن ذنب عمله في الحياة الدنيا و لو 

لوما تل مظكانت ذنوبه عدد رمل عالج و جبال تهامة و زبد البحر، ان الحسين بن علي ق

 مضطهدا نفسه و عطشانا هو و اهل بيته و أصحابه.

 ترجمه

امام صادق )ع( گفت: هر كس خواهد كه بوده باشد در گرامي بودن نزد خدا و در 

تر رسد او را افزونخواهشگري محمد، پس بايد بوده باشد مر حسين را ديدار كن. مي

گرامي و نيكويي مزد، و نپرسد او را خدا از گناهي كه كرده در هنگام زندگاني جهان 

ي ريگ روان عالج و كوههاي تمامه و و به شمارهپست، و اگر چه بوده باشد گناهان ا

كف دريا. به درستي كه حسين پسر كشته شد ستم رسيده، و بيچاره بود خود او، و تشنه 

 ي او و ياوران او.بود او و خانواده

 بیانات

ايمان و اعتقاد به شفاعت رسول خدا و ائمه هدي از ضرويات مذهب شيعه است، و اغلب 

وافق هستند در ثبوت شفاعت براي گناهكاران و اهل معاصي كبيره. فرق مسلمين نيز م

شارح صحيح مسلم نقل كرده كه اهل سنت قائل به جواز شفاعت هستند عقلا، معتقد به 

وجوب شفاعت هستند از طريق سمع، به صريح آيات و اخبار متواتره. و مسلمين اجماع 

اند رج و معتزله كه تأويل كرده[ اين معني دارند، جز معدودي از خوا۷6۳بر ] صفحه 
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ظواهر آيات شفاعت را به اين كه مراد، زيادتي درجات است نه رفع عذاب. و به صريح 

ي اعتقادات گويد كه آيات و اخبار، تأويل ايشان باطل است.و شيخ صدوق در رساله

اعتقاد شيعه در شفاعت آن است كه شفاعت ثابت است براي صاحبان معاصي كبيره و 

ه، و اهل توبه محتاج به شفاعت نباشد. و هر كه منكر شفاعت پيغمبر باشد، از شفاعت صغير

بهره باشد. و شفاعت اختصاص دارد به رسول خدا و اوصياي او و ساير انبيا و رسل و بي

اوصيا و مؤمنين و ملائكه، و نيز اختصاص دارد شفاعت به اهل ايمان كه اهل توحيد 

[ تمام شد كلام 6۱۱نكار و كفر را بهره از شفاعت نيست. ]باشند، و اهل شك و شرك و ا

[ معني الشفاعة و المغفرة علي وجه يكون من خواص هذا الكتاب 6۱۳صدوق.و لنحقق ]

و هو مبني علي رسم مقدمات:الأولي: من خواص الانسان تأثير اعماله و افعاله الارادية في 

نه فشر، فكلما يفعله بجوارحه يتأثر م جوهر ذاته و صحيفة اعماله ان خيرا فخير و ان شرا

روحه و يجتمع في صحيفة ذاته و خزانة مدركاته، لا سيما ما توسخت من الهيئات و 

تأكدت من الملكات، و النفوس هي الصحف المنشورة في القيامة، و هو الكتاب الذي لا 

رتسامات هم الايغادر صغيرة و لا كبيرة حتي النفخ في الرماد، و الملائكة الموكلون بهذه 

[ العيان و نطق به القرآن، و ۷6۵كتبة الأعمال، و هذا مما تطابق فيه البرهان و ] صفحه 

الأعمال الحسنة تزيد النفس صفاء و بهاء، و كذا الصفات الحميدة و الأخلاق الحسنة و 

الأعمال السئة و الملكات الرذيلة تكدرها و تحدث فيها احوالا مباينة لجوهر ذاتها، 

نفوس العاصية المتبعة للشهوات بمنزلة مرآة يعلوها الخبث و الصدي، و تراكمت عليها فال

الكدورات و الكثافات بحسب طول زمان العصيان و الشهوات و عظم المخالفة و صغرها، 

و اليه أشير في الحديث: رب شهوة ساعة اورثت حزنا طويلا.الثانيه: النفوس العاصية الشقية 

قق و فعلية الكمالات مخالفة للنفوس المطيعة السعيدة. لا أقول بحسب الوجود و التح

بحسب الحقيقة و الذات، بل بسب اللواحق و العوارض الخارجة الطارية لها، فان المعاصي 

و متابعة الشهوات بمنزلة اعراض قريبة للنفس و تؤثر فيها أثرا واقعيا و توجب لها كمالا 

 ، فكلما فعلت فعلا حصل لها أثر خارجي و تبدلتفعليا، و لا ريب أن للنفس استعدادات
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القوة بالفعلية تساوق الوجود، و الفعل الصادر من النفس ربما يؤثر أثرا و يفني ذاك الأثر، 

الذين »و ربما يتكرر و يرسخ أثره و يبقي، و قد عبر الشرع الأقدس عن القسم الأول باللمم: 

و قلما يخلو منه انسان، و هو من الذنوب « يجتنبون كبائر الاثم و الفواحش الا اللمم

المغفورة، يعني يمحي أثره بسرعة، و القسم الثاني يبقي أثره دهرا طويلا، و ربما لا يزول 

الا بقاسر و مزيل من التوبة و تكفير الحسنان و الشفاعة.و الي هذا المعني أشير في الأخبار 

اب تنقل كثرة المعاصي، و ما ورد في باحوال الواردة في أن في القلب نكتة بيضاء و تسود ب

احوال القلب حتي يصير أسفله أعلاه، و قد أشير الي هذا التحقيق الرقيق، في قوله تعالي: 

أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا و عملوا الصالحات سواء »

: قد العقول.الثالثةكأنه أحال الفرق بينهما الي فطرة « محياهم و مماتهم ساء ما يحكمون

ثبت في شرع الستحالة الترجيح بلا مرجح، و كذا امتناع كون الارادة الجزاقية و العزيمة 

 ء، فاذا فرض و ثبت أن للأفعال تأثيرا في الواح النفوس فلا يمكنالاقتراحية مرجحا لشيي

جزافية، ادة الأن يقال: عفي الله عنه، بلا مرجح موجب لذالك، او أنه فعل ذلك اقتراحا بالار

اذا لابد في منع المقتضي عن اقتضائه من مرجح موجب و الا كان سفها و عبثا ممتنع 

الصدور عن الحكيم، و لو فتح هذا الباب لانسد ابواب جهنم علي الكفار و العصاة، هو مما 

ل ك لا يلتزم به ذو مرية، و لا يعتقد به ذو ملة.الرابعة: المؤثر اما جسماني و اما روحاني، و

منهما اما دفعي الأثر، و اما تدريجي التأثير، و الثاني ظاهر. و الاول كتأثير الاكسير في 

[ كتأثير الاسلام في نفس ۷66الأجساد القمرية و الشمسية بمجرد علامة بينهما، و ] صفحه 

الكافر و التوبة في نفس العاصي، فانها بعد استحكام آثار الكفر و العصيان و رذائلهما في 

فوسهما و طول عمرهما اذا تابا و رجعا نقضا تلك الآثار و الرذائل عنهما دفعة و آنا، حتي ن

كان الفراغ وقع لا في زمان، و قد أجمع المسلمون كافة علي أن من تاب في آخر ساعة 

من عمره أو أسلم كافر كذلك كان من أهل النجاة و الفلاح، و لا يري اثر تلك الأعمال 

ك اخبار عديده. و لعلك بعد اتفاق هذه المقدمات دريت و أيقنت أن شيئا، و وردت بذل

عذاب الآخرة و عقابها ليس من باب التشفي و الانتقام، و لا من باب الجزاف و الاقتراح، 
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بل النفوس الكافرة علي مراتبها و كذلك العاصية المتمردة علي اختلافاتها اكتسبت اعمالا 

الآخرة التي هي محل بقاء النفس بعد المفارقة عن الأبدان، مستعدة للصور النارية في عوالم 

فلو خلي بينها و بين صفاتها و ملكاتها الي صلة من أعمالها لتعذبت بها بحسب استعداد 

تلك الصفات للبقاء، الا أن يمنعها مانع قوي، و قد ورد في الخبر: انما هي اعمالكم ترد 

سيجزيهم »زخية، و قد أشير اليه في القرآن بقوله: اليكم، يعني النار الأخروية و الصور البر

و المانع الخارجي قد يكون من فعل النفس كالتوبة التي هي باب مفتوح من الله «. وصفهم

الي العباد، فاذا حصلت حقيقة تأثرت النفس منها دفعة و نقضت مكتسباتها آنا، كالنار 

ان ورات العارضة بسرعة، و ربما كالقوية اذا غلبت علي الفلزات المكدرة خلصتها من الكد

احتراق النفس بنار الندم أشد من احتراقها بالنار، و نعم ما قاله العارف:در آتشم بيفكن و 

فرة و قد ظهر ضمنا معني طلب العفو و المغنام گنه مبر كاتش به گرمي عرق انفعال نيست

ضي فسه حتي يؤثر المقتمن الله تعالي، و هو أن لا يتركه بحاله و يهمله و موكولا الي ن

أثره، و قد يكون من فعل الغير كدعاء مؤمن و استغفاره له او شفاعة شفيع، و هو لا محالة 

يكون بسبب موجب لذلك، و لابد أن ينتهي ذلك السبب الي ذاته، و معني الشفاعة توجه 

 النفوس القوية الكاملة الي استخلاص النفوس المكدرة العاصية عن مقتضيات اعمالها

المكتسبة، و لابد من سبب مرجح لذلك حتي تجعلها شفعا لها، و ترقيها عن النقصان الي 

الكمال، و يشرق عليها نورها و ينور ظلماتها، و ذلك بعد في القابلية الذاتية و عدم بطلان 

ة بأهل و لذلك اختصت الشفاع« ما للظالمين من حميم و لا شفيع يطاع»استعداداتها للنجاة 

ليست بعامة، و أيضا يختلف الشفاعة باختلاف الشفيع و المشفوع له و بحسب  الايمان و

اختلاف مراتب النفوس بأعمالها و اخلاقها، فقد ورد عن اميرالمؤمنين )ع(: ان أخوف ما 

. و قد تبين «أخاف عليكم البرزخ، فان منكم من لا تبلغة شفاعتنا الا بعد ثلثمائة الف سنة

فاعة للكفار، اما لأنه ترجيح للمرجوح او لبطلان استعدادهم، و مما ذكرنا عدم امكان الش

[ ذلك في حق بعض العصاة و ان كانوا ظاهرا في عدد اهل الايمان ۷6۲لا يبعد ] صفحه 

عل : معني الشفاعة أن يج-قدس سره  -لعظم الجناية و تناهي الطغيان.و قال بعض العلماء 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

ذنوبه، و هذا انما يتصور اذا كان العبد  بعض مقربي الحضرة الالهية وسيلة في مغفرة

استحكم نسبة الي ذلك الشفيع في الدنيا بشدة المحبة او كثرة المواظبة علي الاقتداء به او 

كثرة الذكر له بالصلوة و التسليم عليه و أو تأله بفقدانه و حزنه علي ذلك، و نحو ذلك، 

ذنوب و ، و هما بعينهما مغفرة للفان ذلك كله يصير سببا لتنوير القلب و القرب من الله

زيادة في الدرجات و انما حصلا بواسطة ذلك الشفيع، و هذا معني الاذن من الله بما لو لم 

بتكن هذه المناسبة لم يتحقق الاذن. يدل علي ذلك أن جميع ما ورد في الأخبار من 

ة عليهم أو زيارة لومعلق بما يتعلق بهم من ص -صلي الله عليه و آله  -استحقاق شفاعة النبي 

لقبورهم و البكاء عليهم أو الاحسان الي ذراريهم و غير ذلك مما يحكم علاقة المحبة و 

المناسبة معهم. انتهي.و هو يؤكد ما ذكرناه، و يؤكده أيضا عدة اخبار، مثل ما رواه في 

سحت م اما انه ليس من عبد يذكر عنده اهل البيت فرق لذكرنا الا»الكامل عن الباقر )ع(: 

الملائكة ظهره و غفر ذنوبه كلها، الا ان يجئي بذنب يخرجه من الايمان، و ان الشفاعة 

يح و في كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي بسند صح«. لمقبولة و ما تقبل من ناصب... الخبر

عال اعلائي عن الباقر )ع( قال: ان الكفار و المشركين يعيرون اهل التوحيد في النار، 

ما نري توحيدكم أغني عنكم شيئا و ما نحن و أنتهم الا سواء. قال: فيأنف لهم فيقولون: 

الرب عزوجل فيقول للملائكة: اشفعوا فيشفعون لمن شاء الله، و يقول للمؤمنين مثل ذلك، 

حتي اذا لم يبق أحد تبلغه الشفاعة قال الله تبارك و تعالي: أنا أرحم الراحمين، أخرجوا 

يخرج الفراش، ثم قال ابوجعفر )ع(: ثم مدت العمد و أخمد برحمتي، فيخرجون كما 

عليهم و كان و الله الخلود.و في الكتاب المذكور عنه )ع(: ان قوما يحرقون بالنار حتي اذا 

صاروا حمما ادركتهم الشفاعة، فينطلق بهم الي نهر يخرج من رشح أهل الجنة فيغتسلون 

النار، و يدخلون الجنة و يسمون  به فينبت لحومهم و دماؤهم و يذهب عنهم قشف

الجهنميون فينادون بأجمعهم: الهم اذهب عنا هذا الاسم، قال: فيذهب، ثم قال: يا أبابصير، 

اعداء علي )ع( هم الخالدون في النار لا تدركهم الشفاعة.و روي في المحاسن عن الصادق 

بياء ئكة المقربين و الأن)ع(: ان الجار يشفع لجاره و الحميم، يشفع لحميمه، و لو أن الملا

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

[ و في تفسير الامام العسكري عن ۷69المرسلين شفعوا في ناصب ما شفعوا. ] صفحه 

اميرالمؤمنين عليه السلام: الله رحيم بعباده، و من رحمته أنه خلق مأة رحمة جعل منها رحمة 

 ت منواحدة في الخلق كلهم فبها يتراحم الناس و ترحم الوالدة ولدها و تحنن الأمها

الحيوانات علي أولادها، فاذا كان يوم القيامة أضاف هذه الرحمة الي تسع و تسعين رحمة 

فيرحم بها امة محمد )ص( ثم يشفعهم فيمن يحبون له الشفاعة من اهل الملة حتي ان 

الواحد ليجيي الي المؤمن الشيعة فيقول: اشفع لي، فيقول: و ما حقك علي؟ فيقول: سقيتك 

كر ذلك فيشفع فيه، و يجيئه آخر و يقول: ان لي عليك حقا فاشفع لي، يوما ماءا، فيذ

فيقول: و ما حقك علي؟ قيقول: استظللت بظل جداري ساعة من يوم حار فيشفع له، الي 

 غير ذلك من الأحاديث التي تشيد بنيان ما أسسناه من المقدمات.

 سر ايماني

دي مختلفه صادر شود:قسم اول معاصي صادره از شخص انساني بر اقسامي است، از مبا

آن است كه از سوء فطرت و خبث طينت و اعوجاج طبيعت از اعتدال و استقامت است، 

مانند فحش در قول، و غيبت مردماني درست رفتار، و كذب دائم، و آزار مردم به زبان 

كه غالبا ناشي از حسد و بخل و حرص است. و گاهي كه خالي از موانع باشد منتهي به 

و جرح و قتل شود. و چنين شخصي به حسب صورت اگر چه انسان است و ليك  ضرب

در معني از سنخ سباع و درندگان و وحوش است، و در واقع خالي از ضعف عقيده و 

تصديق ايماني نباشد، و لا محاله سنخ ذات او آلوده به سجين است. و بسيار بعيد است 

و من لم »نشود مگر بعد از زمان طويلي توفيق او به توبه، و شفاعت شافعين نصيب او 

و در شرح حال اين طبقه وارد شده كه رسول [ «.6۱۵يجعل الله له نورا فما له من نور ]

ان الله حرم الجنة علي كل فحاش بذي قليل الحياء لا يبالي ما قال و لا ما »اكرم فرمود: 

، و في الناس اللهيا رسول قيل له، فانك ان فتشتة لم تجده الا لغية او شرك شيطان، فقيل:

[ و فيه 6۱6« ]و شاركهم في الأموال و الأولاد...»شرك شيطان؟ فقال: اما تقرأ قول الله: 
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الله؟ قال: عنه )ص( أيضا: أبي الله لصاحب الخلق السيئي بالتوبة. قيل: فكيف ذلك يا رسول

از معاصي از [ .و صاحب اين گونه 6۱۲لأنه اذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم منه ]

[ قسم دوم معاصي است ۷6۱رحمت واسعه بسيار دور است. نستجير بالله الكريم. ] صفحه 

ي شهويه صادر شود، مثل التذاذ بن مناكح و مطاعم و مشارب محرمه، ي قوهكه به واسطه

ي شهويه و غالبا در سن ي عاقله است، از قوهو سبب اين گونه معاصي، مقهور شدن قوه

ه ي شهويه پيدا شود رجوع به توبد بود، هر زماني كه انكسار و ضعفي در قوهجواني خواه

ي خود شود. و كمتر كسي است كه از اين قسم معاصي خالي نمايد، نادم بر افعال قبيحه

باشد، و غالبا موفق به توبه و انابه شود. حكيم سنائي گويد:به حرص ار شربتي خوردم 

ود و تابستان و آب سرد و استسقاو عارف ديگري مگير از من كه بد كردم بيابان ب

زهي بد طاعتي كه مرا به عجب و خودبيني اندازد، و نيكو معصيتي كه مرا به خوف »گويد:

روي ثقة الاسلام في الكافي عن حمران بن أعين عن الباقر )ع( حين سأله عن «.اندازد

يك فما أنا نأت -و أمتعنا بك أطال الله بقائك لنا  -اشياء، و هم بالقيام، قال له: أخبرك 

نخرج من عندك حتي ترق قلوبنا و تسلوا أنفسنا عن الدنيا، فتهون علينا ما أيدي الناس من 

هذه الأموال، ثم نخرج من عندك فاذا صرنا مع الناس و التجار أحببنا الدنيا، قال أبوجعفر 

؟ ل لهم: و لم تخافون ذلكالله، نخاف علينا النفاق، قا)ع(: ان أصحاب محمد قالوا: يا رسول

قالوا: أذا كنا عندك فذكرتنا و رغبتنا و جلنا و نسينا و زهدنا حتي كأننا نعاين الآخرة و 

الجنة و النار و نحن عندك، و اذا خرجنا من عندك حتي كأنا لم نكن علي شيئي، أفتخاف 

ن قد الشيطا الله )ص(: كلا ان هذه خطواتعلينا النفاق و أن ذلك نفاق؟ فقال لهم رسول

رغبكم في الدنيا، و الله لو تدومون علي الحال التي وصفتم أنفسكم لصافحتكم الملائكة 

و مشيتم علي الماء، و لو لا أنكن تذنبون فتستغفرون الله لأتي الله بخلق يذنبون و يستغفرون 

و [ »6۱9ان الله يحب التوابين... ]»فيغفر لهم، ان المؤمن مفتن تواب، أما سمعت قول الله: 

و السر فيه أن الموجودات بأسرها مجالي [ ».6۱۱استغفروا ربكم ثم توبوا اليه... ]»قال: 

اسمائه تعالي و مظاهر صفاته الحسني، مظهر العفو و الغفور، و امثالهما لا يتحقق الا بأهل 
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العصيان، و اليه أشار من قال:خطاي من اي شيخ بر من چه گيري مرا عفو او با خطا 

[ و قال آخر:ز جرم ماست كه گفتي منم غفور و رحيم اگر نه زهر ۷۲۳دد ] صفحه پسنمي

و روي في الكافي عن الصادق )ع( قال:... من جاء ليبدي عودة بود چيست حاصل ترياك

قد سترها الله تعالي فنحوه، فقال له رجل من القوم: جعلت فداك، الله اني لمقيم علي ذنب 

الي غيره فما أقدر عليه، فقال: ان كنت صادقا فان الله يحبك، منذ دهر أريد أن أتحول عنه 

[ .و روي فيه أيضا عنه )ع( أو عن 6۳۳و ما يمنعه أن ينقلك عنه الي غيره الا لكي تخافه ]

دخل رجلان المسجد، أحدهما عابد و الآخر فاسق: فخرجا من المسجد و الفاسق »أبيه قال: 

رته العابد المسجد مدلا بعبادته يدل بها فتكون فكصديق و العابد فاسق، و ذلك أنه يدخل 

في ذلك، و يكون فكرة الفاسق في التندم علي فسقه و يستغفر الله لما صنع من الذنوب 

و مخفي نباشد كه اين دو قسم كه ذكر شد از گناهان، ناشي از ملكات شود و لا [ ».6۳۳]

ي حقيقي و ليكن هرگاه توبه محاله مبدئي راسخ در نفس دارد و توبه از آنها سخت است،

ي چندين ساله را برطرف كند، مانند شخصي مسموم كه ترياق واقع شود ملكات ثابته

نوشد كه دفعة اثر زهر برداشته شود. و همچنين است رجوع از كفر و اعتقادات فاسده و 

اسلام ه اثر كند، اگر چي حال كفر را بياختيار اسلام كه تأثير آني دارد و ملكات راسخه

اي قبل از موت باشد.در كافي از معاوية بن وهب روايت شده كه مرد پيري او به لحظه

ي ولايت و حقيت ي اهل سنت، در آن حال طريقهدر حال مرض موت بود بر طريقه

اميرالمؤمنين را بر وي عرضه داشتند، اقرار كرد و فريادي بركشيد و جان داد. شرح حال 

شود. علي بن سري عرضه داشتند، فرمود: داخل بهشت مياو را به حضرت صادق )ع( 

حاضر بود، عرض نمود كه اين مرد زياده بر يك دمي اين عقيده اظهار نكرد و زياده بر 

خواهيد از او؟ به خدا سوگند داخل بهشت شد اين چيزي نشناخت. گفت: ديگر چه مي

اشد راسخي نداشته ب [ .قسم سوم معاصي است كه به حسب اتفاق صادر شود و مبدأ6۳۷]

الذين يجتنبون كبائر الاثم و الفواحش الا »ي به آن فرموده: ي مباركه اشارهكه در آيه

«. يلم بالذنب ثم يستغفر منه»[ آن وارد شده: ۷۲۳[ كه در تفسير ] صفحه 6۳۱، ]«اللمم
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اللمم من العبد الذي »[ .و در خبري در كافي از حضرت صادق )ع( روايت كرده: 6۳۳]

[ .و در خبري ديگر فرمود: 6۳۵لم بالذنب بعد الذنب ليس من سليقته، اي من طبيعته ]ي

المؤمن لا يكون سجيته الكذب و البخل و الفجور، و ربما ألم من ذلك شيئا لا يدوم عليه »

و اين قسم معاصي را عفو الهي تدارك نمايد و مواخذه نشود. و در احاديث وارد [ « 6۳6]

من در حال دلتنگي و غضب صادر شود، بر او نوشته نشود، و الله العالم شده كه آنچه از مؤ

 [ ۷۲۱باسراره. ] صفحه 

 00الحديث 

 اشاره

ما رواه جماعة من ارباب المقاتل في وداعه، كالشيخ الأجل ابن شهر آشوب و أبي مخنف 

ل بيته هان الحسين لما نظر الي اثنين و سبعين رجلا من أ»و الشيخ فخرالدين و اللفظ له:

الله )ص( و التحف بها، و أفرغ عليه درعه صرعي، التفت الي الخيمة فدعا ببردة رسول

الفاضل و تقلد سيفه و استوي علي متن جواده و هو غائص في الحديد، فأقبل علي النساء 

ؤلاء كلثوم، عليكن مني السلام، و اني بارز الي هفنادي: يا سكينة، يا فاطمة، يا زينب، يا أم

وم، فأقبلت سكينة و هي صارخة، فضمها الي صدره و مسح دموعها بكمه و قال: الق

)الابيات(، فنادته سكينة: يا أبه، استسلمت للموت؟ فقال: كيف لا يستسلم من « سيطول...»

، «نامهيهات لو ترك القطا ل»لا ناصر له و لا معين؟ فقالت: يا ابه، ردنا الي حرم جدنا. فقال: 

مؤلف گويد: تأسف دارم كه در زمان [ «.6۳۲سكتهن الحسين )ع( ]فتصارخت النساء ف

جواني كه هنگام نشاط زندگاني است كثرت اشتغال به علوم نظريه مجال نداد كه به خيال 

نظم اشعار لطيفه در مراثي سيدالشهداء كه موجب اجر و ثواب جزيل است باشم، و عمر 

حراز ون ادبيه و شرعيه نمودم.طويت باي فلسفه و كلام و فنعزيز صرف به علوم اصلاحيه

نون فلما تعاطيت الفنون و نيلها تبين لي أن الفالفنون و نيلها رداء شبابي و الجنون فنون
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يعت ام، طبشده« يا ابناء الخمسين، زرع قد دنا حصاده»اكنون كه مخاطب به خطاب جنون

 [ ۷۲۳خامد و قريحه جامد است: ] صفحه 

 مثنوي

درك كله لا مالا ي»ي نستم چه سود چون كه دانستم توانستن نبودبه قاعدهتا ندانستم توا

گاهي بعض وقايع را با كمال مشقت به نظم درآوردم، اميد است كه نظر « يترك كله

ي ي وداع حضرت سيدالشهداء، مبشرهادباي عصر خطاپوش باشد. و داعي بر نظم واقعه

اسكنه الله في عرفات  -« دارالسلام» در كتاب« نوري»نوميه ]اي[ شد كه شيخ معاصر 

ي فيض القدسي في احوال العلامة المجلسي روايت حكايت كرده و در رساله -دارالسلام 

كه ميرزا يحيي نام داشته و از « ابهر»نموده كه يكي از فضلاي معاصرين خود از اهل 

ي در لسي مجصلحا و اتقياي معروفين بوده گفته كه: شبي در خواب ديدم كه علامه

كه سمت شرق حرم است و « طاق الصفا»صحن شريف كربلا مشغول تدريس است در 

ازدحامي از اهل علم حاضر هستند. بعد از درس شروع به موعظه نمود و چون خواست 

شروع به ذكر مصايب حضرت سيدالشهداء )ع( نمايد، شخصي نزد مجلسي آمد و گفت: 

وداع فرزند شهيدم ذكر كنيد، و پس از آن  ي زهرا فرمايد كه ازي كبري فاطمهصديقه

ي كبري با حضرت مجتبي به ديدن زوار تشريف بردند در كاروانسراها و خانها و صديقه

صحن. و احتراق به نار فراق اشد تمام مصايب است.بلبلي بر شاخ گلي در بوستان شرح 

از نزد آگهانتر در اين جهان از جدايي نيست گفت چيزي تلخداد از فراق دوستانمي

در زمين كربلا شاه شهيد چون شود دلها خراب آتش هجران كند ما را كبابجدايي مي

وداع كودكان سختي نديدچون كه نوميد آمد از بد اختران روي برگرداند سوي 

ا زان دخترش ركرد با هر يك سلامي سوزناك جمله گريان با گريبانهاي چاكدختران

نو بود بر زانو نشاندز آستين مهر اشكش پاك كرد ز آتش ميان نزديك خواند چون كه با

دل رخنه در افلاك كردگفت اي جان جهان شيون مكن آتش دل ز اشك غم روشن 
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پدر را بيبعد من چندي تو خواهي دير زيست بايدت آن حد كه بتواني گريستمكن

چون نوازش ديد آن گريه و زاري خوش است سوگواران را عزاداري خوش است

رشيد چهر با پدر راندي سخن از روي مهراز چه از ديدار ما سير آمدي پرسش احوال خو

[ تن به مردن دادي اندر راه دوست دادن جان در ره جانان ۷۲۵ما دير آمدي ] صفحه 

 گفت من در اينكسان را از فتنپس تو ما را بازگردان در وطن وارهان ما بينكوست

گر قطار از بيم صيادان نبود تا طلوع صبح امن آوارهام از وطن و ز ياورامكان بيچاره

روح سرگردان نبودپس براق عشق سوي جنگ تاخت احمد آسا قوت حق آهنگ ساخت

 قرب ني بالا و پستي رفتن استاو با روح احمد بود جفت در معني پير دانشمند سفت

ف يي داد زلپس برون كرد از درون اغيار را خود فداقرب حق از قيد هستي رستن است

در وصال يار رايار گفت و يار جست و يار خواست خلوت دل، خالي از اغيار خواست

يار عين يار شد فهمد آن كو حامل اسرار شدرمز ثارالله تو بر خوان در خبر گر تواني فهم 

ي و علامهي اعلي نشستنشست سبط او بر عرشه« أو أدني»معني اي پسرگر نبي بر قاب 

جلاء العيون روايت كرده كه چون وداع نمود اهل بيت خود را، ايشان  مجلسي )ره( در

ي ثواب و اجر اخروي داد و فرمود: چادر بر سر را امر به صبر و شكيبايي نمود و وعده

كنيد و مستعد بلا باشيد و بدانيد كه خدا نگاهدار شما خواهد بود؛ پس شكايت نكنيد و 

ي شما بكاهد. آن گاه رو به سوي ميدان جنگ كرد، اي را كه از قدر و مرتبهنگوييد كلمه

و نعم ما قيل:لو كنت ساعة بيننا ما بيننا و رأيت كيف تكرر التوديعاأيقنت أن من الدموع 

محدثا و علمت أن من الحديث دموعاگفتمش سير بينم مگر از دل برود آن چنان جاي 

 گرفت است كه مشكل برود

 خاتمه

بط دختران حضرت حسين، دو دختر است: يكي سكينه كه ي نسابين در ضمشهور ميانه

فصاحت و جلالت او در كتب تاريخ معروف است، و ديگري فاطمه كه حضرت او را 
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تزويج به حسن بن حسن مثني فرمود و با شوهر خود در كربلا بود و چند زخم بر حسن 

 خيمه زد و اقامت وارد شد و معالجه نمود، و بعد از وفات او فاطمه يك سال در سر قبر او

ي زهرا )ع( بوده، و ي كبري صديقهنمود. و ملقب بودن او به صغري در مقابل فاطمه

[ زنان است به مادرم فاطمه، چنانچه ابوالفرج ۷۲6ترين ] صفحه حضرت فرمود: شبيه

سكينه  تر ازاند. و روايت كافي نمايد كه فاطمه بزرگاصبهاني و ديگران ضبط كرده

د؛ چنانچه العابدين برسانه حضرت حسين وصيت خود را به او سپرد تا به زينبوده، زيرا ك

اسحاق دختر طلحة بن عبدالله است. و بعضي از گذشت در اول كتاب. و مادر فاطمه، ام

د كه در اناند، گفتهاي زينب نام در اولاد آن حضرت ضبط كردهاهل نسب، دختر صغيره

 ي مجلسي از مناقبه شده، حال خبري كه علامهكودكي وفات كرده. و از آنچه نگاشت

ت ي صغري نشسي فاطمهآلود بر ديوار خانهقديمه نقل كرده معلوم شود كه غراب خون

صغري  ي، زيرا كه شبهه ]اي[ نيست كه فاطمه«نعب الغراب...»و انشا نمود شعر معروف را 

معتبره  فه خوانده در كتبي كواي كه دروازهي بليغهبنت الحسين در كربلا بوده و خطبه

مانند احتجاج طبرسي و غيره مذكور است و روايت مذكور كه از مناقب نقل شده و سند 

شود، شيخ نجاشي او را تضعيف نموده و روايات او را آن منتهي به مفضل بن عمر مي

ي بنت الحسن بوده و نسبت به اضطراب داده و محتمل است كه عبارت خبر، فاطمه

چون حضرت مجتبي را دختري فاطمه نام بوده. و همچنين سابقا اشاره شد  تحريف شده،

نا دخل علي»ي صغري بنت الحسين نموده: كه عبارت امالي صدوق كه روايت از فاطمه

، و همچنين نقل سيد بن طاووس كه در «الغانمة و أنا جارية صغيرة و في رجلي خلخال...

ه خالي از اشكال نيست، مگر آن ك« تمت...أو»ي بنت الحسين گفت: مجلس يزيد، فاطمه

مراد به يتيم شدن مجاز باشد. محدث خبير بايد به آگاهي نقل روايات كند كه موجب 

 [ ۷۲۲طعن اهل بصيرت يا معاندين مذهب نشود، و الله الموفق للصواب. ] صفحه 

 00الحديث 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

 اشاره

« فرحة الغري» وس في كتابهو بسندي المتصل الي السيد الجليل، السيد عبدالكريم بن طاو

بسنده عن أبي الفرج السندي، قال: كنت مع أبي عبدالله جعفر بن محمد عليهماالسلام حين 

قدم الي الحيرة، فقال: ليلة أسرجوا الي البغلة، فركب و أنا معه حتي انتهينا الي الظهر، فنزل 

يت في لفصلي ركعتين ثم تنحي فصلي ركعتين، فقلت: جعلت فداك، اني رأيتك ص

ثلاث مواضع، فقال: أما الاولي فموضع قبر اميرالمؤمنين )ع( و الثاني موضع رأس الحسين 

و الثالث موضع منبر القائم.و روي نحو عن مبارك الخباز، و بطريق آخر عن عبدالله بن 

 طلحة، و في روايات أخر تقرب مما ذكر.

 بیانات

نيز روايت شده كه مشهد رأس « زيارةكامل ال»مطابق روايات مذكوره، رواياتي در كتاب 

شريف در غريين است و در آن محل دو قبر هويدا شده، يكي بزرگ و ديگري كوچك. 

اميه سرقت نمود و در غريين و نيز در كامل است كه يكي از موالي سر مقدس را از بني

، و داست كه سر مقدس را از شام عود به كوفه دادن« كامل الزيارة»دفن كرد. و نيز در 

صيرة الله ف»زياد ترسيد كه مبادا اهل كوفه شورشي نمايند، امر به اخراج آن سر نمود، ابن

ي مجلسي )ره( احتمال علامه«.عند اميرالمؤمنين فالرأس مع الجسد و الجسد مع الرأس

داده كه مرا به جسد، جسد اميرالمؤمنين )ع( باشد، يا مراد، دفن به حسب عالم باطن است، 

اهرا دفن نزد قبر امير )ع( شده باشد؛ يا مراد لحوق سر مقدس به بدن در عرش اگر چه ظ

[ اماميه ۷۲9است، و ملحق شدن سر را به بدن شريف، نسبت به مشهور علماي ] صفحه 

داده، يعني در كربلا. و سيد بن طاووس نسبت به عمل طايفه داده، و در كتاب اقبال گويد: 

اشر ي حامل و كيفيت دفن در كربلا و مبس و تسميهواقف نشدم بر كيفيت حمل سر مقد

دفن. و بعض علما را عقيده اين است كه مدفن رأس شريف مسجد حنانه باشد، و اين 
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ي اميرالمؤمنين را بر آن جا عبور دادند، مايل شد به مكان قصر عالي بوده و چون جنازه

لما جاز »الطائفه وارد شده: ناميده شد. و در امالي شيخ« حنانه»صورت انحنا، به اين سبب 

مولينا جعفر بن محمد الصادق )ع( بالقائم المائل في طريق الغري، نزل فصلي عنده ركعتين 

ي خط شهيد اول نقل شده كه مراد و در مجموعه«.و قال: هذا موضع رأس جدي الحسين

 رمسجد معروف به مسجد حنانه است. و شيخ محمد بن المشهدي در مزا« قائم مائل»به 

روايت كرده كه حضرت صادق )ع( در اين محل چهار ركعت نماز كرده و زيارت كرده 

سيدالشهداء را در اين مقام. و اين معني كه مدفن رأس، مسجد حنانه باشد، مناسب است 

با بعض روايات كه تصريح دارد كه امام صادق )ع( پياده شده و نزد قبر امير )ع( نماز 

پياده شد و دو ركعت نماز كرد و گفت: اين مدفن رأس كرد و دوباره سوار شد، پس 

الحسين است. و منافي نيست آنچه را كه در بعض روايات است كه دفن به جنب القبر 

است، زيرا كه مسجد حنانه جنب قبر است عرفا. و احتمال دفن در نزديك قبر مطهر 

م الرأس در شا نجف بعيد است، زيرا كه قبر شريف در آن زمان معروف نبوده، و مشهد

اند كه منصور بن جمهور چون مسلط بر شام شد، سر نيز معروف است. اهل تاريخ نوشته

اميه يافت و آن را در باب الفراديس نزد برج سيم دفن كرد.و در مقدس را در خزاين بني

ي بلاد طواف دادند و در تواريخ مصر مسطور است كه سر مقدس را به امر يزيد به همه

فون شد. تا زمان استيلاي فرهنگ بر عسقلان، خلفاي فاطميين وزير صالحي عسقلان مد

داشتند كه طلايع بن رزيك نام داشت، اموال جزيله به عنوان هديه براي فرنگ داد و در 

ي پانصد و چهل و هفت از عسقلان حمل به مصر نمودند، و هنوز خون مقدس، سنه

يع مزبور كرسي از آبنوس مهيا كرد خشك نشده و بوي خوشي از آن ساطع بود، و طلا

اي از حرير سبز كفن كرده دفن نمودند. و مشك بسياري بر روي او گسترده و در پارچه

ي مزبوره بود، طلايع شنبه دهم جمادي الآخره از سنهو روز ورود سر مقدس كه روز سه

ر مناقب، د مزبور با تمامي عساكر خود با پاي برهنه از مصر خارج شده استقبال كردند.و

مشهد الرأس عسقلان را متعرض است، و سبط در تذكره نقل از عسقلان به مصر را ضبط 
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كرده، و احتمالات ديگر از دفن در مدينه و كوفه و رقه و شام را نيز متعرض ] صفحه 

[ است و شعري از بعض مشايخ خود نقل كرده:لا تطلبوا المولي الحسين بشرق أرض ۷۲۱

[ .و آوردن سر مقدس آن 6۳9ميع و عرجوا نحوي فمشهده بقلبي ]أو بغرب و دعوا الج

ي اند. و چون زنان طايفهحضرت را به مدينه در جمله ]اي[ از كتب معتبره ذكر كرده

سلمه هاشم خبردار شدند، آغاز ناله و شيون و سوگواري كردند، و دختران عقيل و امبني

د ايشان بلند شد. عمرو بن سعيد بن مطلع شده و شروع به گريه و زاري كردند و فريا

واعية بواعية »العاص كه والي مدينه بود، چون فرياد هاشميات را شنيد، گفت: 

اند كه مروان بن حكم در مدينه بر آن سر بلاذري در تاريخ خود و ديگران گفته«.عثمان

فس نشفيت منك ال»مقدس چوب زد و اظهار سرود نمود و اشعار معروفه ]اي[ انشاد كرد: 

ي خود را [ . و ابن ابي الحديد گويد: مروان در آن روز كفر و زندقه6۳۱«. ]يا حسين...

صريحا ظاهر كرد و به منبر رسول خدا آمد و خطبه خواند. پس از آن سر منور را انداخت 

س در مؤلف گويد كه مشهد الرأ«.يا محمد، يوم بيوم بدر»و به جانب قبر پيغمبر و گفت: 

الرمح باشد، چنانچه شيخ كراجكي در كتاب تعجب اشاره به آن نموده.  شام شايد مسجد

و در كتاب نورالعين نيز مسطور است كه سبب بناي آن مسجد در شام اين بود كه چون 

هاي شام گردانيدند، در بعض معابر از سر نيزه افتاد و بر قرن آن سر مقدس را در كوچه

سجد م»كان مسجدي بنا كردند و ناميده شد حائطي واقع شد و به زمين نرسيد؛ در آن م

و مخفي نيست كه نقل كرامات باهره از سر مقدصس از قبيل سخن گفتن و قرآن «.الرمح

اند. سيد خواندن اختصاص به كتب شيعه ندارد، بلكه اعاظم علماي اهل سنت نيز نوشته

از فصل  نيي تلمسااز كتاب شرح الشفاي علامه« نور الأبصار»مؤمن شبلنجي در كتاب 

رده و سند را حكايت ك« فيما أطلع الله نبيه من العيوب في ترجمة الحسين»بيست و چهارم 

به اعمش رسانيده كه گفت: در مكه شخصي را ديدم كه اظهار نوميدي از رحمت خدا 

ي هفتاد تن بودم كه سر اي؟ گفت: من از جملهكرد. از او پرسيدم: چه گناه كردهمي

 گذاشت. تا آند آورديم، و يزيد آن سر را در محل خوابگاه خود ميحسين را براي يزي
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رود كه خانه [ شد، ديد نوري از آن سر بالا مي۷9۳ي او بيدار ] صفحه كه شبي همخوابه

را روشن كرده. يزيد نيز مشاهده نمود. هر دو ترسان و هراسان شدند. بامداد امر كرد سر 

باجي ي ديتن را مأمور تحفظ اين سر كردند، و خيمه را از خانه بيرون بردند، و ما هفتاد

را در بيرون شام براي ما برپا كردند، چون شبانگاه شد، ما همه خوابيده، چون بيدار شدم 

ي بهشتي ي ابر بزرگي از آسمان فرود آمد و مردي از او در آمد كه دو حلهديدم قطعه

ري والبشر! فرود آي. پس مرد پيپوشيده بود. بساطي گسترانيد و فرياد زد: اي آدم اب

 السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا بقية الصالحين،»نزديك سر مقدس آمد و گفت: 

عشت سعيدا و قتلت طريدا و لم تزل عطشانا حتي الحقك الله بنا، رحمك الله و لا غفر 

ك يپس بر كرسي نشست، پس از آن نوح و ابراهيم و موسي و عيسي و هر «. لقاتلك

سلام كردند بر آن سر، و گفتند آنچه را كه آدم گفت، و بر كرسي نشستند. پس رسول 

ي زهرا نزديك سر آمدند، و گرفت خاتم با صفي از ملائكه و حسن مجتبي و فاطمه

، او ي سختي نمود، پس به فاطمه دادي خود چسبانيد و گريهپيغمبر آن سر را و به سينه

يان شدند و همه تعزيت به رسول خاتم دادند و به ايشان ي انبيا گرنيز گريست و همه

گفت: گواه باشيد كه امت من با فرزندم چه سلوك نمودند! پس ملايك آسمان اول و 

ي درياها نزد رسول آمدند و اجازت خواستند تا عذاب بر امت نازل كنند. فرمود: ملائكه

د. اد نفر كرد. تمام را سر بريدنگاه رسول اكرم امر به قتل آن هفتميعاد، روز جزاست. آن

و من استغاثه كردم و نجات يافتم.مؤلف گويد: حديث طولاني بود، به ترجمه قناعت 

كرديم. و تعجب است از اهل سنت و جماعت كه اين گونه احاديث و كرامات باهرات 

كنند و هنوز به نمايند و اظهار دوستي اهل بيت ميدر كتب علماي خود مشاهده مي

شمارند و نمايند و روز عاشورا را از اعياد عظيمه مياميه عمل ميي بنيخبيثه عادات

تجديد لباس و خضاب و استعمال عطريات كنند و سرمه در چشم كشند و با يكديگر 

م، ي طيبه بودمصافحه كنند. و در سال هزار و سيصد و دوازده كه ايام عاشورا در مدينه

اميه اين رفتار مرسوم در بلاد معلوم شد كه از زمان بنياكثر اين اعمال مشاهده كردم، و 
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ت از گويد: عجب اس« تعجب»در كتاب  -اعلي الله قدره  -اسلاميه بوده. شيخ كراجكي 

ي مسلماناني كه در عاشورا به مراسم عيد ملتزم هستند و اظهار سرور نمايند و نمك ساليانه

كه در شهر قرطبه در شب عاشورا سر  تر آنخود را در روز عاشورا تهيه كنند، و عجب

ي بلندي نصب نمايند و در كوچه و بازار گردانند و اطفال گاوي را جدا كنند و بر خشبه

يا »ها بايستند و فرياد كنند: گرد آن جمع شوند و رقص كنند و كف زنند و بر در خانه

يني لواي شير)يعنون بن القطائف( و گويا مراد، ح« مسمي المروسة أطعمينا المطنفسة

[ بايد براي ايشان حلوايي تهيه كرده باشد. و نقل كرده ۷9۳است؛ و صاحب خانه ] صفحه 

كه در مصر مردي را ديدم كه گفت: من در كودكي در آن شهر حامل اين سر گاو 

گويد كه تا كنون مردم شام افتخار به اعمال سلف خود « تعجب»ام.و نيز در كتاب بوده

اي معروف به بني السراويل هستند كه از نسل آن كس هستند كه فهنمايند؛ چنانچه طاي

ز اولاد اي است كه اسراويل حضرت سيدالشهداء را بيرون كرد، و بنو السرج لقب طايفه

ي شهادت آن ده نفرند كه اسب تاختند. و نيز حكايت كرده كه بر حسب اتفاق در سنه

 هاي آن اسبمصر كه مطلع شدند نعليكي از آن ده اسب را به شهر مصر بردند و مردم 

ي خود كوبيدند. و گويد: هنوز موسوم را تبرك جستند و از پاي اسب كنده بر در خانه

هاي مصر شكل نعلي كوبند. و بنو السنان اولاد آن كس هستند كه است كه بر در خانه

ر مقدس سي بلندي كرده بود. و بنو المكبر نسل آن كسند كه همراه سر مقدس را بر نيزه

گفت. و بنو القضيب از اولاد آن كه قضيب خيزران براي يزيد آورد. و بود و تكبير مي

بنو الطشتي از نسل آن كه طشت زر آورد. و نيز گويد كه مردي از اهل شام به سيد 

الساجدين گفت: ما دوست داريم شما اهل بيت را. فرمود: دوستي شما مانند دوست 

خورد او را. تمام شد كلام شيخ را كه از محبت مي ي خودداشتن گربه است بچه

 است كه اميرالمؤمنين از مردي پرسيد كه اهلكراجكي.و در تفسير علي بن ابراهيم قمي

ناء هم اب»كجايي؟ عرضه داشت: اهل شام. فرمود: نگوييد اهل شام و بگوييد اهل شوم، 

ي مجلسي در [ .علامه6۵۳« ]زيرمصر لعنوا علي لسان داوود فجعل الله منهم القردة و الخنا
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شرح اين خبر گويد كه آيات و اخبار در مدح و ذم شام مختلف است؛ شايد به حسب 

ي آن جا باشد. نظير اين احتمال در باب مذمت اهل اصفهان كه حال اهل زمان و سكنه

از حضرت امير وارد است داده كه از اصفهاني پرسيد: اهل كجايي؟ گفت: اهل اصفهان. 

ود: چند صفت در اهل اصفهان نيست، سخاوت و غيرت و شجاعت و محبت ما اهل فرم

؛ يعني امروزت اين بس است« امروت اين وس»بيت. عرضه داشت: باز هم بگوييد. فرمود: 

و به زبان فارسي شكسته سخن گفت.مجلسي )ره( گفته كه نداشتن صفات فاضله از جهت 

كه اهل ولايت اهل بيت هستند، داراي صفات  نداشتن ولاي اهل بيت بود، و در اين زمان

فاضله نيز هستند.مؤلف گويد: حمل مدح بلاد و مذمت بعضي، بر مدح و ذم اهالي بسيار 

[ كه در احاديث شيعه به كثرت وارد شده احاديثي كه ۷9۷مستبعد است، زيرا ] صفحه 

لعونات ري و ساوه و قزوين م»نتوان حمل به اهل نمود، مثل آن كه روايت شده: 

؛ و در روايت واقدي وارد شده كه ملائكه چون قلب رسول خدا را شكافتند «مشؤومات

ي سودايي بود، به آب شستند و آن آب را به زمين قزوين ريختند و به آن بلد امر و نكته

عظيمي رسيد. و مدح و مذمت بلدان و مياه و جبال و فواكه و طيور و حيوانات به حدي 

ه كه ممكن نيست بتوان تأويل به اهالي يا غير آن نمود. و جناب در احاديث وارد شد

ان الله فضل الأرضين و المياه بعضها علي بعض، و ان كربلا و ماء »صادق )ع( فرمود: 

 و در احاديثي وارد«.الفرات اول أرض و أول ماء قدس الله تبارك و تعالي و بارك عليها

و آبها شد، هر يك قبول كردند پاكيزه  ي اماكناست كه عرض ولايت اهل بيت بر همه

زار و تلخ و شور شدند.و در قرآن مجيد ارض و گوارا شد و هر كدام قبول نكردند شوره

ي مباركه وارد شده، و توجيه اين احاديث و تطبيق بر قواعد، خالي از مقدسه و بقعه

نات ب حيواصعوبت نيست، بهتر آن كه رد به اهلش شود. و اختلاف در مدح و ذم در با

سبب  ي زميناي از اخبار معلوم شود كه شرافت ذاتيهو طيور نيز بسيار است. و از جمله

ي دفن ي انبيا و اوليا در آن امكنه مدفون شود، نه آن كه به واسطهشده كه نفوس مقدسه

شريف شده باشد؛ چنانچه از احاديث كربلا هويداست. و گذشت حديث تهذيب كه در 
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ست پيغمبر و وصي پيغمبر مدفون است. و احاديث مدح قم در اول كتاب زمين كربلا دوي

ان بها موضع قدم جبرئيل و هو الموضع الذي نبع منه »گذشت كه از تاريخ قم نقل شد: 

ي ي مجلسمؤلف گويد: علامه«.الماء الذي من شرب منه أمن الداء و منه يغتسل الرضا )ع(

د نشده، و اصل روايت از حضرت نقل اين عبارت نموده و معترض شرح و مرا

اميرالمؤمنين است. و به ظاهر بعيد است كه آن حضرت اخبار به ولايت و شرح حال 

ي مجمله اشاره فرموده باشد. و بعضي حضرت رضا و آمدن او را به قم در اين كلمه

بوده، و  «يغتسل المرضي»اند و گفته ]اند[: لفظ خبر محتمل است: احتمال تصحيف داده

يف ي قديمه؛ علاوه بر آن كه تشراحتمال بسيار قريب است خصوصا در خطوط عربيه اين

فرمايي حضرت رضا و عبور به شهر قم مذكور در تواريخ و احاديث نيست، بلكه در 

مسافرت آن حضرت به خراسان در رواياتي وارد است كه مأمون امر كرد كه از طريق 

ر د عبدالكريم بن طاووس در فرحه الغري به طواهواز باشد و به قم عبور نكنند. ليكن سي

ارسال مسلم نگاشته كه حضرت رضا به قم تشريف آورده و اهل قم و مشايخ استقبال 

اي ي خود نمودند و حضرت جواب فرمود كه ناقهكردند و استدعاي نزول اجلال در خانه

ست بخوابد، و اي كه منزل من ا[ خانه۷9۱كه بر او سوارم مأمور است كه درب ] صفحه 

محل آن خانه براي شرافت، مدرسه بنا كردند و ناميدند مدرسه را به مأموريه، و تا زمان 

سيد بن طاووس كه حدود هفتصد هجري است آن مدرسه به همين اسم موجود بوده و 

ي شاه ( نيز مشهور است، و آن نواحي را محله۳۱۷9در زمان تأليف الأربعين الحسينية )

ند. و از كتب معتمده چنين نمايد كه مسافرت آن حضرت، از طريق اهواز نامخراسان مي

بوده و به بصره آمده و از آن جا به بغداد، و از بغداد طريق قم پيموده، چنانچه حضرت 

فاطمه بنت موسي بن جعفر نيز چنين سلوك نموده. و ممكن است مسافرت حضرت رضا 

مالي مفيد نمايد كه زمان مسافرت مأمون به )ع( به خراسان متعدد شده باشد، چنانچه از ا

خراسان، آن حضرت با او همراه بود، و در حديث تالي خواهد ذكر شد. و در كتاب 
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وارد است كه چون حضرت رضا از سفر خراسان مراجعت نمود، شيعه نزد او « برسي»

 [ ۷9۵مجتمع شدند، و الله اعلم و الحديث ذوشجون، از مقصد خارج شديم. ] صفحه 

 00الحديث 

 اشاره

ما أرويه و جادة عن الامام الحجة أبو عبدالرحمن احمد بن شعيب النسائي المتوفي سنة 

لله عليه و الله صلي اسعيد الخدري قال: قال رسولفي كتاب الخصائص بسنده عن أبي ۱۳۱

 آله و سلم: الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة. و روي بطريق آخر عنه صلي الله عليه

و آله حسنا و حسينا سيدا شباب أهل الجنة ما استثني من ذلك. و بطريق آخر عن الخدري 

عنه )ص(: الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة الا ابني الخالة عيس بن مريم و يحيي 

ص( و الله )بن زكريا.و روي أيضا بسنده عن أنس بن مالك، قال: ربما دخلت علي رسول

ان علي بطنه و يقول: ريحانتي من هذه الأمة.و روي بطريق آخر عن الحسن و الحسين ينقلب

عبدالله بن عمرو و قد أتاه رجل يسأله عن دم البعوضة يكون في ثوبه و يصلي فيه. فقال 

ابن عمر: فمن أنت؟ قال: من أهل العراق، فقال ابن عمر: انظروا هذا يسألني عن دم البعوض 

 الله يقول فيه و في أخيه: هما ريحانتاي من الدنيا.رسولالله، و سمعت و قد قتلوا ابن رسول

 بیانات

يمكن أن يقال ان هذه الرواية في اخبار الفريقين متواترة، و لعل طرفه في كتب الجمهور 

اكثر من كتب الشيعة. قال ابن حجر في الصواعق بعد نقله: أخرجه و أحمد و الترمذي عن 

)ع( و جابر عن أبي هريرة و أسامة و البراء بن عدي  سعيد و الطبراني عن عمرو بن عليأبي

و ابن مسعود، و في لفظ آخر: أخرجه ابن عساكر عن علي، و ابن عمر، و ابن ماجة، و 

الحاكم عن ابن عمر، و الطبراني عن قرة و مالك بن حويرث و الحاكم عن ابن مسعود 

أهل الجنة و أبوهما خير [ الحسن و الحسين سيدا شباب ۷96مرفوعا: ابناي هذان ] صفحه 
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منها. و في لفظ آخر: أخرجه احمد و الترمذي و النسائي و ابن حبان عن حذيفة مرفوعا 

ما رأيت العارض الذي عرض لي قبل ذلك، هو ملك من الملائكة يهبط الي »عنه )ص(: 

الارض قبل هذه الليلة، استأذن ربه أن يسلم علي و يبشرني أن الحسن و الحسين سيدا 

و روي هذا الخبر بطرق كثيرة السيد الايد السيد سليمان القندوزي في « اهل الجنة شباب

و في مناقب الشيخ الجليل ابن شهر آشوب: اجمع أهل القبلة علي أن النبي «.ينابيع المودة»

)ص( قال: الحسن و الحسين امامان قاما أو قعدا.و أجمعوا أيضا أنه )ص( قال: الحسن و 

الله )ص( كان يخطب علي هل الجنه.و روي بطرق عديدة أن رسولالحسين سيدا شباب أ

الله المنبر فجاء الحسن و الحسين و عليهما قميصان أحمران يمشيان و يعثران، فنزل رسول

من المنبر فحملهما و وضعهما بين يديه، ثم قال: انما اموالكم و اولادكم فتنة، لقد قمت 

نا أكبادنا يمشون علي الارض.و من المشاهير قوله اليهما و ما معي عقلي.و في خبر: أولاد

: نعم الجمل جملكما و نعم الراكبان أنتما. و في خبر: أن النبي -صلي الله عليه و آله  -

)ص( ترك لهما ذؤابتين في وسط رأسه، يعني به أن يأخذاهما حين يركبان علي كتفيه. و 

و الحسين كما يمص الرجل روي ابوهريرة، قال: رأيت النبي )ص( يمص لعاب الحسن 

، و كان يفتح في الحسين )ع( ثم يقبله.و قال «هما وديعتي في امتي»التمرة، و قال )ص(: 

« العمدة»الشيخ الجليل معتمد الفريقين، يحيي بن الحسن بن البطريق الحلي في كتاب 

د أبان ق المأخوذ أحاديثه كلها من الصحاح، بعد نقله شطرا مما نقلناه: اعلم أن النبي )ص(

سيادة الحسن و الحسين علي كافة الخلق، لأن سادة خلق الله أهل الجنة بلا خلاف، لأن الله 

سبحانه ما يختص بجنته الا الأنبياء و الأوصياء و أهل الايمان من ساير أهل الملل، و كلهم 

هل، ك بلا خلاف لا يدخلون الجنة الا جرادا، مردا، شبابا و لا يدخلها شيخ و لا عجوز و لا

و هذا لا خلاف فيه بين الأمة، و اذا ثبت لهما السيادة علي خيار خلق الله و هم أهل الجنة 

ثبت انهما خير الخليقة جميعا. فان قال قائل: ان علي ما أصلتموه يجب لهما السيادة علي 

قيقة ح الله و علي ابيهما عليهماالسلام. قلنا: التفضيل و السيادة لا يطلع علي مقدارهما ورسول

استحقاقهما الا الله سبحانه الذي يعلم الغيوب أو من يطلعه علي ذلك علام الغيوب، لأن 
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قولنا: أفضل من فلان، معناه أن ثوابه اكثر من ثوابه و انه أعظم قدرا عندالله من غيره، و 

ورد  امقدار الثواب لا يطلع عليه الا علام الغيوب، و اذا أردنا معرفة ذلك فلا طريق لنا الا م

[ صحيح من قبل النبي )ص(، لان الله اطلعه ۷9۲النص به اما في آية او في خبر ] صفحه 

، و «عالم الغيب فلا يظهر علي غيبه احدا الا من ارتضي من رسول»علي غيبه بدلالة قوله: 

اذا كان المرجع في ذلك الي ما يرد من النصوص من قبل النبي )ص( فقد قال )ص( مخبرا 

ا سيد ولد آدم و أنا سيد الانبياء، فقد خرج بهذه الأخبار و كذلك علي )ع( عن نفسه: أن

، و بقيت الأخبار الناطقة بسيادتهما علي شباب اهل الجنة، و «و أبوكما خير منكما»بقوله: 

هي من الصحاح التي لا يمكن الطعن فيها علي عمومها، و لا يمكن التخصيص فيها الا 

ن علي )ع( انتهي.أقول: معني السيادة علي الخلق حصول بنص مثل ما ورد عن نفسه و ع

مرتبة من الكمالات النفسانية لشخص بحيث لم تحصل لغيره، فلابد أن يكون حائزا لجميع 

الفضائل التي بها شرف الانسان و كماله، فلو قدر لأحد فضيلة لم تكن هو حائز لها لم يكن 

 ول جميع كمالاتهم له، فالمراد بقولهسيدا علي الاطلاق، فمعني السيادة علي الخلق حص

)ص(: أنا سيد ولد آدم و قوله )ع( علي سيد الأولياء و فاطمة سيدة النساء و الحسين 

سيدالشهداء أن كل منقبة و شرافة كانت للمضاف اليه فهي ثابتة للمضاف، و له خصائص 

لحكم صبيا، ا اليست لهم. يدل علي ذلك استثناء ابني الخالة عيسي و يحيي، فانهما أوتي

دون الحسنين )عليهماالسلام( فانهما لم يعطيا الامامة في الصباوة، فاستثناء هذه المنقبة دليل 

العموم و هو لا ينافي سيادتهما علي الاطلاق، اذا المناط جميع الفضائل، و لا ينافيه خروج 

: له )ص(منقبة واحدة كما لا يخفي. و منه يظهر معني ما ورد في بعض الأخبار من قو

، اشارة الي أنها نفخت فيها من الروح «فاطمة سيدة النساء الا ما كانت لمريم بنت عمران»

الالهي و حبلت منه بلا زوج، و هذه لم يتفق لفاطمة و ان كانت فضائلها جمة، و هذا لاينا 

 في سيادتها علي الاطلاق حتي علي مريم، فافهم و اغتنم.و اما معني قوله صلي الله عليه و

فهو أن الامامة رياسة الهية و شرافة نفسانية، سواء باشر « ابناي هذان امامان قاما او قعدا»آله: 

الأمر و قام به أم لا، قام بامر المسلمين أو قعد في بيته و فوض الي غيره، و هو تقدم نفس 
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ا هشريفة كاملة علي النفوس البشرية في السير الي الله و صيرورتها واسطة للفيض و وصول

الي النفوس السافلة و استمدادها من الحق بتوسيطه. و هذا المعني قد يطلق عليه النبوة أيضا، 

و لا فرق بينهما من هذه الجهة، و هو واسطة بقاء العالم، يشير الي ما ذكرنا الأخبار الكثيرة 

 ومن طرقنا من أن الأرض لا تخلو من حجة و لن تخلو أبدا و الا لساخت الأرض، بأهلها، 

هذه الطريقة الوسطي في اثبات الحاجة الي الامام حتي في زمان الغيبة الكبري، و اما سائر 

الطرق المذكورة في هذا الباب مثل التشبث بقاعدة اللطف و حاجة الخلق الي مبين الحلال 

[ ۷99و الحرام و من يرفع اختلافات القرآن مما ورد في الكافي و غيره من كتبنا و ] صفحه 

ات قدمائنا مثل مناظرة هشام بن الحكم مع عمرو بن عبيد فغير ناهض باثبات تمام احتجاج

المراد، و ان شئت فارجع الي ما ورد في باب ليلة القدر و نزول تفسير القرآن من كتاب 

 الحجة للكليني.

 تتمة مهمة

قد طال التشاجر بين الأصحاب في أن اطلاق الابن علي ولد البنت حقيقة أو مجاز، و ذهب 

المشهور الي الثاني تمسكا بالتبادر، و عليه الحكم في ابواب الخمس و الوقف و الوصية، 

و اختار جمع منهم علم الهدي و مشايخ أهل الحديث الي الأول، لأخبار كثيرة دالة بظاهرها 

ما رواه ثقة الاسلام في الروضة بسنده عن أبي الجارود، قال قال: أبوجعفر  عليه، أظهرها

الله. )ع( له: ما يقولون لكم في الحسن و الحسين )ع(؟ قلت: ينكرون علينا أنهما ابنا رسول

قال فأي شيئي احتججتم عليهم؟ قلت: احتججنا عليهم بقول الله عزوجل في عيسي بن 

. فجعل عيسي من ذرية نوح« يمان... الآية الي قوله: و عيسي...و من ذريته داود و سل»مريم: 

قال: اي شيي قالوا لكم؟ قلت: قالوا قد يكون ولد الابنة من الولد و لا يكون من الصلب. 

قال: فأي شيئي احتججتم عليهم؟ قلت: احتججنا عليهم بقوله تعالي لرسول الله صلي الله 

كون قال: فاي شيئي قالوا؟ قلت: قالوا قد ي« ابنائكم و... قل تعالوا ندع أبنائنا و»عليه و آله: 

في كلام العرب ابناء رجل و آخر يقول ابنائنا. قال: فقال ابوجعفر )ع(: يا أبا الجارود، 
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 الله )ص( و لا يردها الا كافر. قلت:لأعطينكها من كتاب الله عزوجل أنهما من صلب رسول

حرمت عليكم امهاتكم و »لله عزوجل: أين ذلك جعلك فداك؟ قال: من حيث قال ا

ذين من و حلائل ابنائكم ال»الي ان انتهي الي قوله تبارك و تعالي: « بناتكم و أخواتكم...

فاسألهم يا ابا الجارود: هل كان يحل لرسول الله نكاح حليلتهما؟ فان قالوا: « اصلابكم...

ره بل الحديث. و بمعناه اخبار متكاث« نعم، كذبوا و فجروا، و ان قالوا: لا، فهما ابناه لصلبه...

لعنه  -متواترة معني من مناظرة مولانا الكاظم )ع( مع الرشيد و مناظرة الشعبي مع الحجاج 

و مناظرة مولانا الرضا )ع( مع المأمون، كما رواه الشيخ ابوالفتح الكراجكي في كنز  -الله 

لما سار الي خراسان كان مع الامام الفوائد عن امالي الشيخ المفيد، قال: روي أن المأمون 

الرضا )ع( علي بن موسي، فبيناهما يسايران، اذ قال له المأمون: يا أبا الحسن، اني فكرت 

في شيئي فسنح لي الفكر الصواب فيه، فكرت في امرنا و أمركم و نسبنا و نسبكم فوجدت 

بية، فقال ي و العصالفضيلة فيه واحدة، و رأيت اختلاف شيعتنا في ذلك محمولا علي الهو

له ابوالحسن الرضا )ع(: ان لهذا الكلام جوابا ان شئت ذكرته لك و ان شئت أمسكت، قال 

[ لأعلم ما عندك فيه. قال الرضا )ع(: أنشدك الله يا ۷9۱المأمون: لم أقله الا ] صفحه 

طب خأميرالمؤمنين، لو أن الله بعث نبيه )ص( فخرج علينا من وراء أكمة من هذه الآكام ف

الله؟ فقال الينا ابنتك لكنت مزوجه اياها؟ فقال: يا سبحان الله! و هل أحد يرغب عن رسول

له الرضا )ع(: أفتراه كان يحل له أن يخطب ابنتي؟ قال: فسكت المأمون، فقال: أنتم و الله 

أمس برسول الله رحما. و هذه الأخبار ظاهرة في كون ولد البنت ابنا حقيقة و مستعملا فيه 

ي الكتاب المجيد و عرف أهل اللسان، فلابد من التزام اختصاص في هذا الاستعمال في ف

ابناء فاطمة و علي عليهماالسلام، كما احتمله بعض الاصحاب، و هو في غاية البعد، و ان 

 عباس و اربعين المؤذن و تاريخكان يؤيده ما رواه في المناقب عن معجم الطبراني عن ابن

الي جابر، قال النبي )ص(: ان جعل ذرية كل نبي من صلبه خاصة و  الخطيب بأسانيدهم

طالب، كل بني ينسبون الي أبيهم الا اولاد جعل ذريتي من صلبي و صلب علي بن أبي

فاطمة فاني أنا أب هم. انتهي.و يبعد هذا الاحتمال تمسكهم )ع( في بعض هذه الأخبار 
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و  لتزم صدق الولد علي ولد البنت حقيقة، و يمكن أن ي«و حلائل أبنائكم»بقوله تعالي: 

ادعاء الانصراف في بعض الموارد، كالخمس و الوقف و غيرهما، كما التزمه شيخ مشايخنا 

في الجواهر و بعض آخر. و قال بعض مشايخنا المعاصرين: ان المناظرة في هذه الأخبار 

و أن مر معنوي و همع المخالفين ليست في الحقيقة و المجاز اللغويين، بل النزاع في ا

الانتساب بالأم ليس امرا واقعيا و ربطا حقيقيا، سواء كان الاستعمال حقيقة او مجازا، كما 

قال الشاعر:بنونا بنو أبنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الأباعدو هذه الأخبار صدرت ردا 

لولد فقط ن الأم وعاء اعليهم و تنبيها لهم علي انه قرابة واقعية و ليس كما تخليه العوام من ا

و أن الولادة و النسبة الي الوالد واقعا. و كيف كان فيبعد غاية البعد عدم اطلاع الفقهاء علي 

هذه الأخبار، و مع ذلك ذهبوا الي الخلاف و التزموا أن الاستعمال في ولد البنت مجاز، و 

 الله تعالي و اوليائه أعلم.

 خاتمه

كرم محل شك نيست، و سيدالشهداء در روز عاشورا صدور اين حديث شريف از رسول ا

در مقام احتجاج تمسك به همين حديث فرمود و گفت: اگر مرا تصديق نداريد، از 

د خدري اند، مانند جابر بن عبدالله و ابو سعياصحاب پيغمبر بپرسيد كه اين كلمه را شنيده

ين بيان و تظلمات و سهل بن سعد ساعدي و زيد بن ارقم و انس بن مالك. و پس از ا

گدازد، و در دل گروه اثر ننمود [ فرمود كه جگر سنگ خارا را مي۷۱۳سخناني ] صفحه 

و جوابي هم ندادند و به سكوت پرداختند بلكه هر چه ندا در داد كه اي شبث بن ربعي 

بيابانها  ها رسيده وو حجار بن ابحر و قيس بن اشعث! آيا شما به من نامه ننوشتيد كه ميوه

حميت جواب آن سيد و باغها سبر شده شتاب كن در آمدن؟ هيچ يك از آن مردم بي

محترم ندادند، تا آن كه حر بن يزيد را غيرت آمد كه مانند حسين بزرگواري سؤال از 

بلي و الله، لقد كاتبناك و نحن الذين »ايشان كند و جواب ندهند، فرياد برآورد كه: 

و سعادت او را درك نمود و اسب خود را به سوي « له.أقدمناك فابعد الله الباطل و أه
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ي عليايي يافت. و از مقتل هشام بن محمد نمايد كه لشكر سيدالشهداء تاخت و مرتبه

و مكالمات با آن گروه در حالتي بود « سيدا شباب أهل الجنة»تمسك حضرت به حديث 

كتاب  بيني و بينكم» كه قرآن مجيد گشوده و بر سر مبارك خود نهاد و فرياد برآورده:

تا آخر آنچه نقل شد. و شايد همين حال تظلم حر بن يزيد « الله...الله و محمد جدي رسول

را كه از سادات اهل كوفه بود به هيجان آورد. و در اين مقام ابياتي به خاطر فاتر آمده:هيچ 

سر  در عاشقان را شور دائمكس از عاقبت آگاه نيست زهد زاهد گاه هست و گاه نيست

پارسا را راه با عشاق نيست رحمت حق دور از است عشق را هم دم نوايي ديگر است

هر كسي را بخت كي آيد سعيد شد سعادت ز آن حر بن يزيدنوجواني فساق نيست

پهلواني كامكار شد برون از كوفه بهر كارزارهاتفي گفتش كه اي نيكو سرشت مژده 

هراه جنت است طينت پاكت ز آب رحمت يعني اين ره شاروي سوي بهشتبادت مي

ا شاه تاخت تا بكوششي كن روز روز همت است تاز كين ميدان گوي سبقت استاست

برخوردار شد گفتگو از هر دو سو بسيار شدشاه مظلومان به وقت احتجاج شد چو نوميد 

مصحفي بگشود پس بر سر نهاد عالمي را زين عمل آزرم دادگفت من از گروه پر لجاج

اين گروه بد ستيز داوري دارم به روز رستخيزداور ما و شما اين نامه باد داور ديگر  با

رسول پاكزادنامه بنوشتيد بهر من هزار حي هلا في السير أينعت الثمارچند بنوشتيد پي در 

[ ما كنون هستيم مهمان شما پس ۷۱۳پي كتاب سوي ما بشتاب اخضر الجناب ] صفحه 

حر چ مهمان تشنه ديدي در جهان يا گرسنه در سراي ميزبانچه سان خوان احسان شماهي

چه بشنيد اين كلام جانگداز آتش غيرت به جوش آورد بازدر جواب شاه گفت آن نيك 

سيد »شايسته باشد كه حر بن يزيد را اين گونه فتوت نمود نام نحن كاتبناك يا فخر الأنام

وده، چنان كه برير بن خضير همداني خوانند، و هم در زمان خود ملقب به سيد ب« السعداء

بود در اصحاب آن حضرت، و حضرت حسين و حمزة بن « سيد القراء»ملقب به 

ملقب بودند، و سيد شباب أهل الجنة نيز از القاب آن حضرت « سيدالشهداء»عبدالمطلب 

بود از جهت جودت و جزالت « سيد الشعراء»است، و سيد اسماعيل حميري ملقب به 
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و شرح حال او در كتب معروف است، و از مداحين اهل بيت است. مؤلف شرح اشعار او. 

 [ ۷۱۱نگاشته. ] صفحه « لأم عمرو باللوي مربع»ي حال او را در شرح قصيده

 00الحديث 

 اشاره

فيما ينسب الي سيدالشهداء )ع( من الأشعار الفصيحة، قال الثقة الجليل الوزير السعيد و 

ع الي من وق«: كشف الغمة»لي بن عيسي الاربلي في كتاب المحدث المتقين السديد ع

شعره )ع( بخط الشيخ عبدالله احمد بن احمد بن احمد بن الخشاب النحوي، و فيه قال 

ابومخنف لوط بن يحيي: اكثر ما يرويه الناس من شعر ابي عبدالله الحسين بن علي )ع( انما 

رجته من اماكنه، و رويته عن ثقات هو ما تمثل به و قد أخذت الشعر من مواضعه و استخ

الرجال، منهم عبدالرحمن بن نخبة الخزاعي و كان عارفا بأمر أهل البيت )ع(، و منهم 

المسيب و غيره رجال كثير، و لقد أنشدني يوما رجل من ساكني سلع هذه الابيات فقلت 

عشرة دنانير، بله: اكتبنيها، فقال لي: ما أحسن ردائك هذا، و كنت قد اشتريتها يومي ذلك 

لب )ع(:ذهب الذين طافطرحته عليه فأكتبنيها و هي: قال أبو عبدالله الحسين بن علي بن ابي

سادي ما استطاع يبغي فأحبهم و بقيت فيمن لا أحبه فيمن أراه يسبني ظهر المغيب و لا أسبه

طن ولي يو يري ذباب الشر من حو أمره مما أربه حنقا يداب لي الضراء و ذلك مما لا أدبه

به أفلا أفلا يعيج بعقله أفلا يثوب اليه لو لا يدبه و اذا خبا و غر الصدور فلا يزال به يشبه

بغي حسبي بربي كافيا لا أختشي و البغي حسبه و لقل من ييري عن فعله مما يسور اليه غبه

 [ .6۵۳عليه فما كفاه الله ربه ]

 تفسیر غريبه

ساد شأني و أنا أصلح أمره، و هو كناية عن مقابلة الأمر: أصلحه، يعني هو يطلب ف« رب»

)محركة(: الغيظ.و « الحنق»[ و ۷۱۳اساءته بالاحسان، و هذا من كرائم الاخلاق. ] صفحه 
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)بفتح الياء، من باب منع خفف الهمره فقلبت الفاء(: يجد و يتعب نفسه غيظا و « يداب»

 اليه. دب يدب بالكسر مشي علي لا اتحرك«: ذاك الخلق مما لا أدبه»يطلب لي الضراء.و 

: «و غر الصدور»سكن.و «: خبا»الذباب: صوت، و الطنين كأمير صوته.و « طن»هنيئة.و 

: عقله.و «لبه»يرجع.و «: يثوب»يقيم و يرجع.و «: يعيج»يشعله و يوقده.و «: يشبه»حرها.و 

:اذا عاقبته.و قال ء:الشي« غب»يقال سار الرجل الي امر اذا وثب اليه و ثار.و «: سار، يسور»

شت و فلو عما عضك الدهر فلا تجنح الي الخلق و لا تسأل سوي الله تعالي قاسم الرزق

[ و قال 6۵۷طوقت من الغرب الي الشرق لما صادقت من يقدر ان يسعد أو يشقي ]

لو أنصف النفس السلام:الله يعلم أن ما بيدي يزيد لغيره و بأنه لم يكتسبه بغيره و بميرهعليه

[ كذا بخط ابن الخشاب: 6۵۱لخؤون لقصرت سيره و لكان ذلك منه أدني شره من خيره ]ا

بالاضافة، و أظنه و هما منه، لأنه لا معني له علي الاضافة، و المعني أنه لو انصف « شره»

نفسه أدني الانصاف شره من خيره علي المفعولية، اي صار ذا خير، كذدا في كشف 

ابن الخشاب، اذ الظاهر كون ادني اسم تفضيل من الدنو، و يبعد  الغمة.أقول و الظاهر ما عن

بل لا يصح كونه فعلا ماضيا من أدناه اذا قربه، و لا معني لما احتمله في كشف الغمة، كما 

لا يخفي.قال ابومخنف: يقال غار الرجل و غار لهم و ما ربهم، و مار لهم و هي الغيرة و 

ف في اللغة أن الغيرة التي بمعني الميرة بالكسر فيهما، [ أقول: المعرو۷۱۵الميرة. ] صفحه 

ي دولي السلام:يا نكبات الدهر دولو لم أقف علي ضبط فتح العين و الميم فيهما.و قال عليه

ب ءأيد و كل عرميتني رمية لا مقيل بكل خطب فادح جليلو اقصري ان شئت أو أطيلي

الشقيق الحسن و بل و الولد البر بنا الوصولو بعد بالطاهرة البتوثقيل اول مارزئت بالرسول

و زورنا المعروف من جبرئيل فماله في الرزء من الخليل و البيت ذي التأويل و التنزيل

بالكسر و « العب[ »6۵۳مالك عني اليوم من عدول و حسبي الرحمن من هنيل ]عديل

و هو عزير الوجود،  الزيارة.تم اشعاره )ع(«: الزور»الهمزة: الحمل و الثقل من كل شئي.

مخنف. و ذكر له ايضا اشعارا أخري.و قال الشيخ ذكره في كشف الغمة عن أبي

نقل أن أعرابيا دخل المسجد الحرام فوقف علي « مطالب السؤول»الدين بن طلحة في كمال
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الحسن بن علي )عليهماالسلام( و حوله حلقة: فقال لبعض جلسائه: من هذا الرجل؟ فقال: 

لي )ع(، قال الاعرابي: اياه أردت، فقال له، و ما تصنع به يا اعرابي؟ فقال: بلغني الحسن بن ع

أنهم يتكلمون و يعربون في كلامهم و اني قطعت بواديا و قفارا و أودية و جبالا و جئت 

لأطارحه الكلام و اسأله عن عويص العربية، فقال له جليس الحسن: ان كنت جئت لهذا 

حي الي الحسين )ع(، فوقف عليه و سلم عليه و قال: ما حاجتك فابدأ بذلك الشاب، و أو

يا اعرابي؟ فقال: اني جئتك من الهرقل و الجعلل و الأنيم و الهمم، و تبسم الحسين )ع( و 

قال: يا اعرابي لقد تكلمت بكلام ما لا يعقله الا العالمون، فقال الاعرابي: و أقول اكثر من 

فقال له الحسين: قل ما شئت فاني مجيبك عنه: فقال  هذا، فهل تجيبني علي قدر كلامي؟

الاعرابي: اني بدوي و اكثر كلامي الشعر و هو ديوان العرب، فقال له الحسين )ع( قل ما 

شئت، فأنشأ يقول:هفا قلبي الي اللهو و قد ودع شرخيه و قد كان أنيقا عفر تجراري ذيليه 

و أمسي عمم الشيب من الرأس نطاقيه [ علالات و لذات فياسقيا لعصريه فلما۷۱6] صفحه 

لمن  و في الدهر اعاجيبقد عناني منه تجديد خضابيه تسليت عن اللهو و ألفيت قناعيه

 لألقي عبرة منه له في كل عصريه يلبس حاليه فلو يعمل ذو رأي أصيل فيه رأييه

 تفسیر غرائبه

له و أوله، لعل المراد او«: ابشرح الشب»اذا ذهب في اثر الشيئي و طرب.«: هفا الفؤاد»يقال: 

)محركة(: الفرح و « الأنق»وسطه، فانهما اولان بالنسبة الي آخره، و الضمير للقلب.

و ضمير  تفعال من الجر:«: التجرار»)بضمتين(: الحين، و قد سكن للضرورة.« العفر»السرور.

شد «: مالتعمي»جمع علالة، و العلل الشرب بعد الشرب.«: العلالات»لللهو.« ذيليه»

« العناء»)بالكسر(: ثوب تلبسه المرأة شبه الازار، و نطاقا المرأة معروفتان.« النطاق»العمامة.

الصبح « نالعصرا»)بالكسر(: ما يختضب به من الحناء و الكنم و الوسمة.« الخضاب»التعب.

ي حو العصر، ثني للتغليب.قال ابن طلحة: فانشده الحسين ارتجالا لوقته:فما رسم شجاني انم

دلاج  و مور حرجف تتري علي تلبيد ثوبيه وآية رسميه سفور درج الذيلين في بوغاء قاعيه
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و أتي مثعنجر الودق يجود من خلاليه و قد أحم برقاه فلا ذم ليرقيهمن المزن دنانوء سماكيه

فأصحي دارسأ قفرا قد جلل رعداه فلا ذم لرعديه ثجيج الرعد ثجاجا اذا أرخي نطاقيه

هليه فقال الاعرابي لما سمعها: ما رأيت كاليوم قط مثل هذا الغلام أعرب منه كلاما لبينونة أ

و أدرب لسانا و أفصح منه منطقا، فقال له الحسن )ع(: يا اعرابي،هذا غلام كرم الرحمن 

[ و لو عدد طماح نفحنا عن ۷۱۲بالتطهير جديه كساه القمر القمقام من نور سنائيه ] صفحه 

 ت عن شعري و قومت عروضيه عداديه و قد ارضي

 تفسیر غرائبه

د أحزنه، و كان المرا«: شجاه»استفهام أريد به التعجب.و « فما رسم»في قوله: « ما»كلمة 

جمع سفر بمعني الأثر، و هو اما بدل من «: سفور»بانمحاء رسميه محو اعلاه و أسفله.

: البر، «القاع»تراب ناعم.« ءالبوغا»تعشيه الرياح.«: دارج»أو عطف بيان له.و تراب « الرسم»

عطف «: مور»و لعل المراد بالذيلين طرفا الرسم، يعني آثار هبت الرياح علي تراب طرفيه.

عفر(: )كج« حرجف»)بالضم( الغبار المتردد، و التراب تثيره الريح.«: المور»علي الرسم.

واترين ون اي متاصله و تري، و جاؤوا تتري، و ين«: تتري»الريح الباردة الشديدة الهبوب.

« تتري»تعلق بقوله م« علي»ترقيعه، اي جعله رقعة رقعة.و قوله «: تلبيد الثوب»بمعني متتابعين.

علي تضمين معني الاقتدار، و الضمير في ثوبيه للرسم المذكور في اول البيت.و سحابة 

ول المطر، و زيعني به زمان ن«: دنانوء سماكيه»السحابة البيضاء.«: المزن»كثير الماء.«: دلوج»

النوء سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر، و طلوع رقيبه من المشرق يقابله من 

ساعته في كل ليلة الي ثلثة عشر يوما، و هكذا كل نجم الي النقضاء السنة ما خلا الجبهة، 

ها، نفان لها أربعة عشر يوما، و العرب تضيف الأمطار و الرياح و الحر و البرد الي الساقط م

فيقول: مطرنا بنوء كذا، و يسمي نوءا لأنه اذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق، 

و ذلك النهوض هو النوء، فسمي النجم به، و النجوم التي يتحقق بها الأنوار ثمانية و عشرون 

ي فنجما معروفة المطالع في ازمنة السنة، منها السما كان: السماك الأعزل و هو الكوكب 
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برج الميزان، و طلوعه يكون مع الصبح لخمس يخلون من تشرين الأول، و السماك 

عطف علي قوله حرجف، و الحرجف مبتدأ خبره تتري، «: و دلاج من المزن»الرامح.قوله: 

[ الجملة صفة لمور.يعني چه نشان و آييني كه اندوهناك كرد مرا سوده ۷۱9و ] صفحه 

ي هايي كه خاك شده و باد فرا گرفته دو دامنهاو، و نشانهي ي دو جامه و پايهشدن نشانه

او را در خاك نرم دو بيابان او، و خاك پراكنده كه باد سخت پي در پي بود بر پاره 

ي او، و ابر سپيد پر آب نيز پي در پي نزديك شده بود باريدن آن كردن دو جامه

ثجاج: من الماء.الودق: المطر.الثجيج و البر...المثعنجر )بالثاء و العين و كسر الجيم(: السائل 

للرسم المذكور في اول البيت.عددة: جعله عده، « فأصخي»السيال.و الضمير في قوله 

كاستعد.الطماح: الشره الحريص علي الشيئي.نفحه: خاصمه و كافحه.العداء: 

ول لأالعدو.العروض: ميزان الشعر، لانه يعارض بها، و اسم الجزء الذي فيي آخر النصف ا

من البيت.يعني لو عارضنا حريص في الكلام و حصل لنفسه عدة، خاصمناه و عارضناه 

بضعف عدته.و هذا ما استطرفناه من كلامه المنظوم، و اما لئاليه المنثورة من مواعظه و 

ادعيته و خطبه و احتجاجاته في وقعة الطف فكتب الأصحاب منها مشحونة، و ناهيك 

الذي أذعن العرفاء الشامخون لعلو مرتبته في « الاقبال»ي في دعاؤه في يوم عرفة المرو

التوحيد و المعرفة، و الخطبة الفصيحة المروية في المناقب عن موسي بن عقبة، و خطبته 

المروية في الاحتجاج، و خطبته المروية في الاستسقاء في قرب الاسناد للحميري، و 

وينا عنها كشحا، لشهرتها و شيوعها في مواعظه المروية في تحف العقول و غيرها، مما ط

كتب الأصحاب و عدم مناسبة تعرضها لوضع الكتاب، و الله الهادي الي الصواب.و مما 

ذكرها  -زاد الله عذابها في الهاوية  -يناسب نقلها في هذا المقام اشعار ليزيد بن معاوية 

ه: ] صفحه قته ]مثل[ قولالسبط في تذكرته من ديوانه، منها ما يدل صريحا علي كفره و زند

[ معشر الندمان قوموا و اسمعوا صوت الأغاني و اشربوا كأس مدام و اتركوا ذكر ۷۱۱

شغلتني نعمة العيدان عن صوت الأذان و تعوضت عن الحور عجوزا في الدنان المعاني

[ و منها قصيدته التي اولها:علية هاتي و اعلني و ترنمي بذلك اني لا أحب 6۵۵]
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سفيان قدما أتي بها الي احد اقام البواكياألاهات سقيني بذلك قهوة ديث أبيالتناجياح

تخيرها الحسني كرما شآميااذا ما نظرنا في امور قديمة و جدنا حلالا شربها متوالياو ان مت 

يا أم الأحيمر فانكحي و لا تأملي بعد الفراق التلاقيافأن الذي حدثت عن يوم بعثنا أحاديث 

[ 6۵6ساهياو لابد لي من أن أزور محمدا بمشمولة صفراء تروي عظاميا ]طسم تجعل القلب 

[ و 6۵۲و منها قوله:و لو لم يمس الأرض فاضل بردها لما كان عندي مسحة في التيمم ]

زياد بعد وقعة الطف و أعطاه اموالا جليله و قرب مجلسه و أدخله علي منها لما استدعي ابن

غن، و قال بديهة:اسقني شربة تروي فؤادي ثم مل فاسق نسائه و سكر ليله و قال للمغني: 

ي قاتل الخارجي أعنزيادصاحب السر و الأمانة عندي و لتسديد مغنمي و جهاديمثلها ابن

[ و منها قوله حين رأي الرؤوس:لما بدت تلك 6۵9حسينا و مبيد الأعداء و الحساد ]

لقد قلت صح أو لا تصح فنعب الغراب فالرؤوس و أشرقت تلك الشموس علي ربا جيرون

[ أراد بالغريم النبي؛ و مضي تقريع المعري ابوالعلاء علي 6۵۱قضيت من الغريم ديوني ]

[ أبعده الله و دفن بالحواريون. قال بعض ۱۳۳المسلمين بولايته؛ و لما هلك ] صفحه 

 لالشعراء:يا ايها القبر بحوارينا ضمنت شر الناس أجمعيناو مضي كيفية نبش قبره و حا

 «.بيرافما يزيدهم الا طغيانا ك»جسده الخبيث، و هو المكني عنه في القرآن المجيد بقوله: 

 فائدة

ما »قد استفيد من الكتاب العزيز مذمته الشعر و الشعراء انشاءا و انشاء. قال عزمن قائل: 

و قد « رعو ما هو بقول شا»، «و الشعراء يتبعهم الغاوون»و قال: « علمناه الشعر و ما ينبغي له

ورد النهي عن انشاده للصائم و للمحرم و في الحرم و في يوم الجمعة، و ان يروي بالليل و 

م من تمثل بيت شعر من الخنا ل»ان كان شعر حق فضلا عن باطله، فقد روي النبي )ص(: 

، و كذا في الليل. و روي الكشي عن محمد بن مروان قال: «يقبل منه صلاة ذلك اليوم

ند أبي عبدالله أنا و معروف بن خربوذ، فكان ينشد في الشعر و أنشده و كنت قاعدا ع

 لأن يمتلي جوف الرجل»الله )ص( قال: يسألني و أساله، فقال ابو عبدالله )ع(: ان رسول
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فقال معروف: انما يعني بذلك الذي يقول الشعر؟ فقال: «.قيحا خير له من أن يمتلي شعرا

الله. و روي أن من الالفاظ الموجزة التي حفظ من ويحك )او ويلك قد قال ذلك رسول

حرا ان من الشعر لحكما، و ان من البيان لس»الله )ص( و لم يسبق اليه الشعر من ابليس: رسول

السلام، رواه اسماعيل و روي النهي عن انشاد مطلق الشعر و ان كان فيهم عليهم[ «. 66۳]

لهم. روي خلف بن حماد، قال: قلت للرضا  عن أبيه الصادق )ع(، نعم قد استثني المراثي

)ع( ان أصحابنا يروون عن آبائك أن الشعر ليلة الجمعة و في شهر رمضان و في الليل 

مكروه، و قد هممت أن أرثي أباالحسن )ع( و هذا شهر رمضان، فقال: ارث أباالحسن في 

لي ذلك. و يكافيك عليلة الجمعة و في شهر رمضان و في الليل و في ساير الأيام فان الله 

لاسلام للمرء كفي الشيب و ا»كان النبي )ص( يتنزه عن انشاد الشعر، حتي أنه قرء قول لبيد: 

و ورد النهي عن الاكثار منه، لما فيه من أنس النفوس «. كفي الاسلام و الشيب...»ناهيا: 

لام، حقيقة الاسبالأمور الخيالية و المعاني الموهومة، و هو يخرجها عن الاستقامة التي هي 

و لا يخلو عن مفاسد أخري، كالملق و تمزيق الاعراض و الفخر و الثناء علي النفس و 

فحه بالعلماء السوء الذين تفقهوا ] ص« الشعراء»تزكيتها و مدح من لا يستحق المدح. و فسر 

« راء؟و قال )ع( فهل رأيت أحدا يتبع الشع«. يتبهم الغاوون»[ لغير الدين مستشهدا بقوله ۱۳۳

و رواه في معاني الأخبار و غيره. و يمكن أن يحمل ماورد من ذمه علي ما كان من قبيل 

المغازلة و التشبيب و غير هما من الأمور الباعثة علي تحريك القوة الشهوية و تقوية 

الخيالات السوداوية التي تسمي عشقا، و اما الكلام المنظوم المشتمل علي الحكم و 

ر بأوفي بيان و خطاب، أو نظم معاني الأحاديث فغير مراد قطعا، كما نبه المواعظ و الزواج

يل، السلام( اشعارا من هذا القبعليه بعض الفقهاء، و يدل عليه ما ورد من انشاد الأئمة )عليهم

 «هل رويت من الشعر شيئا؟»أن المأمون قال لأبي الحسن الرضا )ع(: « العيون»و ورد في 

ثير، ثم أنشد اشعارا في الحلم و السكوت عن الجاهل و ترك عتاب قال: قد رويت منه الك

الصديق و كتمان السر مما كان يقوله و يمثل به. و روي الكشي عن الصادق: علموا 

[ . و اشعار الصادق في وصف النساء معروفة 66۳أولادكم شعر العبدي فانه علي دين الله ]
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 قال: ينقسم الشعر بانقسام الأحكام الخمسة،رواها الصدوق في معاني الاخبار. و يمكن أن ي

فالواجب منه ما توقف عليه ردع أهل البدع و الأهواء الباطلة و المذاهب المخترعة الفاسدة 

و تنبيه الناس علي ضلالتهم و ردعهم عن معاشرتهم، فان الشعر ربما يؤثر في ذلك أثرا بينا 

ي علي مر الدهور، و لعل من هذا لا يوجد في غيره من النشر و يحفظ في الصدور و يبق

القبيل ما قاله النبي )ص( لكعب بن مالك عن الكفار: أهجهم فوالذي نفسي بيده هو اشد 

عليهم من النبل، و قال لحسان بن ثابت: اهجهم او هاجهم، و روح القدس معك، رواه 

طلب من يبخاري و مسلم. و الحرام منه التشبيب بامرأة معينة أو غلام معين، و التفصيل 

كتب الفقيه، و كذا هجاء المؤمن المحترم. و المندوب مدايح النبي و الأئمة و مراثبهم 

[ ، و الأخبار فيه مستفيضة بل 66۷« ]لكل بيت بيت»سيما مراثي سيدنا الحسين، فقد ورد: 

متواترة، و المكروه منه التعزل و التعشق و المدح و الملق و نظم الأمور الخيالية، و عليه 

 [ ۱۳۱زل الذم المطلق و المباح ما عداه. ] صفحه ين

 00الحديث 

 اشاره

السلام في طريق كربلا و حين عزم علي ما رواه الصدوق في اماليه و غيره من مناماته عليه

عن الصادق )ع( أنه لما عزم علي المسير راح المسير من المدينة حين أراد توديع قبر جده، 

الي مسجد الرسول و صلي فنعس و هو ساجد، فجاءه النبي و هو في منامه، فأخذ الحسين 

و ضمه الي صدره و جعل يقبل بين عينيه و يقول: بأبي أنت كأني أراك مرملا بدمائك 

يا م انتبه من نومه باك[ .و رؤيا أخري رآها في عذيب الهجانات فقال قائلة الظهيرة، ث66۱]

و قال له ابنه: ما يبكيك يا أبه؟ فقال: يا بني انها ساعة لا تكذب فيها الرؤيا، و انه عرض لي 

[ .و رؤيا أخري رآها وقت السحر 66۳عارض فقال: تسرعون و المنايا تسير بكم الي الجنة. ]

أنت شهيد آل  من ليلة العاشوراء، رآي جده في جماعة من اصحابه و هو يقول: يا بني
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محمد و قد استبشر بك أهل الصفيح الأعلي، فليكن افطارك عندي الليلة عجل و لا 

 [ .66۵تؤخر، و هذا ملك قد نزل من السماء ليأخذ دمك في قارورة خضراء ]

 بیانات

ا ي اوليا و انبيي وحي است و اضغاث و احلام راهي به نفوس مقدسهرؤياي امام به منزله

ير ي آن تصون حقايق رؤيا توقف و تعلق دارد بر بيان اموري كه عمدهندارد. و دانست

شكل دماغ است. بايد دانست كه مغز سر آدمي را شكلي است نزديك به مثلت يا مخروط 

تر آن سمت مقدم رأس است و اندك اندك باريك شود به كه قاعده و طرف بزرگ

ر ت، و بطن اول بزرگطرف پشت سر، و اين مخروط را سه جوف است كه بطن نامند

تر از دويم و [ باشد و بطن سيم بزرگ۱۳۳است و بطن ثاني تنگ و كوچك ] صفحه 

تر از اول بود، شبيه به كري كه وسط او كمتر از دو طرف آن باشد و از بطن اول كوچك

ي باطنه كه حس مشترك و خيال و وهم و سوراخي است به بطن سيم. و حواس خمسه

متفكره گويند، در اين بطون است، و از براي هر يك از اين قوا محل  حافظ كه او را نيز

خاصي است و روح مخصوصي، و به قواعد حكمت و طب، تعدد اين قوا و تعدد مجال 

ي گويند، به منزله« بنطاسيا»آنها ثابت شده. و حس مشترك كه به لغت يوناني 

ي ظاهره كه بصر و سمع اي است كه از او جدا شود پنج نهر كه حواس خمسهسرچشمه

و شم و ذوق و لمس باشد، و محل حس مشترك مقدم بطن اول است و محل خيال مؤخر 

ي خيال را مصوره نيز گويند، و واهمه در بطن وسط واقع است همين بطن است، و قوه

كه درك معاني جزئيه نمايد مانند ادراك محبت و عداوت جزئيه، و اكثر افعال حيوانيه 

 يميه صادر شود. و آنچه را حس مشترك از صور اشياء درك كند، به قوهي وهاز قوه

ي حافظه كه آن خيال سپارد كه او را محافظت نمايد، و آنچه او را هم ادراك نمايد، قوه

ي ديگري است كه صور محسوسه و معاني را ذاكره نيز نامند محافظت نمايد، و قوه

ودش او يل كند يا مطابق واقع يا به اختراع خي جزئيه را با يكديگر تركيب و تفصمدركه
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ي را متخيله يا مفكره نامند. و ببايد دانست كه قواي ادراكيه براي نفس ناطقه به منزله

آلات و ادوات هستند، اگر چه حقيقت نفس بالاتر از جسمانيت است و ليكن با بدن 

ن ه توان گفت در بدتوان گفت در بدن است و ني اتحادي دارد، و نه ميجسماني رابطه

 نه داخل است در اشياء به»مثال، بالنسبه به موجودات كه نيست، مانند ذات اقدس بي

اين طرفه حديثي است كه آن ظاهر پنهان در هيچ نشد «.ممازجه و نه خارج است به مباينه

و حقيقت نفس از عالم ديگري است، و از سنخ روحانيات، داخل و او هيچ به در نيست

امي كه متعلق است به بدن عنصري و مشغول است به تغذيه و تنميه و ادراك ولي ماد

امور حسيه از عالم خود غافل است از جهت ضعف نفوس بشريه كه نتواند متوجه هر دو 

ي انبيا و اوليا غالبا متوجه و حافظ هر دو عالم هستند، و عالم باشد، و ليكن نفوس قويه

ي وهرهو اين جسكرته عن النديم و لا يلهو عن الكأس نعم ما قيل:يلهو و يشرب لا تلهيه

ي روحانيه را يك نحو اتحاد و ربطي است با روح بخاري كه ساري در عرق و لطيفه

اعصاب است كه زندگي عبارت از بقاي اين رابطه است و تصرف و تدبير نفس در بدن 

اتصال است، و چون ي روح بخاري است و مردم عبارت از قطع علاقه و انقطاع به واسطه

افاعيل نفس به توسط روح بخاري است، چه ادراكات باشد چه تغذيه و تنميه و امثال آن، 

[ ناچار براي او خستگي روي دهد و نتواند هميشه در كار باشد. به اين سبب ۱۳۵] صفحه 

گاهي از ادراكات حسيه اعراض نمايد و بس متوجه تغذيه و تنميه و غيرها شود و برگردد 

سوي باطن، خصوصا هنگام بسياري حركات يا امتلاي معده، و از جهت فراغت در  به

حال خواب براي تغذيه تحليل غذا در حالت خواب زياده شود از بيداري. و چون روح 

بخاري از ادراكات حسيه فارغ شود و تعطيل ادراك كند، براي نفس ناطقه فرصتي پيدا 

روحاني خود شود و اتصال به جواهر روحانيه شود و شواغل او كمتر شود، متوجه عالم 

پيدا كند نقوش و صور موجودات تقدريه در آنها مثبت است، به تدريج زماني در عالم 

خارج هويدا شود، ليكن اين اتصال را شرايطي است كه اول آنها صحت مزاج و اعتدال 

ت ه و كثرطبيعت است، خصوصا از امراض دماغيه.ثانيا عدم امتلاي معده و ثقل اغذي
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اند كه بخارات كه اگر چنين باشد راهي به عالم روحانيات نيابد، و به اين سبب گفته

رؤياي ليالي رمضان اعتبار ندارد.و ثالثا معتاد بودن به صدق و راستگويي و اشتياق به امور 

روحانيه و مكدر نبودن به شواغل و كدورات و استعداد و قابليت ذاتيه و صفا و بهاي 

غالبا بعد از اجتماع شرايط و اتصال به جواهر روحانيه و معاشرت ملائكه، اطلاع  جوهر، و

ي علويين است حاصل شود براي نفس ناطقه، و در او نقش بر آنچه در نفوس مقدسه

اي از آنچه در الواح سماويه است از گذشته و آينده، دنيويه و اخرويه به بندد جمله

د آينه كه به قدر گنجايش خود صورت در او نقش ي استعداد شخصي خود، مانناندازه

گيرد. و هرگاه در رؤيا صوري ادراك نمود و حافظه محافظت نمود او را و متخيله در 

آن تصرفي نكرد كه تبديل به امثال و اشباه نمايد، آن رؤياي صادقه خواهد بود. و اين 

ت لب نفوس قوي هسي متخيله در غاگونه خواب ديدن، بسيار اندك است، زيرا كه قوه

و در حال خواب هم تعطيل ندارد و مشغول تبديل و تركيب صور است، و خصوصا اين 

كه صور مدركه كه در رؤيا در كمال ضعف مناسبه از عالم عنصريات مانند تبديل علم 

و دانش به ناقه و شير، و دشمن به مار و سگ، پادشاه به دريا و كوه، رؤيا محتاج به تعبير 

كه معبر بداند روابط صور علويه و سفليه را، بلكه بسا باشد كه صورت مدركه  خواهد بود

 گاه تعبير، كمال و صعوبتي متخيله شده باشد، و آندر رؤيا را تبدلات عديده در قوه

پيدا كند و بدون حدس صائب و صفاي ذهن، تعبير اين گونه خواب ميسر نشود، و صور 

فحه شود. در مقام تعبير بايد ] صامكنه، مختلف مي مدركه نيز به حسب اشخاص و ازمنه و

[ شخص معبر آگاه از خصوصيات باشد، و هرگاه نفس ناطقه به حسب استعداد، ۱۳6

ناقص باشد و يا آن كه كثير الأنس به امور سافله و عالم سفليات باشد و اشتغال غالب به 

ي هي تخيل امور مأنوسرتبهشهوات و لذات جسمانيه داشته باشد، غالبا در عالم رؤيا از م

ي الواح سماويه فائز نشود و معاشرت روحانيين و ي خود تجاوز نكند و به مطالعهمألوفه

ي خود را ادراك كند به ملائكه نصيب او نباشد، و غالبا در رؤيا همان امور معهوده

راي بتصرفات عجيبه از متخيله و صور مخترعه، مثل اين كه كثرت شهوت و امتلاي معده 
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او اسباب احتلام و جماع فراهم آورد، گرسنه خواب نان بيند، و تشنه آب، و فقير وجدان 

دراهم و دنانير. و از اين جهت است كه اغلب مردم مناسبات عالم بيداري خود را در 

خواب بينند. عامي رؤياي تدريس و تعليم نبيند، و ملل مختلفه هر يك مسمي به اضغاث 

د، انيات اهل بيت )ع( نهي از حكايت كردن اين گونه خواب فرمودهاحلام شده و در روا

بلكه بعد از بيداري استعاذه از شيطان گويد، زيرا كه القاي خيالات باطله و صور فاسده 

ي كلمات اكابر اهل علم است، و هر ي شيطان است. و آنچه نگاشته شد نتيجهاز ناحيه

« ض الهيفي»ي شيخ رئيس كه د به رسالهكس شرح و تفصيل اين مقام خواهد، رجوع كن

ناميده و شرح كافي صدر المتألهين و شرح تلويحات و عين اليقين فيض، و بعض كلمات 

 -ا روح الله روحيهم -ي مجلسي و شيخ معاصر نوري ايشان خالي از مناقشه نيست. علامه

 بر اموري مهم است:اولاند.در اين مقام تنبيه تعرض نموده« دار السلام»و « سماء العالم»در 

اين كه توجه نفوس در رؤيا به عالم روحانيات و اتصال به عالم مثال منافي نيست با عدم 

تذكر در يقظه، زيرا كه رؤيا وقتي حاصل شود كه بعد از اتصال نفس به ملكوت و ادراك 

 هصور تنزل به قلب و حواس باطنه نمايد؛ و ملازمه نباشد كه هرگاه اتصال شد متنزل ب

حواس نيز بشود و محفوظ در ذاكره شود اگر چه در يقظه قوي الحفظ باشد، زيرا كه 

نفس قليل الأنس و عديم الألفه به مدركات عالم مثال است و صور رؤيا مدرك به حواس 

جسمانيه نست تا آن كه حاسه به آن متأثر شود و در ذاكره محفوظ ماند. و نيز سرعت 

مانع است از تحفظ بر آنچه ادراك مي كند، چنانچه  سير و حركت نفس در عالم رؤيا

موافق تجربه معلوم است كه حركات نفسانيه چه اندازه سريع است كه گويا لا في زمان 

واقع مي شود. و شايد مصالح نوعيه نيز مقتضي نسيان بعضي منامات باشد، چنانچه حضرت 

ت يكديگر مخلوط اس صادق )ع( در توحيد مفضل فرمايد كه صادق و كاذب خوابها با

[ بودند و اگر تمام كاذب بود، ۱۳۲كه اگر همه صادق بود، تمامي مردم معبر آن ] صفحه 

در آنها نفعي نبود، و بسياري از خوابها دروغ است تا اعتماد بر آنها نشود.دوم آن كه 

ي ي اهل علم و ايمان كمتر خواب بينند و نفوس ساذجه كه الواح نفسانيهنفوس قويه
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ان خالي ازنظريات است، اتصال به عالم مثال بيشتري پيدا كنند، و مؤيد اين معني دو ايش

لا يحزن أحدكم أن ترفع عنه الرؤيا، »خبر است:يكي نبوي مروي در تحف العقول، قال: 

دوم: روي في بصائر الدرجات: أن رجلا واقفيا «.فانه اذا رسخ في العلم ارتفع عنه الرؤيا

ه الرؤيا الحسنة و يري له، ثم تبصر و انقطع عنه الرؤيا، فشكي في كان يري في حالة وقف

لا تغتم، فان المؤمن اذا رسخ في الايمان رفع »المنام الي ابي عبدالله انقطاع الرؤيا، فقال: 

و از اين جهت شيخ كراچكي از شيخ مفيد نقل كرده كه گفته: هر كس علم «.عنه الرؤيا

د، روياي او كم باشد؛ و اگر سليم الجسم باشد و خوابي او بسيار شد و فهم او وسيع گردي

ي بيند، لا محاله حق خواهد بود. و اين معني ظاهرا منافات دارد با آنچه در تفسير كريمه

وارد شده كه مبشرات نوميه از خصايص اهل تقوا و دين « لهم البشري في الحياة الدنيا»

 نفس به مدركات نظريه هر چه كمتراست. و شايد سبب اين معني اين باشد كه شواغل 

ه ي علما و اهل ايمان چون مستغرق بتر شود، و نفوس قويهباشد، ارتقا به عالم مثال آسان

شواغل نظريه و اعتقاديه هستند در عالم رؤيا هم فراغت ندارند و اغفال از تعلقات واقعيه 

انيات ه عالم روحدر غايت صعوبت است، به خلاف نفوس ساده، ولي هرگاه نفوس قويه ب

ن ي ضعيفه هرگز ادراك آمتوجه شوند مراتب عاليه ]اي[ مشاهده كنند كه نفوس ناقصه

اه و هرگ« رؤيا المؤمن تجري مجري الكلم الرب عنده.»مقام نكند.و در نبوي وارد است: 

ي كمال رسد، حافظ عوالم و مشاعر باشد و اشتغال به امري مانع از قوت نفس به مرتبه

ي انبيا و اوليا كه اتصال ايشان به عالم مثال در نوم و ر نشود، مانند نفوس شريفهامر ديگ

فاق ي وحي است و كثير الاتيقظه منافي با ادراكات ديگر نيست و رؤياي آنها به منزله

 خواهد شد.

 التنبیه الثالث

يعجبني نقل كلام للشيخ صدرالدين القونوي في فكوك النصوص، و به يكشف النقاب 

ثم ليعلم أن الناس في مراتبهم [ »۱۳9ن وجه اللباب. قال في الفك الاسحاقي: ] صفحه ع
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علي اقسام مختلفة تنحصر في ثلاثة اقسام:قسم نازل قد طبع علي قلوبهم فلا يتصل من 

نفوسهم اي من قلوبهم شيئي مما هو منتقش في نفسه سابقا أو متجددا الا في النادر كحال 

ئي الاتيان.و قسم يحصل لقلوبهم احيانا صفاء و فراغ من الشواغل، عارض سريع الزوال بطي

و اتصال من خياله بعالم المثال المطلق، فكلما تدركه نفوسهم في ذلك الوقت فانه ينعكس 

انعكاسا الي القلب و ينعكس من القلب الي الدماغ فينطبع فيه، فان وجد فيما يري أثر 

خل الآلة من المزاج، و ما ذكرنا و ان خلت حديث النفس فللقوة المصورة في ذلك مد

الرؤيا عن حديث النفس و كان هيئة الدماغ صحيحة بالمزاج مستقيما كانت الرؤيا من الله 

في الغالب لا تعبير لها، لأن العكس عكس ظاهر بصورة الأصل، و هكذا رؤيا اكثر الأنبياء 

رؤياه و أخذه بظاهرها، و من السلام(، هذا هو السبب في عدم تأويل الخليل )ع( )عليهم

صار قلبه مستوي الحق لا ينطبع في قلبه امر خارج بل من قبله يكون المنبع الأولي في 

الدماغ، و لما اعتاد الخليل )ع( الحالة الأولي و شاء الحق أن ينقله الي مقام من وسع قلبه 

ل م يظهر بصورة الاصالحق، انطبع ما انبعث من قلبه الالهي الي دماغه انطباعا واحدا، و ل

فاحتاج الي التأويل المعرب عن الأمر المراد بذلك التصوير علي نحو تعينه في العالم 

العلوي و ذوات العقول و النفوس تعينا روحانيا، انتهي.فعلم أن الرؤيا التي لا تأويل لها ما 

كمل الخلق، أوجبه و أن الرؤيا التي يحتاج الي التأويل يكون لأنزل الطوائف و قد يكون لأ

ل من غلب ك»بخلاف التي لا تأويل لها، فانها حال المتوسطين.و قال في الفك اليوسفي:

علي خياله الصفات التقيدية و احكام الانحرافات الخلقية المزاجية فانه لا يدرك مشرع 

خياله و محتده من عالم المثال، و لا يتصل به عن علم و شهود و ان كانت الوصلة غير 

و من حصل له سير في خياله المقيد حتي النتهي الي طرفه المتصل بعالم المثال منقطعة، 

المطلق بحيث يتأتي له التجاوز من خياله الي عالم المثال فانه يدخله، فيدرك فيه ما شاء 

ثم  الي عالم الأرواح -كما بينا في فص الاسحاقي  -الحق أن يريد منه، بل قد يخرج منه 

فيسشرف علي جملة من المغيبات و الكوائن المقدر ظهورها في  الي فسيح حضرة العلم،

عالم الحس؛ فالمعبر اذا سمع الرؤيا ممن رآها و سأله تعبيرها، لعدم علمه بما رأي، و ما 
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المراد من تلك الصورة الممثلة له، و كان المعبر تام المعرفة بالتعبير و بمواطن الرؤيا، و ما 

خصها و اسراها الي ان يدخله عالم المثال فيري نسبة تلك المراد من تلك خياله، فاذا اش

الرؤيا في خياله، فيستدل بتلك النسبة علي الرؤيا و ما تضمنه، بل قد يعديها الي عالم 

[ يقع علي الأمر الذي قصد ابدائه في تلك الصورة ۱۳۱الأرواح و ما بعدها حتي ] صفحه 

خبار تعبيرا، و ما وجد في الرؤيا من خلل الممثلة بها فيخبر عن المراد، و يمسي ذلك الا

يقضي بعدم المطابقة بين المعني المقصود ابانته و التعريف به و بين الصورة الممثلة، علم 

أن ذلك من كدورة باطن صاحب الرؤيا و انحراف مزاجه و فساد هيئة دماغه و اختلال 

و  نغمس به اوقاتهاحواله الحسية، كاكذب و سوء سيرته و الانهماك علي امر خسيس ي

احواله المحمودة، بحيث يستهلك احكام صفاته و احواله المحمودة في ضمن ذلك 

: -لعم ص -الوصف الغالب، و الامر بالعكس اذا كان الحال بالعكس، و اليه الاشارة بقوله 

ثم نبه في حديث آخر علي كليات اقسام الرؤيا و حكم «. أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا»

الرؤيا ثلاث: رؤيا من الله، و هي التي ظهور :»-صلعم  -ها و الانحراف، فقال الاعتدال في

حكمها موقوف علي تهية و استعداد معتدلين و صفاء محل و طهارة نفس يتأتي لصاحبها 

تلقي ما يصل اليه من التعريفات الالهية و الاستخبارات الروحانية و المعنوية بواسطة الصور 

ات و هي التي قلنا أنها نتيجة الانحراف« و رؤيا تحزين من الشيطان» ثم قال )ص(:« المثالية.

و »المزاجية و الكدورات النفسانية و فساد الهيئة الدماغية و نحو ذلك مما سبق التنبيه عليه، 

و هذه من آثار الصفات الغالبة الحكم علي الرائي حال رؤيته، « رؤيا مما حدث المرء نفسه

نفاس اليقظة التي يتلوه النوم سلطنة قوية بحسب ما كان الباطن به و الآخر ا»الي أن قال: 

حالتئذ معمورا، فان لم يكن معمورا بشيئي و خلي بالكية من الخواطر و التعلقات و خواص 

الأفعال و الصفات القريبة العهد بالشخص كان ذلك سببا معينا في مزيد الاطلاع و صحة 

، و اما تأخر ظهور حكم المنامات فانه دليل علي علو ارتسام ما اطلع عليه النائم في نفسه

مرتبة النفس، لكونها أدركت ما سيكون في العوالم العالية جدا القريبة من حضرة العلم و 

عالم المعاني المجردة، فلابد من فترة واقعة بين زمان الاطلاع و زمان ظهور حكم ما وقع 
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غ لك الأمر في كل سماء الي أن ينصبالاطلاع عليه في الحس بمقدار منا يقتضي مكث ذ

بحكمه و يأخذ حصته من ذلك الفلك و ما فيه، ثم يمر منه نازلا الي الفلك الذي هو 

دونه، و هكذا الي آخر فلك طلبا الاستتمام و مستصحبا قوي ما يمر عليه، فان لكل كائنة 

وظ لي و اللوح المحفو امر يظهر في هذا العالم من حال انفصاله المعنوي من مقام القلم الأع

و اتصاله بالعرش ثم بالكرسي و في كل سماء منزلا و مقاما، و ذلك لما مر بيانه، و قد ورد 

في الحديث أن الأمر الالهي يبقي في الجو بعد مفارقته سماء الدنيا ثلاث سنين حتي يصل 

يها، لالي الأرض و يتصل بالمحل المختص به، و هذا من المكاشفات المجربة و المتفق ع

و سرعة ظهور حكم الرؤيا، و ما عبرت به دليل علي ضعف نفس الرائي، فانها لم تقو علي 

[ الترقي و العروج لتدرك صور الأمور و الكوائن المقدر وقوعها في العوالم ۱۳۳] صفحه 

العالية، بل كان غاية عروجها حال اعراضها عن التعلقات الدنية و الشواغل الكونية الجو 

الارض و بين الفلك الأول، فادركت بذلك القدر من الصفاء الذي استفاد به الذي بين 

بعض الكوائن في اثناء الجو فلم يتأخر ظهوره، و هذا حال اهل البداية من السالكين، و قد 

 «جربنا ذلك كثيرا في اصحابنا و اصحاب غيرنا من الشيوخ و كذلك في انفسنا زمان البداية

ف القونوي، نقلناه بطوله لما فيه من الفوائد.و يؤيد بعض ما ذكره [ .انتهي كلام العار666]

كاذبة جعلت فداك، الرؤيا الصادقة و ال»بصير، قال: قلت للصادق )ع( ما في الكافي عن أبي

مخرجها من موضع واحد؟ قال صدقت، اما الكاذبة المختلفة فان الرجل يراها في اول ليلة 

هي شيئي يخيل الي الرجل و انما هي كاذبة مخالفة لا خير في سلطان المردة الفسقة، و انما 

 -فيها، و اما الصادقة اذا رآها بعد الثلثين من الليل مع حلول الملائكة، و ذلك قبل السحر 

عزوجل  -ان شاء الله الا أن يكون جنبا أو يكون علي غير طهر اولم يذكر الله  -و لا تختلف 

ي أول السلام( أن فو سر ما أشار اليه )عليه«.احبهحق ذكره، فانها تخلف تبطي علي ص -

الليل يستولي و يهجم علي القلب شهواب ما رآه في النهار و زاوله من الأمور، و يكثر في 

ذهنه الصور المختلفة الكثيرة مختلطة بعضها ببعبض و يركبها القوة المتخيلة حسبما اتفق، 

ئت لي عليه جنود الشياطين، و سيما اذا امتلو لهذا يبعد العبد عن ساحة الروحانيين و يستو
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المعدة، و في وقت السحر تسكن قواه و تزول عن القلب ما اعتراه و توج الي عالمه الأصلي، 

و لذا حث الشريعة القدسية علي التضرع و المناجات و الاستغفار في ذلك الوقت، و قال 

ا الية و العروق ساكنة، و من هنأنها ساعة الاستجابة، فان النفس حينئذ فارغة و المعدة خ

و قالوا: أصدق ساعات الرؤيا عند طلوع « رؤيا الليل اقوي من رؤيا النهار»قال علماء التعبير:

[ .و يطابقه ما مر في 669«. ]أسرع الرويا تأويلا رؤيا القيلولة»[ .و عن الصادق: 66۲«. ]الفجر

أنه قيل للصادق )ع(: الي كم  الحديث أنها ساعة تكذب فيها الرؤيا.و نقل عن الترمذي

الله رأي أن كلبا بلغ في دماء اهل بيته، و كان التأويل بعد تتأخر الرؤيا؟ فذكذ أن رسول

ستين سنة، و في رواية بعد ثلاثين. و هو مطابق لما اشتمل عليه الحديث من رؤيا الحسين 

 [ ۱۳۳)ع(. ] صفحه 

 فايده

د معبر صاحب حدس صائب و فكر صافي علم تعبير خواب از علوم غامضه است و باي

باشد و بر روابط و مناسبات عالم ملك و ملكوت مطلع باشد تا بتواند تطبيق صمور مثاليه 

با امور دنيويه نمايد. و از احاديث تجسم اعمال و اخلاق در عالم برزخ ظاهر است كه هر 

ورت عملي و خلقي صورت خاصه دارد؛ مثل آنچه وارد شده كه شخص حريص به ص

مورچه محشور شود، و شخص مشبق كثير الشهوة به صورت خنزير، و شديد الغضب به 

صورت كلب.و در خبري از حضرت سيدالشهداء )ع( وارد شده كه فرمود: غيبت نان 

[ .و سر اين معني آن است كه غالبا از روي غضب 66۱خورش سگهاي جهنم است ]

در خواب ديدم كه »سابق كه:  صادر شود، و اين كه حضرت حسين فرموده در حديث

ه حال ، اشاره ب«ي آنها كلب ابقع بودكلاب، در اين بيابان بر من حمله كردند و در ميانه

شمر بن ذي الجوشن است كه كافر سختدلي بود شديد الغضب، و داراي صفات خبيثه و 

در كربلا  نكامل التواريخ، است كه زهير بن قب»حيا، چنانچه در ي سبع و بيرذايل حيوانيه

نصيحت كرد اهل كوفه را و گفت: بر مسلمان حق است كه برادر ديني خود را نصيحت 
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كند، و ما و شما بر يك دين و ملت هستيم تا زماني كه شمشير در ميان ما كشيده نشود، 

ي پيغمبر نموده او را ياري كنيد و دست از پسر طاغيه يعني و خداوند شما را مبتلا به ذريه

 زياد نمودند. پس ازمعاويه برداريد. در جواب او را دشنام دادند و ثناجويي ابنيزيد بن 

آن زهير گفت: پس اگر ياري نكنيد حسين را، پس پناه به خدا بريد از اين كه بكشيداو 

را. ناگاه شمر تيري به سوي او انداخت و فرياد كرد: سكوت كن! تنگ آوردي ما را به 

يا ابن البوال علي عقبيه، ما اياك أخاطب، »پاسخ داد:  سبب بسياري سخن. زهير به وي

ي [ .و در تذكره6۲۳« ]انما أنت بهيمة، و لم يغير الاسلام منك خلقا من اخلاق الجاهلية

مود شمر بود، اسلام نياورد و اجابت ننسبط مسطور است كه ذي الجوشن كه مكني به ابي

قوم تو، تو را تكذيب كردند، من  رسول خدا را هنگامي كه او را دعوت نمود و گفت:

ي بدر اسبي براي پيغمبر هديه آورد و پيغمبر از او چگونه تصديق كنم؟ و بعد از غزوه

قبول نكرد. و نيز در آن كتاب است كه شمر ابرص بود، چنانچه حضرت فرمود كه قاتل 

از [ . و مشاهده نمودن آن كفار را به صورت كلاب 6۲۳[ ابرص است ]۱۳۷من ] صفحه 

ي سگ آن جهت است كه در درندگان پليدتر از سگ جانوري نيست، و صفات خبيثه

در غالب اهل كوفه موجود بود، زيرا كه غريب دشمن و شديد الغضب و خالي از ترحم 

ا ي خود اوست، زيراي است كه خاصهبر ضعفا و مساكين بودند، و اين جانور را رذيله

تا منافري تخيل ننمايد حمله نكند، مگر سگ كه هر حيواني بدون سبب غضب نكند و 

ي او به غضب غير متحرك شود و بدون آن كه سببي باعث شود ي عضبيهكه غالبا قوه

ي سيد يا منافري حادث شود، به كمال شدت هجوم كند؛ و حال اهل كوفه در معامله

د از سيمظلومين همين نحو شد، زيرا كه هجوم آنها از جهت متابعت يزيد بود و گرنه 

مظلومين جنايت و خيانتي بالنسبه به آنها صادر نشده بود، و در مقام احتجاج به آنها فرمود: 

ي خود تا آخر آنچه در خطبه« علي )م( عليم تقاتلوني؟ أعلي قتيل أم علي دم سفكته؟...»

 [ ۱۳۱فرمود. ] صفحه 
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 00الحديث 

 اشاره

منتهي »ما رواه شيخ الفقهاء الناظرين و فخر العلماء المتبحرين العلامة الحلي )ره( في كتاب 

ان امرأة كانت تزني و توضع أولادها و تحرقهم بالنار خوفا من أهلها و لم »قال:« المطلب

يعلم بها غير امها، فلما ماتت دفنت فانكشف التراب عنها و لم تقبلها الأرض، فنقلت من 

مكان الي غيره فجري لها ذلك، فجاء أهلها الي الصادق و حكوا له القصة، فقال ذلك ال

لأمها: ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي؟ فأخبرته بباطن أمرها، فقال الصادق 

)ع(: ان الأرض لا تقبل هذه لأنها كانت تعذب بعذاب الله، اجعلوا في قبرها شيئا من تربة 

 [ .6۲۷«. ]فعل ذلك بها فسترها الله تعاليالسلام( فالحسين )عليه

 ترجمه

سوزانيد آنها را هاي خود را و مينهاد بچهشد و مينمود و بارور ميزني بود قحبگي مي

از ترس كسان خود، و دانا نبود به كار وي جز مادرش. چون مرد و پنهان شد در زمين، 

 شته شد و به جاي ديگر نهان شدباز شد خاك از تن او، و نپذيرفت او را زمين. پس بردا

و همان گونه شد. آمدند كسان آن زن نزد جعفر صادق )ع( و سرودند براي او داستان 

كرد اين زن در زندگاني خود از گناهان خدا؟ را، پس گفت: به مادر آن زن كه چه مي

 پس آگهي داد ]مادر[ آن زن به نهاني كار او، و گفت امام صادق كه زمين نپذيرد اين

ي خدايي. بگذاريد در گور او چيزي از خاك داده به شكنجهزن را، زيرا كه شكنجه مي

 [ ۱۳۳گور حسين. پس كردند به آن زن آن كار را و پوشانيد او را خدا. ] صفحه 

 بیانات
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شبيه به اين حديث، در كافي روايت شده در باب قضاياي اميرالمؤمنين، جز آن كه 

ربت مرد مسلماني بگذاريد تا قرار گيرد.و از اين حديث حضرت فرمود كه در قبر او ت

استفاده شود گذاشتن تربت سيدالشهداء )ع( در قبر ميت، چنانچه از توقيع شريف امام 

رده روايت ك« مصباح»تصريح به او وارد است، و شيخ الطائفه در  -ارواحنا فداه  -عصر 

ت دسه را مقابل روي مياز حضرت كاظم )ع( استحباب گذاشتن يك خشت از تربت مق

فرموده:و لبنة من تربة الطهر جعل مقابلا للوجه « در الدرة النجفية»[ .بحرالعلوم 6۲۱در قبر ]

[ .بكله توان گفت اين حديث و ساير احاديث وارده در شرافت ارض 6۲۳منه حيث حل ]

كربلا و خصوصا حائر مقدس بالفحوي دلالت دارد بر رجحان نقل اموات به مشاهده 

قدسه ائمه )ع(، زيرا كه همين كه بودن تربت مقدسه در قبر سبب نجات و آمرزش باشد، م

دفن در آن زمين كه تمام تربت است به طريق اولي سبب رستگاري خواهد بود، خصوصا 

ر ميت ي به ميت نشود، و خاصه اگهرگاه مسلتزم نبش قبر نباشد، و يا سبب هتك و مثله

ه ي غريه گويد كه حديثي وارد است كمفيد در رسالهوصيت به نقل كرده باشد. شيخ 

دلالت دارد بر رخصت در نقل ميت به سوي بعض مشاهد آل رسول در وقتي كه ميت 

سبت به نيز ن« نهايه»و « مصباح»ي خود.و شيخ طوسي در وصيت كرده باشد به نقل جنازه

.و در اخبار معتبره  [6۲۵ي اين حديث را شنيدم ]روايت داده و گفته: از مشايخ، مذاكره

وارد است كه خداوند وحي كرد به موسي بن عمران كه استخوانهاي يوسف را بيرون 

[ ، از اين جهت است كه اهل كتاب اموات خود 6۲6آورد از مصر و حمل كند به شام ]

 شود، ونمايند.مؤلف گويد كه: اطوار امم سالفه در اين امت واقع ميرا حمل به شام مي

ي حرمت نبش قبور، اجماع تي كه نقل ميت، مستلزم نبش باشد، چون عمدهاما در صور

است و دليل معتبر ديگري در دست نيست، پس بعيد نباشد كه در آن صورت هم ملتزم 

ي ميت و [ تمسك به هتك حرمت و مثله۱۳۵به جواز شد، اگر چه بعض علما ] صفحه 

اند و اجماعي در حرمت نقل لت كردهاند، ولي محققين منع دلااخبار قطع يد نباش نموده

به مشاهد نيست، بلكه اجماع برخلاف آن است، چنانچه فقهاي مذهب صريحا نقل 
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گويد:و النقل مكروه و للمشاهد يندب بالاجماع و « دره»ي بحرالعلوم در اند.علامهكرده

ه شيع فرمايد كه نقل اموات به مشاهد، مذهب علماي« معتبر»[ .و محقق در 6۲۲الشواهد ]

السلام( الي الآن، و مشهور است و عمل اصحاب، مستقر بر آن است از زمان ائمه )عليهم

يه گفته كه عمل امام« تذكره»ي حلي )ره( در ي شيعه، و انكاري ندارد. و علامهاست ميانه

شيخ شهيد )ره( نيز دعواي اجماع كرده و سيد جزائري كه « ذكري»بر اين است. و در 

ه معلوم القائل نيست و محل اعتماد نباشد بعد از تصريح رؤساي مذهب نقل خلاف نمود

)ع( به استقرار عمل شيعه بر حمل اموات.و اما شواهد استحباب نقل، پس ]آن[ نيز بسيار 

است، مثل احاديث وارده در فضيلت دفن در مشاهد شريفه، خصوصا كربلا و نجف كه 

اد القلوب ديلمي مروي است كه از خواص در بحارالأنوار و غيره مسطور است. و در ارش

 ي نكير و منكر است. در اين باب،تربت نجف و دفن در آن، سقوط عذاب قبر و محاسبه

ي رؤياي صادقه ]اي[ نقل كرده كه ملائكه در عالم رؤيا گفتند: اگر جنازه ]اي[ به رصافه

 ر است كه در حياتمسطو« فرحة الغري»كوفه رسد، ما را راهي به سؤال از او نيست.و در 

نمودند و حضرت تقرير آن عمل « غري»اميرالمؤمنين )ع( جنازه ]اي[ از عين حمل به 

نمود. و اما حمل و نقل جنازه بعد از دفن كه مستلزم نبش قبر باشد پس دانسته شد كه 

دليلي بر حرمت اين گونه نبش قائم نشده كه غرض از نبش حمل به مشاهد باشد، بلكه 

آنچه در اين ازمنه متعارف است كه جنازه را به امانت گذارند در پناه  توان گفت كه

ديواري يا در سردابي و بعد از زماني حمل كنند، صدق نبش قبر بر آن نكند و مستلزم 

هتكي هم نيست. جمعي از اعيان فقها، تجويز نبش قبر، به جهت حمل به مشاهد شريفه 

 فرمايد:و الأقرب« دره»ي بحرالعلوم در مهاند، مثل شيخ فقيه كاشف الغطاء.علاكرده

[ و تفصيل اين مسئله در ۱۳6[ . ] صفحه 6۲9الجواز للنقل الي جوار من بقربهم نيل العلي ]

ي فقها مسطور است. و جماعتي از فقهاي عظام را بعد از دفن حمل كردند، كتب استدلاليه

شر  زمان ما كه توان گفت بهائي و ديگران. و درمانند شيخ مفيد و سيد مرتضي و شيخ

 ي اسلام بر اين عملاي از جهلهي مسلمين با كفار، جملهالأزمنه است به سبب مخالطه
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اعتراض دارند و آبادي دنيا را بر خرابي آخرت مقدم شمارند.دين تو را در پي آرايشند 

 زدر پي آرايش و پيرايشندبس كه بر او بسته شده برگ و ساز گر تو بيني نشناسيش با

 سؤال و جواب

 ي نقاله، معروف است، پس چه فايده در نقلشايد به خيال بعض قاصرين رسد كه ملائكه

اموات به مشاهد مشرفه خواهد بود؟ و جواب اين است كه اين توسل مانند ساير توسلات 

ي نجات در شرعيات شرعيه است كه موجب اميدواري و رجاي واثق است و علت تامه

ه نقاله در ي بر ملائكبلكه اغلب از قبيل مقتضيات است، و احاديث دالهبسيار نادر است، 

ي اماميه ديده نشده، و عجب آن است كه شيخ احمد احسائي در كتب مجاميع معتبره

نقاله  يي برزخيه گويد:عقل و نقل دلالت دارد بر وجود ملائكهدر رساله« جوامع الكلم»

ت، و حاصل آنچه در دليل عقلي ذكر كرده، و اين كه عدد اين ملايك هفتاد هزار اس

ه دارد، هرگااي از خاك مدفن او مخلوط ميي هر آدمي را به قبضهاين كه ملائكه نطفه

در غير آن خاك دفن شده باشد، از آن جا حمل و نقل شود.و سستي كلمات و خيالات 

لغطاء اتر، كلمات شيخ فقيه نبيه كاشف شيخ مزبور بر اهل بصيرت مخفي نيست.عجب

ي نقاله ئكهملا»گفته كه « الحق المبين في تصويب رأي المجتهدين»است كه در كتاب 

دي مؤمني ي مردر كربلا قبري را شكافتند، در او جنازه»و گويد: «. مشهور بين اماميه است

 عشاري را در نجف دفن»و نيز گويد: «. را يافتند كه در بلاد نصاري وفات كرده بود

مني را در خطوه كه نزديك بصره است دفن كرده بودند، بعد از زماني كردند و مرد مؤ

ي آن مرد مؤمن را در او ]آن[ ديدند، و چون سر قبر قبر عشار را حفر كردند، و جنازه

ي آن عشار را در آو ]آن[ ديدند.و شيخ معاصر، نوري مرد مؤمن آمدند و شكافتند، جنازه

از بعض مجاميع معتبره، رواياتي « دار السلام»و « نفس الرحمان»در كتاب  -نور روحه  -

رده شيخ الطايفه روايت ك« كشف الحق»ي نقاله نقل نموده كه از كتاب در باب ملائكه

از امام صادق كه فرمود كه هرگاه قبر شيخين را بشكافند به جاي آن دو نفر، ] صفحه 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

موضع هستند. ابوبصير  [ سلمان و ابوذر را خواهند يافت و آن دو سزاوارتر به اين۱۳۲

عرضه داشت: چگونه مردگان جابجا شوند؟ فرمود: خداوند را هفتاد هزار ملك است كه 

 گيرند مردگان را و دفناست، منتشرند در مشارق و مغارب زمين، و مي« نقاله»نام ايشان 

گيرند جسد مرده را از تابوت او، و كنند در جايي كه سزاوار آنهاست و گاهي برميمي

گذارند از جاي كه كسي نداند و نفهمد.خاقاني شاعر چه نيكو يگري ]را[ به جاي او ميد

ن در آن خط اوليگفته:خطي مجهول ديدم در مدينه ندانستم كه آن خط ز آشنايي است

به جان پادشه سوگند خوردم كه نزد سطر اين نوشته كه جوزا نزد خورشيد سما نيست

آخر اشاره به احاديثي است كه جسد مطهر  و در مصراعپادشه جز پادشا نيست

مؤلف گويد كه: حديث «.غري»اميرالمؤمنين )ع( را نزد قبر رسول بردند پس از دفن در 

ي آن دو غاصب منافات دارد با احاديثي كه وارد شده كه در زمان ظهور قائم نقل جنازه

« دارالسلام»و در )ع( آن دو نفر را از قبرهاي خودشان بيرون آورد و بر درخت آويزد. 

الله از بعض مجاميع معتبره نقل شده، عن امالي الشيخ عن الصادق )ع(، قال: قال رسول

)ص(: ان لله تعالي ملائكة ينقلون الموتي الي حيث يناسبهم.و عن ميثم التمار، قال: قلت 

 لأميرالمؤمنين )ع(: جعلت فداك، أتأذن لي أن أنقل أمي الي طيبة؟ فقال )ع(: لو كانت

 المرتضي أنه جيئي الي عمر بن الخطاب بعبد قد« غرر»صالحة لينقلونها اليها دونك.و في 

قتل مولاه، فامر عمر بقصاصه، اذ دخل اميرالمؤمنين )ع( فقال: فيم أنتم؟ فقال عمر: يا أبا 

الحسن ان هذا عبد قتل مولاه و أمرنا بقصاصه، فسأله علي )ع(: هل قتلت أنت مولاك؟ 

عم! قال: لم قتلته؟ قال: لأنه هو بي و طالبني عن نفسي فقتلته، فأمر اميرالمؤمنين قال العبد: ن

ل من الله، اني سمعته يقول: من عمبنبش قبره، فلم يجدوه، فقال )ع(: صدق حبيبي رسول

امتي عمل قوم لوط يحشر معهم. قال السيد: و هذا الخبر أيضا مما يستدل به علي وجود 

عن كميل بن زياد أنه قال: سمعت اميرالمؤمنين )ع( « والي اللئاليغ»الملك النقالة.و في 

يقول: ادفنوا موتاكم أني شئتم، فلو كانوا صلحاء ابرارا لنقلهم الملائكه الي جوار بيت الله 

المحرم و مدينه رسوله المعظم، و لو كانوا فسقاء اشرار لنقلهم الملائكة الي حيث يجدونه 
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كه به ترجمه نقل شد، نقل كرده كه حكايت شيخين را متضمن  أهلا، انتهي.و خبر سابق را

 [ ۱۳9بود. ] صفحه 

 خاتمه

ئكة نقاله را ثبوت ملا« الحق المبين»در كتاب  -طاب ثراه  -فقيه نبيه شيخ جعفر نجفي 

ي اماميه داده و تصديق به اين معني مشكل است، زيرا كه احاديث نسبت به شهر ميانه

بدان ي نقاله بردن اي اماميه روايت نشده، و اگر مراد به ملائكهمذكوره در كتب معتبره

مثاليه است به وادي السلام و برهوت، پس حق و يقين و مستفيض در اخبار ماست؛ چنانچه 

ي عرني كه گفت: اميرالمؤمنين )ع( در ظهر كوفه ايستاد و در كافي مروي است از حبه

من خسته شدم. گاهي نشستم و گاهي گفت با اشخاص به اندازه ]اي[ كه سخن مي

برخاستم. عرضه داشتم كه شما ملول گشتيد. رداي خود را گستردم كه آسايش نمايد. 

فرمود: نبود مگر سخن گفتن با مؤمن و مؤمنه.هرگاه پرده برداشته شود، خواهي ديد حلقه 

مود: رگويند. عرضه داشتم: ايشان اجسامند يا ارواح؟ فاند و با يكديگر سخن ميزده

اي از بقاع ارض مگر آن اي كه وفات كند در بقعهارواح هستند، و نيست مؤمن و مؤمنه

ت از اي اسشود از براي روح او كه ملحق شو به وادي السلام، و آن جا بقعهكه گفته مي

جنت عدن.و نيز در همان كتاب مروي است كه كسي عرضه داشت به جناب صادق )ع( 

ترسم در آن جا وفات كند. فرمود: باكي نداشته باش! باقي ، ميكه برادرم در بغداد است

نماند مؤمني در شرق و غرب زمين مگر اين كه محشور كند خدا روح او را در وادي 

را كه حلقه  بينم ايشانالسلام. پرسيد: وادي السلام كجاست؟ فرمود: پشت كوفه. گويا مي

 د: مراد به ارواح در اين احاديثگويند.مؤلف گوياند و سخن ميگرد يكديگر نشسته

و حلقه زدن.  ي نشستناجساد مثاليه است كه بالنسبة به جسد عنصري روح است، به قرينه

ي مدفونه، مراد نيست. و التزام به اين كه بدنهاي مدفونه را و در هر حال ابدان عنصريه

ه مخالف ، بلكزير خاك ملائكه بيرون آورند و به محال ديگر برند، به غايب بعيد است
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حس و عيان است، زيرا كه محسوس بقاي ابدان عنصريه است در قبور. و احتمال اين كه 

شايد از ابصار ما مستور باشد بردن ملائكه، نظير سفسطه خواهد بود. و تمسك به اخبار 

 [ ۱۳۱غير قطعي الصدور و التزام به امور غريبه وجهي ندارد، و الله العالم بالوقايع. ] صفحه 

 00الحديث 

 اشاره

روي الشيخ الثقة الأمين ابن شهر آشوب في المناقب عن تاريخ النسوي، قال: قال أبو قبيل: 

لما قتل الحسين بن علي كسفت الشمس كسفة بدت الكواكب نصف النهار حتي ظننا أنها 

 [ .6۲۱هي ]

 بیان

مور مشهوره يعني گمان قيامت كرديم، و انكساف شمس در روز عاشورا از ا« انها هي»

گفته كه: قد اشتهر أن الشمس كسفت يوم عاشورا. رواه البيهقي « ذكري»است، و شهيد در 

 «صواعق»حجر در و غيره. و اين معني در كتب علماي اهل سنت نيز مشهور است.ابن

ها نمودار شد در ميان روز.و گويد كه آفتاب در روز عاشورا گرفت به حدي كه ستاره

از تاريخ الخلفاي سيوطي نقل كرده، و نيز از سيوطي « اء الصدورشف»فاضل معاصر در 

گفته كه علماي هيئت گمان كنند كه آفتاب منكسف « عقود الجمان»نقل كند كه در 

نشود مگر در بيست و هشتم يا بيست و نهم، با آن كه آفتاب در روز وفات ابراهيم پسر 

را كه قتل حسين بن علي بود پيغمبر كه دهم ربيع الأول بود گرفت و در روز عاشو

[ و 69۳منكسف شد، چنانچه در تواريخ مشهور است، و از اين قبيل نقل بسيار نموده. ]

نقل تاريك شدن دنيا سه روز زياده از نقل كسوف شمس است. و ادعاي تواتر معنوي از 

كثرت نقل مورخين اسلام چنان كه در كلام معاصر مزبور است، استبعادي ندارد و 

ي مجلسي در جزء چهاردهم بحار، گرفتن آفتاب در روز عاشورا و گرفتن ماه در علامه
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[ نيز در جزء ۱۷۳شب عاشورا را نسبت به كثيري از كتب عامه و خاصه داده و ] صفحه 

[ .مؤلف 69۳هيجدهم وقوع خسوفين را در شب و روز عاشورا نسبت به روايت داده. ]

رضوان الله  -لم و كتب واقف نشده در كتب اماميه ي عالأربعين الحسينيه با بضاعت قليله

يارت ي زبر خبري كه صريح در كسوف و خسوف عاشورا باشد مگر در فقره -عليهم 

ي ي مقدسه، و در مروي بودن آن زيارت نيز كلام است، و شايد نظر علامهمنسوبه به ناحيه

ب بر حسين آفتا مجلسي كه محدثي است خبير، به احاديثي باشد كه در باب گريستن

روز وارد است؛چنانچه در كامل الزيارة و غير مظلوم به كسوف و حمرت تا چهل شبانه

اند، آن است. و در بعض كتب، زمان اين كسوف را به سه هفته و سه روز نيز تحديد نموده

و شايد مراد به اين كسوف، تيرگي آفتاب باشد نه كسوف اصطلاحي.و از روايات كامل 

قال أبو عبدالله: يا زرارة، بكت السماء علي الحسين أربعين »ايت كند كه گفت: الزيارة رو

صباحا بالدم، و ان الأرض بكت أربعين صباحا بالسواد، و ان الشمس بكت أربعين صباحا 

و في المناقب عن زرارة عنه )ص( في بكاء »[ الحديث.69۷« ]بالكسوف و الحمرة...

[ .پس 69۱« ]نت تطلع الشمس حمراء و تغيب حمراءالسماء، قلت: فما بكائها؟ قال: كا

ممكن است كه در اين گونه احاديث، مراد، حدوث تيرگي و سرخي مخصوصي باشد 

در جرم، نيرين نه آن كه كسوف و خسوف معهود مراد باشد. اما خسوف قمر از خصايص 

كلام مجلسي است و ممكن است به سبب حوادث تيرگي در جرم شمس حادث شود 

يه به كسوف نمايد، يا آن كه نظر به قدرت بالغه، خسوف و كسوف حقيقي هم كه شب

ي نيرين و اجتماع، چنانچه در زمان ظهور قائم آل محمد واقع شود در غير زمان مقابله

)ص( احاديث معتبره وارد شده. و مؤيد بزرگي است آنچه را كه ذكر شد روايت معتبره 

گرفتن  ي ماه رمضان وكه گرفتن آفتاب در نيمهكه در كافي و ارشاد مفيد مسطور است 

ماه در آخر آن ماه از علائم ظهور دولت حقه قائم است و از زمان هبوط آدم تا قيام قائم 

واقع نشده.و در كتاب فقيه و محاسن برقي مروي است كه آفتاب و ماه دو آيه از آيات 

ت و حيات احدي. و بر الهيه است و جاري باشد به تقدير خدا و منكسف نشوند به مو
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موافق  ي شهادت باشدي شصت و يك هجري كه سنهمطلع خبير مخفي نيست كه در سنه

نقل اهل تواريخ، غرايب بسياري واقع شده، مثل باريدن خون از آسمان و تيرگي هوا و 

ها و ديوارها و بيرون آمدن [ خون بر جامه۱۷۳وزيدن بادهاي سخت و تراوش ] صفحه 

نگ و كلوخ بيت المقدس و امثال آن، كه در كتب تواريخ مانند كامل خون از زير س

التوايخ و غيره مزبور است از علماي مخالفين كه متهم به تشيع و غلو نيستند، اگر چه در 

ي هزار و سيصد و بيست و هشت هجري است به سبب امثال زمان ما كه حدود سنه

دقه هر امري كه از مجاري عادات في آميزش و معاشرت مسلمين با كفار و ملاحده و زنا

الجمله خارج باشد محل طعن و انكار واقع خواهد شد و حسن ظني به علماي اسلام باقي 

ا و لن يصلح العطار م»نمانده و علماي اين عصر را چاره از ابدي بعضي احتمالات نيست 

حي صري و از اين جهت احتمالي در كلمات اعلام ذكر شد، خصوصا كه نص« أفسد الدهر

در كسوف شمس و قمر در عاشورا در احاديث معصومين نيافتم، و الله العالم بحقايق 

 الحال.

 خاتمه

اند و حس و تجربه نيز موافق است كه قمر، جرمي است كثيف و علماي علم هيئت گفته

ي با شمس كسب نور نمايد و هر مقدار از قمر كه محاذات با شمس صيقلي و از مقابله

تر است، هميشه نزديك شود؛ و چون جرم قمر از شمس كوچكروشن ميپيدا كند 

نصف آن ]كه[ برابر آفتاب است روشن بود و نصف كمتر او تاريك؛ و چون در يك 

ي زمين باشد و از روشني آن هيچ نمايان ي تاريك به طرف سكنهنقطه جمع شوند، نيمه

د. و هرگاه اجتماع نيرين در نشود، و اين در سه شب آخر ماه است كه محاق ناميده شو

ي خط بصر و آفتاب حايل شود واقع شود، جرم قمر ميانه« ذنب»يا « رأس»ي حوالي عقده

و روي آفتاب را بپوشاند و كسوف حاصل شود و خورشيد تيره نمايد، و آن تيرگي رنگ 

ماه است. و اول گرفتگي از جانب غربي آفتاب پيدا شود و از اين جانب نيز شروع به 
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ي ي زمين ميانهانجلا نمايد. و اگر استقبال در حوالي يكي از دو عقده واقع شود كره

آفتاب و ماه حايل و مانع از وصول وضوء آفتاب به ماه شود، و خسوف واقع شود و جرم 

ماه به رنگ اصلي خود نمايد.و در احاديث اهل بيت عصمت، خسوف و كسوف را به 

ي از علم بهرهي ناس كه بياند كه نزديك به فهم عامههعبارات و بيانات ديگر ادا فرمود

در كافي از سيد سجاد «. كلم الناس علي قدر عقولهم»رياضي هستند باشد، و از باب 

ي زمين و آسمان، و در آن دريا معين روايت شده كه خداوند دريايي خلق كرده ميانه

گردانند فلك را در كه مي كرده مجاري آفتاب و ماه، و هفتاد هزار ملك مقرر فرموده

[ بندگان را ۱۷۷مجاري خود، و چون گناه بندگان بسيار شود و خدا خواهد ] صفحه 

اي از آيات خود، را فرمايد ملك موكل به فلك را، و اوامر كند هفتاد عتاب نمايد به آيه

گردد آفتاب در آن هزار ملك را كه زايل كنند مجاري فلك را از جاي خود؛ پس مي

ا، و پوشيده شود روشني او و تغيير كند رنگ او، و چنين كند با ماه. و چون خواهد دري

شمس و قمر را به حالت اولي برگرداند، آنها را به محل اول برگرداند و از دريا بيرون 

آورد. و نترسد از كسوف و خسوف جز شيعيان ما. چون چنين شد پس فزع كنيد به سوي 

بعض علماي ظاهر، تجمد بر ظواهر اين حديث كرده و  خدا و به او رجوع نماييد. و

كه  اند: يكي آنمضايقه از تأويل نمود، و برخي قائل به دو نحو كسوف و خسوف شده

منجم اخبار به حايل شدن زمين و جرم قمر نمايد، ديگري به عبور بر دريا. و اين اقاويل 

ند كه مراد به ااند و گفتهنمودهاز تحقيق بعيد است. و جماعتي تطبيق اين ظواهر با قواعد 

ي زمين است كه به شكل ي ماه و سياهي آن است، و در خسوف مراد سايهدريا، سايه

اند ي آفتاب و ماه، و اين تعبير مجازي است. و گفتهمخروط است، و حايل شود ميانه

تحفظ بر ظواهر وقتي لازم است كه مخالف حس و عيان نباشد؛ و چون ظواهر مخالف 

اي از تأويل نباشد. و هرگاه اهل هيئت استخراج خسوفين كم صريح عقل شد، چارهح

كرد و علم قطعي حاصل نمود به وقوع خسوف يا كسوف در ساعت معينه و همان طور 

كه استخراج كرده بود واقع شد، چگونه توان بر او اظهار داشت كه استخراج تو خطاست 
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ياست؟ و هرگز از علم قطعي خود بازنگردد، ي فرو رفتن ماه در درو خسوف به واسطه

اعتقادي او به ظواهر خواهد شد. ملخص آن كه، معين است حمل اين بلكه موجب بي

گونه ظواهر بر تقريباتي كه به فهم عامه نزديك نمايد، و چون در صدر اسلام و صقع 

 خراجظهور شرع اقدس، اهالي آن زمان و آن ديار را بصيرتي به احوال كواكب و است

ي مردم نبوده. و بايد اي از اين نوع عبارات نزديك به فهم عامهكسوفين نبوده، چاره

دانست كه آنچه در اين حديث شريف ذكر شده كه خسوفين از معاصي عباد است، 

منافات ندارد و از اين جهت است كه خسوفين در شهور و سنوات مختلف شود و مثل 

شد كه در سالي متعدد واقع شود و در سنوات ساير حركات مضبوطه نيست، و بسا با

عديده واقع نشود، يا به اختلاف واقع شود؛ از جهت آن كه وقوع حيلوله كه سبب طبيعي 

ي الهيه واقع شود، و مسبب الأسباب، ذات اقدس حق تعالي اين كار است، به اراده حقه

 زع و خوف است وي خسوفين سبب فو چون مشاهده«. ألا الي الله تصير الأمور»است. 

[ و از ۱۷۱ناشي از معاصي عباد، شريعت مقدسه نماز و توجه را واجب فرموده. ] صفحه 

ي عجيبه كه اين زمان مشاهد شد، دو امر است كه يكي در شنبه هيجدهم اخاويف سماويه

ي هزار و سيصد و بيست و هشت هجري در اول زوال صداي هائلي جمادي الاولي سنه

ي حادث شد، مانند صداي توپ بسيار عظيمي كه شليك كنند، و كره از آسمان و زمين

ي جرم قمر از طرف جنوب به حركت سريعه به آتشي رنگي سرخ و گداخته به اندازه

سمت شمال متحرك شد و از شدت سرعت حركت، اثر حركت آن در هوا به قدر پنج 

ل دار الايمان قم، اكثر [ از دريا، و اه69۳يا شش دقيقه باقي بود مانند گذشتن غراب ]

ي متحركه را نمودند و مجال شك و شبهه نيست.دوم در ي كرهاستماع صوت و مشاهده

ي مزبوره قريب به طلوع فجر، شهابي از سمت مشرق شب جمعه سيزدهم شعبان از سنه

تر بود به مراتبي، و به حدي روشني ي روشني او از ماه افزونابن بلد حادث شد كه درجه

هاي تاريك مانند روشني اول روز روشن شد و به حركت بطيئه به ه تمامي خانهداد ك

سمت مغرب متحرك شد و در آخر كار متلاشي شد و بعد از ده دقيقه تقريبا صدايي در 
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جو حادث شد بسيار مهيب و هولناك كه تمام مردم بيدار شنيدند، و اكثري كه در خواب 

داد، و تقريبا هشت دقيقه صدا ممتد شد مانند  بودند، بيدار شدند و وحشت تمامي روي

توپ عظيمي كه در كوهسار شليك شود، و تاكنون چنين حادثه ]اي[ در جو شنيده نشده 

 يبود. اميد است كه از علائم ظهور فرج باشد. و حوادث و انقلاب در اين سنه و سنه

 [ ۱۷۵ماضيه بسيار واقع شده، و الله العالم. ] صفحه 

 01الحديث 

 اشاره

ما رواه الصدوق في العلل و أروي كتبه و ساير كتب الأصحاب اجازة عن جماعة من 

المشايخ العظام و الفقاء الأثبات الاعلام، منهم الفقيه النبيه المنتهي اليه رياسة الامامية في 

و نور  أعلي الله قدره -عصره تاج الحاج الآميرزا حسن بن الميرزا خليل الطهراني النجفي 

د و و الشيخ المحدث الثقة العاب -سلام الله عليه  -في مشهد أبي الفضل العباس  -ه قبر

دس ق -العالم العامل الزاهد محيي آثار اهل البيت الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي 

في بلدة طهران، و السيد الايد الأجل و الفقيه الأوحد الأكمل السيد  -روحه القدوسي 

في بلدة سامرة، و الشيخ الجليل البارع و  -طاب رمسه  -لنجفي محمد الهندي التقوي ا

أدام الله فيضه  -الله المشتهر بالشريعة في المشهد الغروي الفقيه الكامل الجامع الآميرزا فتح

ستم كلكم الله، أل: يابن رسول-السلام عليه -عن أبي حمزة الثمالي، قال: قلت لأبي جعفر  -

. قلت: فلم سمي القائم قائما؟ قال: لما قتل جدي الحسين )ع( قائمين بالحق؟ قال: بلي

ضجت الملائكة الي الله عزوجل بالبكاء و النجيب و قالوا: الهنا و سيدنا، أتغفل عمن قتل 

صفوتك و ابن صفوتك و خيرتك؟ فأوحي الله اليهم: قروا، و عزتي و جلالي لأنتقمن 

ولد الحسين للملائكة، فسرت الملائكة  منهم و لو بعد حين، و كشف الله عن الأئمة من
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بذلك، فاذا أحدهم قائم يصلي، فقال الله عزوجل: بذلك القائم أنتقم منهم، انتهي.و روي 

 في كامل الزيارة عدة اخبار في هذا المعني، و في بعضها: فأقام الله لهم ظل القائم.

 بیانات

يدالشهداء ز كشندگان و ستمكاران ساز رويات كثيره استفاده شود كه در قيام قائم، انتقام ا

)ع( كشيده خواهد شد در دنيا و در زمان رجعت و در برزخ و در قيامت، و دلالت ] 

ت، ترين مصيبات اس[ دارد بر اين كه مصيبت اين مظلوم نزد خداوند، بزرگ۱۷6صفحه 

اين  وي آنها و از كساني كه راضي به فعال ايشان باشند. و همچنين انتقام كشد از ذريه

معني در احاديث اماميه تواتر معنوي دارد در اين كه خداوند خونخواهي خواهد نمود از 

حسين، و خون او آرام نگيرد تا قيام قائم، چنان كه گذشت. و اين معني از خصايص 

اوست، چنان كه گريستن آسمان و زمين و حمرت افق و آسمان و كسوف شمس و فرار 

در عالم و  ي ماتم اوي او و گريستن جن و اقامهراعبيه بر قتلهبومه از آبادي و لعن كبوتر 

تأكيد أكيد در زيارت قبر مقدس او، و طلب نمودن شفا از تربت و فضليت سجده بر او، 

و تبرك كفن و حنوط به تربت و گرفتن سبحه، تمامي از خصايص آن حضرت است.بل 

متناع عن ما لا يجوز لغيره، مثل الايمكن أن يلتزم له )ع( خصائص في الأحكام التكليفية م

بيعة الطاغية مع الضروة اليها، و القائه بنفسه الشريفة في معارك الهلكة مع علمه بما يجري 

عليه،و تعرض ذراريه و ودائع النبوة للسبي، و اذنه في مجاهدة الصبيان و امثال ذلك. و قد 

ار. و هنا سؤال قد مضي أشار الي بعض ما ذكرنا العلامة المجلسي في تضاعيف البح

الجواب عنه في الأحاديث السابقة من أن قتل ذراري قتلة الحسين لا يجامع قواعد العدل.و 

في العلل و العيون سأل الهروي الرضا )ع( عن حديث روي عن الصادق )ع( أنه قال: اذا 

ل الله وخرج القائم قتل ذراري قتلة الحسين )ع( بفعال آبائها، فقال: هو كذلك. فقال: فق

ما معناه؟ قال صدق الله في جميع اقواله و لكن ذراري « و لا تزر وازرة وزر أخري»عزوجل: 

قتلة الحسين يرضون بفعال آبائهم و يفتخرون بها، و من رضي شيئا كان كمن أتاه، و لو أن 
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رجلا قتل بالمشرق و رضي بقتله رجل بالمغرب لكان الراضي عندالله شريك القاتل، و 

الخبر.و هو كاف في معناه، و لعل السرفيه أن « تلهم القائم لرضاهم بفعل آبائهم...انما يق

الأفعال تعتبر لكشفها عن النية و الارادة، و هي المناط في العقوبات الالهية، كما أشير اليه 

في أخبار خلود الكفار في العذاب من أن نيتهم الدوام علي الفكر لو كانوا خالدين. و 

ون الانسان جهنميا خباثة جوهر ذاته و كون كتابه في سجين، و ان لم يصدر المعتبر في ك

د ان السمع و البصر و الفؤا»من جوارحه فعل خارجي، و هو معني مسؤولية الفؤاد في قوله: 

، كما ورد التفسير به، و يشير اليه أيضا ما ورد في عدة اخبار «كل اولئك كان عنه مسؤولا

بائهم، فافهم و اغتنم ذلك، فانه سر لطيف.و قوله )ع( في هذا من لحوق اولاد الكفار بآ

الخ، لعل المراد به اراءة الأعيان الثابتة لهم في الوجود الظلي « كشف الله لهم...»الخبر: 

العلمي و شهود الملائكة لها علي طبق ما يخرج من مكمن الغيب الي الشهادة، و ] صفحه 

الله و اقامة أساس العدل، و صلوته كناية عن خضوعه  [ قيامه )ع( كناية عن قيامه بأمر۱۷۲

، او «قائمفأقا الله لهم ظل ال»و تضرعه اليه، و اليه أشير في الكامل:  -تبارك و تعالي  -لله 

كناية عن اجسامهم المثالية البرزخية أعني البرزخي الغيبي الملكوتي المقدم علي نشأة 

أنارهم الأصلية المقدمة علي أجسامهم العنصرية الملك، أو اشارة الي حقائقهم العقلية و 

ل الأجساد خلق الله الأرواح قب»و أرواحهم النفسانية بمرتبتين المشار اليه في اخبار عديدة: 

له قو«.بالفي عام، و ان الله خلقهم من نور عظمته قبل السموات و الأرض و الكرسي...

 أن المراد به الانتقام في زمان الرجعة كما ، الظاهر«بذلك القائم انتقم منهم»السلام(: )عليه

 و ان كان يمكن أن يكون المراد« منهم»، و يشير اليه قوله: «و لو بعد حين»تقدم من قوله: 

من الألقاب الخاصة به )روحي فداه( و ان كان معناه « القائم»الأعم منهم و من ذراريهم. و 

ؤمنين من الألقاب الخاصة بجده علي )ع( السلام(، كما أن اميرالممتحققا من آبائه )عليهم

و لا يطلق علي غيره و لا يرضي بالتلقب به الا من كان منكوحا في دبره، علي ما وردت به 

، و ما ورد مما يدل علي خلافه، ما رواه المجلسي «الوسائل»الرواية، كما نقلها في آخر مزار 

 الفضل سواء عن كتاب الاختصاصالسلام( في )ره( في امامة البحار في باب أنهم )عليهم
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ا لأنه سمي القائم قائم»فمطروح او مؤول، ان كان الناقل لم يتعرض له.و في معاني الاخبار: 

أيضا، و هو المراد بما رواه الشيخ في « الاكمال»، و رواه في «يقوم بعد ما يموت ذكره

به الأخبار،  سلام( مما تواتراللأن عيانه و بقائه )عليه« لأنه يقوم بعد ما يموت»كتاب الغيبة: 

القائم دعي  اذ قام»المفيد، « ارشاد»بل تشهد به الضرورة و العيان، و علل بقيامه بالحق.و في 

و المراد تجديد «. الناس الي الاسلام جديدا و هداهم الي أمر قد دثر، و ضل عنه الجمهور

 نها نسجت عليها عناكبمراسم الاسلام و حقايق القرآن بعد اندراسها بطول الزمان، فكأ

يأتي علي الناس بدين جديد و كتاب جديد و يوم »النسيان، و اليه أشير في عدة اخبار: 

، يعني بالدين الجديد، الاحكام الواقعية للاسلام غير مبنية علي الظن و «علي العرب شديد

م، و ئالتخمين و القياسات الباطلة من دون تقية و لا خوف و لا تأخذه في الله لومة لا

بالكتاب الجديد القرآن الواقعي الذي لم يتطرق اليه التحريف بناء علي وقوعه فيه او 

التأويلات للمتشابهات و بيان حقايق المحكمات علي ما هو عليه في نفس الأمر، بحث 

كلما يسمعه أهل الظاهر يراه جديدا، كما نشاهد حال جمهور الأمة بالنسبة الي بعض 

السلام( التي هو بطون القرآن السبعة او السبع مائة، و عن آبائه )عليهمالتأويلات الواردة 

تكاثرت اخبار الاسلام بأن النبي )ص( سماه مهدي الأمة، و ورد في عدة اخبار أنه سمي 

[ لأنه يهدي الي كل امر خفي، و أنه يهدي الي كل امر مضلول عنه.و ۱۷9مهديا ] صفحه 

لأن له غيبة تكثر ايامها و يطول أمدها فينتظر خروجه « رالمنتظ»السلام( من القابه )عليه

« صالحالخلف ال»المخلصون و ينكرها المرتابون و يستهزء بذكره الجاحدون. و من القابه 

لاعتقاد الشيعة أن له حقا في اموالهم، و « الغريم»يعني دار العسكري و « صاحب الدار»و 

، «المهدي»ما فسر به في الخبر. و أشهر ألقابه ك« انه كان منصورا»لقوله تعالي: « المنصور»

 أن اسمه اسمي»و « لا يغلب عليه»و « أن المهدي يملك الأرض»و قد ثبت عن النبي )ص( 

و هذا كان معروفا عند طوائف المسلمين، و هذا هو الذي دعا عبدالله « و اسم أبيه اسم أبي

تسمي  ا في أن ينتقل اليه الامر، وطمع« المهدي»بن الحسن قي تسمة ابنه محمدا و تلقيبه ب 

بذالك الطمع أيضا. و ظن بعض الزيدية أن زيد بن علي هو المهدي « المهدي العباسي»ب 
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الموعود، فلما قتل قال حكم بن العباس الكلبي:صلبنا لكم زيدا علي جذع نخلة و لم أر 

ة في بنا الاماميو اعلم أنه غير خفي علي المتدرب الماهر أن اصحامهديا علي الجذع يصلب

دهر داهر أتقنوا أساس الامامة بالبراهين و النصوص كالبنيان المرصوص مع شدة ابتلائهم 

في كل عصر بعدو قاهر، و لم يكن لهم قط سيف شاهر، بل لم يكن في ايديهم غير الدليل 

الباهر و لم يتوانوا عن اقامة الحجج و لم يكترثوا في سفك المهج و لم يهابوا عن خوض 

للجج، حتي جمع الله لهم الشمل و صنفوا في الامامة كتبا نفيسة كافية في معناها وافية في ا

مغزاها، جزاهم الله عن الاسلام و أهله خيرا، حتي صاح ديك الصباح و أغني الاصباح عن 

المصباح و استفاض قول النبي الخاتم و شاع و انتشر في جميع الاصقاع و قرع القلوب و 

ئمة الاثني عشر كلهم من قريش و من صلب علي )ع( و بطن فاطمة و أنهم الأسماع أن الأ

اثنتا عشرة عينا انبجست من البحر الأعظم لحياة النفوس و بقائها في ادوار العالم، و أن 

الأرض لم تخل طرفة عين من نبي أو وصي من بدو الخلقة و هبوط آدم الا لساخت بأهلها 

طهرون، قد نص النبي علي اشخاصهم و اسمائهم، و انقطع أشخاص معينون معصومون م

بدء الله بأولهم و ختم بآخرهم، و له غيبتان احداهما أطول من الأخري، و لقد أجاد امين 

الاسلام الطبرسي فيما أفاد من أن أخبار الغيبة سبقت زمان الحجة )ع( بل زمان أبيه وجده 

مطورة في بن الحنفية، و الناووسية و الم)عليهماالسلام( حتي تعلقت الكيسانية بها في امامة ا

أبي عبدالله و أبي الحسن )عليهماالسلام( و أثبتها المحدثون من الشيعة في اصولهم المؤلفة 

[ الأئمة )ع( ۱۷۱في ايام السيدين الامامين الباقر و الصادق )ع( أثروها عن النبي و ] صفحه 

ان بوجود هذه الصفة له. و من واحد بعد واحد، صح بذلك القول في امامة صاحب الزم

جملة ثقات المحدثين و المصنفين و الشيعة، الحسن بن محبوب الزاراد، و قد صنف كتاب 

المشيخة التي هو في اصول الشيعة أشهر من كتاب المزني و امثاله قبل زمان الغيبة بأكثر 

ن لصاحب الأمر امن مائة سنة و ذكر فيه الغيبة فوافق الخبر الخبر، فانظر كيف حصل الغيبت

)ع( علي ما تضمنه الأخبار السابقة بوجوده عن آبائه و جدوده، انتهي.و قد كانت هذه 

الأحاديث بمرآي من المسلمين و مسمع متداولة في افواههم مركوزة في خواطرهم مثبتة 
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في زبرهم و دفاترهم لا ينكرها معاند و لا محاسد و لا مكابر مجاحد، يتوارثونها خلفا عن 

، بل كتب جماهير علماء السنة أشمل لها من كتب الشيعة، فعليك بمراجعة كتب سلف

نفي للسيد المعاصر السيد سليمان الح« ينابيع المودة»شريفة معقودة لذكرها، مثل كتاب 

القندوزي و كتاب البيان للحافظ الكنجي الشافعي. و من أراد الوقوف علي الحقيقة فليراجع 

امع لكل باب و فانه ج -نورالله فسيح قبره  -المعاصر النوري  كتاب كشف الأستار لشيخنا

مبين للصواب، لا يبقي لمن طالعه و تأمله شك و لا ارتياب.و الذي ينبغي التنبيه عليه أن 

احاديث ظهور المهدي )ع( و علاماته مختلفة جدا، ففي بعضها تقريب الأمر، و في بعضها 

ال ، مثل انقراض دولة بني فلان، و في بعضها الاجمتبيعده، و في بعضها الابهام و التشابه

في المراد، مثل خروج نار من المشرق او رايات سود من خراسان، و امثال هذا مما ضبطها 

المحدثون في كتب الغيبة. و من هذا الباب طلوع الشمس من مغربها، فانه قد يؤول بطلوع 

ل كمال عن التزال بن سمرة المشتمشمس الولاية الغائبة من افق النبوة، كما في خبر الا

علي اشراط الساعة، حيث فسره صعصعة بن صوحان بذلك،و بعض أبقاه علي ظاهره و 

آمن به من غير تأويل.و من العجب أن العارف الفاضل و الحكيم الكامل القاضي سعيد 

 القمي مع طول باعه في العلوم الحكمية و قوة ذراعه في تأويل الاحاديث آمن بظاهره و

الخامس و العشرين: الوجه في طلوع الشمس من المغرب هو »قال في أربعينه في الحديث:

أن كلما في هذا العالم الأسفل انموذج لما في العالم الأعلي، حتي أنه لم يسقط هنا ورقة 

الا و قد هبط هناك روح من الأرواح درجة، و قد صح ذلك في الأخبار و البراهين و 

، فطلوع الشمس علي النهج المشاهد بالعيان انموذج لشروق انوار مشاهدات ارباب اليقين

، و غروب «كل يوم هو في شأن»الأرواح من مشرق الأزل في كل آن، كما قال تعالي: 

الشمس كناية عن غروب هذه الأنوار في مغارب المواد السافلات و غياهب الجباب و 

[ ماء الحياة، و بذلك عمرت ۱۱۳ه الأراضي الموات التي فيها عين حمئة ينبع منها ] صفح

النشأة الدنيا، و به حييت الأبدان التي هو الأراضي الميتة، فاذا تعلقت الارادة الالهية بعمارة 

النشأة آلاخرة فذلك انما يكون بارجاع النجوم الغارية أي الارواح الملابسة للمادة الي ما 
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رب متوجهة الي رب المشارق و انتدبت منه، فيجب أن تطلع هي لا محالة من تلك المغا

المغارب، و لما كانت من الواجب الضروري في العناية الالهية مطابقة الحكاية للمحكي 

عنه بل السبب للمسبب و كانت الشمس هي المعدة للمواد القابلة للصور بانتقالها من 

ياتها قاستعداد الي آخر بل هي السبب القوي باذن الله في حدوث الأرواح و ظهورها و تر

وجب أن تطلع هي أولا من مغربها حتي تتبعها طلوع الأرواح من مغاربها، و هذا برهان 

و أما »ثم قال رحمه الله: «.علي وجوب هذا الطلوع لا ينكره ارباب الركوع و السجود

تصحيح طلوع الشمس من مغاربها علي وجه يطابق الأصول البرهانية و لا يخالفها فمن 

ا، و لا ريب في أن تحقيق ذلك بأن يسكن الفلك الأعظم و يتحرك أشكل الأمور واعضله

ساير الأفلاك حركاتها التي من المغرب الي المشرق أو يتحرك هو أيضا علي توالي 

البروج راجعا عن الحركة التي علي خلافه، فصاحب اخوان الصفا و هو من تلامذة مولانا 

اضل المتبحر، مولانا محمد امين الصادق )ع( بثلاثة وسائط علي ما نقل المولي الف

ذهب الي أن الرياضيين في ارصادهم المضبوطة وجدوا « الفوائد المدينة»الاسترآبادي في 

اختلافا في الميل الكلي، فيمكن أن يتزايد ذلك حيث ينطبق منطقة البروج علي معدل 

لمغرب االنهار، فلا محالة يكون حركة الشمس حينئذ محسوسة حركتها الذاتية التي من 

الي المشرق، فيقتضي وصفا آخر مخالفا بالكية لهذا الوضع، و ذلك هو عمارة النشأة 

الآخرة حسب ما أخبر به الشرع، انتهي.أقول: هذا مع تسليم بعض المراتب يقتضي الامكان، 

و لا يكفي ذلك لأهل الايقان، و كنت أنا في سالف الزمان رأي تصحيح ذلك في عالم 

ي العناية الالهية، بناء علي أن حركات الأفلاك تسخيرية شوقية و الطبيعة و وجوبه ف

اوضاعها احوال و جدية لما يشرق عليها آنا فآنا انوار قدسية و يفيض عليها اشراقات عقلية 

و يلمع لها بوارق ربانية تحركها كالواجدين و يديرها بالسماع كل حين، و تلك الحركة 

ات بحسب ارادة كلية في العناية الالهية و خصوصي ليست بالجزاف و بأي جهة اتفقت، بل

اشراقات تناسب ظهور الحقايق في طريق البدو، فيوجب حركة كل واحد من الأفلاك 

علي الجهة التي تصلح لنظام النشأة الأولي، فاذا حان حين رجوع الأشياء الي اصولها و 
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ماء و ذلك لمقتضيات الاسقرب وقت عمارة النشأة الأخري و انتقال النفوس الي دارالبقاء 

[ مسببة ۱۱۳الالهية و وجوب تحقق المكافات في الحمكة الربانية، تظهر اشراقات ] صفحه 

عن تلك الارادة علي تلك النفوس الشريفة الفلكية موجبة لوجد و سماع مخالف الأول، 

 و تشرف لها لوامع نورانية مناسبة لتلك التعقلات العودية مقتضية لأن تتحرك حركات

تقابل الحركات الاول، اذ الحركات انما تتسبب عن التعقلات و الارادات، و لا ريب أن 

كل معقول يقتضي أمرا غير ما يقتضيه الآخر، فالتعقلات الأوايل انما هي اظهار الجوهر 

العقلية في بساط الشهود و ابراز الأنوار الأنوار القدسية في موطن هذا الوجود، و التعقلات 

ما هي لعود تلك الأنوار الي مشارقها و رجوع الفروع الي أصولها، فتختلف الأواخر ان

الحركات و تتقابل الجهات، و ذلك كما يعرض لأرباب الوجد بسبب ظهور بارقة غريبة 

لم يتعاهدها أن يتحرك علي خلاف ما يتحرك اولا، و اعتبر ذلك بالدولاب بالنظر الي 

ضاهات في المقابلة أن يتحرك تلك صاحبه. و بالجملة وجب من ذلك بحكم الم

الارادات حركة تقتضي عمارة النشأة الآخرة علي الخلود و البقاء في مقابلة الحركة الأولي 

القابلة للفناء، و ذلك يستلزم طلوع الشمس من مغربها، كما يراه اهل العرفان. و عندي أن 

انتهي  «ة المتعالية.هذا سر لطيف غير مناف للأصول البرهانية علي المتدرب في الحكم

 كلامه، ثم أردف هذا بنور عرشي في بيان هذا المقام، من شاء رجع اليه.

 خاتمة

ي هذا و مما يناسب نقله ف»قال القاضي سعيد أيضا في أربعينه في شرح الحديث الرابع:

الله )ص(: ان لله ثلاثمائة شخص في الأرض مسعود، قال: قال رسولالمقام ما روي عن ابن

هم علي قلب آدم، و له أربعون قلوبهم علي قلب موسي، و له سبعة قلوبهم علي قلب قلوب

ابراهيم، و له أربعة قلوبهم علي قلب جبرائيل، و له ثلاثة قلوبهم علي قلب ميكائيل، و له 

واحد قلبه قلب اسرافيل، فاذا مات الواحد من الثلاثة أبدل الله مكانه من الأربعة و اذا مات 

ربعة أبدل الله مكانه من ثلاثمائة و اذا مات واحد من ثلاثمائة أبدل الله مكانه واحد من الأ
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نه يدل علي أ -و في هذا الخبر فوائد:الأولي «.من العامة بن يدفع البلاء عن العامة ببركتهم

الترتيب الذي ذكرنا بين جيرئيل و ميكائيل و اسرافيل و أن أقدمهم و أشرفهم منزلة هو 

يظهر من كون المنسوب الي جبرائيل اربعة و الي ميكائيل ثلاثة و الي اسرافيل اسرافيل، و لا 

واحدا، و ذلك لترتب مراتب الاعداد و أن الواحد أقدم، و لكون الأربعة عبارة عن الأوتاد، 

و الأوتاد في مرتبة الأفراد الذين عددهم ثلاثة، و كذا الافراد انما يخدمون الواحد ] صفحه 

أن ذلك الخبر و ان كان مما رواه العامة  -طب الأقطاب، فتدبر.و الثانية [ الذي هو ق۱۱۷

لكن يحققه كشف ارباب العيان و ما ورد عن ائمة اهل الايمان اجمالا و تفصيلا؛ اما اخبار 

السلام( في عدة موضع أن القائم من أهل البيت معه الاجمال فكما ورد عنهم )عليهم

و هم معه بالغدوات و العشيات، و اما التفصيل فقد ورد أشخاص اتقياء يأمرهم بالخدمات 

داود الذي يدعي به من عمل الاستفتاح بعد ما ذكر فيه السلام( في دعاء امعنهم )عليهم

الصلاة علي الملائكة و الأنبياء و الرسل و الأوصياء و ائمة الهدي و الأوتاد و السياح و 

أهل الجد و الاجتهاد الي آخر الدعا... و أنت العباد و المخلصين و الصالحين و الزهاد و 

ثلاثمائة اعلم أن ال -خبير بأن ذلك علي أن وجود هؤلاء الاولياء مما يقول به أئمتنا.الثالثة 

الذين قلوبهم علي قلب آدم يسمون بالنقباء و ذلك أدني مراتب الأولياء، و لذلك كان 

ن الذين البلاد لمعاونة العباد، و الأربعيعددهم كثيرا و سموا بالنقباء لحركتهم و سيرهم في 

السلام( هم النجباء، لكونهم أنجب من الأولين او لأنهم نجباء قلوبهم علي قلب موسي )عليه

عندالله انتجبهم منم خلقه، و السبعة الذين قلوبهم علي قلب ابراهيم البدلاء، و الوجه الوجيه 

ور، و ي الهياكل و التقلب في الصفي تسميتهم بذلك هو أنهم يقتدرون علي التبدل ف

الأربعة قوائم، و لما كان امور عالم الكون انما يقوم بهم سموا أوتادا، و الثلاثة الذين قلوبهم 

علي قلب ميكائيل انما يسمون بالافراد، ذلك لأن الثلاثة أول الأفراد و أقدمها و أشرفها، 

كون  لما أعطت الحقايق و التيجة لا يحتي قيل ان ايجاد العالم انما يكون عن ثلاثة، لأن الله

الا عن الفردية، و الثلث اول الافراد، جعل الله ايجاد العالم عن نفسه و ارادته التي هي نسبة 

« كن»التوجه لا تخصيص لتكوين امره و قوله الذي هو مباشرة الأمر الايجادي بمعني كلمة 
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اذا  انما قولنا لشيئي»ورالمذكورة: و العين واحدة و النسب مختلفة، فقال مشيرا الي الأم

انتهي، فقيل سمي افراد لأنهم مجالي للفردية الحقيقية، و « اردناه أن نقول له كن فيكون،

هذا في الحقيقة يرجع الي ما قلنا، و الواحد الذي قلبه علي قلب اسرافيل هو قطب الأقطاب 

وب، و لولاه لماجت و الغوث الأعظم، اذ به يقوم دائرة الوجود و هو مغيث كل مكر

الأرض بأهله و لقامت الساعة من ساعته، و هو بقية الله في ارضه و حجته علي عباده و 

القائم بامره، خاتم الأولياء و صاحب الأرض و السماء، كما نص عليه الاخبار و مكاشفات 

و أما ختم الولاية المحمدية فهي لرجل من العرب »أهل الأسرار.قال صاحب الفتوحات:

[ موجود عرفت به سنة خمس و تسعين ۱۱۱أكرمها أصلا و هو في زماننا اليوم ] صفحه  من

و خمسمائة، و رأيت العلامة التي أخفاها الحق فيه عن عيون عباده و كشفها لي بمدينة 

فارس حتي رأيت خاتم الولاية منه، و هو خاتم الولاية الخاصة لا يعلمه كثير من الناس، و 

ل الانكار عليه فيما يتحقق به من الحق من سره، و كما أن الله ختم بمحمد قد ابتلاه الله بأه

يحصل  بالختم المحمدي الولاية التي -صلي الله عليه و آله نبوة التشريع كذلك ختم الله 

من الوارث المحمدي، لا التي يحصل من ساير الأنبياء، فان من الأولياء من يرث ابراهيم، 

سي، فهولاء يوجدون بعد هذا الختم المحمدي و لا يوجدون و منهم من يرث موسي و عي

انتهي.قال ذلك في الفصل الثالث عشر من اجوبة الامام محمد [ « 69۵علي محمد )ص( ]

بن علي الترمذي. انتهي كلام القاضي، و وجدنا نقله مطابقا لما في الفتوحات.و ذكر الشيخ 

داود عن علي )ع( أن الأبدال ذكر دعاء امعند « جنة الأمان»الثقة الكفعمي )ره( في حواشي 

بالشام و هم خيار بدل من كل خيار، و الأوتاد هم صفوة الأبدال، و السياح الصائمون، و 

السياحة في هذه الأمة الصيام.و قيل: ان الأرض لا تخلو من القطب و أربعة اوتاد و أربعين 

لام(، و لا السو المهدي )عليهبدلا و سبعين نجيب أو ثلاثمائة و ستين صالحا، فالقطب ه

يكون الأوتاد أقل من الأربعة و لأن الدنيا كالخيمة و المهدي )ع( و تلك الأربعة أطنابها، 

و قد تكون الأوتاد اكثر من الأربعة و الأبدال اكثر من الأربعين، و النجباء اكثر من سبعين 

الياس من الأوتاد، فهما  و الصالحون اكثر من ثلائمائة من ستين، و الظاهر أن الخضر و
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ملاصقان لدائرة القطب، و اما صفة الأوتاد فهم قوم لا يغفلون عن ربهم طرفة عين و لا 

يجمعون من الدنيا الا البلاغ و لا تصدر منهم هفوات البشر و لا يشرط فيهم العصمة و 

فلة غشرط ذلك في القطب، و اما الابدال فدون هؤلاء في المراقبة، و قد تصدر منهم ال

فيتداركونها بالتذكر و لا يتعمدون ذنبا، و اما النجباء فدون الأبدال، و اما الصالحون فهم 

المتقون الموصوفون بالعدالة و قد يصدر منهم الذنب فيتداركونها بالاستغفار و الندم، قال 

ا . جعلن«ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون»الله تعالي: 

الله من القسم الأخير، لأنا لسنا من الأقسام الاول، لكن ندين الله بحبهم ولايتهم، و من أحب 

قوما حشر معهم.و قيل: اذا نقص أحد من الأوتاد الأربعة وضع بدله من الأربعين، و اذا 

نقص احد من الأربعين وضع بدله من السبعين، و اذا نقص أحد من السبعين وضع بدله من 

[ نقص أحد من الثلاثمائة و الستين وضع بدله من ۱۱۳ئة و ستين، و اذا ] صفحه الثلاثما

ساير الناس، و الله أعلم بالصواب، انتهي.و قال بعض العرفاء: ان لله رجالا هم رجال الاسماء 

و هم تسعة و تسعون رجلا، و رجل جامع يقال له الغوث و الفرد، القطب الجامع لا يعرفه 

و التسعين مع استمدادهم جميعا منه.و قال بعض علماء علم الحروف:  احد من هذه التسعة

أن من كان من هؤلاء في رجال الحروف النورانية كان الغالب عليه الظهور الظهور و ارتفاع 

الصيت، و من كان في رجال الحروف الظلمانية كان الغالب عليه الخفاء و خمول الذكر، 

ء، مدبر العالم و انسان المدينة و هو المسمي بفار هذا القطب هو الذي يسمي عند الحكما

لفار قليط نحن نأتيكم بالتنزيل، و اما التأويل فسيأتي به ا»السلام(:قليط في قول عيسي )عليه

الحق و القرآن لا يقرؤه ب»الدين القاشاني في تأويلاته:و قال الشيخ كمال«.في آخر الزمان

 عليه و آله(: ان الزمان دار الي أن وصل الي النقطة الحقيقة الا المهدي، فان قوله )صلي الله

مطابق لان خاتم الاولياء هو المهدي، لأنه في الحقيقة هو الخاتم للولاية و « التي بدء منها

النبوة و الرسالة و الآفاق و الانفس و القرآن و الشرع و الاسلام و الدين، لأن الكل موقوف 

طب، و الوجود لا يقوم الا بالقطب، و لا يبقي الا به كالرحي، عليه قائم به بامر الله، لأنه الق

جابر  انتهي.أقول: روي الشيخ في الغيبة بسنده عن« فانه لا يبقي نفعه و لا يدور الا بالقطب
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 السلام(: يبايع القائم بين الركن و المقام ثلاثمائة و نيفالجعفي، قال: قال ابوجعفر )عليه

اء من أهل مصر و الأبدال من أهل الشام، و الأخيار من أهل عدة أهل بدر، و فيهم النجب

العراق، فيقيم ما شاءالله أن يقيم.و روي المسعودي في كتاب اثبات الوصية: أن الله عزوجل 

انتصر و ينتصر لدينه منذ اول الدهر الي آخر اصحاب بألف رجل، فسئل عن تفصيلهم، 

ر و ثلاثمائة و ثلاثة عشر اصحاب يوم بد فقال )ع(: ثلاثمائة و ثلائة عشر أصحاب طالوت

مع النبي و ثلاثمائة و ثلاثة عشر اصحاب القائم، بقي أحد و ستون رجلا الذين قتلوا مع 

الحسين في يوم الطف.هذا آخر ما أردنا ايراده في الأربعين الحسينية، و لعل الله تعالي 

نتعرض  الحجج و البراهين و يوفقنا لتأليف رسالة موجزة في دفع شبهات الملحدين و اقامة

لكثرة من شاهد القائم من أهل اليقين، تواتر اخبار الأئمة الطاهرين بغيبته و ظهوره و انتشار 

علماء الشيعة و فقهائنا الاماميين في عصر سيدنا أبي محمد العسكري في العراق و اليمن و 

هم لدان و وفور تصنيفاتديلم و طبرستان و اهواز و خراسان و قم و كاشان و غيرها من الب

[ لا يبغي معه مجال للمرتابين، و ۱۱۵و تأليفاتهم و شدة ورعهم و تحقيقاتهم بما ] صفحه 

حاشاهم ثم حاشاهم عن التواطؤ علي امر الا بعد اقامة البراهن و سطوع الحق من الأفق 

لباب ا و ناهيك في هذاالمبين.و ليس يصح في الافهام شيئي اذا احتاج النهار الي دليل

مراجعة كتب المورخين و فهارس المصنفين في احوال العلماء و الرواة و ضبط الاثبات و 

الثقات، و لنختم الكلام بنقل توقيع شريف وجد بخط سيدنا أبي محمد العسكري )ع( علي 

ما شهد به أرقام جماعة من العلماء العظام منهم المحقق الدواني و الحكيم العليم محمد 

قد صعدنا ذري الحقايق بأقدام النبوة و الولاية، و نورنا سبع طرائق »هذا: الخفري و هو

بأعلام الفتوة و الهداية، فنحن ليوث الوغي و غيوث الندي، و فينا السيف و القلم في العاجل 

و لواء الحمد في الآجل، و اسباطنا خلفاء الدين و حلفاء اليقين، مصابيح الأمم و مفاتيح 

بس حلة الاصطفاء خلفاء الدين و حلفاء اليقين، مصابيح الأمم و مفاتيح الكرم، فالكليم ال

الكرم، فالكليم البس حلة الاصطفاء لما عهدنا منه الوفاء، و روح القدس في جنان الصاغورة 

ذاق من حدائقنا الباكورة و شيعتنا الفئة الناجية و الفراقة الزاكية صاروا لنا درءا وصونا، و 
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و « طه« »الم»عونا، و سيسفر لهم ينابيع الحيوان بعد لظي النيران لتمام  علي الظلمة البا و

من السنين. و هذا الكتاب درة من درر الرحمة و قطرة من بحر الحكمة و كتبه « الطواسين»

[ .و مما ينبغي المواظبة 696«. ]الحسن بن علي العسكري في سنة اربع و خمسين و مأتين

ر الفرج و الالحاح في الدعاء، سيما الدعاء الذي علمه الصادق عليه في الغيبة الكبري انتظا

يا الله يا رحمان يا رحيم يا مقلب القلوب »عبدالله بن سنان المعروف بدعاء الحريق و هو:

عقيل عن و المداومة في القنوت بما رواه الحسن بن أبي«.ثبت قلبي علي دينك

 ان يأمر شيعته ان يقنتوا به بعد كلماتاميرالمؤمنين )ع( و قال: بلغني ان الصادق )ع( ك

اللهم اليك شخصت الأبصار و نقلت الأقدام و أنت دعيت بالألس و »الفرج و هو هذا:

اليك سرهم و نجواهم في الأعمال، ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و أنت خير الفاتحين. 

نا، ففرج علينا و وقوع الفتن باللهم انا نشكو اليك غيبة نبينا و قلة عددنا و تظاهر الأعداء 

لام و لنختم الك«.اللهم ذلك بعدل تظهره و امام حق نعرفه اله الحق آمين يا رب العالمين

حامدا لله مصليا.و فرغ من تحريره و تأليفه بيمناه الجانية العبد المترقب لشفاعة أهل البيت 

م و حفاظ احكامهم [ و المرتجي لأن يعد في خدام علومه۱۱6السلام( ] صفحه )عليهم

عفي الله عن جرائمه و خطاياه و حشره  -العاصي المحتاج و أقل الحاج ميرزا محمد القمي

في بلدة المؤمنين قم، عشية الجمعة العشرين منه شعبان سنة الف و  -مع من كان يتولاه 

و  دثلاثمائة و ثمان و عشرين.و الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا و نبينا محم

خلفائه الطاهرين.تم تنميق هذا الكتاب في يوم الخميس الثالث من شهر محرم الحرام سنة 

علي يد أقل السادات علما و عملا و اكثرهم خطأ و زللا العبد الاثم ابن المستغرق  ۳۱۷۱

 صانها الله -في رحمة الله محمد كاظم اسدالله الموسوي الخوانساري في دار الايمان قم 

 .- عن التصادم

 پاورقي
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 .۵[ علق، ۳]

 .۲۳[ اسراء، ۷]

 .۳۷[ انفال، ۱]

 [ غرق شدگان.۳]

 [ نابود شدگان.۵]

 .۳۵6، ص ۷ي مدرسين قم؛ بحارالأنوار، ج ، چاپ جامعه۵۳۱[ خصال صدوق: ص 6]

 [ كه همواره در امن و آرامش باد.۲]

 [ تلاش و كوشش.9]

 . ]۱۳[ قمي، حسن بن محمد: تاريخ قم، ص ۱]

 .۱6[ همان، ص ۳۳]

 .۱6[ همان، ص ۳۳]

 .۱۱[ همان، ص ۳۷]

 .۱9[ همان، ص ۳۱]

 .۱9[ همان، ص ۳۳]

ي برتريهاي انسانيت و برجستگيهاي ي همه[ افتخار بزرگان و سادات، و دربردارنده۳۵]

ي كاملي دارد، تاج سر آن، درياي پرگهري كه از بزرگواري و بزرگ زادگي بهره

كه روزگارش با نيكبختي دراز باد و « مير سيد محمدباقر»ندان ي نيازمحاجيان و قبله

زندگي او با شاد كامي پايدار. نور چشم مردمان بود، در دو دنيا رحمت فراگير خدا شامل 

ي او باد، مير سيد حسين كه بارانهاي رحمت خدا چون ابر گهر ريز شامل او باد، نواده

د، درود رسكه نژاد آنها به سيد الساجدين مي زاده، فرزندان سرور پيامبرانسروران بزرگ

 خدا بر همگي آنان باد.

درخشد و برتري و نور دارد خوبيهايي ي آن با بلندي چون صبح مي[ نژادي كه پايه۳6]

 دهد و خوبي آن است كه دشمن بدان گواهي دهد.كه دشمن هم به آن گواهي مي
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خود بزرگي يافت، چنان كه عدنان به ي [ چه بسا پدري كه به خاطر فرزند گرانمايه۳۲]

 سبب پيامبر بزرگ شمرده شد.

 رويي.[ شادماني و گشاده۳9]

داند كه روزگار در گردش خرد، و مي[ جوانمردي كه با دارايي خود نام نيك را مي۳۱]

 شود.است و اوضاع دگرگون مي

 كم و كاست.[ آميزش بي۷۳]

 جويند[ با كار آخرتي دنيا را مي۷۳]

 آور.داستانهاي گريه[ ۷۷]

و  ۱و  ۷و  ۳، حديث ۱۱[ هر كس بگرياند بهشت براي اوست. كامل الزيارات، باب ۷۱]

 ي اعلمي بيروت.، چاپ مؤسسه۳۷۷؛ امالي صدوق، ص ۵و  ۳

ي ، چاپ مؤسسه۳۳۳[ اين كتاب همان امالي شيخ صدوق است )امالي صدوق، ص ۷۳]

 ۳۱۱۳، چاپ درالكتب الاسلاميه ۵۳۳ص اعلمي بيروت( و نيز سيد بن طاووس: اقباب، 

 ، چاپ بيروت.۷9۵، ص ۳۳ه؛ مجلسي: بحارالأنوار، ج 

[ خداي متعال فرمود: شمار ماهها نزد خدا، دوازده تاست در كتاب خدا آن روز كه ۷۵]

 (.۱6آسمان و زمين را آفريد؛ چهار تاي آنها ماه حرام هستند )توبه / 

چهار ماه حرام، احترام دارند. آنها رجب )به تنهايي( رساند كه ي كريمه مي[ اين آيه۷6]

و سه ماه ديگر هستند، و حرام بودن آنها به اين معناست كه در آنها زير پاگذشتن حرامها 

داشت، حتي اگر كسي بدتر از ماههاي ديگر است. و عرب اين ماهها را بزرگ مي

. بردم آنها بر او يورش نميديد، به خاطر احتراي پدر خود را در اين ماههاي ميكشنده

ه دانست كو خداي تعالي براي بعضي از اين ماهها احترام بيشتري قرار دارد، زيرا مي

 باشد به جهت برتريداري از ظلم و ستم در اين ماههاي بزرگ ميمصلحت در خويشتن

عظمت آنها. و چه بسا همين، سبب دست برداشتن از ظلم و خاموش شدن آتش جنگ 

ي ما حرام فرمايد: از تو دربارهشد. خداي بزرگ ميتن خشم و غضب ميو فرونشس
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پرسند كه جنگ در آن چگونه است. بگو: جنگ در آن بزرگ )بد( است و بازداشتن مي

از راه خدا و مسجدالحرام است و بيرون كردن اهل آن از آن، پيش خدا بزرگتر )بدتر( 

 (.۷۳۲است. )بقره / 

 .۷۳۳،ص ۷[ وافي، ج ۷۲]

 ه. ۳۱۱۳، چاپ دارالكتب الاسلامية ۵۵۱[ سيد بن طاووس: اقبال، ص ۷9]

 ، طبع مؤسسة الأعلمي، بيروت.۳۳۳[ صدوق الأمالي، ص ۷۱]

 ، چاپ دارالكتاب العربي، بيروت.۳،  ۷6۳[ ابن عبد ربه: العقد الفريد، ج ۱۳]

 .۳۳۳6، چاپ مؤسسة الامام المهدي، قم ۲6[ ابن نما: مثير الأحزان، ص ۱۳]

؛ سبط بن الجوزي: ۳۳۳؛ صدوق: امالي، ص ۳۳۷ص  ۳[ ابن شهر آشوب: مناقب، ج ۱۷]

 چاپ بيروت. ۷۷9تذكرة الخواص، ص 

 .۵۲، ص ۳[ ابن شهر آشوب: مناقب، ج ۱۱]

 ، چاپ دارالاضواء، بيروت.۷69، ص ۷[ اربلي: كشف الفمة، ج ۱۳]

ه  ۳۱۵6ف الاشرف، ، طبع المطبعة المر تصوية، النج9۷ - 9۱[ كامل الزيارات، ص ۱۵]

 ق.

 [ عجيب و غريب بودن.۱6]

 [ تناقض و دوگانگي.۱۲]

 گويي.[ گزافه۱9]

 ي هر فعل و مضمون هر جمله.[ ريشه۱۱]

 [ اهداف.۳۳]

 ها و علامتها.[ نشانه۳۳]

 ، طبع كمپاني.۳۳۷، ص ۲ي مجلسي، بحارالأنوار، ج [ علامه۳۷]

 .۳9۳ - ۳9۵، ص ۲۳[ همان، ج ۳۱]

 «.پوشانيكني و زشتيها را ميكيها را آشكار مياي كه ني[ »۳۳]
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، طبع المطبعة المباركة المرتضوية، 9۳[ اشاره به آدميان و پريان. كامل الزيارات، ص ۳۵]

 ، عن الصادق )ع(.۳۱۵6النجف الاشرف، عام 

 «.ي اندوه بپوشيدجامه[ »۳6]

 [ چسبيدن و در جا زدن.۳۲]

 اش پاك باد.[ روان خدايي۳9]

 مند.[ هوش۳۱]

 [ بر روي خود زدن.۵۳]

 [ گريبان چاك كردن.۵۳]

 [ مصيبت و اندوه.۵۷]

 [ گريستن.۵۱]

 [ گريانيدن.۵۳]

 [ نوازندگي و خوانندگي.۵۵]

 (.۳۱6۷ه ق ) ۳۳۳۱ي مدرسين قم، چاپ جامعه 6۷۵[ صدوق: خصال، ص ۵6]

 و[ كشندگان اميرالمؤمنين و كشندگان حسين )ع( و سوگواري جنيان بر اين غم ۵۲]

 .«تواند آسوده بخورد و بياشامد و بخوابد؟...بسياري اندوه آنان. ديگر چه كسي مي

؛ مجلسي: ۵9، ج ۷9، الباب ۷۱۱ - ۱۳۳، ص ۳[ صدوق: عيون اخبار الرضا )ع( ج ۵9]

 ، طبع بيروت.۷96، ص ۳۳بحارالانوار، ج 

 .۲[ شمس، ۵۱]

 ه. ۳۱۵6، چاپ نجف، ۱۷[ ابن قولويه: كامل الزيارات، ص 6۳]

ه؛ اربلي،  ۳۳۳6قم،  -، چاپ مؤسسة الامام المهدي ۳۳[ ابن نما: مثيرالاحزان، ص 6۳]

ه؛ مجلسي:  ۳۱9۳ي قم ، چاپ علميه۷۳۳، ص ۷علي بن عيسي، كشف الغمة، ج 

 ، چاپ بيروت.۱66 - ۱6۲، ص ۳۳بحارالانوار، ج 

 .۷۲۳؛ صدوق: معاني الاخبار، ص ۳۵۵، ص 6[ مجلسي: بحارالأنوار، ج 6۷]
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 [ سند روايت نشده است.6۱]

، چاپ دار احياء التراث العربي، ۳۳۵، ص ۳[ حموي، ياقوت: معجم البلدان، ج 6۳]

 بيروت.

قم؛ مجلسي:  -، چاپ مدرسة الامام المهدي ۳۱[ ابن نما: مثير الاحزان، ص 6۵]

 ، چاپ بيروت.۱9۱و  ۱9۳، ص ۳۳بحارالأنوار، ج 

 دفتر نشر فرهنگ اسلامي. ، چاپ۷۱، ص ۳[ طريحي: مجمع البحرين، ج 66]

 .۳9۳[ صدوق: معاني الاخبار، ص 6۲]

 .6۳[ كليني: كافي، كتاب كفر، ص 69]

 .۲/  ۳۳۲[ طبراني: المعجم الوسيط؛ فيض كاشاني: المحجة البيضاء، 6۱]

 ، چاپ بيروت.۷۵9، ص ۳[ كليني: اصول كافي، ج ۲۳]

 .۷۵۱، ص ۳[ همان، ج ۲۳]

 [ آنچه شده.۲۷]

 شد.[ آنچه خواهد ۲۱]

 [ معيار سنجش.۲۳]

 [ وابسته.۲۵]

 [ دانشهاي معمولي و عادي.۲6]

 [ ابزارهاي عادي شناخت.۲۲]

 [ دست خدا.۲9]

 [ چشم خدا.۲۱]

 [ نزد خدا.9۳]

دانم كه چه بر (. و نمي۳۳۳[ اي پيامبر! بگو: من نيز انساني چون شما هستم )كهف / 9۳]

هاي( بيشتري را دانستم، خير )و نعمت( و اگر غيب مي۱آيد )احقاف / سر من يا شما مي

 (.۳99كردم )اعراف / براي خود فراهم مي
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 هايي.[ دسته9۷]

ه ق. گفت هنگامي  ۳۱۷۱،چاپ مطبعة العرفان، صيدا، ۳۵[ ابن طاووس: اللهوف، ص 9۱]

 ي نشاندار نزد او آمدند، و اسلحهكه ابن عبدالله از مدينه به راه افتاد، گروهي از ملائكه

داشتند و بر شتران بهشتي سوار، بر او سلام كردند و گفتند: اي حجت خدا بر  در دست

ي ي ما بارها ياري كرد، و اينك تو را به وسيلهمردم! خدا نياي تو را )پيامبر( را به وسيله

ي من و شما در گودال قتلگاه و زميني كه در آن شهيد ما ياري كرده است. فرمود: وعده

گويد: كه ميجا رسيدم نزد من آييد... تا آن، هرگاه به آنشوم و آن كربلاستمي

هايي از جنيان مسلمان نزد او آمدند و گفتند: اي سرور ما! ما شيعيان توييم. اگر به دسته

اي دشمنانت را بكشيم و تو را آسوده كنيم... تا ما فرمان دهي ما همين جا كه ايستاده

تم، اين مردم بدبخت به چه وسيله آزمايش گويد: اگر من سر جاي خو بايسكه ميآن

شوند؟ و چگونه گرفتار آيند؟ و چه كسي در گودال قتلگاه به جاي من شهيد شود؟ و 

كه از روزي كه زمين پهن شده خدا اين خاك را برگزيده و پناهگاه شيعيان ما حال آن

 روايت طولاني است.« ساخته است...

ه ق؛ مجلسي: بحارالأنوار،  ۳۱۵6، چاپ نجف ۳۳۱[ ابن قولويه: كامل الزيارات، ص 9۳]

 .۷۱۷، ص ۳۳ج 

[ گفت: حسين بن علي نزد پروردگارش به اردوگاه خود و شهيداني كه با او به خاك 9۵]

ج  كند. )شيخ طوسي: امالي،نگرد و به زائرانش... و حديث را چنين دنبال ميافتادند مي

، طبع نجف ۳۱6يز كامل الزيارات، ص ي الوفاء بيروت. و ن، چاپ اول، مؤسسه۵۳، ص ۳

 ه ق(. ۳۱۵6

[ . گفت: هيچ پيامبر يا جانشين پيامبري نيست كه بيش از سه روز در زمين بماند كه، 96]

روند، برند، و مردم تنها به جاي آثار آنان ميروح و گوشت و استخوانش را به آسمان مي

يز در فهمانند. ابن قولويه نبه آنان مي رسانند و از نزديك نيززيرا آنان از دور نيز سلام مي

، مطبعة النعمان، نجف، ۳۳6، ص 6كامل اين روايت را آورده است. )تهذيب الاحكام، ج 
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، چاپ ۵۲۲، ص ۷؛ من لا يحضره الفقيه، ج ۷۲،  ۷۱۱ - ۱۳۳ه؛ بحارالأنوار، ج  ۳۱9۳

 ه ق(. ۳۱۱۱مكتبة الصدوق،تهران 

مام صادق )ع( آورده كه فرمود: جسد هيچ پيامبري ي ابزاري از ا[ در تهذيب از عطيه9۲]

، مطبعة ۳۳6، ص 6ماند )تهذيب الاحكام، ج با جانشين بيش از چهل روز در زمين نمي

 ه ق(. ۳۱9۳النعمان، نجف 

 [ ماندن.99]

خورد )بصائر الدرجات، [ خدا گوشت ما را بر زمين حرام كرده و چيزي از آن را نمي9۱]

 (.۷۱۱، ص ۷۲ ؛ بحارالانوار، ج۱۳ص 

 [ همان.۱۳]

 [ بر كرم حرام كرده كه چيزي از آن را بخورد.۱۳]

 [ زيرزمين.۱۷]

 [ شمار بسياري.۱۱]

 [ بدن خاكي.۱۳]

 [ از هم پاشيدن بدن.۱۵]

 [ پراكنده شدن گوشتها.۱6]

 [ بر جاي ماندن استخوانها.۱۲]

 [ تن.۱9]

 [ ثابت. ]۱۱]

 [ همگي.۳۳۳]

المسائل العكبرية )خطي(، في جواب المسائلة الرابعة و [ محمد بن نعمان المفيد: ۳۳۳]

، چاپ حقيقت ۳۵العشرين، )به نقل از: اوائل المقالات في المذاهب و المختارات، ص 

. ناقل: الحاج عباسقلي واعظ چرندابي(. امامان به نظر ما در قبرهاي ۳۱۳6سال  -تبريز 

كه رفتن به شهادتگاه آنان و خود نيستند و در خاك جاي ندارند، بلكه سخناني آمده 
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ي سخن گفتن با آنان نزد گورهاي آنان آزمايش و عبادت است، مانند حج به سوي خانه

كنند، هر چند كه شود و رو به سوي قبرهاي آنان ميخدا. و مشهد امامان نيز زيارت مي

 خودشان در آن جا نيستند و بدنهايشان در آنها جاي ندارد.

ا در تر از آنم كه بيش از سه روز مريامبر فرمود: من پيش خدا گرامي[ كنز الفوائد: پ۳۳۷]

اند، و اين كه ما به زيارت مشاهد آنان زمين بگذارد. به نظر ما، امامان نيز همين گونه

زندگي  هاجا هستند، بلكه در بهترين جايگاهي آن نيست كه آنها در آنرويم، نشانهمي

جا پنهان شده و اين عبادتي است كه ما را به سوي نكنند؛ تنها جسدهاي آنان در آمي

 اند.آن خوانده

ه ق تهران. پس از  ۳۱۷۳چاپ سنگي  9،  ۳۱6 - ۳۱۲[ ملا محسن فيض: وافي، ج ۳۳۱]

گويد: برخي علما، اخبار رفع )بالا بردن جسد( را چنين يادآوري منافات ميان اخبار، مي

گاه آنها را به قبرهايشان شوند و آنه مياند كه پس از سه روز بالا بردتفسير كرده

ن طمع اند كه اين روايات براي تقيه و بريدگردانند، و برخي آن را چنين تفسير كردهبرمي

 خواستند قبر آنان را بشكافند گفته شده، آنان بارها كوشيدند كهخوارج و ناصبيها كه مي

كرد  بردن استخوانها را چنين معناتوان روايات جنايت را عملي كنند ولي نتوانستند. و مي

كه منظور بردن تابوتي است كه با گذراندن استخوانهاي آنان در آن به مدت سه روز 

 متبرك شده است.

ه ق تهران. پس از  ۳۱۷۳، چاپ سنگي 9،  ۳۱6 - ۳۱۲[ ملا محسن فيض: وافي، ج ۳۳۳]

ن لا بردن جسد( را چنيگويد: برخي علما، اخبار رفع )بايادآوري منافات ميان اخبار، مي

گاه آنها را به قبرهايشان شوند و آناند كه پس از سه روز بالا برده ميتفسير كرده

ن طمع اند كه اين روايات براي تقيه و بريدگردانند، و برخي آن را چنين تفسير كردهبرمي

يدند كه شخواستند قبر آنان را بشكافند گفته شده. آنان بارها كوخوارج و ناصبيها كه مي

ا توان روايات بردن استخوانها را چنين معناين جنايت را عملي كنند ولي نتوانستند. و مي

كرد كه منظور بردن تابوتي است كه با گذاردن استخوانهاي آنان در آن به مدت سه روز 
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 متبرك شده است.

 [ جوامع الكلم.۳۳۵]

 [ گفتاري طولاني.۳۳6]

 [ خستگي.۳۳۲]

 كشته.[ دانشمند كار ۳۳9]

 [ كاردان آگاه.۳۳۱]

 [ عارف بودن.۳۳۳]

 [ صوفيگري.۳۳۳]

 [ زورگويي.۳۳۷]

 [ فلسفيگري.۳۳۱]

 [ ناديده گرفتن مطالب دقيق.۳۳۳]

 [ شيوه.۳۳۵]

 (.۳9[ از آسمان پاكيزه فرود آورديم )فرقان، ۳۳6]

 (.۷۷شود )ذاريات، [ در آسمان روزي شماست و آنچه به شما وعده داده مي۳۳۲]

 (.6ا آسمان نزديك را به زيور ستارگان آراستيم )صافات، [ م۳۳9]

 (.۳۷[ هفت آسمان آفريد و مانند آن از زمين )طلاق، ۳۳۱]

 [ جهان پس از مرگ.۳۷۳]

 [ فلاني را خواب ديدم.۳۷۳]

 گفتي فلان پسر فلاني است.ديدي مي[ اگر او را مي۳۷۷]

 [ نادرست و نااستوار.۳۷۱]

 [ حصير.۳۷۳]

 .[ آرامگاه۳۷۵]

 [ جهان بالا.۳۷6]
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 [ جهان پست.۳۷۲]

، به نقل از ۷6۲، ص ۱عن الصادق )ع(، بحارالانوار، ج  ۵۵۱ - ۵۵۳[ نور الثقلين، ۳۷9]

 كافي.

 [ نزد خدا.۳۷۱]

 [ به عرش.۳۱۳]

دريغ رحمت از ابر بزرگواري بر او ريزش كند تا هنگامي كه پس از [ بارانهاي بي۳۱۳]

 آيد )تا ابد(.يك، دو مي

ه ق. و چه  ۳۱۷۳، چاپ سنگي، تهران 9،  ۳۱6 - ۳۱۲فيض، ملا محسن: وافي ج  [۳۱۷]

شوند، گوشت خوب گفته فيض كاشاني: شايد مراد به گوشت و استخوان كه بالا برده مي

و استخوان مثالي باشد نه عنصري، زيرا آنان به اين بدنهاي عنصري وابسته نيستند. گويا 

اند، از آن آزادند تا چه رسد به پس از خود دور نكرده در زماني هم كه پيراهن تن را از

خداوند روح شيعيان ما را از »مرگ. و شايد اين معنا از حديث اين است كه فرمودند: 

بدن آنها جز بدنهاي لطيف مثالي چيز ديگري نيست، و بدنهاي «. جنس بدن ما آفريده

ي وانهاي يوسف به دست موسي آن، بردن استخعنصري همانند بدن آن بدنهاست. و نشانه

ماند، اين كار )ع( است. و اگر نه اين بود كه بدنهاي عنصري آنان در زمين باقي مي

رسانند، زيرا زائران در زمين مفهومي نداشت. و اين كه فرمود: از دور سلام را به آنان مي

ش ي از خويدهزيرا آنان خود به آثار بر جا مان« شنونداز نزديك مي»و آنان در آسمانند و 

نزديكند و گوش به سخن سلام كنندگان دارند. و روايات مربوط به پيوستن بدن جانشينان 

 پيامبران به پيامبران خود را نيز بر همين معنا بايد حمل كرد.

بدان »دهد: ي خود را شرح مي، در شرح توحيد سخن استاد يگانه«سعيد»[ شاگرد او ۳۱۱]

بدنهاي عنصري و طبيعي بگيرد، آن را در بدنهاي مادي  كه هرگاه خدا روح را از اين

دهد، كه از آن روح جدا ي ماده و جسم هستند قرار ميديگري كه به راستي حصه

هاي مزاجي داشته باشد، و آن ملكوت اين كه كيفيات عنصري و برنامهشود، بي آننمي
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تند و بس: يكي جهان بر روي هم، جهانها سه تا هس»گويد: تا اين كه مي« بدن است...

عقلي و دوم جهان نفساني و سوم جهان حسي. جان يك رو به جهان عقلي دارد كه ريشه 

ي اوست و يك رو به جهان نفسي كه جايگاه اوست و يك رو به جهان حسي و سرچشمه

كه زندان و بازداشتگاه است. هرگاه از اين جهان عنصري به ناچار و با مرگ طبيعي رخت 

اش كه آن را با كارهاي نيك روشن ساخته ي نورانيهان نفسي خود با مادهبربست، به ج

گردد. اين در صورتي است كه خوشبخت باشد، و اگر بدبخت باشد حالتي جز آن برمي

 ي ويژگيهاي اعمال گفتهخواهد داشت؛ چنان كه به طور گسترده در دين مبين درباره

روشن بگويم تو بشنو تا منت بي من اي گويد: ز حشرت نكتهشده. عطار چه خوب مي

طاعتي جسمي مكدر و اگر در زندگاني دنيا بگويم همين جسمت بود اما منور و گر بي

توانسته باشد با كارهاي نيك چون انبيا و اوليا از پايگاه نفسي با شتاب بگذرد، در زمين 

يشتر طول زي بماند؛ و گاه ممكن است چند روجسماني يعني قبر واقعي سه روز بيشتر نمي

بكشد، زيرا درجات و مراتب پيامبران و اوليا هم تفاوت دارد، سپس به آسمان جهان 

رود؛ چنان كه در خبر آمده كه امامان )ع( هرگاه از دنيا نوري و پايگاه والاي عقلي مي

روند. سپس بدان كه اين معني با مانند و سپس به آسمان ميبروند، سه روز در قبر مي

در ضريح مباركشان منافاتي ندارد، زيرا دانستي كه بالا رفتن به آسمان به معناي  بودن آنها

 «.آسمان بالاي سر ما نيست

 بخشي از يك»[ چه بسا كسي دانشي را براي دانشمندتر از خود به ارمغان ببرد ۳۱۳]

 «.حديث

، ۳ ه؛ كليني: كافي، ج ۳۷۱۳، تهران ۷۳۳[ سيد هاشم بحراني: مدينة المعاجز، ص ۳۱۵]

 دار التعارف، بيروت. -، چاپ دار الشعب 6۳۵ص 

 [ نااستواري و سستي.۳۱6]

 سند.[ روايت بي۳۱۲]

ي او دوانيدند، و در پشت او سياهي ديدند. چون پرسيدند، [ اسب بر پشت و سينه۳۱9]
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برد و آن را بر دوش خود حمل گفته شد كه او )ع( براي مستمندان مدينه خوراك مي

 ه ق. ۳۳۳۱ي اعلمي، بيروت ، چاپ مؤسسه۵۷۳، ص ۳طبري، ج كرد. تاريخ مي

 ق. ۳۳۳۱ي اهل البيت، بيروت، ، چاپ مؤسسه۷۷9[ تذكرة الخواص، ص ۳۱۱]

، ص ۳۵[ ما سينه را پس از پشت كوبيديم و خرد كرديم. مجلسي: بحارالأنوار، ج ۳۳۳]

 .۳۳۷ - ۳۷۳به نقل از ملهوف، ص  ۵۱

اش كه سينه ي طف بگرييدد و كوتاهي نكنيد، بر كشته[ اي چشمها بباريد و بگريي۳۳۳]

كوبيده شده بود. من پس از مرگ از او پرستاري نكردم و اصلا بيمار نبود كه پرستاريش 

 ، چاپ علميه قم(.6۱، ص ۳طالب، ج كنم. )ابن شهر آشوب: مناقب آل ابي

آن جا بمان. روي، مركب خود را بسيار نگه دار و [ اي كه بر سر خاك حسين مي۳۳۷]

ي چشم براي خود توشه برگير و پرده از چشمان خود بزداي. استخوانهاي و از سرمه

فرزند پيامبر در آن بيابان با اسبان تيز تك كوبيده شد. در بيابانهاي طف بوي خوش مشك 

 خيزد.وزد كه از روي خونهاي خشكيده برميمي

 [ مصيبت.۳۳۱]

 [ زبانها و دهانها.۳۳۳]

 رد فرزند جوانمرد.[ جوانم۳۳۵]

 [ هرگاه جانهاي ما در آسايش باشد باكي نداريم كه با تن و بند بند بدن ما چه كنيد.۳۳6]

 .۳۱۵6ي مرتضويه، نجف ، چاپ مطبعه۱6[ كامل الزيارات، ص ۳۳۲]

ي طف، از خاندان هاشم، گردن قريشيان را خوار كرد و آن سر و گردنها [ كشته۳۳9]

 فرود آمدند.

رورمان حسين بگرييد كه مرگ او موها را سپيد كرد و در زمين لرزه پديد [ بر س۳۳۱]

هاي آسمان در بامداد و شامگاه سرخ شد و رنگ خورشيد آمد و ماه گرفت. و كرانه

ا و هي آفريدهدگرگون شد و شهرها تاريك گرديد. او پسر فاطمه است كه غم او همه

 ايم.اك ماليده و ما بازنده شدهانسانها را اندوهگين ساخته و دماغها را به خ
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، ص ۳؛ صدوق در فقيه، ج ۳۳۲، ص ۵؛ كافي، ج ۷۷۳، ص ۳۲[ بحارالأنوار، ج ۳۵۳]

 .۱۵9، ص 6؛ طوسي در تهذيب، ج ۳۳6

 ه ق. ۳۱9۱، چاپ دارالمعارف مصر، ۷۷۲، ص ۳[ قاضي نعمان: دعائم الاسلام، ج ۳۵۳]

 [ شكسته دلي.۳۵۷]

تخوانهاي پاك او بگو: اي استخوانها! همواره از [ بر خاك حسين بگذر و به اس۳۵۱]

ي ناخوشي آرام و آسوده باشيد. و هرگاه بر قبر او بگذري بسيار درنگ كن و بر پاكيزه

يده ي روباهاني كه يكي از آنها مرگش رسفرزند پدر و مادر پاكيزه اشك بريز مانند گريه

 باشد )يعني ناله بسيار كن(.

 كه حسين را مانند گرد و خاك در بيابان ريز ريز كردند. [ اين بلاي بزرگي بود۳۵۳]

 [ زشتيها.۳۵۵]

[ به وجه آمدم و از خود بيخود شدم، ولي نه از روي دلبستگي به سپيد فامان، و نه ۳۵6]

 كند؟براي بازي، آيا پيرمرد سفيد موي بازي مي

 رسد؟!.ام مي[ چه كسي به فرياد دل شيدا و سرگشته۳۵۲]

 اند.كه در طف او را ميان سر و صداي فرومايگان رها كرده اي[ كشته۳۵9]

 [ بزرگ.۳۵۱]

زنند. اي آن كه پيشينيانش براي او [ تيراندازان از كمان ديگران هدف خود را مي۳6۳]

 اند!.ميراث و ماليات به جاي نهاده

اي [ خدايا! گناهان گذشته و آينده و پنهان و آشكار كميت را ببخشاي و به اندازه۳6۳]

 به او بده كه راضي شود.

[ در شگفتم از تيغ تيزي كه در روز نبرد، در حالي كه بر تو گرد و خاك نشسته ۳6۷]

بود، بر تنت فرود آمد. و تيرهايي كه در برابر آن آزاد زنان بر بدنت نشست، در حالي كه 

گي رريختند. چرا آن تيرها نشكست و بززدند و اشك فراوان ميآنان جدت را صدا مي

 و آقايي تو مانع رسيدن آنها به تن تو نشد.
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 ي قم.، چاپ علميه۱۳9، ص ۳طالب، ج [ ابن شهر آشوب: مناقب آل ابي۳6۱]

 ، چاپ مطبعة الاداب، نجف اشرف.۷۳6[ كشي: رجال، ص ۳6۳]

خواهد بگريد بايد بر اسلام بگريد كه احكام آن ضايع شده و زير پا [ هر كه مي۳6۵]

ها پاره پاره شد و شمشير ها از خون او آن روز كه حسين )ع( با نيزهنهاده شده است. 

سيراب شدند. چون پاره گوشتي او را در بيابانها رها كردند و مرغان لاشخور بر سر او 

شب را به صبح و صبح را به شام آوردند. مردم بد او را ياري نكردند و هنگامي كه آنان 

اه بود. بدانيد كه آنان نور خود را به دست خود از را خواند خردهاي آنان ديوانه و گمر

 جان باد.اند. آن دستها سالم مباد و بيميان برده

 ي طف از خاندان هاشم.[ كشته۳66]

[ يكي از هنرهاي شعري، و جاي دادن بخشي از شعر ديگران در شعر خود با حفظ ۳6۲]

 تناسب و زيبايي.

 سرها خوار شدند.[ گردن مسلمانان را فرود آورد و آن ۳69]

 [ كتابهاي بسياري.۳6۱]

زيستند جا ميهاي آل محمد گذر كردم و آن را مانند روزي كه آنان در آن[ بر خانه۳۲۳]

ي بيني كه خورشيد به خاطر از دست دادن حسين بيمار است و همهنديدم. آيا نمي

: مناقب آل ابن شهر آشوب« ان قتيل الطف...»سرزمين به لرزه در آمده است؟ تا... 

، چاپ ۷۳۳، چاپ علميه قم؛ ابن الجوزي: تذكرة الخواص، ص ۳۳۲ص  ۳طالب، ج ابي

 ، چاپ بيروت.۷۱۱و  ۷۳۳، ص ۳۵ه؛ بحارالأنوار، ج  ۳۳۳۳بيروت، 

[ بر خاك حسين در كربلا گذر كردم، و چشمانم از اشك فراوان لبريز شد. ۳۲۳]

 «عقبة بن عمرو سهمي»نبع، نام شاعر ، چاپ بيروت. در اين م۷۳۷، ص ۳۵بحارالأنوار، ج 

 است و قصيده نيز ابيات ديگري اضافه دارد.

آلوده ي خاك[ به خدا نزد شما نيامدم مگر اين كه او را ديدم كه با سر بريده و چهره۳۲۷]

د و چكيروي زمين افتاده بود. و گرداگرد او جواناني بودند كه خون از گلويشان مي
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، ص ۳۵نمود. )بحارالأنوار، ج چراغهايي در شب تاريك مي ي درخشان آنان چونچهره

 ، چاپ بيروت(.۷۱۱

 ، چاپ اول، مؤسسة الوفاء، بيروت.۳6۱، ص ۳[ شيخ طوسي: امالي، ج ۳۲۱]

 [ يعني فدايت شوم.۳۲۳]

 [ رهبران.۳۲۵]

 [ فرزندان بزرگوار.۳۲6]

 ي قريش.[ از قبيله۳۲۲]

 [ دانشهاي پنهان.۳۲9]

 خاست.پا مي[ با شمشير به ۳۲۱]

 [ هر صبح و شام چشم به راه گشايشي در كار ما باشيد.۳9۳]

 «.علي بن يقطين»ي [ سفينة البحار، ماده۳9۳]

 ۳۳۳۳، چاپ دارالشعب، دارالتعارف، بيروت، چاپ سوم، ۳،  ۳۳۲[ فروغ كافي، ج ۳9۷]

 ه ق.

، ص ۳، شيخ طوسي: تهذيب، ج ۳۳۳۳، چاپ بيروت، ۳۳۳[ صدوق: امالي، ص ۳9۱]

 .۳۱۲۱، چاپ دارالكتب الاسلاميه، ۱۳۷و  ۱۳۳

 [ از غذا خوردن خودداري كن بدون نيت روزه.۳9۳]

، تحقيق شيخ اسماعيل ۲۷۳[ شيخ طوسي، مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ص ۳9۵]

 انصاري، قم.

 ي قم.، چاپ علميه۱9، ص ۳[ ابن شهر آشوب: مناقب، ج ۳96]

، چاپ دارا الندوة الجديده، بيروت، ۳6۱ - ۳6۱ص  ،۵[ ابن اعثم كوفي، الفتوح، ج ۳9۲]

 ه ق. ۳۱99

 ، از همين كتاب.۳۵[ شرح حديث ۳99]

 [ كم دانشي يا دشمني.۳9۱]
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 [ انبوه.۳۱۳]

 . در منبع مذكور در متن پيدا نشد.۱۳9، ص ۱[ طبري: تاريخ الأمم و الملوك، ج ۳۱۳]

 ، تهران.۳۱6۵يني ، چاپ كل۳۷۷ - ۳۷۱[ ابن قولويه: كامل الزيارات، ص ۳۱۷]

 [ اجازه.۳۱۱]

 [ روايت مشهور نزديك به تواتر.۳۱۳]

 ، چاپ دارالشعب دارالتعارف.۷۵9 - ۷6۳، ص ۳[ كافي، ج ۳۱۵]

 [ كارهاي تغييرپذير.۳۱6]

 مند.[ بهره۳۱۲]

 [ بازگشت گروهي از مردگان به دنيا، پيش از قيامت.۳۱9]

 گري.[ شيعه۳۱۱]

 [ شيعه.۷۳۳]

 [ دشنام.۷۳۳]

 .9۱[ نمل، ۷۳۷]

 .۳۲[ كهف، ۷۳۱]

 [ رستاخيز.۷۳۳]

 .۳۳[ غافر، ۷۳۵]

 .۷۵۱[ بقره، ۷۳6]

 .۷۳۱[ بقره، ۷۳۲]

 [ به زمين فرو رفتن.۷۳9]

 [ دگرگون شدن يك حيوان به صورت نوعي ديگر از حيوان.۷۳۱]

، چاپ چهارم، داوري، 6۳[ شيخ مفيد: الفصول المختارة من العيون و المحاسن، ص ۷۳۳]

 ، چاپ بيروت.۳۱۳ - ۳۱۷، ص ۵۱ه ق؛ مجلسي: بحارالأنوار، ج ، ۳۱۱6قم، 

 ، چاپ مطبعة الاداب، نجف، بدون تاريخ.۳6۵[ كشي: رجال، ص ۷۳۳]
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؛ ۷۳۳و الكبير، ص  ۳/  ۱۲۱؛ الميزان ۷۱[ بخاري: كتاب الضعفاء الصغير، ص ۷۳۷]

 ، چاپ بيروت.۳۱۱ - ۳۳۳، ص ۵۱مجلسي: بحارالأنوار، ج 

ي به تناسخ ي رجعت اين است كه درست است، ولي عقيدهبارهي ما در[ عقيده۷۳۱]

باطل است، و هر كه به تناسخ معتقد باشد كافر است، زيرا تناسخ به معناي باطل دانستن 

 بهشت و دوزخ است )تناسخ يعني رفتن روح آدمي پس از مرگ در بدن جانوري ديگر(.

 .۳۱۲۳فتاب ، ترجمه، چاپ آ۲۱ - ۲۵[ شيخ صدوق: اعتقادات، ص ۷۳۳]

، چاپ رضايي، تبريز، ۳۱[ مفيد: اوائل المقالات في المذاهب و المختارات، ص ۷۳۵]

 ، ه ش.۳۱۱۳

شيعه اماميه همگي در اين معنا »گويد: « اوائل المقلات»[ شيخ مفيد در كتاب ۷۳6]

همداستانند كه بسياري از مردگان بايد پيش از روز رستاخيز به اين دنيا برگردند، هر چند 

ي اعتقاد به درباره»فرمايد: و در جاي ديگر مي«. نان در معناي رجعت اختلاف دارندآ

گويم كه خداي بزرگ گروهي از مردگان را به همان صورت نخستين خود رجعت، مي

كند، و دارد و برخي را خوار ميگرداند، و گروهي از آنان را گرامي ميبه دنيا باز مي

بخشد، و ستمديدگان را بر ستمكاران سوار اطل سروري ميآنان را كه بر حقند بر اهل ب

گيرد... سپس هر دو گروه كند، و اين كارها در زمان مهدي آل محمد )ع( انجام ميمي

شوند و آنچه را كه سزاوار آنند از پاداش به سوي مرگ و روزگار پس از آن روانه مي

ه، و مطلب روايات بسياري رسيد ي درستي اينبينند. و دربارهو كيفر جاودان به خود مي

شيعيان دوازده امامي همگي بر اين باورند، مگر اندكي كه اين روايات را به صورت 

شيعه »د: فرمايمي -كه تربت پاكش نوراني باد  -ي مجلسي علامه«. اندديگري معنا كرده

ن ن چواند و مطلب در ميان آناي روزگاران گذشته بر سر رجعت همداستان بودهدر همه

ر ي درستي چيزي كه به تواتتواند دربارهدر نيم روز نامدار بوده است. چگونه انسان مي

ي آن هست و بيش از چهل تن از از امامان بزرگوار رسيده و دويست حديث درباره

رادي اند شك كند؟ افدانشمندان بلند پايه در بيش از پنجاه كتاب آنها را روايت كرده
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شيخ طوسي و سيد مرتضي و نجاشي و كشي و علي بن ابراهيم  چون كليني و صدوق و

و سليم هلالي و شيخ مفيد، كراجكي، نعماني و صفار، و سعد بن عبدالله و ابن قولويه و 

اند... اگر اين گونه روايات، استادان بزرگ و دانشمندان و راويان معتبر آنها را آورده

 واتر نمود؟.توان ادعاي تمعتبر نباشد، پس در چه چيز مي

، چاپ رضايي، تبريز ۵۳[ شيخ مفيد: اوائل المقالات في المذاهب و المختارات، ص ۷۳۲]

 ه ش. ۳۱۱۳

 ، چاپ بيروت.۳۷۷ - ۳۷۱، ص ۵۱[ مجلسي: بحارالأنوار، ج ۷۳9]

گويد: خداي متعال مرا ياري كرد تا الله جزائري در شرح تهذيب مي[ سيد نعمت۷۳۱]

 نا ديدم.ي اين معحديث درباره 6۷۳

 .۱۱، ص ۵۱[ مجلسي: بحارالأنوار، ج ۷۷۳]

 .۷9۷، ص ۷[ عياشي، تفسير، ج ۷۷۳]

 .۳۳ - ۳۳، ص ۱۵[ مجلسي: بحارالأنوار، ج ۷۷۷]

، چاپ ۷۲۷ - ۷۲6[ شيخ حر عاملي: الايقاظ من الهجعة بالبرهان علي الرجعة، ص ۷۷۱]

 ي قم.علميه

 .۳9۳، ص ۳شي: تفسير، ج ؛ عيا۳۲و  ۳۳، ص ۵۱[ مجلسي: بحارالأنوار، ج ۷۷۳]

 ه ق. ۳۳۳۳، چاپ دارالكتاب قم، ۳۵9، ص ۳[ علي بن ابراهيم قمي: تفسير، ج ۷۷۵]

ها از آن من است. حر ي فرمانروايي[ من بارها بازگشت دارم و فرمانروايي بر همه۷۷6]

، به نقل از بصائر ۱99 - ۱9۱عاملي: الايقاظ من الهجعة بالبرهان علي الرجعة، ص 

؛ مجلسي: ۵۱؛ صفار: بصائر الدرجات، ص ۳۱6، ص ۳ات؛ كليني: اصول كافي، ج الدرج

 .۳۳۱و  ۳۳۳و  ۱9، ص ۵۱بحارالأنوار، ج 

 .۵۱[ صفار: بصائر الدرجات، ص ۷۷۲]

 .۱۳[ يس، ۷۷9]

 ه ق. ۳۱6۲، چاپ مصر ۷،  ۵96[ زمخشري: الكشاف، ج ۷۷۱]
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ي از زيرا بازگشتن گروهدر آن اشكالي هست كه بر اهل انصاف پوشيده نيست، [ »۷۱۳]

نده ي آن نيست كه جانهاي كامل و بالنده و زكافران كوته فكر و بيچارگان جاويد، نشانه

به زندگي جاويد دانش و معرفت بازنگردند. هيچ نانشدني نيست كه به خواست و قدرت 

به  يخدا برخي از ارواح بلند پايه و به اين جهان بازگردند تا اسيران و زندانيان دلبستگ

اين دنيا را برهانند. و آنچه براي پشتيباني از كيش خود آورده كه به اب عباس گفتند: 

گردد. گفت: چه مردم گروهي را گمان بر اين است كه علي )ع( پيش از قيامت بازمي

بدي هستند! ما زنان او را به شوهر داديم و ارث او را تقسيم كرديم، پاسخش آن است 

دانيم درست است يا نه، و اگر هم روايت درستي ن است و نميكه اين تنها يك داستا

پذيريم، زيرا در مسائل اعتقادي، ما تنها به برهان عقلي و يا عباس را نميباشد ما نظر ابن

توانيم استدلال كنيم كه از پيشوايان معصوم به ما رسيده باشد. روايت صحيح و قطعي مي

ما ثابت كرده است كه اهل بيت نبوت و دانش، روايات فراوان از امامان و پيشوايان 

حقانيت عقيده به رجعت و روي دادن آن پيش از آشكار شدن قائم آل محمد )ع( را 

كند، زيرا در گذشته بسي مردگان به خواست خدا اند، و عقل نيز آن را رد نميپذيرفته

افته ن انجام ياند و اين كار به دست پيامبراني چون عيسي و شمعون و ديگرازنده شده

 «.است

، انتشارات بيدار قم، شوال ۲۵ - ۲6، ص ۵[ صدر المتالهين: تفسير القرآن الكريم، ج ۷۱۳]

 .۳۱6۳، مرداد ۳۳۳۷

ن بهره نيستند، زيرا با زبا[ هر يك از آنها هنگامي كه در غيب باشند، از ديدار بي۷۱۷]

ند. هر ها رسيده شود، تا نارسيدهاند كه آنها را بينا سازآلودگي و استعداد از خدا خواسته

يابد كه اين رجعت از تناسخ جداست و اين دو با كس در گفتار ما نيك بنگرد، در مي

 هم بسيار تفاوت دارند.

جام، شود كه سران[ بي دينان، در اين جا به گروهي از شيعيان هفت امامي گفته مي۷۱۱]

 عقايد فاسدي پيدا كردند.
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 [ جهان هستي.۷۱۳]

 اي كه هر چند هزار سال يك بار همان اوضاع تكرار شود.گردش جهان به گونه[ ۷۱۵]

[ كسي كه به تناسخ معتقد باشد، به خداي بزرگ و بهشت و دوزخ كافر است. ۷۱6]

 ، ناشر رضا مشهدي.۷۳۷صدوق: عيون اخبار الرضا، ص 

 گويند.مي« ماني»دين، و گاه به پيروان [ بي۷۱۲]

اند و ها را پيش خود آراستهاند و گمراهياه دين را رها كردهپيروان تناسخ، ر[ »۷۱9]

گويند كه آسمان خالي است و چيز گفتني در آن اند، و ميخود را در شهوتها فرو برده

ي اين جهان به شكل خود ( و گرداننده-العياذ بالله  -نيست )خدايي وجود ندارد 

 «خدا آدم را بر صورت خود آفريد: »كنند كههاست، و به آن روايت استدلال ميآفريده

گويند بهشت و دوزخ و رستاخيز و برانگيخته شدن مردگان در كار نيست. قيامت و مي

به نظر آنان بيرون شدن روح از چارچوب خود و رفتن آن به چارچوب ديگر است، اگر 

ت؛ و سرود كه بهترين قالب ممكن در دنيادر قالب اول نيكوكار باشد، به قالبي بهتر مي

اگر بدكار يا ناآگاه باشد، به بدن برخي از جانواران بلاكش دنيا يا برخي جنبندگان ز 

رود. آنان نه نماز دارند و نه روزه و نه هيچ عبادت ديگر؛ تنها بايد آنها را كه شتر وي مي

ي لذتهاي دنيا بر آنان حلال است، از قبيل ناموس شناختشان واجب است بشناسند. همه

هاي خود و زنان چيزهاي ديگر، چون ازدواج با خواهران، دختران و خالهزنان و 

ي آنان را ي گروهها عقيدهشوهردار، و خوردن مردار و مي و خون... به همين دليل همه

ي پليد اند. هرگاه دليلشان بر اين عقيدهي ملتها آنان را لعنت كردهاند، و همهزشت شمرده

اند و دافتند، زيرا هم تورات آنان را دروغگو مياهي ميپرسيده شود، به كجروي و گمر

رود، پندارند كه خداي آنان از قالبي به قالب ديگر ميكند. ميهم قرآن آنها را لعنت مي

و جانهاي ازلي همانها هستند كه در آدم بود و سپس به ترتيب در ديگران پديدار شد و 

دنباله خواهد داشت. اگر براستي آفريننده نيز  تا به امروز نيز ادامه دارد و پس از اين نيز

توان دريافت كه كدام آفريدگار ديگري ي آفريده رخ نمايد، پس چگونه ميدر چهره

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیاءالصالیض

 

نها ي بلندي از دين آاست؟! و گفتند كه: فرشتگان، همان آدمي زادگانند كه به پايه

اند. گاه د.اينان فرشتهانآلايش شدهاند و صاف و بياند و از سر پل امتحان گذشتهرسيده

كني كه اند، و گاه گمان ميپنداري اين گروه در برخي باورهاي خود مسيحييمي

گويند: هيچ چيز حقيقت ندارد. اگر چنين باشد نبايد هيچ نوع گوشتي را اند. ميمادي

د اند، پس نبايبخورند، زيرا به نظر آنان، چهارپايان همان آدميانند كه دگرگون شده

از امام صادق )ع( »در رجال كشي آمده است: «. خويشان خود را بخورندگوشت 

ي تناسخ پرسيدند: فرمود: پس نخستين كس را چه كس نسخ كرد؟ و شايد مراد درباره

ي به تناسخ مبني بر ازلي بودن ارواح است، و اگر ارواح حادث باشند آن باشد كه عقيده

 امكان ندارد.

 ه ق. ۳۱96، چاپ مطبعة النعمان، نجف، 9۱ص ، ۷[ طبرسي: احتجاج، ج ۷۱۱]

 ه ق. ۳۳۳۳، چاپ مؤسسه آل البيت، قم، ۵۲9، ص ۷[ رجال كشي، ج ۷۳۳]

 [ پي در پي.۷۳۳]

 دار نباشد.[ هيچ آيتي نيست كه تناسخ در آن ريشه۷۳۷]

 [ استعداد و قابليت.۷۳۱]

 [ گوشت.۷۳۳]

 [ استخوان.۷۳۵]

 [ سه بعدي بودن.۷۳6]

 [ جواني.۷۳۲]

 [ پيري.۷۳9]

 [ كودكي.۷۳۱]

 [ آهنگ ديگري بر طنبور افزودند )طنبور نوعي ساز است(.۷۵۳]

 [ چاپ شده.۷۵۳]

 هاي خارج از كشور.[ چاپخانه۷۵۷]
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 ي لعنت كردن و بيزاري جستن از آنها داده شد.اي درباه[ فرمان ويژه۷۵۱]

 .، چاپ مكتبة نينوي الحديثه، تهران۷۳۱[ طوسي: كتاب الغيبة، ص ۷۵۳]

 [ خدايي.۷۵۵]

 [ حلال بودن ازدواج با بستگان نزديك.۷۵6]

 ، چاپ مكتبة نينوي الحديثه، تهران.۷۳۳[ طوسي: كتاب الغيبة، ص ۷۵۲]

 ها.[ بافته۷۵9]

 [ ارتباطي.۷۵۱]

 [ پيرو تناسخ.۷6۳]

 [ پيرو اديان توحيدي نيست.۷6۳]

 [ جانواران مسخ شده.۷6۷]

 [ قورباغه.۷6۱]

شود، پس از آن كه در ميان جانوران دگرگون شده و خشم مي [ سپس از مركبات۷6۳]

ي گرفته درآيد، تا آن كه قائم ما خانواده به پا خيزد و گردنش را بزند، و اين است آيه

به خدا سوگند عمر سعد  - ۳۳ي ي غافر، آيه)ما را دوباره كشتي...( سوره« أمتنا اثنتين»

نجيري به گردن داشت، و مردم دنيا را پس از كشته شدن به صورت ميموني شد كه ز

ه گذرد مگر آن كشناختند. به خدا سوگند اين روزگار نميشناخت و آنان او را نميمي

دشمنان ما آشكارا مسخ شوند، تا آن جا كه هر يكي از آنان به صورت ميمون و يا خوك 

 در آيد و كيفر سختي در برابر آنهاست.

 ، چاپ اسلاميه.۳۱۱ص ، ۳[ طبرسي:مجمع البيان، ج ۷6۵]

هاي خود را در گوشه و كنار جهان و در جانهاي خودشان ؛ يعني نشانه۵۱[ فصلت، ۷66]

 نمايانيم.به آنها مي

 ، چاپ اسماعيليان، قم.۵۵6، ص ۳ي حويزي: نور الثقلين، ج [ عبد علي بن جمعه۷6۲]

 [ تأويل شده، به معناي ديگري بازگردانده شده.۷69]
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 به دنيا نيامده باشند و دوران كودكي و جواني را نگذرانده باشند.[ از مادر ۷6۱]

[ با اين جهان كه جانها به تن در آيد و تنها به جان رسد، و خويها و كردارها ۷۲۳]

وند، و شي مناسب خود پديدار ميشخصيت و عينيت پيدا كند. و معاني هر يك با چهره

تگان و پيامبران و ارواح انساني افراد ي فرشمسائلي چون ديدنيهاي شب معراج و چهره

امت را بر اين معنا حمل بايد كرد؛ و همچنين آمدن امامان به نزد كسي كه در حال مرگ 

است، بلكه سؤال در قبر و آسودگي و عذاب قبر، آمدن مردگان به ديدار كسان خود 

كه  - صدوقآيد كه فرود آمدن عيسي نيز از اين قبيل باشد. پس از مرگ، و به نظر مي

فرمايد: فرود آمدن عيسي همان بازگشت او به دنيا چنين مي -رحم برتربت پاكش باد 

و رسانم، تمن زندگي تو را به پايان مي»پس از مرگ است، زيرا خداي بزرگ فرموده: 

و همچنين روايات بسياري  - ۵۵ي ي آل عمران، آيهسوره -« برمرا به سوي خودم بالا مي

گويند خدا در زمان مهدي گروهي را كه سالها هل بيت )ع( رسيده و ميداريم كه از ا

ه كند تا به ثواب ياري و باند و از شيعيان پاكدل و باايمان هستند، زنده ميپيش مرده

كمك به او برسند و از ديدن دولت او شادمان شوند. گروهي از دشمنان او را نيز كه 

كه  ند تا وي از آنان انتقام بگيرد؛ آنان به كيفريكيكپارچه دشمني با او هستند، زنده مي

سزاوار آنند برسند و دست شيعيان او كشته شوند، و يا با ديدن بزرگي آن حضرت به 

ي ما به آن ايمان دارند، و است كه تنها ياران شيعه« رجعت»خواري بميرند. اين همان 

د. در انمعنا تفسير كرده برخي از آيات حشر و بعث را به نقل از امامان خويش به اين

ي رجعت آمده است: اميرالمؤمنين )ع( فرمود: اين دانش حديثي ابي الطفيل درباره

خبر باشند و علم آن را به خدا حواله دهند. توانند از آن بياي است كه امت ميويژه

كه  ااي دلنشين تفسير فرمود تا آن جگويد: علي )ع( آيات بسياري را خواند و به گونهمي

عت ي رجايمان من به قيامت بيشتر از ايمان من به رجعت نبود... از امام باقر )ع( درباره

بسياري از اوقات ميان آنچه «. اين قدرت خداست آن را رد نكن»روايت شده كه فرمود: 

 دهد، با آن كه دو باآيد اشتباه رخ ميشود، و آنچه به خيال در ميكه با چشم ديده مي
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رند، چه بسا چيزي كه در چشم حس كم آيد و در خيال بسيار، و برعكس، هم تفاوت دا

آن گاه كه خدا آنان را به هنگام درگيري در چشم شما اندك نمود »خداي متعال فرمود: 

آنان »و خداي متعال فرمود:  - ۳۳ي ي انفال آيهسوره -« و شما را پيش آنان كم جلوه داد

ل عمران، ي آسوره -« آيندبه راستي چنين به چشم ميديدند، گويا را دو برابر خويش مي

در حالي كه چشم حسي دو برابر آنان نبودند و تنها در چشم خيال چنين  - ۳۱ي آيه

ي حس چنين نيست، زيرا اين دو ي خيال درست است و دربارهنمودند؛ و اين دربارهمي

ري خوبيني كه شير مييجهان با هم تفاوت دارند، و اين مانند آن است كه در خواب م

و اين جز با چشم علم چنين نيست، آنچه كه تو ديدي كه همان علم است جز به چشم 

رساند كه نه رؤيت )ديدن( لازم است با چشم سر باشد و نه چيز خيال نيامده، و اين مي

ديدني. و ديدني را از آن روي ديدني خوانند كه به چشم آمده، بلكه چون به تمام معني 

برابر انسان آشكار شده، و اگر پديدار شدن آن با نيروي ديگري انجام گرفته باشد، در 

د. بينآيد، چون صورتهايي كه خفته در خواب همواره ميباز هم ديدن بر آن راست مي

تواند صورت بيافريند،و آنچه در نظر آورده، موجوداتي پس روح اگر قوي باشد، بهتر مي

او حاضرند، به شرط آن كه توانايي و نورانيت او تا اين  خارجي هستند كه خود در پيش

 پايه باشد.

 .۳۳۳، ص ۷؛ عياشي: تفسير، ج ۲۳، ص ۵۱[ مجلسي: بحارالأنوار، ج ۷۲۳]

 .۳۳[ انفال، ۷۲۷]

 .۳۱[ آل عمران، ۷۲۱]

 [ جهان پايين.۷۲۳]

 ديم.مك كر؛ يعني دوباره نوبت را به شما و با دارايي و فرزندان شما را ك۲[ اسراء، ۷۲۵]

كني( با آن كه پيش از اين نافرماني كردي و از : آيا اكنون )توبه مي۱۳[ يونس، ۷۲6]

 تبهكاران بودي؟

 اختيار در كار خويش.[ ناگزير و بي۷۲۲]
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توبه  كند، و پذيرشي چنين كساني خودداري مي[ حيكمت الهي از پذيرفتن توبه۷۲9]

پاسخ بر مذهب اماميه درست است و روايات تنها به برخي از اوقات اختصاص دارد. اين 

هاي روزي كه برخي از نشانه»پي در پي از آل محمد )ع( رسيده، مثلا درباره اين آيه كه: 

پروردگار تو برسد، جاني را كه ايمان نياورده، يا در ايمان خود نيكي به دست نياورده، 

اند: . فرموده۳۵9انعام، « ظريمديگر ايمان سود ندهد. بگو چشم به راه باشيد كه ما نيز منت

ي مخالفان را ي حضرت قائم )ع( است كه چون آشكار شود، توبهاين آيه درباره

 پذيرد.نمي

 .۳۳۵ - ۳۳۲[ شيخ مفيد: الفصول المختارة من العيون و المحاسن، ص ۷۲۱]

 [ دگرگوني در جهان.۷9۳]

 [ شگفتي.۷9۳]

 [ كشندگان.۷9۷]

 [ معناي آنها.۷9۱]

 ند و نواده.[ فرز۷9۳]

 .۲۷، ص 6[ تهذيب شيخ طوسي، ج ۷9۵]

[۷96] 

 [ پرهيزگاري.۷9۲]

 [ پيران.۷99]

 ه ق. ۳۱9۳، چاپ كتاب ۳۱۳ - ۳۱۷[ صفار: بصائر الدرجات، ص ۷9۱]

 [ آيين كفرآميز تناسخ.۷۱۳]

 [ خدا راهنماست.۷۱۳]

 ي قم.، چاپ علميه۵۷ - ۵۱، ص ۳[ ابن شهر آشوب: مناقب، ج ۷۱۷]

 د.ان: و مؤمنان،همه به خدا و فرشتگان و كتابها و رسولان او ايمان آورده۷9۵ [ بقره،۷۱۱]

 [ گرايشهاي گوناگون.۷۱۳]
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 ي مردم.[ توده۷۱۵]

 [ نادانان.۷۱6]

 [ فرشتگان.۷۱۲]

 دانستند.[ گروهي كه در گذشته بودند و همه چيز را دروغ و خواب و خيال مي۷۱9]

 [ پاي بند.۷۱۱]

 دن.[ سخني از جسم بو۱۳۳]

 [ افسون و دعا.۱۳۳]

 [ درون.۱۳۷]

 [ بالهاي فرشتگان.۱۳۱]

 )داراي بالهاي دوتايي و سه تايي و چهار تايي(. ۳[ فاطر، ۱۳۳]

 حسابي.[ گزاف و بي۱۳۵]

 دليل.[ زورگويي و ادعاي بي۱۳6]

 [ جسم و بدن داشتن.۱۳۲]

 [ پيدايش و مرگ.۱۳9]

 ۳۱۲۲، دار احياء التراث العربي، بيروت ۳۱۳، ص ۷[ زيبايي. ابن اثير: اسد الغابه، ج ۱۳۱]

 ه ق.

 .۷۲، ص ۷۲[ طبري: محمد بن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن، جزء ۱۳۳]

 [ جانهاي برتر از ماده.۱۳۳]

 [ اجسام زبر و داراي عناصر.۱۳۷]

 [ بالاتر.۱۳۱]

 [ دشواري.۱۳۳]

 .۱۲۷، ص ۵۱[ مجلسي: بحارالأنوار، ج ۱۳۵]

 اندازه در آمدن. [ شمردن و به۱۳6]
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 شناسد(.)سپاه پروردگار تو را جز خود او كسي نمي ۱۳[ مدثر، ۱۳۲]

 [ يك دهم.۱۳9]

 [ خشكي.۱۳۱]

 [ دريايي.۱۷۳]

 [ در برابر عرش و مقصود فلك ستارگان است.۱۷۳]

 .۵۱ - ۳۲6[ مجلسي: بحارالأنوار، ۱۷۷]

 [ سرشت.۱۷۱]

، كه ي نور استد، ميان او و خدا هفتاد پردهانداز[ به پا ايستاده و نگاهي به بالا نمي۱۷۳]

سوزد. در برابر او لوح محفوظ نهاده شده، كه اگر به هر يك از آنها نزديك شود، مي

رود ي يكي از كارهاي آسماني يا زميني اجازه دهد، آن لوح بالا ميهرگاه خدا درباره

ل دهد، و اگر كار ميكائيشود؛ اگر كار من باشد، به من فرمان ميي آن زده ميو به سينه

رساند. گفتم: اي جبرئيل! تو مأمور چه كاري هستي؟ باشد و يا عزرائيل، آن را به او مي

گفت: مأمور بادها و زندگي. گفتم: ميكائيل مأمور چه كاري است: گفت: مأمور گياهان. 

گفت ملك الموت مأمور چه كاري است؟ گفت: گرفت جانها، و من فكر كردم كه اين 

برئيل ي جگويد: كار ويژهشته براي اعلام خبر قيامت آمده است. يكي از عارفان ميفر

دهد. وحي و آموزش و رسانيدن سخن خداست، و كارهاي ديگر را در كنار آن انجام مي

ب ي دريافتن معاني با الهام و گذشتن مطلاي دارد و واسطهاو با نيروي انديشه ارتباط ويژه

ي او خوراك روزي و خوراك را در دست دارد، و كار ويژه بر دلهاست، و ميكائيل

دادن و رشد دادن است و با نگهداري و حفظ ارتباط دارد، و اگر او نبود، رشد و پرورش 

اي است كه شيپور )قيامت( را در دست دارد. در و كمالات نبود. اسرافيل همان فرشته

ست ست، و ميكائيل مأمور هر برگي اروايتي آمده است: جبرئيل مأمور جنگها و پيامبران ا

ريزد، و ميكائيل ميانجي مورد اعتماد ي باراني است كه فرو ميرويد، و هر چكيدهكه مي

عباس نقل شده: عبدالله بن سلام در كنار پرسشهاي ديگر خود از خدا و آنان است. از ابن
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؟ گفت: از هپيامبر )ص( پرسيد: چه كسي به تو خبر داد؟ گفت: جبرئيل. گفت: از ك

ميكائيل. گفت: از كه؟ گفت: از اسرافيل، گفت: از كه؟ گفت: از لوح محفوظ. گفت از 

كه؟ گفت: از قلم... تا آخر روايت. پس، از اين روايات جايگاه اسرافيل و برتري او 

عيد قمي قاضي س« اربعين»آشكار شد. اگر باز هم براي تو چيزي پوشيده ماند، در كتاب 

 نيك بينديش.

 ه ق. ۳۱9۳، چاپ شركت چاپ، 69[ صفار: بصائر الدرجات، ص ۱۷۵]

 ، چاپ علميه قم.۲۳، ص ۳طالب، ج [ ابن شهر آشوب: مناقب آل ابي۱۷6]

 .۱۲۵ - ۱۲6؛ تفسير القمي، ص ۱۷۲، ص ۳9[ مجلسي: بحارالأنوار، ج ۱۷۲]

خي ر[ يكي از صنايع ادبي، يعني اول چيزي را به چيز ديگر تشبيه كردن و سپس ب۱۷9]

كه نخست مرگ به « چنگال مرگ»از لوازم آن چيز اصلي را براي ديگري آوردن، مانند 

حيوان درنده تشبيه شده و آن گاه يكي از اندامهاي حيوان درنده يعني چنگال به مرگ 

 نسبت داده شده است.

ي فلان»ي چيز ديگر به شرط ارتباطي ميان آن دو، مانند اين كه: [ گفتن چيزي و اراده۱۷۱]

 ، يعني بخشنده است.«دستش باز است

 [ اسب زندگي.۱۱۳]

 )مشتي از خاك زير پاي پيامبر برداشتم(. ۱6[ طه، ۱۱۳]

[ خبرهاي واحد )رواياتي كه به حد تواتر نرسيده و صدور آنها از معصوم ظني ۱۱۷]

 است(.

 نويسند.[ كسي كه به او نامه مي۱۱۱]

 .۵۱، ص ۳[ ابن شهر آشوب: مناقب، ج ۱۱۳]

 ي هود )يعني گروهي بدبخت و گروهي خوشبختند(.، از سوره۳۳9ي [ اشاره به آيه۱۱۵]

 [ مورد اعتماد.۱۱6]

 [ بياييد به سوي بيعت خدا اي بندگان!۱۱۲]
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 [ كه اي.۱۱9]

 [ پست.۱۱۱]

 [ دلسوزانه.۱۳۳]

 [ يعني تو را بنگرند.۱۳۳]

پ دارالمعرفة، لبنان، تحقيق ، چا۳۳۱ - ۳۳۳[ ابوالفرج اصفهاني: مقاتل الطالبيين، ص ۱۳۷]

 سيد احمد صقر.

 [ رويداد و حادثه.۱۳۱]

، شركت چاپ ۱۳ - ۱۵[ يعني جايگاه آمد و رفت. صفار: بصائر الدرجات، ص ۱۳۳]

 دارالتعارف. -، چاپ دارالشعب ۱۱۱، ص ۳؛ كليني: كافي، ج ۳۱9۳كتاب، 

 [ به خدا پناه بردن )اعوذ بالله گفتن(.۱۳۵]

 [ تسبيح.۱۳6]

 [ ديدن.۱۳۲]

 [ شنيدن سخن.۱۳9]

 دينان.[ نوآوريهاي بي۱۳۱]

 [ كافران.۱۵۳]

 [ نام باستاني بخش شمال ايران.۱۵۳]

؛ صدوق: علل ۷۳۲، ص ۵۲ي درگاه خدا. مجلسي: بحارالأنوار، ج [ برخيز اي رانده۱۵۷]

 .۳۳۳؛ شيخ مفيد: الاختصاص، ص ۷۵۱، ص ۷الشرايع، ج 

؛ مجلسي: ۳۱9۳چاپ شركت چاپ كتاب،  ،۱۱۵[ صفار: بصائرالدرجات، ص ۱۵۱]

 .۱، ص ۳6بحارالأنوار، ج 

 ي ارج و احترام او.[ به اندازه۱۵۳]

 .۳۷9، ص ۷[ صدوق: عيون اخبار الرضا، ج ۱۵۵]

 .۳۳، ص ۳6[ مجلسي: بحارالأنوار، ج ۱۵6]
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[ ولي مرحوم مجلسي تذكر داده كه اين محمد بن جرير طبري شيعي است نه آن ۱۵۲]

 .۳۵، ص ۳6ذكور. مراجعه كنيد: بحارالأنوار، ج نويس متاريخ

، چاپ نجف؛ مجلسي: بحارالانوار، 9۳[ محمد بن جرير الطبري: دلائل الامامة، ص ۱۵9]

، محمدعلي صبيح، مصر ۱۱، ص ۷؛ مبرد: كامل: ج ۱۱۳، ص ۳۳و ج  ۳۵، ص ۳6ج 

 .۳9ص  ۳؛ ابن شهر آشوب: المناقب، ج ۳۱۳۲

 .۳۵و  ۳۳، ص ۳6[ مجلسي: بحارالأنوار، ج ۱۵۱]

 .۳۳[ همان، ص ۱6۳]

 .۳۳[ همان، ص ۱6۳]

 .۳66، ص ۳[ كليني: كافي، ج ۱6۷]

 [ شيرخواري.۱6۱]

 ، چاپ دارالاضواء، بيروت، لبنان.۷۱۵، ص ۷[ اربلي: كشف الغمه، ج ۱6۳]

[ خدا در بندگان خود دو برگزيده دارد: در ميان عربها قريش، و در عجمها، پارسيان ۱6۵]

 ايند.ي خدبرگزيده

 زادگي.[ بزرگ۱66]

 [ زيرانداز.۱6۲]

، چاپ دار احياء الثرات العربي، ۷۷6 - ۷۷۲، ص ۳هاشم. السيرة البنوية، ج [ ابن۱69]

 بيروت.

اد كنند. الحسن بن حسن الديلمي: ارش[ تنها بزرگان هستند كه بزرگان را احترام مي۱6۱]

ه ق )با ترجمه و  ۳۱۲۳ ، مركز نشر كتاب، افست از روي چاپ۷۱ - ۱۳القلوب، ص 

 تلخيص(.

 .۳۳۳[ صدوق: امالي، ص ۱۲۳]

، چاپ ۳۷۳[ بگذار من او را كنيز خود سازم. ابوالفرج: مقاتل الطالبيين، ص ۱۲۳]

 دارالمعرفة، لبنان.
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 [ شگفتا از روزگار نابكار و از گردش فلك سرگردان!.۱۲۷]

اند و بانوان پاكدامن دهاميه( در سراپري خاندان عبد شمس )بني[ زنان بدكاره۱۲۱]

 هاشم در صحراها.بني

خواهند آنان را به اند، و اينان در برابر مردم، و مي[ آنان در چادر احترام غنوده۱۲۳]

 خدمت ببرند.

، ص ۱؛ طبري: تاريخ الامم و الملوك، ج ۱۱۳، ص ۳۵[ مجلسي: بحارالأنوار، ج ۱۲۵]

 ، دارالكتب العلميه، بيروت.۱۳۱

اي را كه سكينه و رباب در آن باشند، دوست دارم. آن تو سوگند، من خانه[ به جان ۱۲6]

تواند مرا سرزنش كند. دهم و هيچ كس هم نميي داراييم را ميدو را دوست دارم و همه

 .6۱ - 6۳؛ ابوالفرج: مقاتل الطالبيين، ص ۳۲، ص ۳۵مجلسي بحارالأنوار، ج 

هاي كنم كه چگونه هدف نيزهنمي گاه حسين را فراموش[ اي حسين جان! هيچ۱۲۲]

دشمن شد. او را افتاده بر زمين كربلا رها كردند. خدا پيرامون كربلا را سيراب نسازد! 

 .۳۳۳۳، مؤسسة اهل البيت، لبنان ۷۱۱ - ۷۱۳سبط ابن الجوزي: تذكرة الخواص، ص 

ت گريسگران بر شوهر خود مي[ رباب سوگواري و اندوه آغاز كرد، و در ميان نوحه۱۲9]

ر كنم. دگفت: حسين جان، آه حسين جان! تا هنگام مرگ حسين را فراموش نميو مي

 سايبان جاي گرفت، به خاطر عهدي كه در گذشته كرده بود.بقيع بي

، چاپ دار احياء التراث العربي، ۷9۳، ص ۷[ حموي، ياقوت: معجم البلدان، ج ۱۲۱]

 ه. ۳۱۱۱بيروت، 

 [ معدن مس.۱9۳]

 .[ سوگواري۱9۳]

 .۳۲۳، ص ۳۵؛ بحارالأنوار، ج ۷66، ص ۳[ كليني: كافي، ج ۱9۷]

، ۲۲9، ص ۷؛ راوندي: الخرائج و الجرائح، ص ۷۷۵[ صفار: بصائر الدرجات، ص ۱9۱]

 ه ق. ۳۳۳۱چاپ علميه قم، 
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 [ از دنيا رفته.۱9۳]

 )نپندار خدا از كردار ستمكاران ناآگاه است(. ۳۷ي ي ابراهيم، آيه[ سوره۱9۵]

؛ مدينة المعاجز، ص ۳۱باب  ۱۳؛ معالم الزلفي، ص ۱۷۷، ص ۳طوسي: امالي، ج [ ۱96]

، چاپ سوم، ۱۱۵)كلاهما السيد هاشم البحراني(؛ الطريحي: منتخب، ص  ۳۱، باب ۷۳۳

؛ البيهقي: الخصائص الكبري، ج ۱۳۳، ص ۳عساكر: تاريخ دمشق، ج مطبعة الحيدرية؛ ابن

؛ احمد ۳۱۳، ص ۳؛ يافعي: مرآة الجنان، ج ۳۱۱؛ سيوطي: تاريخ الخلفاء، ص ۳۷6، ص ۷

؛ المحب الطبري: ۱6، ص ۳؛ المناوي: الكواكب الدريه، ج ۷۳۷، ص ۳بن حنبل: مسند، ج 

؛ ابن اثير: الكامل، ج ۱۵۵، ص ۷حجر: تهذيب التهذيب، ج ؛ ابن۳۳9ذخائر العقبي، ص 

؛ ۳۳۷، ص ۳ ؛ خطيب: تاريخ بغداد، ج۳6حجر: الصواعق المحرقه، ص ؛ ابن۱9، ص ۳

؛ ذهبي: سير ۳۷، فصل ۷،  ۱۳؛ الخوارزمي: مقتل، ج ۷9۵، ص ۷مقريزي: الخطط، ج 

 .۷۳۷، ص ۱اعلام النبلاء، ج 

 طالب )مشاهده نشد(.[ كتاب محمد بن ابي۱9۲]

 ، چاپ بصيرتي، قم.۷۳۱[ مفيد: ارشاد، ص ۱99]

 ي قم.، چاپ علميه۳۳۷، ص ۳[ ابن شهر آشوب: مناقب، ج ۱9۱]

 ، چاپ داوري قم.۱۱۵، ص ۳وسي، امالي، ج [ ط۱۱۳]

ي كامل الزيارات ديده نشد، و ظاهرا از ادراج و [ اين روايت در نسخ موجوده۱۱۳]

ي مرحوم ابن قولويه است و در نسخ اصلي نيز نبوده است )مراجعه كنيد ملحقات تلامذه

 (.۵۷۷، ص ۱، و مستدرك الوسائل، ج ۳۲۱، ص ۳۵به بحارالأنوار، ج 

)منتخب و  ۳۱6۵، چاپ كليني، ۳99 - ۳۱9ابن قولويه: كامل الزيارات، ص  [۱۱۷]

 مترجم(.

 .۳۷۱، ص ۱۲؛ مجلسي بحارالأنوار، ج ۱۱۳[ ابن قولويه: كامل الزيارات، ص ۱۱۱]

ي درخت سدر. عبدالرزاق الحسني: موجز تاريخ البلدان [ خدا لعنت كند برنده۱۱۳]

؛ جعفر الخليلي؛ 6۳ - ۲۵ة العرفان، صيدا، ص م مطبع ۳۱۱۳ه  ۳۱۵6العراقيه، چاپ دوم 
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ه؛ شيخ طوسي: امالي، ج  ۳۳۳۲، چاپ بيروت، ۳9۳، ص 9موسوعة العتبات المقدسة، ج 

 .۱۱۱، ص ۳

 [ بانوان علوي.۱۱۵]

 داد.[ آشكارا دشنام مي۱۱6]

 [ شكم بزرگ.۱۱۲]

 .۱6 - ۱۲، ص ۲[ ابن الاثير: الكامل في التاريخ، ج ۱۱9]

 .۱۱۲، ص ۳امالي، ج  [ شيخ طوسي:۱۱۱]

 [ ترسان.۳۳۳]

 [ آشكارا.۳۳۳]

، چاپ دارالكتب العلميه، بيروت؛ ۳۱۷، ص ۵[ طبري: تاريخ الأمم و الملوك، ج ۳۳۷]

 .۱۱۳ - ۱۱9، ص ۳شيخ طوسي: امالي، ج 

؛ تاريخ ۷۵9، ص 9خوان. جعفر الخليلي: موسوعة العتبات المقدسه، ج [ كنيز آوازه۳۳۱]

 .۳۱۳، دكتر عبدالجواد كليدار، ص كربلاء و حائر الحسين

 .۱۱۳ - ۱۱۵، ص ۳[ شيخ طوسي: امالي، ج ۳۳۳]

 [ هنرمندان.۳۳۵]

 [ كارگران.۳۳6]

 اي.ي مردم را در خود جاي داده[ اي گوري كه در حوارين هستي، بدترين همه۳۳۲]

، چاپ انتشارات جهان، تهران، تاريخ ترجمه ۱۳[ سيد بن طاووس: اللهوف، ص ۳۳9]

ارزش  - ۳ي سيد احمد فهزي زنجاني. )اين روايت چند چيز را در بردارد: ترجمه، ۳۱۳9

ي آن به مرز تواتر رسيده، و خرد نيكمردان در زيارت امام حسين )ع( كه روايات درباره

ماند. در آنها آمده كه زيارت وي دستاويز نجات و بهتر از حج و برابر آنها سرگردان مي

 رسد، واست و در خوبي و نيكي، چيزي به پاي آن نميعمره و كارهاي نيك ديگر 

ي زيارت امامان ديگر و حتي پيامبر، ده يك اين تشويق و پافشاي نشده، زيرا درباره
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ي ولايت را با زيارت زنده كنند، زيرا اين دو با همند، بلكه شايد اند مسئلهخواستهمي

هايي ر برابر شهادت و ناگواريبتوان گفت كه دومي از ويژگيهاي آن حضرت يا پاداشي د

 است كه به خود ديده است.

هاي پيامبرانند. به مردي هاي ما، كشتهفرمود: كشتهچيد و مي[ خود را روي هم مي۳۳۱]

كه به كربلا آمده بود، گفتند: شگفتا! پسر پيامبر را كشتي؟ گفت: اگر آنچه ما ديديم 

بر ما يورش آوردند كه دست بر كرديم؛ گروهي كردي كه ما ميديدي، همان ميمي

ي شمشيرها گرفته و چون شيران درنده از چپ و راست سواركاران را در هم قبضه

ه پذيرفتند و با مال فريفتافكندند و امان نميكوبيدند و خود را به كام مرگ ميمي

 هكردند، ما چي سپاه را نابود ميداشتيم همهشدند. اگر اندكي دست از آنان برمينمي

توانستيم بكنيم؟ شعر: گروهي كه هرگاه آنان را براي رفع گرفتاري بخوانند و سپاه مي

راي آيند و بپوشند و پيش ميانبوه و به هم فشرده باشد، دلهاي خود را بر روي زره مي

كنند. در زيارت رسيده از امام صادق )ع( است كه: كشته شدن افتان و خيزان شتاب مي

)خدايي( عارف خداشناس را گويند. هنگامي كه امام « رباني«. »يياندرود بر شما اي خدا»

ي بازگشت به آنان داد، حسين )ع( در شب عاشورا، بيعت را از آنان برداشت و اجازه

هيچ يك بازنگشتند. گفتند: اگر دنيا براي ما جاويدان بود، باز هم دوست داشتيم با تو 

بن  ز ديدار پروردگارمان ناخشنود نيستيم، و بريرقيام كنيم. هلال بن نافع به او گفت: ما ا

)سرور قرآن خوانان( مشهور بود، و چهار تن از ياران پيامبر « سيد القراء»خضير به نام 

ه: دهد ك)ص( در ميان آنان بود. در روايتي آمده است كه روز قيامت فريادگري ندا مي

خيزند. اند به پا ميكشته شدهياران حسين كجايند؟ هفتاد و دو تن از كساني كه با او 

شود، در شرح حديث بعدي خواهد آمد. برخي از چيزهايي كه به اين روايت مربوط مي

و  ترين زمين است،رساند كه زمين كربلا، بهترين سرزمين و پاكاين روايت مي - ۱

ي مستفيض )نزديك به تواتر( در روايات ما آمده است راستي نيز چنين است. به گونه

ته. اش را روي پشت من ساخ: كعبه به خود باليد و گفت: مانند من كيست؟ خدا خانهكه
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خدا با وي سخن گفت كه: ارزش تو پيش زمين كربلا مانند سوزني است كه در دريا 

آفريدم. انداخته شود و اندكي از آب دريا را برگيرد، و اگر صاحب كربلا نبود تو را نمي

يست و چهارهزار سال پيش از آن كه مكه حرم شمرده و آمده است كه: زمين كربلا ب

شود آفريده شده، و زمين مقدس و محترمي است و بهترين زمين بهشت است، و خدا 

پيش از مكه آن را حرم امن خود ساخته، و باغي است از باغهاي بهشت، و در آن چاهي 

ام م را به هنگاست كه سر حسين )ع( را در آن شستشو دادند، و در همان، عيسي بن مري

 اند و دفترها با آنها پر شدهولادت غسل دادند، و روايات ديگر كه بزرگان روايت كرده

در اين خبر بيدار باش و اندرزي است، زيرا پيامبر )ص(  - ۳و از جاي خود بايد جست. 

چون از گرد آمدن خانواده در گرداگرد خود شاد شد، خدا آن شادي را اندوه و خوشي 

ت ي اين ساخكرد، و او را به ياد گرفتاريهاي خاندانش انداخت و آن را نشانه را ناخوشي

ماند و شادماني كامل در آن راه ندارد و از اي است كه نعمت آن پايدار نميكه دنيا خانه

توان آسوده زيست. در اين خانه خوشحالي با زيان، و سختي با آسودگي هيچ بلايي نمي

هستند، و سپس نابودي و نيستي و جا به جايي در پي آن است. و نعمت و بلا در كنار هم 

با نعمت، بيچارگي و با اميد، نااميدي و با شادماني، غم است و با آفتابش ابر و با ناخوشي 

رسد، و با سلامتي بيماري و با زندگي مرگ و با شادي، سوگ ي انسان ميآن، خواسته

ارزش است و هيچ كس در آن ي آن بيو با لذت، آفت دارد. عزيز آن خوار و توانا

م: حسين بريام به پايان ميي اين حديث سرودهماند. سخني را با چند بيت كه دربارهنمي

او را  العابديناي پوشيده تا او را برهنه نگذارند. آه! اندوه از اين كه امام زينلباس كهنه

ا! فرياد برآورد كه خدايلباس بر روي زمين يافت. از غصه نزديك بود جان بدهد و بي

ايم. پس اي مسلمانان! به ديد آنان ما فرزندان ترك و ديلميم و هرگز ديني به پا نداشته

خردمند بانوي هاشميان او را دلداري داد و اندوه از او زدود. اي يادگار خاندان طه! غم 

پيامبر  ويي بزرگان! آرام گير. شكيبا باش كه اين پيماني است از سمخور، و اي نواده

 اند: به زودي مردماني خواهند آمدتابي نكن و خوشدل باش كه به ما گفتهجهانيان. بي
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ه هاي در طفوف بآلود و كشتهكه ناشناسند و در خون با ما شريكند. اين بدنهاي خون

د كه افرازنسپارند. و پرچمي در طفوف بر فراز اين قبر ميخون آغشته را به خاك مي

سازند كه شود. و بر فراز اين قبر گنبدهايي ميبه بركت آن بخشوده مي گناه بزهكاران

ه با گريند كاي ميدرخشد. و خاك سپارندگان، بر كشتهي پيداي آسمان ميدر كرانه

كوشند تا يادگار آن را نابود كنند و رگ بريده ر طف به خون غلتيد. و سركشان مي

ندگان آن بسيار خواهند بود كه با اندوه به توانند. و در هر زمان، زيارت كنهرگز نمي

چون شب  شود.شتابند. و مهر فرشتگان از نور بر پيشاني زائران گذارده ميزيارت آن مي

نوزدهم شد و اميرالمؤمنين را كشتند. من همه چيز را به او گفتم و هيچ را به جاي 

رمود: ساند. امام علي )ع( فايمن برايم گفت و آن را به جبرئيل رنگذاشتم. اين روايت را ام

بينم آيد. گويا من تو را ميسخن همان است كه او گفته و سخن راستگويان دروغ در نمي

كه در كوفه در ميان گروهي از زنان خوار و سر به زير هستيد. در آن هنگام شكيبا باش 

 تاب نكند.كنندگان تو را بيو شكيبايي از دست مده و سرزنش سرزنش

 .۳۳۷ - ۳۳۱ني: غيبت، ص [ نعما۳۳۳]

، 6۳؛ مفيد: الاختصاص، ص ۲۷6، ص 9[ مجلسي: بحارالأنوار، چاپ كمپاني، ج ۳۳۳]

 ه. ۳۳۳۷چاپ مكتبة الزهراء، قم، 

. در عبارات وي جملاتي ۳۷۱۳، تهران، ۷96[ سيد هاشم بحراني: مدينة المعاجز، ص ۳۳۷]

 بيش از متن فوق وجود دارد.

 [ ناگزير.۳۳۱]

 [ سال.۳۳۳]

 .۳9/  ۷۳۳؛ ابوالفرج: اغاني، ۳9۳[ ابوالفرج: مقاتل الطالبيين، ص ۳۳۵]

 [ ساختگي.۳۳6]

 [ زبانها و دهانها.۳۳۲]

 پايه و دروغ.[ بي۳۳9]
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 [ بعدي.۳۳۱]

 هاي بعدي نوشته شود.[ كتابي كه در دوره۳۷۳]

 [ بسنده.۳۷۳]

 [ نسب شناسان، نژاد شناسان.۳۷۷]

 [ بزرگسالي.۳۷۱]

 زوده.[ آهنگهاي اف۳۷۳]

 ي خود را به آسمان بالا برد و گفت: خدايا بر اين مردم گواه باش....[ انگشت سبابه۳۷۵]

 [ نادرست.۳۷6]

 [ ريش سفيد خود را.۳۷۲]

 [ ريش.۳۷9]

گناه. يي ب[ درود بر تو و جان تنت. پدر و مادرم فداي تو باد اي كشته و سر بريده۳۷۱]

وي پيامبر خدا بالا بردند. پدر و مادرم فداي تو پدر و مادرم فداي خون تو كه آن را به س

ذاشت گباد كه پيش روي پدر به ميدان رفتي و او اندوه خود بر تو را به حساب خدا مي

اي از دهپاشيد و چكيو دلش بر تو آتش گرفته بود، و خون تو را به دست به آسمان مي

 شد.ي پدرت بر تو بريده نميگشت. و نالهآن به زمين باز نمي

 [ كودك شيرخوار.۳۱۳]

 .۷۱[ دخان، ۳۱۳]

 ي آن همان سرخي آن است.[ چون حسين كشته شد، آسمان گريست، و گريه۳۱۷]

 روي.[ زياده۳۱۱]

 [ كوتاهي.۳۱۳]

 روي.[ زياده۳۱۵]

 [ جهان بالا و روحاني.۳۱6]

 [ جهان پايين و مادي.۳۱۲]
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 [ سخنان بيهوده.۳۱9]

 [ سخنان نادرست.۳۱۱]

 كباره.[ به ي۳۳۳]

 گذارد(.)اين گونه، خداوند پليدي را بر كافران مي ۳۷۵[ انعام، ۳۳۳]

 [ خوشيهاي پست حيواني.۳۳۷]

 [ خدا اسلام را از بدي دشمنان نگاه دارد.۳۳۱]

 شود(.)خدا هر كه را بخواهد به راه راست رهنمون مي ۳6[ نور، ۳۳۳]

 [ پشت، بيرون شهر.۳۳۵]

 [ خشم.۳۳6]

 [ گفتگو و بحث.۳۳۲]

هايي را خواند ولي اي در ميان آنان به پا خاست و آيه[ چه بسا سخنران بيم دهنده۳۳9]

 ها سود نبخشيدند.دهندهها و بيمآيه

 [ سر و صدا.۳۳۱]

 [ صداهاي زشت.۳۵۳]

 [ قرآني.۳۵۳]

 [ خدا رحمت كند عمويم عباس را.۳۵۷]

ي شما را رحمت كند؛ [ خدا شما را برتر از آن داشته كه به شما گفته شود: خدا۳۵۱]

 ديگران به اين نيازمندند.

 [ گردآوري.۳۵۳]

 [ بزرگي.۳۵۵]

 [ مردانگي.۳۵6]

 نظير بود.اي را براي ياري حسين بخشيدي كه به راستي كم[ اي عباس جان گرانمايه۳۵۲]

 [ ستاد جنگ.۳۵9]
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 [ نژاد فرزندان ابوطالب.۳۵۱]

 [ كودكي.۳6۳]

 [ دل آزرده.۳6۳]

 داند.هر چيز را بهتر مي[ خدا حقيقت ۳6۷]

 [ بدرفتاري.۳6۱]

 [ خوشگذراني.۳6۳]

 [ ميگساري.۳6۵]

 [ كارهاي زشت.۳66]

 [ به مردم باوراندند.۳6۲]

 [ آشوب.۳69]

 [ شورش.۳6۱]

 ي دين.[ بدخواهان ائمه۳۲۳]

 [ انبوهي.۳۲۳]

 ي جنگ.[ هنگامه۳۲۷]

يبي د، و اگر نام شهيد يا غر[ اي شيعيان من! هرگاه آب گوارايي نوشيديد مرا ياد كني۳۲۱]

 شنيديد بر من گريه كنيد.

ي حسين را لعنت كند. ياد حسين چه اندازه زندگي را ناخوش [ اي داود! خدا كشنده۳۲۳]

 افتم.خورم مگر اين كه به ياد حسين ميگاه آب نميكند! من هيچمي

 كند.سراب ميمانم و او مرا سير و [ من مانند شما نيستم، پيش پروردگارم مي۳۲۵]

 [ او سلام است و سلام از پروردگار من است.۳۲6]

 [ شربت گواراي بهشتي كه سر آن پوشيده و مهر شده است.۳۲۲]

 [ انگشت شست.۳۲9]

 [ سفره و خوراك.۳۲۱]
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 رساند.[ خدا كار خود را به مقصد مي۳9۳]

 [ خدا براي من بسنده است.۳9۳]

 [ پيري.۳9۷]

 [ اندرون پليد.۳9۱]

 گفتم به سلامت به درون آييد.بان بهشت بودم، به همدان ميگر دروازه[ ا۳9۳]

 [ باز پس خواست.۳9۵]

 [ اندرون بدكردار.۳96]

 [ پستيها.۳9۲]

 ام.[ عبيدالله مرا از ميان مردم به كاري خواند كه براي آن به اين جا آمده۳99]

 دانم.[ به خدا با آن كه بر خطر ناخواسته و دروغ خود آگاهم، نمي۳9۱]

[ آيا فرمانروايي ري را كه آرزوي من بوده رها كنم يا گناه كشتن حسين را به گردن ۳۱۳]

 گيرم؟

كند و فرمانروايي ري [ و در كشتن او آتشي است كه چيزي آن را از من دور نمي۳۱۳]

 نور چشم من است.

 گويند كه در دلشان نيست(.)با دهانهايشان چيزي مي ۳6۲[ آل عمران، ۳۱۷]

[ اگر يك آيه در كتاب خدا نبود، هر چه شده و تا قيامت خواهد شد را به شما خبر ۳۱۱]

برد و هر چه را بخواهد خدا هر چه را بخواهد از ميان مي»دادم، و آيه اين است: مي

 (.۱۱گذارد و ريشه كتابها نزد اوست )رعد، مي

ا روز داديم كه تبر مي[ به خدا سوگند اگر يك آيه در كتاب خدا نبود ما به شما خ۳۱۳]

برد، و هر رستاخيز چه خواهد شد، و آيه اين است: خدا آنچه را كه بخواهد از ميان مي

 ي كتابها نزد اوست(.ي همهگذارد و ريشهچه را بخواهد مي

 [ يقين به چيزي.۳۱۵]

 [ خواست خدا.۳۱6]
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تي ر بيان آن سسدانستند كه سخن گفتن از بدا چه پاداشي دارد، د[. اگر مردم مي۳۱۲]

ي بدا و روي دادن آن در حوادث بيش از آن است روايات رسيده درباره«. كردندنمي

كه اين كتاب كوچك بتواند آن را گرد آورد. در كافي روايات چندي به اين معنا رسيده 

هاي ديگر آمده است كه خدا دو علم دارد، يكي را پيش خود نگه داشته و و در كتاب

ده و ديگري را به ملائكه و پيامبران آموخته. آنچه را كه به ملائكه و به هيچ كس ندا

پيامبران آموخته، ناگزير خواهد شد، و خدا خود و ملائكه و پيامبرانش را دروغگو 

اندازد و هر نخواهد ساخت، و علمي كه پيش خود او مانده، هر چه را بخواهد جلو مي

« عيون»كند. و به همين معنا در خواهد ثابت مياندازد و هر چه را بچه را بخواهد عقب مي

ي بدا گفتگوي داشتند. و صدر المتألهين آمده كه امام رضا )ع( با سليمان مروزي درباره

اند. اولي فرمود كه اين در شرح كافي و شاگردش در وافي در شرح معناي آن درمانده

داست، ي خبه وسيلهتقسيم براي علم قدري از ديدگاه كيفيت بيرون آوردن آن عمل 

جدا ساختن آن از علم قضايي ثبت شده در لوح محفوظ كه نزد فلاسفه به عقل بسيط 

ارد و ها قواعد كلي دشود كه اين علم دو گونه است: نخستين آنمعروف است. گفته مي

بندد، و ناگزير بايد در خارج تكرار شود؛ يعني همواره در برزخهاي بالاتر نقش مي

دهد، و همانند كبراهايي براي قياس شرطي اي تكراري روي ميه گونهمقتضيات آن ب

و خدا اين گونه علم را به ملائكه «. هرگاه چنين شود چنان خواهد شد»گويد: است كه مي

و پيامبران آموخته و بيم دادنهاي پيامبران نيز به همين گونه است. و دومين آن بسيار 

تواند از آن باخبر دهد و كسي جز خدا نمييكمياب است و در اين جهان كمتر روي م

خيزد، مانند دعاهاي مستجاب و معجزات. و باشد، زيرا گاه علل آن از همين جهان برمي

 ي قواعد كلي نيست.سپس اين كهآور است و از دستهاين گونه علم، نوظهور و شگفت

ين اشاره به ا« تهعلمي كه نزد خدا مخزون است و كسي را بر آن آگاه نساخ»امام فرمود: 

علم  يداند، نه اين كه از دستهدسته است؛ يعني جز به هنگام رخ دادن كسي آن را نمي

يعني  «علمي كه به فرشتگان و پيامبران آموخته»ي خدا باشد. و اين كه فرمود:غيب ويژه
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 :آموزد و تنها به هنگام روي دادن آن اختصاص ندارد. و اين كه فرمودهمواره به آنان مي

آنچه را به ملائكه و پيامبران آموخته خواهد شد و خود و ملائكه و پيامبرانش رادروغگو »

ي قواعد كلي است و نسخ و بدا در آن راه ندارد يعني همان علمي كه به گونه« سازدنمي

تار ي نوشاين بود خلاصه«. افتد و همچنان كه حكم شده خواهد شدو پيش و دنبال نمي

اشكال نيست و از عبارات و روايت دور است، زيرا بدا كه سخنان او بياو. و تو آگاهي 

شود كه بر خلاف علم ملائكه يا چيزي است كه پيامبران و اولياء به تنها در حوادثي مي

اي اند، زيرا راهي براي دانستن غيب جز آنها وجود ندارد و اگر مسئلهآن خبر داده

شود كه خدا در آن بدا كرده است. چه بسا برخلاف گزارش آنان روي داد، روشن مي

، زيرا دهنددانند كه در فلان پيشامد براي خدا بدا خواهد بود، و با اين هم خبر ميآنها مي

بينند؛ چنان كه در آينده اشاره خواهيم كرد. بنابر آنچه در گفتن آن مصلحت و سودي مي

اشد، و له بدايي خبر نداشت باين دانشمند گفته، لازم است كه هيچ پيامبري از هيچ مسئ

علم مخزون جز پس از اتفاق افتادن آن بر كسي روشن نشود. حاصل اين كه آنچه او 

يد آنچه گوترين ارزشي ندارد، زيرا با توجه به مضمون اين روايت كه ميفرموده كوچك

ا ت به پيامبران و فرشتگان گفته شود، ديگر بدا در آن راه ندارد و حتما روي خواهد داد،

آنها دروغگو نشوند، باز هم اشكال باقي است. با آن كه اصلا جاي بدا، همان مسائلي 

اند. محدث كاشاني در است كه به آنها گفته شده و آنان نيز از روي علم خود خبر داده

ها ي آفريدهزيرا صورت همه»نويسد: پس از آوردن همين روايت كه گذشت، مي« وافي»

فوظ( است كه همان عالم عقلي و خلق اول باشد، و بار ديگر در در ام الكتاب )لوح مح

كتاب محو و اثبات كه جهان نفسي و خلق دوم باشد نوشته شده، و بيشتر اطلاع پيامبران 

بر اولي است كه لوح محفوظ )از محو و اثبات( است و در آن حكم قطعي خدا صورت 

مده كه چه چيز در دومي گيرد برخلاف دومي كه مشروط است. و در لوح اول آمي

ثابت خواهد ماند و چه چيز محو خواهد شد. و محو كردن )برداشتن( يك حكم عبارت 

است از پديد آوردن يك حكم ديگر به جاي آن. سپس لوح اول از محو به دور است و 
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اختلاف امور و عواقب آن را به طور تفصيلي و نوشته شده به تقدير خداي دانا نشان 

داني كه اين سخنان چه لغزش بزرگي را شامل است و تا چه اندازه از يتو م«. ميدهد

اي كه معناي روايت دور است، زيرا نتيجه آن است كه آن علم مخزون و نگاهداشته

افتد و برخي دنبال، و آن علم به لوح محو و اثبات مشروط است، برخي از آن جلو مي

ته، نچه خدا به ملائكه و پيامبران آموخاست، كه هيچ كس بر آن آگاه نيست، يا اين كه آ

همان لوح محفوظ است و در آن تقديم و تأخير نيست، و بيشتر علوم ملائكه و پيامبران 

از نوع دوم است كه بدا در آن راه ندارد، و علم به لوح محو و ثابات را هيچ كس ندارد، 

 لوح محو و اثباتتوان پذيرفت كه آنان از لوح محفوظ آگاه باشند و از و چگونه مي

گر چه تر از آن است، و ديخبر نداشته باشند.با اين كه لوح محو و اثبات چند درجه پايين

ي اگر يك آيه در قرآن نبود شما را به همه»ماند كه معنايي براي اين سخن باقي مي

همد ف، زيرا كسي كه لوح محفوظ را بداند، مي«داديمي قيامت خبر ميحوادث تا دامنه

ن اي كه در آماند. تحقيق اين جايگاه به گونهشود و چه چيز ميچه چيز موجب ميكه 

طل و ميزان ي حق و بااشكال نباشد، نيازمند گفتگوي بيشتري است. و سخن جدا كننده

در مسئله اين است كه در اين جا چند جايگاه براي بحث وجود دارد: نخست: اين كه 

فته و حتي جزئيات را در بردارد و حوادث و علم ذات خداوند همه چيز را فرا گر

دگرگوني و كم و كاست و اختلاف در گذشته و حال در رويدادها چنان كه هست، بي

اه ي موجودات در پيشگخود دارد، بلكه از زمان بالاتر است. و به ديگر سخن حضور همه

ت. دوم: يسخداوند در طرف ابديت است. بنابراين كوچكترين چيزي از علم او به دور ن

علم مخلوق كه از جانب خداوند بر آنان سرازير شده، خواه آن مخلوق عقل باشد يا 

نفس، كه در قرآن از آن تعبير به لوح و قلم شده، زيرا قلم ابزار بيرون ريختن چيزي است 

يزي اند و نخستين چلوح و قلم دو فرشته»كه در دل نويسنده است. و در روايت است كه: 

د قلم بود. به او گفت: آنچه را كه تا قيامت خواهد شد، بنويس. پس قلم هر كه خدا آفري

اي سفيدتر از نقره نوشت، و قلم در لوح محفوظ چه را كه بوده و خواهد بود، در برگه
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«. نوشت كه چه شده و خواهد شد. پس مركب از نور، و قلم از نور، و لوح از نور است

)ع( از پدرش نقل كرد كه: خداوند به قلم فرمان  عياشي روايت كرده است كه امام صادق

داد تا روان شود و آنچه را كه هست و خواهد بود بنويسد. پس آن در برابر اوست، هر 

كند، و هر چه بخواهد هست، و هر افزايد و هر چه بخواهد كم ميچه بخواهد بر آن مي

شرده و باز است و گاه فچه بخواهد خواهد بود. اين دانش بخشيدني، گاه به طور گسترده 

كنند، و سر بسته و كلي. گاه دانش داده شده به پيامبران و امامان را به عرش نيز تعبير مي

ي آنچه خدا چنان كه در كافي آمده است روايت داريم كه: در عرش صورت همه

 تهاي گرامي والا و پاكيزه است )اشاره به آياآفريده هست، و اين مان الواح و همان نامه

(. سوم: تدريجي بودن كارها و ۷ي ي بينه، آيهو سوره ۳۱ي ي عبس، آيهزير: سوره

اندك اندك فرود آمدن آنها از يك لوح به لوح ديگر و از آسماني به آسمان ديگر تا 

به آسمان دنيا برسد، و سال به سال در شبهاي قدر تقدير و امضا شود و حتمي گردد و 

شود، و به دليل حوادث اه تدريجي گاه امر دگرگون ميصورت پذيرد. و در اين گذرگ

شود، و اين دگرگوني همان علم مخزون داند زير و رو مياي كه جز خدا كسي نميتازه

يش ي دعا و نيادر پيشگاه خداست كه كسي جز او از آن آگاه نيست، و اين همان رابطه

ته و خدا از كار جهان پرداخ و زاري به درگاه خداست تا نپندارند كه دست خدا بسته است

(. و به اين ۷۱ي الرحمن، آيه اي دارد )سورهو فارغ شده است، بلكه هر روز كار تازه

دانم كه با من و شما چه خواهد شد من من نمي»نكته در قرآن اشاره شد و فرموده است: 

رزش (. و راز ا۱ي احقاف، آيه )سوره« شودتنها پيرو چيزي هستم كه بر من وحي مي

ي بدا نيز همين است، و در آن بزرگ شمردن قدرت خداست و اين سخن گفتن درباره

ي سخن اين كه، تنها دانستن پيامبران و فرشتگان به كند. نتيجهكه او هر چه بخواهد مي

شود كه آن حادثه رخ بدهد، بلكه گاه همان اين كه در الواح آسماني چيست، دليل نمي

سائل تازه ي تقدير ما اينكه به شب قدر برسند كه آخرين مرحلهكنند، تالواح تغيير مي

شود. بلي اگر خدا حتمي بودن برخي حوادث را به است، و در جهان پايين آغاز مي
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پيامبران و فرشتگان خود خبر دهد و اين كه اين حادثه زير و رو شدني نيست، پس آن 

و نخواهد كرد. ولي تنها علم كار حتما خواهد شد، و خدا خود و پيامبرانش را دروغگ

سازد. پس جاي بدا همان دانش پيامبران به آنچه در الواح است وقوع آنها را حتمي نمي

دانند حتمي است يا مشروط، و اگر تغيير داده شده به پيامبران و ملائكه است كه نمي

كرد، اين بدا است. پس علم مخزون همان است كه خدا حتمي بودن يا نبودن آن را 

پوشانيده و براي خود نگاه داشته. و آنچه را كه به پيامبران و ملائكه آموخته ودروغ در 

آيد همان چيزي است كه حتمي بودن آن را به پيامبر يادآور شده است. و امام صادق نمي

رمايد: ف)ع( نيز به همين مطلب اشاره دارد آن جا كه بنابر روايت كافي در باب بدا مي

خبر داده كه از زمان آغاز دنيا تا پايان چه خواهد گذشت، و خبر  خدا به محمد )ص(

داده كه كدام حتمي است و كدام يك چنين نيست. شايد با آن چه نگاشتيم، مراد سخن 

علم بر دو گونه است: مخزون و وقوف كه هرگاه بخواهد جلو »امام )ع( كه فرمود: 

را  «لمي كه به ملائكه و پيامبران آموختهاندازد، و عاندازد و هرگاه بخواه به دنبال ميمي

ا نه، آنكه بدانند واقع خواهد شد يدريافتي كه اولي اشاره به اطلاع آنها بر الواح است، بي

داند و دومي اشاره است به آنچه كه حتمي بلكه اين را به جز از جانب خدا كسي نمي

طعي است ناگير رخ بودن يا نبودن آن آشكار شده است، و آنچه را كه خدا گفته ق

دهد، و آنچه را خبر نداده شايد بشود و شايد نشود، پس اين را درياب و غنيمت شمار مي

 اي است.كه راز نهفته

 [ عادت داشت.۳۱9]

 [ گذشته.۳۱۱]

 [ قطعي.۵۳۳]

 [ شرطي.۵۳۳]

كنند كه نيك است [ در شب قدر هر چه را كه تا سال آينده خواهد شد تقدير مي۵۳۷]

رسد و آيد و چه مرگي فرا ميفرمانبرداري يا نافرماني، و چه كودكي به دنيا مييا بد، و 
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چه روزي به كسي خواهد رسيد. پس هر چه در آن شب تقدير شود و قضاي الهي بر آن 

 است و خدا در آن خواست خود را دارد.باشد حتمي

يت اين روا فرمايد: گويا[ محدث امين، فيض كاشاني پس از آوردن اين حديث مي۵۳۱]

ت ي ديگري نيسآن است كه خدا را در آن مشيت و ارادهاي افتاده دارد، زيرا حتميكلمه

گيرد. و روايت اسحاق بن عمار را شاهد آورده كه: حتمي آن است و بدا به آن تعلق نمي

ن باشد اي« و لله فيه المشية...»ي گويم: شايد منظور از جملهكه در آن بدا نيست. من مي

امر حتمي نيز به خواست خداست و از قدرت او بيرون نرفته است، هر چند ناگزير كه 

خواهد شد. و در كافي از امام صادق )ع( نقل كرده است كه: خدا هيچ پيامبري را 

كند. نفرستاده مگر اين كه به بدا و مشيت اقرار كرده و اين كه خدا هر چه بخواهد مي

مشيت آن است كه هر چيزي كه در اين جهان  فرمايد: مقصود ازمحدث ياد شده مي

افتد، تنها به خواست خداست. شگفت اين كه او با آن كه اين مطلب را در اتفاق مي

كتاب توحيد آورده، در شرح روايات شب قدر از آن غافل شده و احتمال افتادگي در 

اسم ن القهاشم داوود بروايت داده است. شيخ بزرگوار نعماني، در كتاب غيبت از ابي

الجعفري نقل كرده كه به امام ابي جعفر )ع( )امام جواد( عرض كردم كه آيا خدا در 

نيز « قائم» يترسيم خدا در مسئلهامور حتي نيز بدا دارد؟ فرمود: آري. به او گفتم كه: مي

گويم: اگر ي خدا برگشت ندارد. ميي خداست و وعدهبدا كند. فرمود: قائم وعده

ا توان از بدا پرسيد؟ زيرا نبود بدا بكه روي داده است، ديگر چگونه مي مقصود آن باشد

آن آميخته شده. پس معناي ديگري در نظر است كه معناي راستين آن نيست، مثل اين 

ي روي دادن آن خبر بسيار داده باشند، تا آن جا كه همه كه مقصود آن باشد كه درباره

اند كه آن حتمي است، يا اولياء و مردم پنداشتهگمان كنند كه ناگزير روي خواهد داد، 

اند، هر چند در واقع حتمي نبوده. محدث امين مجلسي ي حتمي از آن خبر دادهبه گونه

احتمال داده كه منظور از حتمي و بداي در آن، بدا در جزئيات و خصوصيات آن باشد؛ 

 عباس.مثلا بودن قيام سفياني پيش از قيام بني
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 مد )ع( تا روز رستاخيز حلال، و حرام او تا روز رستاخيز حرام است.[ حلال مح۵۳۳]

 ي خرد.[ از ميان برنده۵۳۵]

 [ پس از من پيامبري نخواهد بود.۵۳6]

 [ من آخرين پيامبرم و كتابم آخرين كتاب است.۵۳۲]

 ساز.گذار و دين[ گروه بدعت۵۳9]

 مزه.هاي بي[ توجيه۵۳۱]

 [ كم خردان.۵۳۳]

 ن.[ چسباند۵۳۳]

 بهره.[ بي۵۳۷]

 [ دست برداشتن.۵۳۱]

 [ پيروان اديان.۵۳۳]

 آورد.اي براي مردم مي[ دين تازه و كتاب تازه۵۳۵]

 [ ما از آذربايجان ناگزيريم.۵۳6]

، كساني كه در دلشان انحراف و كژي است در پي آيات متشابه آن ۲[ آل عمران، ۵۳۲]

 معناي آنند. روند و در جستجوي فريب مردم و دگرگون كردنمي

 [ در يك چشم به هم زدن.۵۳9]

 [ گمراه و گمراه كننده.۵۳۱]

گاه بود كه جهان سر پا باشد و در زمين حجتي نباشد؟ [ از صادق )ع( پرسيدم: هيچ۵۷۳]

ان آدم ي فترت ميفرمود: دنيا بوده و در آن هيچ پيامبر و رسول و حجتي نبوده و آن دوره

ند، ماگاه خالي از حجت نميگويند: زمين هيچپرسي ميو نوح بوده، و اگر از اينان ب

گويند و خدا در اين امر بدا كرد. خدا پيامبران را به بيم و مژده فرستاد و ميان دروغ مي

ي فترت بود، كه در زمين نه پيامبري بود و نه امامي و نه عالمي، عيسي و محمد )ص( دوره

 تا مردم را به سوي او بخواند.سپس خداوند محمد را به مژده و بيم فرستاد 
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 [ گذشته.۵۷۳]

 [ خدا در هيچ چيز مانند پسرم اسماعيل بدا نكرده است.۵۷۷]

 [ خدا در هيچ چيز مانند پدرم اسماعيل بدا نكرده است.۵۷۱]

 ي تو بدا نمود.[ درود بر تو اي كسي كه خدا درباره۵۷۳]

 بود.ي او چيزي خواسته شده [ اي كسي كه از خدا درباره۵۷۵]

 ي شما بدا كرد.[ درود بر شما اي دو امامي كه خدا درباره۵۷6]

ي به [ پسرم، براي خدا شكري تازه كن. زيرا او در تو چيز نويني پديد آورد )اشاره۵۷۲]

 ، چاپ بصيرتي، قم.۱۱6امامت آن حضرت( ارشاد، ص 

ري اشم جعف، چاپ بصيرتي، قم. مفيد در كتاب ارشاد خود از ابوه۱۱۲[ ارشاد، ص ۵۷9]

نقل كرده است كه: نزد امام هادي )ع( بودم، تازه پسرش ابوجعفر در گذشته بود، و من 

خواستم بگويم كه گويا اين دو يعني اباجعفر و ابامحمد در انديشيدم و ميپيش خود مي

اين زمان مانند ابي الحسن و اسماعيل دو پسر جعفر الصادق )ع( هستند، و داستان اين دو 

ستان آن دو تن است. در اين هنگام ابوالحسن رو به من كرد پيش از آن كه سخني مانند دا

ه محمد بدا كرد بي ابيجعفر دربارهبگويم، فرمود: آري، اي اباهاشم! خدا پس از ابي

اي كه پيش از اين معروف نبود؛ چنان كه خداوند پس از درگذشت اسماعيل گونه

ليني اين روايت را در كافي آورده و روايات ي موسي الكاظم )ع( بدا كرد. كدرباره

ديگري نيز به همين معنا داريم كه سندهاي آنها نيز معتبر است و در ظاهر با رويات 

ي امامان و نام آنها و تعيين اشخاص آنها مخالف است. تعجب ي شمارهمستفيضه درباره

ي به چگونگاين كه محدث بزرگوار مجلسي و محدث محقق كاشاني در بحار و وافي 

اند، با آن كه اين روايات، فراوان و سند آنها از هر دو سو جمع ميان اين اخبار نپرداخته

توان گفت اين كه: حكمي كه در لوح محو و اثبات معتبر است. بالاترين چيزي كه مي

مان تر در زترين فرزند امام زنده است، سپس كه مرگ فرزند بزرگآمده، امامت بزرگ

ترين پسر پس از وي رسيد، چنان كه داستان د، كار امامت به بزرگپدر آشكار ش
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دهد، زيرا اسماعيل و موسي بن جعفر )ع( و داستان اباجعفر و ابامحمد گواهي مي

ترين فرزند امام هادي )ع( بود و چون درگذشت، اين مطلب كه در جعفر بزرگابي

 ي نيز مطابق بود، ناگهان مخالفي ذهن مردم آن زمان نهفته بود و با روايات چندگنجينه

ولياي و خدا و ا« خدا در اين كار بدا كرد»اند كه آن آشكار شد. به همين دليل مجازا گفته

 انگيزي آمده و توضيح عجيبي نيزجا روايت شگفتاو به راز اين كار داناترند. در اين

هيچ نوزادي به »دارد. اين روايت را عياشي از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: 

اند كه دشود. اگر خدا ميآيد مگر اين كه يكي از شيطانها بر سر او حاضر ميدنيا نمي

دارد و گرنه شيطان، انگشت اين نوزاد از شيعيان ماست، او را از آن شيطان پوشيده مي

شود؛ و اگر زن باشد، كند و ا و )مرد طلب( ميي خود را در پشت او فرو مياشاره

شود، و در اين هنگام است كه كند و )او زناكار( ميرا در شرمگاه او فرو ميانگشتش 

كند. و اين درست همزمان است با بيرون آمدن او از شكم مادر؛ ي سختي ميبچه گريه

 .«كند و ام الكتاب پيش اوستو خدا پس از آن هر چه را بخواهد محو و يا اثبات مي

؛ ۱۳۳، ص ۷؛ بحراني: تفسير برهان، ج ۷۳9ص  ،۷، عياشي: تفسير، ج ۱۱[ رعد، ۵۷۱]

 .۳۱۱، ص ۷مجلسي: بحارالأنوار )چاپ قديم(، ج 

سوزي و فساد بزرگي به راه ، در بصره قيام كرد و كشتار و آتش۷۵۵[ در سال ۵۱۳]

حاج  ي مرحومكشته شد )رجوع كنيد به: الكني و الألقاب نوشته ۷۲۳انداخت و در سال 

 ، چاپ مكتبة الصدر، تهران(.۳۳۱، ص ۷شيخ عباس قمي )ره(، ج 

ي ي انعام، آيه)سوره« و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو»[ اصل آيه چنين است: ۵۱۳]

 ( يعني كليدهاي غيب نزد خداست و جز او كسي از آن كليدها آگاه نيست.۵۱

 )غيب آسمان و زمين از آن خداست(. ۳۷۱[ هود، ۵۱۷]

 [ شيعيان.۵۱۱]

 ۳۵9،ص ۱سخني در ذيل آيه پيدا نشد )مراجعه كنيد به تفسير كشاف، ج  [ چنين۵۱۳]

كلامي دارد  ۷۲۱، ص ۳ي جن، درج سوره ۷6ي ولي در ذيل آيه -چاپ حلبي مصر 
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 كه شايد بتوان آن را با اين معنا تطبيق كرد(.

 .۱۱[ رعد، ۵۱۵]

، ص ۵۷، ج ؛ مجلسي: بحارالأنوار۱69، ص ۳؛ كافي، ج ۳۵۲[ نعماني: غيبت، ص ۵۱6]

 .۱۳۳، ص ۷؛ بحراني: تفسير برهان، ج ۷۳9، ص ۷؛ عياشي: تفسير، ج ۳۳۵

 [ يعني كتابهاي مادر، در علم حديث.۵۱۲]

 .۳۳۱ - ۳۳۳، ص ۵۷[ مجلسي: بحارالانوار، ج ۵۱9]

 .۳9۲[ اعراف، ۵۱۱]

 .9۳[ زخرف، ۵۳۳]

 [ آب شيرين )منتهي الارب(.۵۳۳]

 .۱۳۳، ص ۳ج  [ شاهرودي: مستدرك سفينة البحار،۵۳۷]

؛ صدوق: علل ۷،  ۳۲۵؛ صدوق: من لايحضره الفقيه، ج ۳۳۷[ صدوق: امالي، ص ۵۳۱]

، ص ۳تهران؛ كليني: اصول كافي، ج  -، چاپ مكتبة الصدوق ۱9۱، ص ۷الشرائع، ج 

 .۳۷۲، ص ۳۵دارالتعارف، لبنان؛ مجلسي: بحارالأنوار، ج  -، دارالشعب ۳۲۳

 ، چاپ محمدمهدي تاجر كتابفروش.۳۱۱، ص ۱[ فيض كاشاني: وافي، ج ۵۳۳]

، به نقل از ۷69، ص 6[ بروجردي، حاج آقا حسين: جامع احاديث الشيعه، ج ۵۳۵]

 .۱۱۵تهذيب، ج 

 ، چاپ دارالكتب الاسلامية، تهران.۱۷۳، ص ۳[ صدوق: من لا يحضره الفقيه، ص ۵۳6]

 ، تهران.، چاپ دارالكتب الاسلامية۷۳۵[ علي بن طاوس: اقبال الاعمال، ص ۵۳۲]

، ۳طالب، ج ؛ ابن شهر آشوب: مناقب آل ابي۱۷6، ص ۳۳[ مجلسي: بحارالأنوار، ج ۵۳9]

 .۱۳۵ - ۱۳6ص 

 .۳۷9البلاغة، حكمت ؛ نهج۲۱، ص ۷۳البلاغة، ج [ ابن ابي الحديد، شرح نهج۵۳۱]

 .۲۵، ص ۳۱[ مجلسي: بحارالأنوار، ج ۵۵۳]

 .۲۵، ص ۳۱[ بحارالأنوار، ج ۵۵۳]
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 ، چاپ مؤسسة أهل البيت، لبنان.۷۷9الجوزي: تذكرة الخواص، ص [ سبط ابن ۵۵۷]

 .9۷؛ طبري: بشارة المصطفي، ص ۳۱۳، ص 6۵[ مجلسي: بحارالأنوار، ج ۵۵۱]

 [ در منبع ياد شده پيدا نشد.۵۵۳]

، ص ۳۵؛ بحارالأنوار، ج ۳۳۳6قم  -، چاپ امير ۳۳۲[ ابن نما: مثير الاحزان، ص ۵۵۵]

۳۳6. 

 .9۷وف، ص [ ابن طاووس: له۵۵6]

 ه. ۳۱۳۳، چاپ مصر ۵۳اسحاق: نورالعين في مشهد الحسين، ص [ اسفرايني، ابي۵۵۲]

 ، چاپ مصور، تهران.۳۳۱ - ۳6۱[ نوري: لؤلؤ و مرجان، ص ۵۵9]

 ، چاپ الرضي و الزاهدي، چاپ دوم، قم.۵۳۳[ كفعمي: مصباح، ص ۵۵۱]

نند آن در: بحارالأنوار، و ما ۱۷۱، ص ۳۲[ رجوع كنيد به مجلسي: بحارالأنوار، ج ۵6۳]

ي اميني: الغدير، ؛ علامه۳۵9؛ برقي: محاسن ص ۳9۳و كشي رجال، ص  ۷۳۳، ص 6۵ج 

 )چاپ دوم(. ۷۷۷ - ۷۷۱، ص ۷ج 

 .۳9۳[ رجال كشي،ص ۵6۳]

 ي قم.، چاپ علميه۲۷، ص ۳طالب، ج [ ابن شهر آشوب: مناقب آل ابي۵6۷]

 .۱۳۷، ص ۳۱[ مجلسي: بحارالأنوار، ج ۵6۱]

 -ي حيدريه، نجف ، چاپ اول، مطبعه۳۲۳ - ۳۲۱، ص ۳[ صدوق: علل الشرائع، ج ۵6۳]

 ه. ۳۱9۵

 .۱۷۵، ص ۳[ طوسي: امالي، ج ۵6۵]

 .۷۳[ طور، ۵66]

؛ حسن بن سليمان: مختصر البصائر، ۳۳۳ - ۳۳۷، ص ۳6[ مجلسي: بحارالأنوار، ج ۵6۲]

، ص ۳كافي، ج ؛ كليني: ۳۲، باب ۳۳، چاپ نجف؛ صفار: بصائر الدرجات، ج ۳۳ص 

 .۳۲۷؛ طبرسي: احتجاج، ص ۱۳9

[ كامل الزياره. نه به خدايي كه خدايي جز او نيست، هيچ كس تربت امام حسين را ۵69]
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 دهد مگر آن كه او را نفع دهد.نگيرد و بداند خدا به او نفع مي

 .6۳، ص ۳طالب،، ج [ ابن شهر آشوب: مناقب آل ابي۵6۱]

 [ همان.۵۲۳]

 ، چاپ علميه قم.9۵، ص ۳طالب، ج شوب: مناقب آل ابي[ ابن شهر آ۵۲۳]

 ه. ۳۳۳6، چاپ دارالمعرفة، بيروت ۲9۷، ص 6[ طبرسي: مجمع البيان، ج ۵۲۷]

 ه. ۳۱۱9، چاپ دار الفكر، بيروت، ۳۳۲، ص ۳[ كامل التواريخ. ج ۵۲۱]

 .۳۳۳۲، بيروت، مؤسسة عزالدين، ۷۳، ص ۵[ تاريخ طبري، ج ۵۲۳]

 ه. ۳۳۳۱، افست قم دارالهجرة ۱۱، ص ۱ [ مروج الذهب، ج۵۲۵]

 اي كه وكيل است بر خزائن باد[ شعر از سعدي است و اصل آن چنين است: فرشته۵۲6]

 چه غم خورد كه بميرد چراغ پيرزني.

 .۷۲[ نوح، ۵۲۲]

 .۳۷۳، ص 6[ و مانند آن: مجلسي: بحارالأنوار، ج ۵۲9]

 .۳۷۳،  ۳۷۱[ همان، ص ۵۲۱]

ه )با عباراتي قريب به مضمون  ۳۳۳6 -، چاپ امير، قم 96حزان، ص [ ابن نما: مثيرالا۵9۳]

. و نام راوي بشير بن خزيم اسدي ۳۳9 - ۳۳۱، ص ۳۵فوق( و مجلسي: بحارالأنوار، ج 

 .۷۵6ثبت شده است. و طبرسي: احتجاج، ص 

 ، شركت چاپ، تبريز.۷۵6، ص ۱[ جزائري: الانوار النعمانيه، ج ۵9۳]

، چاپ مؤسسة اهل البيت، بيروت ۷۱۳ذكرة الخواص، ص [ سبط بن الجوزي: ت۵9۷]

 ه. ۳۳۳۳

 .۷۱۷[ همان، ص ۵9۱]

و نيز ياقوت  ۳۷۳؛ المقرم مقتل الحسين، ص ۳۳9[ سبط ابن الجوزي: الخواص: ص ۵9۳]

 .۳۳۵، ص ۳حموي: معجم البلدان، ج 

 ه. ۳۳۳6، چاپ امير، قم، ۳۳۳[ ابن نما: مثير الاحزان، ص ۵9۵]
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 .۳۷[ ابراهيم، ۵96]

؛ سبط بن الجوزي: تذكرة الخواص، ص ۱6۳. الدمعة الساكبة، ص ۷۷۲[ شعراء، ۵9۲]

 ، چاپ مؤسسة اهل البيت، بيروت.۷۱۲

 ۳۱۱۳، چاپ دارالكتب الاسلامية، تهران، ۵9۱[ علي بن طاوس: اقبال الاعمال، ص ۵99]

 ه.

 ، چاپ علميه قم.6۳، ص ۳طالب، ج [ ابن شهر آشوب: مناقب آل ابي۵9۱]

 .9۷همان، ص  [۵۱۳]

[ قزويني، زكريا بن محمد بن محمود: عجائب المخلوقات و الحيوانات و غرائب ۵۱۳]

ي حياة الحيوان در حاشيه -، چاپ دار احياء التراث العربي ۷۱۵، ص ۳الموجودات، ج 

، چاپ دار احياء التراث العربي، ۳96، ص ۷الكبري تموي؛ ياقوت: معجم البدان، ج 

 ه. ۳۱۱۱بيروت، 

 ۳۱9۲، چاپ دارالكتاب، قم، ۷۲۲، ص ۷[ قمي، علي بن ابراهيم: تفسير القمي، ج ۵۱۷]

 ه.

 ي رفتار.[ شيوه۵۱۱]

 [ روش فرعونها، ستمكاران و پادشاهان ستمگر.۵۱۳]

 [ زشتيها.۵۱۵]

افزايد دهد. آنچه بر شگفتي من ميبينم كه روزگار هر كار زشتي را انجام مي[ مي۵۱6]

 ي شما مسلمانان يزيد بود.كشت و خيلفه اين كه قريش، حسين را

 [ واي بر آن كس كه نمرود او را كافر بداند.۵۱۲]

 .۲6[ انسان، ۵۱9]

 .۳۲[ انفال، ۵۱۱]

 .۵6[ قصص، 6۳۳]

 .۱۱[ كهف، 6۳۳]
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 .۳۷۱[ هود، 6۳۷]

 [ يعني ظواهر قرآن و حديث كه با اين دليل مخالف هستند.6۳۱]

 [ كوبيدن و سركوفت زدن.6۳۳]

 وهش.[ نك6۳۵]

 ۳۱ي گويند )اقتباس از آيه[ خدا بسي برتر از آن چيزي است كه ستمكاران مي6۳6]

 ي اسراء(.سوره

 [ زرتشتي، و مقصود در اين جا مشرك و دوگانه پرست است.6۳۲]

 بين.[ كوته6۳9]

 [ برتري.6۳۱]

 .۱۳[ شوري، 6۳۳]

نما: مثير تبريز؛ ابن ، شركت چاپ،۷۵۷ - ۷۵۱، ص ۱[ جزايري: الانوار النعمانية، ج 6۳۳]

 ه. ۳۳۳6، چاپ امير، قم، ۳۳۵الاحزان، ص 

 .۱96، ص ۳۵[ مجلسي: بحارالأنوار، ج 6۳۷]

 [ و في انواب حزن شاكيات )ن خ( كذا ورد في النسخة.6۳۱]

 .۳۷۵، ص ۱[ ابن خلكان: وفيات الاعيان، ج 6۳۳]

 .6۷، ص ۳6[ مجلسي: بحارالأنوار، ج 6۳۵]

 .۷۱۲، ص ۷، ج [ اربلي: كشف الغمه6۳6]

 .۳۳۳[ مؤمنون، 6۳۲]

 .۷9[ انبياء 6۳9]

 .۵6[ اعراف، 6۳۱]

 ، چاپ نجف.۷۱۳طالب، ص [ ابن شهر آشوب، مناقب آل ابي6۷۳]

 .۱۷، ص ۳6[ مجلسي: بحارالأنوار، ج 6۷۳]

 .۳۵۳، ص ۳طالب، ج [ ابن شهر آشوب: مناقب آل ابي6۷۷]
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 .۳۵۱[ همان، ص 6۷۱]

 [ همان.6۷۳]

، ۱۳۱، ص ۱؛ ابن شهر آشوب، مناقب، ج ۳۳9، ص ۳6حارالأنوار، ج [ مجلسي: ب6۷۵]

 چاپ نجف اشرف.

 .۳۳۱[ همان، ص 6۷6]

 .۳۳۳، ص ۳6؛ مجلسي: بحارالأنوار، ج ۳۳۲[ ابن قولويه: كامل الزيارات، ص 6۷۲]

 .۱[ احقاف، 6۷9]

 .۳99[ اعراف، 6۷۱]

 .۷6[ جن، 6۱۳]

 اند.[ به كسي نياموخته6۱۳]

 .[ زشتي و پستي6۱۷]

 ي اعتقادات شيخ صدوق، باب شفاعت.[ رساله6۱۱]

ي اين اي تحقيق كنيم كه تنها ويژهرا به گونه« مغفرت»و « شفاعت»[ بايد معناي 6۱۳]

يكي از ويژگيهاي انسان آن است كه  -۳كتاب باشد. اين بيان به چند مقدمه نياز دارد: 

نيك باشد و يا بد. روان او از گذارد، خواه ي عملش اثر ميكردار او در منش او و نامه

آيد؛ به ي ضمير و انبار دريافتهاي او گرد ميپذيرد و اين آثار در صفحهكردارش اثر مي

ويژه آن كارهايي كه به صورت خلق و خوي درآمده باشد و سخت در روانش جايگير 

 چشوند و هيهاي گسترداي هستند كه در قيامت باز ميشده باشد. روانها همان صفحه

ماند، حتي اگر دميدن در خاكستر باشد. فرشتگان كاردار خرد و كلاني از آن پوشيده نمي

اين نقش و نگارها همان نويسندگان اعمال هستند. اين سخن را برهان و مشاهده و قرآن 

 افزايد و خويهاي نيك و صفاتكنند. كارهاي نيك بر صفا و روشني دل ميتأييد مي

و منشهاي بد، هر يك در روشني و تاريكي دل اثر دارد و  پسنديده و كارهاي ناپسند

ي هايتاريكيها با جوهر ذات او سازش ندارد. روانهاي نافرمان و پيروان هوس، چون آينه
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هستند كه چرك و آلودگي و زنگار، روي آن را پوشانيده و اين آلودگيها بر اثر گذشت 

وسراني و بزرگي معصيت بر آن روزگار روي هم انباشته شده و درازي زمان گناه و ه

دم  چه بسا يك»فرمايد: اي كشيده. و به همين نكته در حديثي اشاره شده كه ميپرده

ي روانهاي گنهكار و بدبخت بر پايه -۷«. داري در پي داشته باشدهوس، اندوه دنباله

م به گويوجود و حقيقت و فعليت با جانهاي فرمانبردار و خوشبخت فرق دارند. نمي

حسب حقيقت و ذات، بلكه به سبب پيشامدها و مسائل گذرا، زيرا گناهان و پيروي از 

 گذارند و براي آنهوسها، چون عرضهاي قريب براي نفس هستند و در آن اثر واقعي مي

گمان روان، آمادگي براي همه چيز دارد. هر كاري كه آورند. بيكمالي فعلي پديد مي

شود، و فعليت برابر بدل مي« فعل»به « قوه»نهد و ن ميانجام دهد، يك اثر واقعي بر آ

گاه  پذيرد ونهد و پايان ميي نفس گاه اثري ميوجود است، و كار انجام شده به وسيله

ه و ناميد« لمم»ماند، و دين مقدس اسلام، نوع اول را به بر اثر تكرار، اين اثر پايدار مي

( و كمتر انساني از ۱۷)نجم، « الفواحش الا اللمم الذين يجتنبون كبائر الاثم و»فرمايد: مي

اند، و نوع دوم آن است كه اثر آن در اين وضع خالي است. اين گونه گناهان بخشوده

 دراز مدت باقي ماند.

 .۳۳[ نور، 6۱۵]

 .۱۷۱ - ۱۷۳، ص ۷[ كليني: كافي، ج 6۱6]

 .۱۷۳[ همان، ص 6۱۲]

 .۷۷۷ي، [ بقره6۱9]

 .۱[ هود، 6۱۱]

 .۳۷۳، ص ۷ني: كافي، ج [ كلي6۳۳]

 .۳۳۷[ همان، ص 6۳۳]

 .۳۳۳[ همان، ص 6۳۷]

 .۱۷[ نجم، 6۳۱]
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 .۳۳۷، ص ۷[ كليني: كافر، اصول، ج 6۳۳]

 [ همان.6۳۵]

 [ همان.6۳6]

؛ 6؛ ابن طاوس: لهوف، ص ۳۳۱، ص ۳طالب، ج [ ابن شهر آشوب: مناقب آل ابي6۳۲]

 ، چاپ بصيرتي، قم.۱۳۳ - ۱۳۳؛ مقرم: مقتل الحسين، ص ۷۵۱، ص 6طبري: التاريخ، ج 

 ، چاپ اهل البيت، لبنان.۷۱۱ - ۷۳۳[ سبط بن الجوزي: تذكرة الخواص، ص 6۳9]

 شود نفس از تو يا حسين...[ راحت مي6۳۱]

 .۷۳9، ص ۵۲؛ مجلسي بحارالأنوار، ج ۵۱6[ قمي: تفسير، ص 6۵۳]

 .، چاپ دار الاضواء، بيروت۷،  ۷۳۱ - ۷۳۳[ اربلي: كشف الغمه، ج 6۵۳]

 .۷۳۳[ همان، ص 6۵۷]

 [ همان.6۵۱]

 .۷۳۲[ همان، ص 6۵۳]

 ، چاپ مؤسسة اهل البيت، لبنان.۷6۳[ سبط بن الجوزي: تذكرة الخواص، ص 6۵۵]

 [ همان.6۵6]

 [ همان.6۵۲]

 .۷6۳[ همان، ص 6۵9]

به نقل  ۳۱۱، ص ۳۵؛ مجلسي: بحارالأنوار، ج ۲۱، ص ۷6[ آلوسي: روح المعاني، ج 6۵۱]

 ره(.از شهيد ثاني )

 [ روايت نبوي: برخي از اشعار، حكمت و بعضي از كلمات سحرآميز است.66۳]

 ي آل البيت قم.، چاپ مؤسسه۲۳۳، ص ۷[ رجال كشي، ح 66۳]

 اي در بهشت است.[ ثواب هر بيت شعر خانه66۷]

 ، چاپ بيروت.۱۷9، ص ۳۳[ مجلسي: بحارالأنوار، ج 66۱]

 .۳9، ص [ بحراني شيخ عبدالله: مقتل العوالم66۳]
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 ، به نقل از شيخ صدوق.۳۷۵[ شيخ عباس قمي: نفس المهموم، ص 66۵]

 ۳۱۱۵ي منازل السائرين، انتشارات حامدي، [ قونوي، صدرالدين: فكوك، در حاشيه666]

 ي صفحه.( تهران. بدون شماره۳۱۵۳ه ق )

ترين خوابها خواب تر به واقعيت از خواب روز است و راست[ خواب شب نزديك66۲]

 لوع فجر است.ط

 ترين خواب به تأويل خواب نزديك ظهر است.[ نزديك669]

 ، چاپ بيروت.۳۳۲، ص ۲۵[ مجلسي: بحارالأنوار، ج 66۱]

 [ در آن منبع پيدا نشد.6۲۳]

و  ۳99، ص 9[ در آن منبع پيدا نشد. رجوع كنيد به ابن كثير: البداية و النهاية، ج 6۲۳]

 .۳/  ۳۳۱ذهبي: ميزان الاعتدال، 

، ۲۱؛ علامه مجلسي: بحارالأنوار، ج ۳6۳، ص ۳ي حلي: منتهي المطلب، ج [ علامه6۲۷]

 ، چاپ بيروت.۳۵ص 

 ، افست قم بدون تاريخ.۷۳[ مصباح المتهجد، شيخ طوسي، ص 6۲۱]

 .۳۳۳۵ي امير، قم، ، مطبعه۲9[ بحرالعلوم، الدرة النجفية، ص 6۲۳]

 .۷۷[ مصباح المتهجد، ص 6۲۵]

 .۷۳9، ص ۵۲؛ مجلسي: بحارالأنوار، ج ۷۷۳لاسناد، ص [ حميري: قرب ا6۲6]

 ه. ۳۳۳۵، مطبعة الامير، قم، ۲۱[ بحرالعلوم: الدرة النجفية، ص 6۲۲]

 .۳۳۳۵، مطبعة الأمير، قم، 9۳[ بحرالعلوم: الدرة النجفية، ص 6۲9]

 ، چاپ علميه، قم.۵۳، ص ۳طالب، ج [ ابن شهر آشوب: مناقب آل ابي6۲۱]

 زا ابوالفضل: شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور.[ طهراني، مير69۳]

 ، چاپ بيروت.۷۳6 - ۷۳۱، ص ۳۵[ مجلسي: بحارالأنوار، ج 69۳]

 ۱۱[ نص روايت پيدا نشد، ولي رواياتي با اين مضمون را در: كامل الزيارات، ص 69۷]

 توان يافت.ه ق( مي ۳۱۵6چاپ مرتضوي نجف ) 99 -
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 ، چاپ علميه قم.۵۳ص  ،۳[ ابن شهر آشوب: مناقب، ج 69۱]

« غراب»[ نوعي كشتي جنگي قديمي كه به علت قيراندود شدن و سياهي رنگ آن، 69۳]

 شد. فرهنگ دهخدا و تاريخ البحرية الاسلامية.)كلاغ( ناميده مي

 ، چاپ دار صادر، بيروت.۳۱، ص ۷[ ابن العربي: الفتوحات المكية، ج 69۵]

 .۳۷۳، ص ۵۷[ بحارالأنوار، ج 696]
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